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(شیکو ) مجبور گردید آن شب در صومعه بماند و چیزهائی 
دیدو شنید که دیدار و استماع آنها خطرناک بود 


وقتی تقریباً همۀ حضار از در عارح شدند و بیش از چند نفر باقی نماندند 
(شیکو ) از جا برحاست و روی خود را با طیلسان گرفت و پبرادران ملحق شد . 

وی می دانست که جون همه رفته‌اند دیگر کسی بوی توحه نخواهد کرد و 
برای تقدیر از آو» سبب تصدیع نخواهند شد. 

وقتی بنزدیکی درب صومعه رسید علامت حروح از صومعه را شناعت و دید 
که آن علامت عبارت از سکه‌ایست بشکل ستاره ساعته شده و دارای چند شاحه 
می باشد و هر کس که می‌خواهد از در حارج شود یکی از آنها را از جیب بیرون 
می آورد و بدربان نشان می‌دهد و پی کار خود می‌رود. 

شیکو در جیب خود ره هداس وان مت ی 
سکه‌های او شبیه بستاره نبود و نمی‌توانست در آن صومعه تاریک یکی از آن 
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سکه‌ها را بشکل ستاره در آورد. 

چون برای اينکه سکه‌ای بشکل یک ستاره چند شاخه در آید (شیکو) 
می‌بایست ابزار کار از قبیل سوهان و ابزار بریدن سکه و روشنائی کافی و هکذا 
فرصت و محال داشته باشد ‏ 

اگر (شیکو ) می دانست که اعمال او بنام هانری سوم پادشاه فرانسه تمام 
نخواهد شد هرطور بود از آنجا عبور می کرد ولی می‌فهمید که عمل او بنام پادشاه 
فرانسه تمام می شود و همه تصور خواهند کرد که او از طرف هانری سوم آنجا 
آمده و برای پادشاه فرانسه حاسوسی کرده و باسرار آنها پی برده است. 

چون‌اگر (شیکو) را کشف می کردند نظر باینکه اصیلزاده بود و چون همه 
وی را می‌شناختند و می‌دانستند که چقدر نزد هانری سوم مقرب است آزارش 
نمی کردند و شاید هم نسبت بوی» احترام می‌نمودند . 

ولی محال بود کسی باور کند که وی برای انجام یک امر حصوصی بصو معه 
آمده و همه می گفتند او بقصد جاسوسی بنفع پادشاه ذر انسه و برحسب امر او خود 
را بآن شکل ساخته و راهب ( گورن‌فلو ) را مست و لایعقل کرده است. 

شیکو از بیم آنکه ویرا کشف نکنند و عمل او بنام هانری سوم تمام نشود از 
درب صومعه دور گردید و پشت یکی از ستون‌ها در تاریکی ایستاد . 

صدای طفلی که صدایش شبیه بزنها بود بلند شد و فریاد زد آیا دیگر کسی 
در این طالار نیست؟ کسی جواب نداد و (شیکو ) هم لب فرو بست ولی شیکو 
می دید آن سه نفر که سمت ریاست یا رححان دارند هنوز در وسط طالار هستند. 
دربانی که علامت حروح را از اعضاء مجمع می گرفت از مقابل درب بانگ زد که 
می خحواهیم در را بیندیم آیا کسی در طالار نیست؟ 

کسی حواب نداد و دربان مزبور درب را بست و خود بوسط طالار آمده و 
بان سه مرد و طفل ملحق گردید . طفل گفت اینک باید طالار را از نظر بگذرانیم که 
کسی جا نمانده باشد. 

از این حرف (شیکو ) باز نگران شد و در دل گفت مرده‌شوی این طفل را 
برد که نمی دانم چرا پیش از بزرگها برای حفط انتظامات حرارت بخر ح می‌دهد و 
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دربان یک شمعدان را روشن کرد و باتفاق طفل و آن سه نفر بحر کت در آمدند و 
(شیکو ) دید یگانه وسیله برای رهائی از تفتیش آن عده آن است که عقب يا حلوی 
آنها بیفند بطوریکه همواره در منطقه تاریک باشد و همین کار را هم کرد و آنها با 
چراغ حر کت می کردند و (شیکو ) عقب آنها براه افتاد و لذا چون پیوسته دلقک 
درباری و آن‌عده با یکدیگر مقداری فاصله داشتند نتوانستند (شیکو) را پیدا 

ده ی که در 
یک لوله بلند و مجوف که سرش حمیده بود آورد و سر لوله را بلب برد و 
سرخمیده اش را بالا» بهر یک از چراغهای سه گانه نزدیک نمود و دمید و چراغها 
یکی بعد از دیگری خحاموش شد. 

در حالیکه دربان چراغها راحاموش می کرد (شیکو ) هنوز یک امیدواری 
داشت و آن اینکه می‌دید که پنجره طالار باز است و بخود تسلی می‌داد که وقتی 
همه رفتند و خوابیدند او از پنجره فرار حواهد کرد. اما بیاد آورد بفرض اینکه 
برا از آن‌بتجره فراز کند باز وارد حياط ضوععه خعزاهد شنه زرا آن رة 
بطرف حياط صومعه باز می‌شود نه بطرف در مخر ج. 

و تازه برای او حروح از حياط ممکن نیست و همان بهتر که شب را هرطور 
هست در طالار صومعه که گرمتر از حياط است بماند و بخوابد جون از حیث 
بالاپوش باو بد نخواهد گذشت و بالاپوش و کلیجه ( گورن‌فلو ) روی لباس خود 
او » درون طالار» او را گرم خواهد نمود. 

(شیکو ) فکر می کرد ا گرچه براحتی خواییدن روی 
یک بستر نرم در یک اطاق گرم نیست ولی از بعضی از شب‌های طولانی و مخوف 
که در مدت عمر برای او پیش آمده قابل تحمل تر می‌باشد . 

زیرا» هرچه باشد » بالاپوش کافی دارد و می‌تواند در یک فضای سربسته که 
همان طالار صومعه است بخوابد و وقتی روز شد بالاخره راهی برای حرو ج او باز 
حواهد گردید . 

بعد از خاموش شدن چراغها» صداها نیز خاموش گردید و همه رفتند و جز 
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نور ماه آن شب سرد» که از پشت شیشه‌های قسمت فوقانی طالار بدرون آن 
می تابید روشنائی دیگری بنظر نمی رسید . 

زنگ کلیساهای اطراف ساعت دوازده را نواعت و (شیکو) آهسته گفت 
اگر امشب هانری سوم» در این صومعه تنها می‌ماند بطور محقق می ترسید و شاید 
از وحشت قالب تھی می کرد ولی من مانند او ترسو نیستم و می توانم شب را بصبح 
برسانم و اینک شیکوی عزیز حداحافظ» راحت بخواب و بکوش که حستگی‌های 
امروز را با یک حواب طولانی رفع نمائی. 

در کنار طالار» جائی که تصور می کرد از همه جا گرمتر و دور از معرض 
وزش نسیم باشد (شیکو ) محلی را برای حوابیدن انتخاب نمود و آهسته دراز 
کشید و چند لحظه بعد دریافت که گرمی مطبوعی او را در بر گرفته و چشمهایش 
سنگین شده و بزودی بخواب خواهد رفت. 

او بر حسب تجربه می‌دانست که در شبهای سرد زمستان ا گر معده سبک و 
جای انسان گرم باشد انسان زود بخواب می‌رود و راحت می‌خوابدو بامید یک 
حواب طولانی و سنگین هرفکری را از حاطر بیرون کرد و بهرحله‌ای رسید که 
حد فاصل بین حواب و ببداری بشمار می امد . 

اما نا گهان صدای یک زنگ» در طالار پیجبد و صدا آنقدر نافذ بود که گوئی 
پی‌های صومعه بارتعاش در آمد . 

کی کدرا کم تماقا کرو فسات ی شا 
روشن شده سه نفر جلوی آن» روی سه صندلی نشسته‌اند و گوئی آنها همان سه 
نفری بودند که در طول جلسه آنشب» جلوی محراب جلوس کرده بودند. 

از مشاهده آن سه نفر» که لباسهای سیاه روحانی در بر و طیلسان برسر 
داشتند و بیحر کت» مانند سه مجسمه بنظر می‌رسیدند (شیکو ) لرزید. 

دلقک درباری مردی ترسو نبود ولی در آندوره آنقدر حرافات رسوخ داشت 
که حتی دلیران و بلکه دانشمندان هم از تأثیر آن مصون نبودند و از موحودات 
نامرئی و ارواح مرموز و جادو و طلسم می‌ترسیدند و (شیکو ) با آنکه دلیری و 
قوت قلب داشت با ارتعاش یګ علامت صلیب روی سینه رسم کرد و دعای وحشت 
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را نحواند. 

اما بعد از اینکه (شیکو ) علامت صلیب را روی سینه رسم کرد و دعایی را هم 
ضمیمه آن نمود آن روشنائی از بین نرفت و کسانی که آنجا حضور داشتند ناپدید ‏ 
نشدند و (شیکو ) ناگزیر اندیشید که آنها ارواح یا اجنه نیستند زیرا اگر چنین 
می بو دند بعد از ترسیم علامت صلیب و ذ کر دعا ناپدید می‌شدند و شکی نیست که 
آنان حزو موحودات ماوراءالطبیعه می‌باشند . 

در این وقتی یکی از سنگ‌های کف محراب آهسته بلند شد و سر مردی که 
طیلسان داشت از آنجا نمایان و لحظه به لحظه قامت آن شخص مرتفع تر شد زیرا 
پیشتراز زیر زمین بیرون می آمد . 

باز (شیکو ) دوجار و حشت شد و فکر اینکه آنها ارواح می‌باشند» به 
مخیله اش راه یافت (شیکو ) جون دید که آن مرد از زیر زمین بیرون می آمد بخود 
گفت لابد دیگران هم از زیر زمین آمده‌اند ولی در زیر زمین صومعه (سن ژنویو ) 
غیر از قبور رسای قدیم صومعه چیزی وجود نداشت. ۱ 

(شیکو ) فکر نمود آنهائی که از زیر زمین بیرون آمده‌اند ارواح روسای قدیم 
صومعه از آغاز بنای صومعه (سن‌ژنویو ) تا آن تاریخ هستند و از این جهت از 
دخمه‌ها خارج شدند که در آن انحمی؛ کنکاش نمایند. 

تا اینکه یکی از آن سه نفر حطاب بمردی که از زیر زمین بیرون آمده بود 
گفت آقای (مون سورو ) آیا شخصی که ما منتظر او هستیم وارد شده است یا خير ؟ 

آن مرد گفت بلی عالی جناب آن شخص وارد شده و منتظر است فقط بعد از 
شنیدن این صدا وحشت از (شیکو ) زائل شد و بالاخره دانست آنهائی که آنجا 
هستند حزو اجنه يا ارواح نمی‌باشند بلکه انسان بشمار می آیند زیرا اگر (شیکو ) 
صدای همه را نشناخت باری توانست صدای (مود‌سورو ) را حوب بشناسد . 

مردی که تصور می‌شد رئیس باشد گفت بروید و بان شخص بگوئید بیاید 
زیرا ما منتظر او هستیم. (شیکو ) بخود گفت امشب در این صومعه نمایشی داده 
شد که دارای دو پرده است و من پرده اول آنرا دیدم ولی هنوز مرفق بدیدن پرده 
دوم نشده‌ام و بنظر می رسد که پرده دوم از پرده اول حالب توحه‌تر باشد» 
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(مون‌سورو ) برای اجرای امر آن مرد رفت و آن شخص که گفتیم گویا دارای 
ریاست بود قدری طیلسان را از روی صورت دور کرد و چشم (شیکو ) به 
قبافه اش افتاد و آثار زخم‌ها را در آن قیافه دید و گفت آه... آه... حال می‌فهمم 
این شخص که در این صومعه سمت برتری دارد همانا خود دوک دو( گیز ) 
می‌باشد و وای برهانری سوم فرزند من» که تصور می‌نماید دوک دو( گیز ) از 
اینجا دور می‌باشد و چون دوک دو( گیز ) را شناعته‌ام شناعتن دو نفر دیگر 
اشکال ندارد و یکی از آنها برادرش کاردینال دو(لورن) و دومی برادر دیگرش 
دو(ماین) است لیکن نمی دانم استاد (نیکولا) کحاست. 

در همان لحظه که (شیکو ) می‌اندیشید» آن دو نفر» دو برادر دوک 
دو( گیز ) هستند طیلسان هردو عقب رفت و (شیکو ) قیافه موقر و بزرگوار 
کاردینال دو(لورن) و قیافه عادی و بدون برجستگی دوک دو(ماین) را بچشم 
دید و آنجه را که بگمان و حدس دانسته بود برای العین مشاهده کرد و نحطاب به 
(ماین) آهسته گفت اینک من اینجا نشسته‌ام که بینم تو چه می کنی و چه می گوئی 
و تمام قوای ود را در چشم‌ها و گوش‌ها متم رکز حواهم کرد تا آنچه می کنی و 
می گوئی برای من محو نشود . 

(مون سورو ) که رفته بود بجای اینکه با یکنفر بر گردد با عده‌ای نزدیک 
بیست نفر مراحعت کرد و آنها یکایک از زیرزمین بیرون می آمدند و در محراب 
جا می گرفتند و در حالیکه آنان وارد محراب می‌شدند (شیکو ) دید که کاردینال 
از زیر لباس روحانی حود یک صندوقچه یا خعبه بیرون آورد اما جعبه مزبور مانند 
اینکه مطلا باشد در پرتو چراغ می درخحشید (شیکو ) حیلی سعی کرد حدس بزند 
درون جعبه درحشنده چیست؟ ولی عقلش بجائی نرسید . 

در آخر همه مردی از زیرزمین حارج شد که او نیز جامه روحانی در بر و 
طیلسان برسر داشت ولی بعد از ورود بجای اینکه در ردیف دیگران قرار بگیرد 
رفت و طرف راست دوک دو( گیز ) ایستاد . 

طفلی که (شیکو ) تصور می کرد جزو اطفال کلیسا است نیز آمد و خود را 
به دوک دو( گیز ) نزدیک کرد و دستوری از او دریافت نمود و ناپدید گردید. 


شیکو در صومعه / ۱۳۷۱ 


آنگاه دوک دو( گیز ) نظری عمیق به حضار اندانحت و گوئی آنها را 
می‌شمارد . (شیکو ) تردیدی نداشت کسانی که آنجا حضور دارند در مجمع 
سرشب نیز حاضر بودند و چون جزو محارم بشمار می آمدند لذا انتخاب شدند که 
در مجمع آخر شب هم حضور بهم برسانند. 

دوک دو( گیز ) بعد از معاینه حاضرین باصدای بلند گفت آقایان وقت تنگ 
است و من نمی توانم در اینجا بتفصیل صحبت کنم اما تفصیل لزوم ندارد زیرا من 
می دانم همه شما در مجمعی که امشب» قبلاً در اینجا تشکیل گردید خر ا 
و دیدید کسانی که نطق کر دند جگونه اتحادیه مقدس ما را متهم به سستی نمودند و 
گفتند که ما آنگونه که باید برای پیشرفت مرام مقدس دیانت کاتولیکی فدا کاری و 
همت نمی نمائیم نکته دیگر اينکه همه شما می‌دانید که یکی از اعضای عالی مقام 
اوا ای فرانته متهم گردید کیت باقفادیه ما رش خوب نداد و فایل 
نیست که امور این اتحادیه پیشرفت حاصل کند. 

دوک دو( گیز ) قدری تأمل کرد که ببیند اثر این حرف در حاضرین چیست 
ولی حضار سکوت کرده بودند و چیزی نمی گفتند. 

دوک دو( گیز ) گفت با اینکه در مجمع سرشب یکی از اعضای اتحادية 
مقدس ما ( گورن‌فلو ) حرارتی قابل توجه بخرج می داد ما صلاح ندانستیم که وی 
در اک 
او در این مجمع اصلح می‌باشد . 

از این حرف (شبکو ) در دل خندید زیرا ( گورن فلو ) که در جلسه سرشب 
نطق کرد غیر از حود او کسی نبود و کسانی که نخواستند او را در مجمم حفیه 
دوم راه بدهند نمی دانستند وی در آن مکان حضور دارد و بسخنان آنها گوش 
می دهد . 

دوک دو( گیز ) بسخن ادامه داد گفت آقایان» و اما عضو عالی مقام خانواده 
سلطنت که شهرت دارد نسبت بمرام و هدف مقدس اتحادیه ما بدون اعتناء است هم 
اکنون ابنحا حضور دارد. 

زمزمه‌ای حا کی از کنجکاوی و تحسین از حضار برحاست. و تمام نظرها 


۲ / قبل از طوفان 


متوحه مردی که طرف راست دوک دو( گیز ) ایستاده بود گردید چون حاضرین 
حدس می‌زدند آن شخص باید هم او باشد . 

دوک (دوگیز) حطاب بان شخص گفت والاحضرتا» اینک شما قدم رنجه 
فرموده» باینجا آمده» باتحادیه ما ملحق شده‌اید ما نزد خداوند گار عویش 
سرافراز هستیم زیرا حضور شما در اینجا» بهترین دلیل تقدس هدف و برنامه 
ماست جه ا گر هدف ما یک پرنسیپ عالی و مقدس نمی‌بود بما ملحق نمی شدید و 
رضایت نمی دادید که با ما تشریک مساعی فرمائید اینک استدعا می کنم نقاب از 
جهره بردارید و عارض خود را بکسانی که اینجا حضور دارند نشان بدهید تا 
اینکه همه بدانند وعده‌ای که ما بآنها می دادیم بیهوده نبوده و شما براستی قدم رنجه 
نموده» عزم کرده‌اید با ما همکاری نمائید . 

(شیکو ) اگر می‌توانست دو چشم دیگر قرض می کرد و بچشم‌های خود 
می‌افزود که بتواند با چهار چشم شخصی را که بنام والاحضرت طرف خطاب قرار 
می‌دادند ببیند وی تصور می کرد آن شخص یکی از شاهزاد گان حانواده (لورن) 
یعنی یکی از شاهزاد گان حویشاوند دوک دو( گیز ) است و عنوان والاحضرت را 
هم برسبیل مبالغه روی او گذاشته‌اند که بوی تملق بگویند . 

اما وقتی آن مرد دامن طیلسان را از روی صورت دور کرد (شیکو ) با 
حیرتی فراوان دید وی دوک (دانژو ) برادر پادشاه فرانسه می‌باشد و از این 
| کتشاف جنان حیران شد که چند لحظه برجا حشک گردید . 

سپس آهسته عطاب بدو ک (دانژو ) گفت مبا رک باشد من تصور می کردم 
که تو دیگر شریک توطله‌ها نخواهی شد و بر حلاف گذشته» بوسیله فدا کردن حان 
دیگران برای تحصیل تاج و تخت کوشش نخواهی کرد. اما امشب می بینم که 
اشتباه کرده بودم و تو هنوز از عادت خود» که دیگران را جلو بیندازی» و 
بسیاستگاه بفرستی که شاید حود بتوانی شاه شوی دست برنداشته‌ای. 

همه حضار بمحض اینکه برادر پادشاه فرانسه را دیدند بانگ بر آوردند زنده 
باد والاحضرت دوک دانژو . 

(شیکو ) دید که رنگ از روی دوک (دانژو ) پرید و وحشتزده اطراف را 


شیکو در صومعه / ۱۳۷۳ 


نگریست اما دوک دو( گیز ) گفت والاحضرت میل دارند قدری صحبت کنند و 
نظریات حود را برای آقایان تشریح نمایند . ۱ 

حضار بانگ زدند بفرمایند ... بفرمایند ...ما کمال میل را بشنیدن اظهارات 
والااحضرت داریم و مطمئن هستیم که از فرمایش‌های ایشان استفاده خواهیم کرد . 

دوک (دانژو) سرفه‌ای کرد و شرو ع بصحبت نمود ولی آنقدر آهسته صحبت 
می کرد که (شیکو ) نتوانست جملات اولیه او را بشنود تا اينکه رشته سخن را 
باینجا رسانید : 

ما تصور می‌نمائيم که حداوند تبارک و تعالی نسبت بحوادث بشر و اعمالی 
که انسان انجام می‌دهد بدون اعتناء می‌باشد در صورتی که چنین نیست و 
ی اعفان طاهری د ارف تاش از این ایر ی افد کو دات ک اران ات 
دارد» و اعمال بشر را تحت نظر گرفته تا اینکه یک روز» با یک اقدام بز رگ آنها 
را اصلاح کند. 

صحبت دوک (دانژو ) مانند خود او دوپهلو و مبهم بود و با اینکه چیزی از آن 
دستگیر حضار نشد و ندانستند که دوک مزبور چه می‌خواهد E‏ 
که اینگونه شرو ع کرده چه نتیجه‌ای می خواهد بگیرد . 

دوک دانژو با لحنی بلند و مطمئن‌تر گفت من کوچکتر از آنم که بعد از اینکه 
نام حداوند را بردم» بگویم من نیز مدتی است اوضاع بشر و مخصوصاً فرانسه را 
تحت نظر گرفته‌ام و می کوشم ببینم که در این کشور» چه وضعی حکمفرماست و 
ديدم در مملکت فرانسه که مهد مذهب مقدس کاتولیک است کسانی تیشه بدست 
گرفته‌اند و محکم برريشه مذهب کاتولیکی می زنند تا اینکه این شجره بز رگ و 
بارور را قطع نمایند. من دیدم در این کشور یکدسته مرتد بعنوان اينکه 
خحداپرست تر از کاتولیکی‌ها هستند با تمام قوا می کوشند که مذهب کاتولیکی را 
بکلی براندازند و از مشاهده این وضع روح من بسختی قرین درد و اندوه گردیده 
است. ۱ 

زمزمه ای توأم با صداهای احسنت... آفرین... از حضار برحاست زیر! 
دیدند که برادر پادشاه فرانسه علناً از مذهب کاتولیکی طرفداری می‌نماید و برای 


۴ قبل از طوفان 


لطماتی که بان مذهب وارد می آید متأثر می‌باشد و مفهوم دیگر این نطق حضومت 
با کسانی است که با مذهب کاتولیکی مخالفت می‌نمایند. 

دوک (دانژو ) در تعقیب نطق حود گفت در حالیکه از حملات وارده 
بردیانت مقدس کاتولیکی در رنج بودم یک مرتبه شنیدم گروهی از جوانمردان با 
ایمان تصمیم گرفته‌اند گرد هم آیند و اتحادیه‌ای تشکیل بدهند تا اینکه بوسیله 
اتحاد و اتفاق» عليه مرتدان مبارزه نمایند و نگذارند که ارتداد و بیدینی اساس 
شهب امه تیه رلیگلی فیرآن کن تن درا اچد سی گر دیاه که ایم 
رادمردان با اراده» گرد هم آیند همانا دست خداست که قصد دارد بوسیله آنها 
مذهب خویش را حفظ کند و چون هدفی غیر از تنظیم و توسعه مذهب نداشتم این 
بود که تصمیم گرفتم باین اتحادیه ملحق شوم اینک ای برادران من بسوی شما 
می آیم و آیا حاضرید که مرا در بین حویش پپذیرید . 

(شیکی) آهسته گفت‌شا رک اسن میا رک اشت::بولی گر (شیکو) با 
صدای بلند هم این کلمات را برزبان می آورد کسی نمی‌شنید زیرا حاضرین طوری 
زر می کته یزان امات یی کرد کشا کر )ده 

دوک دو( گیز ) و برادران او با اشاره حمعیت را ساکت کردند و آنگاه 
کاردینال دو(لورن) یکی از سه برادر حطاب به د وک (دانژو ) گفت والاحضرتا 
آیا شما به طیب حاطر بطرف ما روی آوردید و کسی شما را مجبور نکرد ؟ دوک 
دانژو گفت بهیچوجه. 

کاردینال گفت چه کسی راهنمای شما شد و بشما گفت که این مجمع وحود 
دارد ؟ دوک دانژو گنت یکی از اعضای این مجمع کنت دو(مون‌سورو ) راهنمای 
من گردید و گفت این اتحایه وحود دارد. 

دوک دانژو گفت هدف من این است با تمام قوا برای پیشرفت مذهب 
کاتولیکی رومی بکوشیم ! (شیکو ) با خود گفت امشب آنچه باعث تعجب من 
می شود این است که جرا یکعده کاتولیکی مذهب که همه طرفداران مذهب هستند 
و هدفی حز اعتلای مذهب کاتولیکی ندارند در اینجا جمع شده اند که برای 


شیکو در صومعه ۱۳۷۵ 


پیشرفت مذهب کنکاش کنند و جهت ورود باین مجمع از دخمه سر بدر می آورند 
در صورتیکه عمل آنها نه قابل نکوهش است و نه ممنو ع و آنها می‌توانند روز 
روشن» در وسط میدان‌های شهر پاریس این مجمع را تشکیل بدهند زیرا هانری 
سوم پادشاه کشور اگر از تمام کاتولیکی‌ها متعصب‌تر نباشد بطور حتم از بعضی 
از انها متعصب‌تر است» و علنا مراسم توبه و استغقار را بجا می اورد و پای پیاده 
بطرف کلیسا براه می‌افتد و تمام درباریان را وامی دارد که بوسیله زنجیر و شلاق 
بدن را مجروح و حون آلود نمایند. 

معهذا اظهاراتی که من امشب در اینجا بطرفداری از مذهب کاتولیکی می شنوم 
آنقدر جالب توجه است که چیزی باقی نمانده که من نیز از این تاریکی حارج شوم 
و بگویم آقایان مرا نیز بعضویت اتحادیه مقدس خود انتخاب فرمائید زیرا منهم از 
حملاتی که نسبت به مذهب کاتولیک می شود رنج می‌برم.. و تو دوک دانژوی 
عزیز ... برادر پادشاه فرانسه نطق جالب توجه خود را ادامه بده که بدانم بکجا 
منتهی می گردد . 

گوئی که دوک (دانژو ) این کلام را شنید و تشوبق (شیکو) بگوشش رسید 
زیرا گفت: آقایان لازم است بگویم که من فقط توجه به منافع مقدس ندارم بلکه 
موضوعی دیگر هم مورد توحه من می‌باشد . 

(شیکو ) گفت آه... آه... موضو ع نزدیک است حالب توجه شود ... دانژوی 
عزیز ... حرف بزن که بدانیم مسئله دیگری که مورد توحه تو می باشد جیست؟ 

دوک دو( گیز ) گفت والاحضرتاء ما همه با کمال دقت گوش بسخنان شما 
داده ایم و منتظریم بدانیم دومین موضوعی که مورد توحه شما می‌باشد چیست؟ 

(ماین) گفت والاحضرتا نه فقط همه گوش فرا داده‌اند بلکه قلب‌ها از فرط 
شوق در طبش است. دوک دانژو یک مرتبه دیگر زوایای تاریک کلیسا را از نظر 
واه کا کی ناور منود اما رو رای اقاره ای 
خاطر جمم کرد که می تواند بدون بیم از گوش نامحرم صحبت کند و دوک دانژو 
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ما که در اینجا گرد آمده‌ایم همه اصیل‌زاده می‌باشیم و وقتی یک اصیل‌زاده 


۶ قبل از طوفان 


از ادای تکالیف خود نسبت به حدای عویش فارغ گردید آنوقت درصدد 
برمی آید که درباره... 

(شیکو ) در تاریکی این حمله را ابنطور تکمیل کرد که درباره پادشاه خود 
فکر کند. اما دوک دانژو گفت آنوقت درصدد برمی آید که درباره مملکت حود 
فکر نماید و از خود می‌پرسد که آیا مملکت او از حیث رفاهیت در خور ملاحظه 
هست یا نه؟ و آیا می‌تواند از نعم و مزایائی که عداوند بکشور وی داده بهره‌مند 
وا ۱ 

این حرف در حضار خحیلی مؤثر واقع شد بطوریکه همه کف زدند و (شیکو ) 
در تاریکی گفت عجب... پس معلوم می شود دوک (دانژو ) و دیگران که اینجا 
حضور دارند فکر پادشاه فرانسه نیستند در صورتیکه من فکر می کردم اولین و ظیفه 
یک اصیل زاده این است که بعد از ذات پاک خداوند در فکر پادشاه خود باشند. 

دو ک دانژو که براثر نطق خود و استقبالی که بوسیله (هوررا) و کف زدن از 
آن نطق می کردند بهیجان در آمده بود گفت من فکر می کنم که آیا این کشور 
پرنعمت که از حاصلخیزترین کشورهای جهان است و خحداوند انواع مزایا را بان 
ارزانی داشته و بنام فرانسه خوانده می‌شود دارای سعادت هست» وقتی در اوضاع 
کشو ر مطالعه می نمایم متأسفانه درمی‌يابم چنین نیست و مملکت فرانسه از سعادت 
بهره‌ ای ندارد . 

دوک (دانژو ) باز گفت برادران» وقتی ما درصدد برمی آئیم که بدانیم برای 
چه این کشور زیبا و حاصلخیز از سعادت بهره‌مند نمی‌باشد می‌بینیم دو علت» دو 
عامل؛ باعث بدبختی فرانسه گردیده است: اول ارتداد و کفر زیرا وقتی ملتی 
بطرف کفر گرائید خداوند نعم خود یا ب ر کات خویش را از آن ملت دریغ می کند 
و در این کشور نعمت هست اما بر کت نیست. 

علت دوم که باعث بدبختی فرانسه گردیده این است که در پیرامون مر کز 
دولت» مشاورین و امنائی هستند که امانت و صداقت ندارند و منظورشان این است 
که جیب خود را پر کنند و اینان از هراقدام بنفع خود استفاده می‌نمایند و هردفعه 
که پاد شاه مملکت فرمان و قانونی برای بهبود وضع مملکت صادر می‌نماید آنها 
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قانون و فرمان مزبور را طوری بموقع اجرا می گذارند که بنفع حودشان باشد. 
من این اشخاص را دومین عامل و مسئول بدبختی فرانسه می دانم و ما همانگونه 
که کمر همت برمیان بسته‌ايم که کفر و ارتداد را در فرانسه از بین ببریم باید 
بکوشیم که پیرامون مر کز قدرت» از وجود این مشاورین طماع و استفاده جو » 
تفا گرد 

E‏ هک وا TEE‏ وی 
آشکار کرد و بمن فهمانید که برای چه در این مجمع شر کت کرده زیرا برای من؛ 
خیلی دشوار بود قبول کنم که دوک دانژو که خود مرتکب انوا ع مناهی می‌شود 
یک مرتبه طرفدار مذهب شده و قصد دارد تمام مساعی خود را برای اعتلای 
مذهب بکار برد . 

این اظهارات امروز در نظر خوانند گانی که این کتاب را می‌خوانند با اهمیت 
جلوه نمی کند چون باصطلاح دارای جنبه (موضو ع روز ) نیست ولی در آن دوره 
طرح این مسائل بسیار مورد توجه عامه بود و بهمین جهت کسانیکه در آن محراب 
حضور داشتند با کنجکاوی و دقت زياد به دوک (دانژو ) نزدیک شدند که بقیه 
ار و 

در آن موقع وضع مجلس مزبور تماشائی بود زیرا هیچ یک از حاضرین 
طیلسان برصورت نداشتند و شیکو می‌توانست برخی از آنان را بشناسد و روشنائی 
چراغ سایه‌های بلند آنها را باطراف می‌انداعت و منظره‌ای موحش و مرموز 
بوجود می آورد و در وسط آنها دوک (دانژو ) با قیافه‌ای مهتابی برحستگی 
حاصی پیدا می کرد . ۱ 

دوک (دانژو ) وقتی صحبت خود را تمام کرد : دوک دو (گیز) گفت 
والاعضر تا ما همه از اظهازات ضماه که سبب شد در قلبها امیدواریهای بز رگ 
بوجود بیاید متشکر هستیم و بشما اطمینان می‌ دهم همه کسانیکه در اینجا هستند 
در راه اجرای این هدفهای مقدس از بذل هیچ چیز دریغ نخواهند کرد و نسبت 
بوالاحضرت وفادار می‌باشند و از آن گذشته واقعه ای که هم | کنون در اینجا اتفاق 
حواهد افتاد بشما ثابت خواهد کرد که فدا کاری و فاداری این اشخاص حقیقی 
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ایت 
دیدم و شنیدم مقدمه برای امری دیگر بود و ما هنوز در مرحله بدوی هستیم و بعد 
از این پرده» یک یرده حدید در اینحا نمایش داده حواهد شد. 

اما گفت؛ دوک دو ( گیز ) بجای اینکه سبب خحرسندی دوک (دانژو ) شود او 
را مضطرب کرد و این دفعه با نگاههائی وحشت آمیز اطراف را نگریست و جون 
این نگاهها از نظر کاردینال دو(لورن) پنهان نماند گفت والاحضرتا من احساس 
می کنم که نگرانی دارید و فکر می کنید مبادا اظهارات اینجا بخارج درز کند و 
لذا احازه می حواهم کسانی را که در اینجا حضور دارند معرفی نمایم. 

بعد کاردینال همه کسانی را که در آنجا بودند بد وک (دانژو ) معرفی نمود 
و هرجه اسامی اشخاص بیشتر برده می‌شد» آثار نگرانی زیادتر از جهره دوک 
(دانژو ) زائل می گردید تا اینکه کاردینال گفت والاحضرتا» حال که حضار را 
شناعتید بايد اطمینان داشته باشید که اینان با کمال مسرت حاضرند که تحت لوای 
شما برای تصفیه مذهب از مرتدین» و اصلاح کشور » و دور کردن» عناصر فاسد 
از پیرامون مر کز مملکت» فدا کاری نمایند. 

دوک (دانژو) از فرط غرور سرخ شد زیرا وی می دانست که دوک 
دو( گیز ) و برادران او افرادی با نخوت هستند که تا آنروز مقابل هیچکس سر 
تعظیم فرود نیاورده اند ولی برای آولین بار حود را مطیع وی حلوه می‌دهند . 

دوک دو(ماین) بعد از برادر حود خطاب بدوک (دانژو ) گفت» شما 
بمناسبت نفّام بز رگ شاهزاد گی و افکار عالیه حود رئیس این اتحادیه حواهید بود 
حون محال است شما عضو این اتحادیه باشید و حز شما کسی بریاست این اتحادیه 
انتخاب شود و ما: همه منتظریم که ببینیم از ناحیه والاحضرت برای اصلاح کشور 
چه اوامری صادر می‌شود که بموقع اجرا بگذاریم. 

دو ک (دانژو ) که دید طرفدارانی حدی و با اسم و رسم دارد گفت تصمیم من 
ساده و سهل است و آن دور کردن علفهای هرز از مزرعه می‌باشد شما می‌دانید که 
وقتی در یک مزرعه علفهای هرزه روئید مانع از این می‌شود که نهال‌های مفید در 
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آنجا ثمر بدهد در پیرامون سلطنت فرانسه نیز یک مشت علفهای هرزه گرد 
آمده‌اند و تا اینها هستند نمی گذارند فرانسه بسعادت برسد ولذا ما باید بدون 
ملاحظه این علفهای طفیلی را از پیرامون سلطنت دور نمائیم. 

دور کت دو( گیز ) با قیافه‌ای حدی گفت راست است... راست است. کاردینال 
گفت این علفهای هر زه نه فقط مانع سعادت فرانسه می‌شوند بلکه نمی گذارند که ما 
حدمتگزاران صدیق بتخت سلطنت فرانسه نزدیک شویم درصورتیکه سوابق 
حانواد گی و نژادی ما ایجاب می کند که ما در اطراف مر کز قدرت بخدمتگزاری 
اشتغال داشته باشیم. 

دوک دو(ماین) یکمرتبه گفت آقایان؛ هرچه راجم بمذهب گفتیم کافی است 
بکنند ولی ما که جزو اصیلزاد گان هستم باید افراد مانم را از پیش پا برداریم و 
کسانی را که سد راه ترقی ما هستند و بما و برئیس و الاتبار ما (اشاره بدو ک 
دوک (دانژو ) باز مضطرب گردید ولی (ماین ) بدون توجه باضطراب دوک 
(دانژژ) گفت تا چه موقع ما باید کبر و نخوت تازه بدوران رسیده‌ها را تحمل 
می کنیم؟... تا چه موقع باید دراین کشور یک عده تمام مناصب و مزایا و 
در آمدها را منحصر بخود نمایند ؟ و هربار که ما را می‌بینند تبسمهای مسخره آمیز 
بما تحویل بدهند ما باید همه اینها را از سر راه دور کنیم تا اینکه در پیرامون ۰ 
سلطنت فرانسه» جز ما کسی نباشد... ما دراینجا سی نفر هستیم و هریک اگر 
تصمیم بگیریم می توانیم یکی از این علفهای هرزه را از پیش برداریم. 
دیگری گفت منهم قول می دهم که (موژیرون) را از بین ببرم دیگری گفت (شون 
بر ک) هم از آن‌من است و من او را از بین حواهم برد . 

دوک (دانژو) گفت آقایان منهم یک اصیلزاده بنام (دوبوسی ) دارم که 
هر گاه باو اجازه بدهم می‌تواند چند نفر از اینها را از بین بردارد . 

سایرین هم بانگ بر آوردند و هریک داوطلب شدند که یکی از (مین‌یون)ها و 
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اطرافیان هانری سوم را از بین ببرند تا اینکه (مون سورو ) دست را بلند کرد و 
یکر ان اغا رة مود سا کے باشته ور تیک کف ام آم هش شکان هار 
سوم هم می حواهد سهم حود را از این شکار تعیین نماید و حوب است گوش بدهم 
و ببینم که وی چه می گوید . 

(مون سورو ) در حالیکه‌همچنان دست را بلند کرده بود تا اینکه همه سکوت 
نمودند گفت آقایان ما ادعا می کنیم که مردانی جدی و با تصمیم هستیم و در اینجا 
مانند کود کان بلکه می توانم بگویم مانند دیوانگان صحبت می‌نمائیم مگر اینکه 
بگوئیم که فرط محافظه کاری سبب گردییده که ما دانسته بیکدیگر درو غ بگوئیم. 

بدین معنی که شما می‌دانید که من تظاهر می کنم و من نیز می‌دانم که شما 
تظاهر می کنید و در حالیکه هر دو متظاهر هستیم این طور جلوه می‌دهیم که 
سخنان یکدیگر را باور می‌نمائیم. 

(شیکو ) از این برداشت» گوشها را تیز کرد که بشنود میرشکار چه می گوید 
و دست را در کنار لاله گوش گرفت که صدای میرشکار را بهتر بشنود و 
(مون‌سورو ) گفت آقایان همه می‌دانیم که موضو ع شکایت ما اطرافیان هانری سوم 
و علفهای هرز و طفیلی نیست و هیچکس هم نمی تواند ما را مانم از وصول بهانری 
سوم شود و اگر اینکار را کسی بکند مواجه با شمشیر ما خواهد گردید و شکایت 
ما از حود هانری سوم می‌باشد لاغیر ... 

(شیکو) گفت آه... آه... من تصور نمی کردم که (مون سورو ) که تازه 
میرشکار هانری سوم شده یکمرتبه باو حمله‌ور گردد و با کسبکه افتخار می کند 
میرشکار اوست مخالفت نماید . (مون سورو ) گفت آقایان آنجه سبب شکایت ما 
گر دیده است این است که طبقهٌ اشراف و اصیلزاد گان فرانسه دیگر حاضر نیستند 
که زیر بار سلطنت هانری سوم بروند برای اینکه اعمال این مرد نمی گویم که ناشی 
از عدم لیاقت است بلکه می گویم که جنون صرف می‌باشد . 

آقایان نجباء و اصیلزاد گان فرانسوی» هانری سوم مرتکب اعمالی می‌شود که 
فقط از یک دیوانه این اعمال سر می‌زند او هزارها بلکه صدها هزار سکه زر را 
صرف حشنها و ولخرحیهائی می‌نماید که یک شاهی برای مملکت سود ندارد و 
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درعوض هنگامیکه پای هزینه جنگ و صنعت و هنر پیش می آید حاضر نیست 
بکشاهی بدهد . 

ما بهیچ چیز اینمرد نمی‌توانیم اعتماد کنیم زیرا بوالهوس و هردم حیال است و 
نا گهان صبح امر می کند که همه پا برهنه شوند و براه بیفتند و برای توبه و استغفار 
عازم کلیسا گردند و شب بعد را صرف لهو ولعب می‌نماید . 

باز ا گر از این بوالهوسیها سودی عاید فرانسه می‌شد چیزی بود اما جز ضرر 
. جیزی بفرانسه نمی رسد . 

من از شاهزاده عالیمقامی که در اینجا حضور دارد معذرت می‌خواهم چون 
می دانم از شنیدن این اظهارات حوشوقت نیست زیرا وی معتقد به برتری افراد 
خانواده خود می‌باشد ولی آقایان» من صریحاً می گویم که از چهار سال باینطرف 
فرانسه پاد شاه ندارد بلکه مردی که نیمی راهب و نیمی دیوانه است برما سلطنت 
کب 

از انش اهزاس تبرت سوم e‏ او ماد رت ره 
بود که همه می‌دانستند آنچه (مون سورو ) می گوید مافی‌الضمیر ایشان است منتها 
آنها جر ئت نمی کردند که بلند این حرف را برزبان بیاورند و (مون‌سورو ) بدون 
ملاحظه آنها فکر می کرد و می گفت. 

(مون سورو ) که متوجه بود سکوت حاضرین دلیل برموافقت با گفته‌های او 
می‌باشد گفت: اگر نظر بکشورهای اروپا بیندازید می‌بینید که امروز در همه جا 
فعالیت و جنب و جوش حکمفرماست. در اسپانیا خرمنها از آتش بوجود می آید و 
مرتدین را زنده در آتش می‌سوزانند. در آلمان آنهائیکه مرتد هستند در سایه 
اتفاق یکدین بز رگ بوحود آورده‌اند و در انگلستان سرهای کفار برباد می‌رود و 
حلاصه هرملت برای افتخار حود کاری را بانحام می رساند و فقط فرانسه است که 
دست روی دست گذارده برای اينکه هانری سوم نمی گذارد در این کشور 
جنب وجوش شود و همه را باهمال و دفع‌الوقت می گذراند و بز رگترین هنر او این 
است که سربسر مین یون‌های خود بگذارد . 

این گفته بمنزلۀ جرقه‌ای بود که بیک مخزن باروت افتاد و یکمرتبه آنرا 
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منفجر کرد. 

تا آن موقع هر کس چیزی می گفت بتبعیت از اظهارات رؤساء و سران مجمع 
روش محافظه کاری را از دست نمی داد و صحبتها در اطراف مذهب کاتولیکی و 
لزوم مخالفت با پروتستانیها دور می‌زد و دوک (دانژو) هم که حرئت بخرح داد 
فقط از علفهای هرزه‌ای که اطراف هانری سوم هستند سخن راند. 

اما وقتی (مون سورو ) پرده را درید یکمرتبه عقده از دلها گشوده شد و 
و ۹ برزبان می آورد یکی بانگ می‌زد که‌ما اینمرد را 
نمی خواهیم» دیگری می گفت یک زمامدار دیوانه بدرد ما نمی خورد » سومی 
می گفت ما سلطان می خواهیم نه راهب و صداهائی با فریاد پست باد هانری سوم 
بلند شد و عده‌ای گفتند ما باید مردی را بسلطنت انتخاب کنیم که شجاع و متهور 
. و قوی‌الاراده باشد ولو بخود ما ستم کند و ستمگری او برای ما بهتر از این است 
که مردی این جنین حبون و سست برما فرمانروائی نماید . 

دوک (دانژو ) از این اظهارات در باطن خیلی حوشحال شد و (شیکو ) در 
تاریکی آثار مسرت را با وضوح در قیافه او می‌دید معهذا برای اينکه جهت روز 
مبادا فرحه‌ای داشته باشد گفت آقایان... آقایان... من می‌توانم بشما بگویم که 
برادر من اشتباه می کند یا اینکه او را باشتباه انداخته‌اند و امیدوارم که یاد آوریهای 
ما در او مؤثر واقع گردد و تغییر روش بدهد. 

(شیکو ) در تاریکی گفت ای مار خوش خط وخال» که قصد داری زهر خود 
را در لفافة دلسوزی و هواخواهی بکار بری من می‌دانم که درو غ می گوئی و در 
قلب» هم | کنون طوری دیگر فکر می‌نمائی. دوک دو( گیز ) در جواب دوک 
(دانژو ) گفت عالیجناب من تصدیق می کنم که شنیدن این اظهارات برای شما 
نا گوار است زیرا هیچ برادری نمی‌تواند در حضور خود این اظهارات را درباره 
او بشنود و متأثر نشود ولی آنجه شما در اینجا شنیدید هدف واقعی اتحادیه ما را 
تشکیل می دهد . 

ما برای این در اینجا جمع نشده‌ایم که علیه (هانری دوناوار) پادشاه (ناوار) 
که در حال حاضر جز یک لولوی خرمن چیزی نیست اقدام کنیم زیرا او آنقدر 


شیکو در صومعه ۱۳۸۳ 


ناتوان است که نمی تواند قدمی عليه فرانسه بردارد . 

ما در اینجا جمع نشده ایم که از کلیسا طرفداری نمائیم زیرا کلیسا صدها 
سال قبل از ما» بدون اینکه باو کمک کنیم خود را حفظ کرده و بعد از اینهم حفظ 
حواهد کرد ما در اینجا جمع شده‌ايم که تکلیف خود را با هانری سوم روشن 
نمائیم زیرا بیش از این نمی توانیم وجود این مرد را تحمل کنیم. 

و اگر تا امروز چیزی نگفتیم فقط براثر رعایت احترام شما بود و 
نمی حواستیم چیزی بگوئیم و کاری کنیم که شما را متأثر نماید ولی اینک پرده را 
عقب زدیم و منظور نهائی جمعیت را آشکار کردیم و هم | کنون مشاهده خواهید 
فرمود که از این مقدمات جه نتیجه‌ای گرفته حواهد شد . 

دوک (دانژو ) با لحنی که اثر اضطراب و هم جاه‌طلبی و امیدواری از آن 
نمایان بود گفت آقای دو ک» منظور شما از این حرف جیست؟ 

دوک دو (گیز ) گفت والاحضرتا؛ در گذشته رسم بود که هربار که 
شوالیه‌ها و اصیلزاد گان کسی را برای ریاست و فرمانروائی خود انتخاب 
می کردند هدیه‌ای باو می‌دادند و حالا هم ما هدیه‌ای بشما تقدیم می‌نمائیم و بعد 
ازاین حرف دوک دو( گیز ) از پشت سر حود چیزی را بدست گرفت و مقابل 
دوک دانژو نگاه داشت و چشم (دانژو ) که بان افتاد برحود لرزید و گفت آه... 
اینکه یک تاج است؟ دوک (دو گیز ) گفت بلی اعلیحضرتا این تاجی است که از 
طرف اصیلزاد گان و نجبای فرانسه بشماتقدیم می گردد که برسر بگذارید . 

صدائی از بین حمعیت بانگ زد زنده باد فرانسوای سوم پادشاه فرانسه (نام 
کوچک دو ک دانژو - فرانسوا بود - مترجم) و تمام آنهائیکه در محراب صومعه 
بودند این صدا را طوری تکرار کردند که سقف طالار بارتعاش در آمد و 
اصیلزاد گان شمشیرها را از غلاف ببرون کشیدند و بطرف بالا نگاه داشتند . 

دوک (دانژو ) گفت آقایان» آقایان» برادر من هانری سوم هنوز زنده است. 
" دوک دو (گیز) گفت ما هم می‌دانیم که وی زنده است لیکن ما او را از سلطنت 
بر کنار خواهیم کرد. دوک با صدائی آهسته‌تر گفت آقایان... آقایان... آیا 
متوحه هستید جه می کنید ؟ 


۴ / قبل از طوفان 


کاردینال دو (لورن) گفت: اعلیحضرتا» ما ایراد و نگرانی شما را که منبعث ۰ 
از یک قلب شریف می‌باشد تقدیر می‌نمائیم ولی در جواب آن می گوئیم که هانری 
سوم دیگر پادشاه فرانسه نیست زیرا ما او را بر کار کردم و شما را بسلطنت 
فرانسه انتخاب نمودیم شاید بگوئید وی چون در کلیسای (رمس ) تقدیس شده لذا 
باید همچنان پادشاه قرانسه باشد" اما این صومعه عیلی از کلیسای (رمس) 
محترم‌تر است برای اینکه در این صومعه (سنت ژنویو ) والی شهر پاریس آرام 
گرفته و جنازه ( کلویس) اولین پادشاه مسیحی فرانسه در این صومعه دفن شده 
است. 

شاید بگوئید که چون برادر شما در کلیسای (رمس ) بوسیله روغن مقدس 
تقدیس گردیده لذا شما نمی‌توانید جای او را بگیرید ولی در این جعبه مطلا که 
ملاحظه می‌نمائید روغن مقدس دیگری وحود دارد که از طرف پاپ گر گوار 
سیزدهم مخصوصاً برای تقدیس شما ارسال گردیده و من که کاردینال و شاهزاده 
کلیسا هستم حق دارم که شما را تقدیس نمایم و بعد از اینکه مراسم تقدیس بعمل 
آمد و شما تاج برسر نهادید هانری سوم باید از شما اطاعت کند و هر گاه اطاعت 
نکند غاصب و یاغی بشمار خواهد آمد و با او مانند یاغیان و غاصبان رفتار حواهیم 
و 

آنگاه کاردینال حطاب بطفلی که مکرر از او نام برده‌ايم گفت مشعل‌ها را 
روشن کنید و طفل با سرعت یک فتیله مشعل را که درون یک روغن دان بود از 
پشت محراب برداشت و در ظرف دو دقیقه تمام مشعل‌ها را روشن کرد بطوری 
که محراب کلیسا وضعی باشکوه پیدا نمود. 

و هنوز طفل مزبور مشغول افروختن آحرین مشعل بود که صدای ارگ 
صومعه در فضای طالار پیچید و یک آهنگ مذهبی را شروع کرد. 

این تشریفات که فراهم کننده آن دوک دو( گیز ) و برادرانش بودند در 
حضار اثری عمیق بخشید و همه را برای انجام نقشه آن شب» یعنی انتخاب دوک 


۹ سلاطین فرانسه در کلیسائی واقع در شهر (رمس ) تقدیس می‌شدند و تاج برسر 
می‌نهادند . (مترجم) 


شیکو در صومعه / ۱۳۸۵ 


دانژو بسلطنت فرانسه موافق و آماده نمود. 

کاردینال از پشت محراب» یک کلاه مرصم مذهبی از نوع کلاههائی که 
اساقفه بز رگ کاتولیکی در تشریفات رسمی برسر می گذارند و یک شمشیر 
مرصع حارج کرد و روی تابوره‌ای که روپوش مخمل داشت گذاشت و خحطاب 
بدو ک دانژو گفت: اعلیحضرتا» اسقف پاریس و ( کون تابل)۱ حود را انتخاب 
فرمائید تا اینکه بتوانند در انجام مراسم تاج برسر نهادن و تقدیس شما شر کت 
نمابند. 

Sh NESE E SEE 
تابوره رفت و کلاه مذهبی را برفرق کاردینال نهاد و شمشیر مرصع را بکمر‎ 
دوک دو( گیز ) بست و گفت من شما را آقای کاردینال بسمت اسقف بز رگ شهر‎ 
پاریس» و شما را آقای دوک دو گیز بسمت ( کون‌تابل) انتخاب می‌نمایم.‎ 

و کف زدن و هوررای حضار این دو انتصاب را حوش آمد گفت و دوک 
دانژو گنت آقایان اسامی حود را باقای دوک دو(ماین) که از این ساعت پیشکار 
مخصوص من است بگوئید تا وقتیکه رسماً و عملا سلطنت را بدست گرفتم بهریک 
از شما یک منصب بدهم. 

باز حضار کف زدند و هلهله کردند و در وسط هلهله و کف زدن‌ها» هریک 
به (ماین) نزدیک می گردید و نام عود را می گفتند و وی نام آنان را یادداشت 
می‌نمود . 

(شیکو ) در مکان حفیه حود گفت به‌به از این فرصت مقتضی برای تحصیل . 
منصب و مقام و افسوس که من نمی‌توانم از این فرصت استفاده کنم و مقامی را نیز 
9 

دوک (دانژو ) گفت آقایان اینک که نام شما به ثبت رسیده من امیدوارم همه 
را راضی نمایم و هر کس در دوره سلطنت من دارای منصب و مقامی که در حور 

SO AER EEA ESSE E‏ رم 


وجود نداشت و ( کون‌تابل) مقامی بود لشکری و هم کشوری که به برجسته‌ترین اصیلزاده 
کشور اعطاء می گردید. (مترجم) 


۶ / قبل از طوفان 


خانواده و شخصیت اوست بشود. 

کاردینال گفت اعلیحضرتا وقت ضیق است و مراسم تاجگذاری و تقدیس باید 
همین امشب بعمل بیاید و استدعا می کنم که امر باجرای مراسم بفرمائید . دوک 
دانژو بدون اینکه بروی خود بیاورد که هنوز یک پادشاه واقعی نیست دستور 
احرای مراسم تاحگذاری و تقدیس مذهبی را داد و چون انجام تشریفات تقدیس 
مقتضی این بود که شاه سه نفر آحودان داشته باشد دوک دانژو از بین حضار سه 
نفر را به آحودانی خود بر گزید که یکی از آنها (مون سورو ) محسوب می گردید . 

علاوه بر آحودان‌ها کسانی که می‌بایست در مراسم تقدیس و تاحگذاری 
شر کت نمایند. طبق شغل و سمت خویش در طرفین جایگاه مخصوص واقم در 
صدر محراب (یعنی محراب واقعی) قرار گرفتند. 

در حالیکه دارند گان سمت‌های رسمی در طرفین محراب واقعی در صدر 
منطقة محراب قرار می گرفتند کاردینال جبةٌ رسمی تشریفات را در بر کرد و جعبه 
محتوی روغن مقدس را بدست گرفت و وارد محراب شد طفل سرودخوان کلیسا 
این زمان یک انجیل و یک صلیب از پشت محراب خارج نمود و با احترام بدست 
کاردینال داد و کاردینال انجیل را گشود و صلیب را روی آن نهاده و به دوک 
دانژو نزدیک گردید. و کتاب مقدس مسیحیان را در حالیکه صلیب روی آن نهاده 
شده بود بد وک عرضه داشت و دوک دانژو دست راست را روی صلیب که آن نیز 
بالای انحیل بود قرار داد و چنین گفت: 

در پیشگاه حداوند متعال که در این لحظه ناظر اعمال ما می‌باشد باین 
کتاب مقدس و صلیب سو گند یاد می کنم که تا زنده هستم برای اعتلای مذهب 
کاتولیکی» طبق وظیقه‌ای که یک پادشاه مسیحی فرانسه همواره برعهده داشت و 
بعد از این نیز برعهده خواهد داشت بکوشم و نیز به کتاب مقدس و صلیب سو گند 
یاد می نمایم که سعی کنم در کشور عدل برقرار گردد و کسی بدیگری ظلم ننماید 
و در صورتی که ظلمی واقع شود طبق قوانین جاریه ظالم را در دستگاه عدالت 
بمجازاتی که در حور اوست برسانم. 

در پیشگاه حداوند متعال باین کتاب مقدس و صلیب سو گند یاد می کنم که 


شیکو در صومعه / ۱۳۸۷ 


احترام اصیلزاد گان و نجباء را محفوظ بدارم و هیچ اصیلزاده ای را از حق و مقام و 
اموال او محروم نکنم مگر از طریق عدالت و برای اجرای داد گستری و از خداوند 
و حواریون پا ک و بز ر گان دیانت در انجام این وظائف کمک می طلبم. » 

حضار همگی آمین گفتند و چون دوک دو( گیز) در آن مجمع سمت 
( کون‌تابل) را داشت شمشیری را که پادشاه فرانسه باید بر کمر ببندد (و آل نیز 
فاد ماد شدهبود )دست گرفت و قال دوک دازو زاو برزفه رده 

کاردینال پس از خواندن بعضی از ادعیه شمشیر مزبور را از دست دوک 
دو( گیز ) گرفت و بعد از اینکه بوسید آنرا از غلاف بیرون کشید و در حالیکه 
تیه شمشیر را گرفته بود قبضۀ آن را بدو ک دانژو تقدیم کرد و چنین گفت: 

اعلیحضرتا این شمشیر را که از طرف خحداوند تقدیس شده است بگیرید و 
بکمر ببندید تا اینکه بوسیلة آن بتوانید بردشمنان دین و اعداء کشور غلبه نمائید و 
با این شمشیر از کشوریکه بشما وا گذار گردیده است دفاع کنید. این شمشیر 
مقدس را بگیرید و بکمر ببندید تا اينکه بدینوسیله بتوانید در مملکت عدل را 
برقرار کنید و از ضعفاء و یتیمان و بیوه زنان حمایت تمائید و نگذارید که آرامش 
و امنیت کشور؛ براثر فعالیت سوء یک مشت اشرار مختل شود . 

این شمشیر مقدس را بگیرید و بکمر بیندید تا اینکه بدانوسیله آبرو و حیثیت 
سلطنت فرانسه محفوظ بماند و هر گز آنرا جز در راه دیانت حقه و طرفداری از 
مظلومان و گرفتن داد آنها از ستمگران بکار نبرید ولی در مورد ستمگران و 
آنهائیکه قصد تخریب دین و مملکت را دارند بدون ملاحظه باشید زیرا بهمان اندازه 
که پادشاه فرانسه وظیفه دارد حامی ضعفاء باشد باید بدون ترحم ستمگران و احلال 
کنند گان را معدوم نماید . 

تشن اس که وان کے کا ا تسش ی دو ی 
که یسو کید شود وفاقان یا شید این مشیر در دست سم ابر نده واه ود و همه 
وقت نیروی پدر و پسر روحالقدس از شما پشتیبانی خواهد کرد . 

شاه حدید شمشیر را بدست گرفت و با کمک دوک دو( گیز ) بکمر بست و 


آن وقت نوبت بکار بردن روغن مقدس فرا"رسید . 


۸ قبل از طوفان 


کاردینال درحالی که مشغول خواندن ادعیه و اوراد بود صندوقجۀ مطلا را 
گشود و حضار همه زانو برزمین زدند و هر کلمه‌ای را که کاردینال می گفت 
تکرار کردند. 

خوانند گان منتظر نباشند که ما آن کلمات را که بزبان لاتینی ادا می‌شد در 
اینجا تکرار نمائیم زیرا موجب اطناب است و شاید برحی از خوانند گان عزیز ما 
هم لاتینی ندانند . 

بعد از اینکه ادعيهٌ مخصوص باتمام رسید کاردینال یک سوزن بلند و بالنسبه 
قطور را در روغن مقدس که عطری حوش داشت فرو کرد و قطره‌ای از آنرا 
بو او روخ فر ق هو ا ها روا مارا ا یی ادا کرو 

-بنام پدر و پسر و روح‌القدس ما پیکر تو را با روغن مقدس آلودیم تا اينکه 
تو نیز از این لحظه دارای پیکری مقدس گردی و هرنو ع اهانت نسبت بتو بهرنحو 
بمنزلة کفر مطلق شود . 

در موقعی که کاردینال این کلمات را ادا می کرد روغن مزبور روی فرق 
دوک دانژو بشکل یک صلیب از چهار طرف بسط داد ولی فوراً طفلی که سرود 
حوان کلیسا بود بوسیله یک دستمال سفید آن روغن را از رو سر دوک (دانژو) 
EE‏ 

کاردینال تاج سلطنت را با دو دست برداشت و آن را روی سر دوک 
(دانژو ) نهاد موقعی که تاج روی سر پادشاه جدید قرار می گرفت دوک 
دو( گیز ) و دوک دو(ماین) دو برادر کاردینال» طرفین تاج را گرفتند که از 
NE‏ وان ها این بود ثبت شود که تاج میور 
با کمک آنها برفرق دوک (دانژو ) جا گرفته است. 

دوک (دانژو) دست را بطرف تاج برد که ببیند آیا روی فرق او محکم قرار 
گرفته با نه؟ و کاردینال بعد از نهادن تاج گفت این جانب بنمایند گی رسمی از 
طرف پدر مقدس ما جناب قدوسی ماب» پاپ» گر گوار سیزدهم | ین تاج را که 
موهبت پدر و پسر و رو ح‌القدس است بفرق تو قرار می‌دهم. 

اصیلزاد گان که تا آن موقع زانو برزمین زنده بودند سرها را بقدری حم 


شیکو در صومعه / ۱۳۸۹ 


کردند که سرشان نزدیک زمین رسید و بعد شمشیرهائی را که غلاف کرده بودند 
بیرون آوردند و تیغه شمشیرها را طوری در هوا نگاه داشتند که یک دایره بز رگ 
اطراف سرپادشاه حدید فرانسه بوحود آوردند و بانگ زدند: زنده باد فرانسوای 
سوم پادشاه فرانسه» ما نسبت بتو سو گند وفاداری یاد می کنیم و تا دم مرگ نسبت 
بتو وفادار و حان نثار حواهیم بود . ۱ 

(شیکو ) در تاریکی آهسته عرق را از روی صورت پاک کرد و بعد حيرت 
نمود که چگونه در آن فصل سرما عرق کرده؛ و متوحه شد که عرق صورتش 
ناشی از هیجان حوادثی است که مقابل چشم می‌بیند . 

دوک (دانژو ) در حالی که دیهیم برسر داشت از جا برعاست و گفت 
اصیلزاد گان من» من هر گز فراموش نخواهم نمود که شما سی نفر اولین کسی 
هستید که مرا بسلطنت انتخاب کردید و نسبت بمن سو گند وفاداری یاد نمودید و 
اینک که این مراسم خحاتمه یافت حوب است که باین مجمع خحاتمه دهیم. 

کاردینال با همان احترام که تاح را برفرق دوک (دانژو ) نهاده بود از سرش 
برداشت و مقابل پادشاه جدید سرفرود آورد و دوک (دانژو) با کمک دوک 
دو(ماین) یکی از سه برادر از محراب حارج شد و از راه زیرزمینی از طالار 
بز رگ صومعه بیرون رفت بعد از او همه آنهائی که در محراب بودند از راه 
زیرزمینی حارج شدند و در صومعه غير از پنج نفر باقی نماند که سه نفر » دوک 
دو( گیز ) و برادران او بودند و یک نفر هم دربان صومعه بود که چراغ‌ها را 
حاموش می کرد و نفر پنجم را طفل سرود حوان تشگیل می‌داد و (شیکو ) هربار 
که طفل مزبور را می دید متوجه می‌شد که با اینکه پسر بچه است هوش و قابلیتی 
بیش از ميزان سن خود دارد. . 


(شیکو ) که تصور می کرد در مجرای تاریخ قرار گرفته 
متوجه شد که مشغول فرا گرفته علم انساب می‌باشد. ۱ 


(شیکو ) بعد از اینکه دید صومعه حلوت شد از جا برخحاست که رحوت پاهای 
حود را رفع نماید و شنید که دربان صومعه دو مرتبه کلید را در سوراخ قفل 
یم ۳ س 
بگردش در آورد. 

نظر باینکه سه ساعت از نصف شب می گذشت (شیکو ) می‌دانست که آن سه 
نفر و دربان و پسر بچه سرودخوان کلیسا خواهند رفت و او باید تا صبح آنجا 
بماند و بخوابد و لذا بعد از چند قدم که آهسته راه رفت نشست و خود را برای 
عواب و گذرانیدن بقیه ساعات شب در صومعه آماده کرد . 

پسر بچه سرودخوان کلیسا» این وقت بسه برادر نزدیک شد و طیلسسان را از 
روی صورت عقب زد و قاه‌قاه نحندید . ۱ 

(شیکو ) از این حنده بدون اینکه بداند برای چه می حندد بخنده در آمد ولی 
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زود حلوی دة حود را گرفت و با شگفتی هرجه تمامتر گفت آه... آه... این 
پسر بچه یکزن بود و من متوحه انائت او نبودم... یاللعجب... هردفعه که این طفل 
را می‌نگریستم حيرت می کردم که با این کوچکی وی چگونه این طور دارای 
هوش و لیافت است. 

(شیکو) پس از اینکه دریافت آن پسر که جامه روحانی پوشیده زنی بیش 
نیست جشم‌هایش را باو دوعت که بنهمد وی که می‌باشد و نا گهان استنباط کرد 
که زن مزبور خانم دون (مون‌پان‌سیه) حواهر دوک دو( گیز ) و برادران اوست. 

ادراک اینکه زن مزبور خواهر دوک دو( گیز ) و برادرانش می‌باشد 
(شیکو ) را برجای حشک کرد و با حود گفت امشب ليله عجائب و غرائب است و 
هنوز من از یک تعجب بیرون نیامده‌ام که گرفتار حیرتی دیگر می‌شوم. 

خانم دو (مون پان‌سیه) يا دوشس دو(مون پان‌سیه) حواهر دوک دو( گیز ) 
از معروفترین زنهای آنعصر بود و (شیکو ) بیش از پنجاه مرتبه او را در دربار 
دیده ولی در آن شب بمناسبت خحالی الذهن بودن نتوانست او را بشناسد . 

دوشس دو(مون‌پان‌سیه) صورتی چون فرشته زیبا » اما قلبی چون ابلیس سياه 
داشت هر کس صورت بیضوی و مهتابی و چشم‌های سیاه و درشت و عمیق و 
گیسوان وی را می دید نمی توانست او را غیر از یک ملک بداند ولی بعد از اینکه 
بروحیه وی پی می برد می‌فهمید در زیر آن قيافة قشنگ و چشم‌های سیاه و ابروانی 
که مانند دو کمان بالای چشم‌ها نقش بسته چه روح دسیسه‌جو و فتنه‌انگیز قرار 
گرفته است. 

حانم دو (مون پان‌سیه) دو عیب داشت یکی اینکه از یک پا قدری می‌لنگید و 
دیگر آنکه‌یکی از دو شانه‌اش از دیگری بلندثر می‌نمود اما وقتی امه زوحانیت 
را می بو شید نه تفاوت شانه‌ها محسوس بود و نه لنگیدن وی. 

(ماین) وقتی خنده بلند حواهر را دید انگشت برلب نهاد و گفت ساکت 
باشید زیرا کسانی که اینجا بودند هنوز خیلی دور نشده در این نزدیکی هستند. 

اما حانم حوان از عنده باز نمی‌ایستاد و حطاب بکاردینال گفت برادر 
روحانی من» من تصور نمی کردم که شما بتوانید با این لحن جدی و حلوص نیت 
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راجع بخدا صحبت کنید و آیات انجیل و ادعیه را تلاوت نمائید و در وسط 
تشریفات من طوری مجذوب شدم که تصور کردم شما راست می گوئید و واقعاً 
قصد دارید تاج برسر دوک (دانژو) بگذارید و آیا متوحه شدید که او چگونه 
حود را گرفته بود و حویش را پادشاه واقعی فرانسه می‌دانست و باین و آن منصب 

دوک دو( گیز ) هم با اینکه مردی متین بود از خنده خواهر خنده اش گرفت 
و گفت در هرحال ما ټمقصود رسیدیم و یک تاجگذاری ساعتگی بعمل آوردیم که 
دوک (دانژو ) نمی‌تواند منکر آن شود و این مرتبه هر گاه بخواهد دز وسط راه 
همانگونه که (لامول) و ( کو کوناس) را جا گذاشت» ما را هم جا بگذارد از عهده 
برنمی آید ... راستی من نتوانستم بفهمم که این (مون‌سورو) در این وسط چه نفعی 
دارد زیرا من هرچه می‌اندیشم می بینم (مون سورو ) که این همه بما کمک کرد و 
دوک دانژو را باینجا آورد و وادارش نمود که با این وضع مسخره تاج برسر 
بگذارد نفع مادی ندارد و مثل اينکه با (دانژو ) دارای حورده حسابی است و 
می خواهد آن حساب را تصفیه کند. دوک (دانژو ) تصور می‌نماید که (مون 
سورو ) از صمیمی‌ترین دوستان و هواخواه او می‌باشد . 

(ماین) گفت ما چه کار داریم که (مون سورو ) در این کار و اینکه (دانژو ) 
را وارد مجمع ما کرد جه قصدی دارد » مقصود ما این بود که بمقصود برسیم و 
رسیدیم و شاهزاد گان خانواده ما هم با اصیل‌زاد گان ساده‌لوح و فقیری مانند. 
(لامول) و ( کو کوناس) خیلی فرق دارند و دوک (دانژو ) که تا امروز برای 
انجام توطثه‌های خود دیگران را بالای سیاستگاه می‌فرستاد امروز باید قدم رنجه 
فرماید و حود بالای سیاستگاه برود . 

(شیکو ) که در تاریکی این صحبت‌ها را می‌شنید فهمید که تمام آن بساط و 
تشریفات جز یک ظاهرسازی و نمایش مسخره چیزی دیگر نبودند و دوک 
دو( گیز) و برادران او قصد داشته‌اند که دوک (دانئو) را دست بیندازند و در 
عین حال دست و پای او را طوری در پوست گردو بگذارند که وسیله و قوت انکار 
و با زگشت نداشته باشد . 
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و جون (شیکو ) خیلی از دوک دانژو نفرت داشت اگر می‌توانست از مکان 
حفیه حود حارج شود برای این بازی که برسر دوک دانژو در آورده‌اند آن 
وھا زر ی ا ی و و طبعاً از بوسیدن (مون‌پان‌سیه) فرو 
گزازی نمی کرد 

دوک دو( گیز ) گفت خوب... اینک قدری بخودمان بپردازيم آیا یقین دارید 
در همه جا بسته است خواهرش گفت بلی برادر عزیز مطمئن باشید که همه جا بسته 
است و من قبل از اینکه بخندم برادر دربان را مرحص کردم و او که از فرظ حواب 
نمی‌توانست برسر پا بایستد این مرحصی را غنیمت شمرد و فورا رفت. 

(گیز) گفت واقعاً شما امشب نقش خود را حوب ایفاء کردید و من متأسف 
هستم که رفت و آمد و کارهای امشب شما را حیلی خسته کرد . 

زن جوان گفت من بهیجوجه خسته نشدم زیرا بدون انقطا ع تفریح می کردم و 
امشب یکی از بهترین شبهای من بود . 

(گیز) عطاب ببرادر خود (ماین) گفت آیا شما عقیده دارید که او 
اییحاست ى 

(ماین ) گفت من یقین دارم که وی در NE‏ :کن گنت یش 
جطور شد که ما او را ندیدیم؟ (ماین) گفت برای اینکه او حود را حوب در اپنحا 
پنهان کرده و ه رگاہ کسی در تاریکی پنهان شود کسی نمی‌تواند او را ببیند. 

(گیز ) گفت آیا می توانید بگوئید کجای طالار پنهان شده است؟ (ماین) 
انگشت خحود را بطرف انتهای طالار دران کرد و گفت آبا آن منطقه تاریک را 
می بینید ؟... او در آنجا پنهان شده است. 

این کلمات در گوش (شیکو ) صدائی مانند بانگ عزرائیل نمود زیرا فکر 
می کرد که منظور آن سه برادر و یک خواهر جز او کسی نیست زیرا غیر از او 
کسی در طالار پنهان نشده بود و حضور نداشت. 

دوک دو( گیز ) گفت اگر او در م او ا هی سرا 

دیده و شنیده است (ماین) گفت آری من یقین دارم که حتی یک کلمه را از دست 


نداده و تمام صحبت‌های ما را شنیده است. 
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( گیز ) گفت بروید او را بیاورید (ماین) براه افتاد و بطرف نقطه‌ای از طالار 
که (شیکو ) در آنجا پنهان گردیده بود روانه شد. 

(شیکو) مردی با جرئت بود ولی در آن لحظه از فرط حوف سرتا پا 
می لر زید دی ی و را مفت از دست ندهد 


شمشیر را تا نیمه از نیام کشید ولی در موقعیکه (ماین) تا او ب بیش از چند قدم 
تاه ها ره رک ار تا 


براثر این صدا (ماین) که می‌حواست خویش را به (شیکو ) برساند بر گشت 
و امتدادی‌دیگر را پیش گرفت و آنطرف طالار مقابل تاریکی بانگ زد استاد 
(نیکولا) در هرجا هستید بیرون بیائید . 

مردی از تاریکی بپرون آمد و گفت آقا با من چه فرمایشی دارید. 

(شیکو) در دل گفت خدا را شکر که این آخرین پرده نمایش بنفع خود من 
تمام شد زیرا من استاد (نیکولا) را همه جا حستجو می کردم و نمی‌یافتم و اینک 
ویرا بدست اورده‌ام. 

(ماین) استاد نیکولا را با ود نزد دوک دو( گیز ) برد و (گیز ) گفت آیا 
شما همه جیز را دیدید و شنیدید ؟ 

استاد نیکولا گفت بلی عالی جناب من همه چیز را دیدم و شنیدم و مخصوصاً 
توانستم همه چیز را بشنوم زیرا گاه براثر تاریکی و بعد مسافت نمی‌توانستم 
صحنه‌ها را درست ببینم و مطمثن باشید که حتی یک کلمه از آنچه را شنیده‌ام 
فراموش نخواهم کرد . 

(گیز) گفت آیا می‌توانید آنچه را شنیده‌اید بدون کم و کاست برای نماینده 
پاپ ( گر گوار ) سیز دهم ببان‌نمائید ؟ استاد (نیکولا) گفت بلی‌عالی جناب. ( گیز ) 
گفت شنیده ام که شما برای ما یک کار مفید انجام داده‌اید آیا ممکن است بگونید 
این کار جیست؟ 

استاد (نیکولا) گفت عالی جناب کاری که من برای شما انجام داده‌ام این 
است که توانستم وسائل نشستن شما را روی تخت سلطنت فرانسه فراهم نمایم. 
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(شیکو ) بخود گفت در دنیای عجیبی زند گی می کنیم زیرا همه می خواهند 
پادشاه فرانسه شوند و باید دید در این مبارزه بالاعره فتح با کیست و من فکر 
می کنم که بالاحره پیروزی با من باشد . 

دلقک درباری این را گفت و خندید زیرا (شیکو ) خود را حیلی مسرور 
می‌دید و سرور او سه علت داشت. 

اول اینکه چند لحظه قبل نزدیک بود او را کشف کنند و در آحرین لحظه 
براثر بانگ آن زن نجات یافت دوم اینکه موفق گردیده بود یک توطثه بز رگ عليه 
پادشاه فرانسه را کشف کند و سوم اینکه می‌دانست با کشف این توطثه خواهد 
توانست دو دشمن بز رگ خحود دوک دو(ماین) و استاد (نیکولا) را از بین ببرد . 

و نظر باینکه (شیکو ) این موفقیت‌ها را با رعایت گرفتن لباس ( گورن فلو )ی 
کشیش تحصیل کرده بود حطاب باو گفت ای پدر روحانی که یقین دارم که اکنون 
در خواب هستی و صدای خرخحر تو بلند است من حاضرم درازای اینکه لباست را 
بامانت گرفتم یک شام بهتر و لذیذتر از شام امشب بتو بخورانم. 

دوک دو( گیز ) گفت استاد (نیکولا) اگر می‌دانید که سلطنت ما توأم با 
اشکال است ما می توانیم از آن صرفنظر کنیم زیرا من میل ندارم که تمام سلاطین 
اروپا با من دشمن بشوند. 

استاد (نیکولا) گفت عالیجناب آنچه من بعرض می رسانم متکی بدلیل است و 
وقتی عرض می کنم که شما برتخت سلطنت خواهید نشست براین گفته مدرک 
می توانم ارائه بدهم. من می دانم دشمنانم برای اینکه مرا از نظر جنابعالی ضعیف 
وبدون ارزش کنند جلوه داده‌اند که من فقط در شمشیربازی مهارت دارم و در 
حقوق و علم قوانین وارد نیستم در صورتی که عالیجناب» من مدتی تحصیل حقوق 
و فقه و علم قوانین را کرده‌ام و بعلاوه برای تهیه وسائل سلطنت شما با عده‌ای از 
بزرگان که در حقوق وفقه و علمانساب بصیرت دارند مذا کره نمودم و نتیجه 
مطالعات من این شده که شما بدون تردید پادشاه فرانسه می‌باشید برای اينکه از 
لحاظ موروئی باید صاحب تاج وتخت فرانسه شوید و خانواده شما وارث مستقیم 
تاج وتخت فرانسه است ولی خانواده (والوا ) که | کنون برفرانسه سلطنت می کند 
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وارث غیرمستقیم و در نتیجه غاصب می باشد . 

استاد (نیکولا) این اظهارات را طوری حدی بیان کرد که نه فقط کاردینال و 
دوک دو (ماین) و خواهر او حوشوقت شدند بلکه د وک دو( گیز ) هم که معمولا 
گرفته بود شکفته گردید معهذا گفت خیلی مشکل است که بتوان قبولانید که 
نحانواده ما وارث مستقیم تاج وتخت است و خانواده والوا وارث غیرمستقيم. 

استاد (نیکولا) از زیر لبادۀ خود یک لوله کاغذ بیرون آورد که شبیه به 
بنجاق و قباله بود و بعضی از کاغذها براثر مرور زمان زرد بنظر می‌رسید و وکیل 
مدافع گفت عالی جناب این اسناد و مدا رک ثابت می کند که شما از لحاظ سلطنت 
برخانواده (والوا ) رححان دارید و سلطنت فرانسه حق شما می‌باشد . 

دوک دو( گیز ) استاد مزبور را از دست و کیل مدافم گرفت و قدری مطالعه 
کرد و گفت این اسناد جیست؟ 

استاد (نیکولا) گفت عالی جناب اینها شجره نامه خانواده شما پعنی خانواده 
شاهزاد گات (لورن) است. 

دوک دو( گیز ) گفت این شجره‌نامه بکجا منتهی می‌شود یعنی مبداء حانواده 
ما کیست و درحت از کجا ريشه گرفته است. 

وکیل مدافم گفت عالی جناب مبداء خانواده شما (شارلمانی) امپراطور 
معروف اروپا می‌باشد که او را بنام امپراطور مغرب نیز می حوانند . 

دوک و برادران او و خواهرش نظری با هم مبادله کردند که مقرون به تردید 
بود و گوئی خود آنها قبول ندارند که از نژاد شارلمانی باشند . 

دوک دو( گیز ) گفت استاد عزیز » تا آنجا که من اطلاع دارم و از علم‌انساب 
با حبر هستم جد اولیه ما بنام شاهزاده (رانیه) حوانده می‌شد و این شاهزاده قرابتی 
با امپراطور بز رگ مغرب زمین یعنی شارلمانی نداشت در این صورت چگونه ما از 
نسل شارلمانی هستیم. 

استاد (نیکولا) گفت عالی‌حناب شما در اینجا قصد دارید که مته به حشخاش 
بگذارید و یک موی سر را در طول آن به چهار قسمت تقسیم کنبد . آنچه ما 
می خحواهیم این است که بتوانیم یک محا کمه طولانی را عليه حانواده (والوا ) که در 
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حال حاضر سلطنت فرانسه را دارند شرو ع نمائیم تا اينکه براثر این محا کمه بتوانیم 
پارلمان را با خود همدست کنیم (پارلمان در آن دوره بمنزلۀ عدلیه امروز و مرجع 
حل وفصل دعاوی بود - مترجم) من نمی گویم که ملت را بطرف خود جلب نمائیم 
برای اینکه ملت فرانسه طرفدار شماست و لزومی ندارد که برای جلب ملت اقدام 
نمائیم اما وقتی شرو ع بمحا کمه عليه حانواده (والوا ) کردیم پارلمان بتدریج 
محذوب ما می‌شود و از ما طرفداری می کند و اينکه فرمودید که اولین مؤسس 
خانوادهٌ سلطنتی (لورن) شاهزادهٌ (رانیه) بوده لازم است بگویم که این شاهزاده 
همعصر (شارلمانی) بشمار می آمد و با او در یک دوره می‌زیست و بعد اگر باین 
شجره نامه نظر بیندازید می‌بینید که هریک از شاهزاد گان خانواده (لورن) با یکی 
از سلاطین فرانسه هم عصر بودند تا اينکه شاهزاد گان (لورن) روی فرانسه دست 
انداعتند و سلطنت فرانسه را بخود احتصاص دادند و یکی از آنها موسوم به (لوتر ) 
بدون اینکه وارث مستقیمی داشته باشد فوت کرد اما این شخص دارای برادری 
موسوم به (شارل دولورن) بود که سلطنت فرانسه را از برادر ود به میراث 
می‌برد و شما از نسل شارل دولورت هستید . 

شیکو که در گوشه طالار این اظهارات را می‌شنید در دل گفت معلوم می‌شود . 
که استاد (نیکولا) حطرناک‌تر از آن است که من تصور می کردم. 

معلوم بود که اظهارات احير وکیل مدافع عدلیه در برادران سه گانه و خواهر 
آنپا مؤثر واقع گردیده زیرا هر سه ندائی از حیرت و تحسین بر آوردند. 

ولی دوک دو( گیز ) گفت اظهارات شما تا اینجا صحیح است اما بعد در 
فرانسه قانونی به تصویب رسید که آن را بنام قانون (سالیک) می‌خوانند وبرطبق 
این قانون ما از حق سلطنت فرانسه محروم گردیدیم. 

وکیل مدافع مانند کسی که منتظر این ایراد می‌باشد و جواب آنرا قبلا تهیه 
کرده گفت عالی جناب من می‌دانستم که شما این ایراد را خواهید گرفت و 
خواهید گفت که قانون مزبور سلطنت را حق خانواده (والوا ) می‌داند ولی آیا 
می‌دانید که این قانون چه موقع بتصویب رسید و آیا اطلاع دارید که وقتی این 
قانون تصویب شد دویست وجهل سال بود که اجداد شما حق مسلم نسبت به سلطنت 
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فرانسه داشتند . 

دوک دو( گیز ) گفت بلی اینرا می‌دانم. وکیل مدافع گفت شما که اینرا 
می دانید لابد اطلاع دارید که قانون عطف بماسبق نخواهد کرد و در دنیا هیچ 
قانونی وضع نشده که بتواند نسبت بانچه ماقبل تصویب قانون است اثر داشته باشد و 
لذا این قانون حق شما را سلب نمی کند زیرا حانواده شما دویست وجهل سال قبل 
از تصویب این قانون نسبت به‌سلطنت فرانسه ذیحق بوده و ما هم در محا کمه‌ای که 
قصد داریم شرو ع کنیم بیشتر روی حق تکیه می‌نمائيم. 

کاردینال گفت استاد (نیکولا) واقعاً که شما مردی قابل هستید و من تصور 
نمی کردم که بتوانید از سوابق تاربخی برای حقانیت ما یک چنین دلیل بز رگ 
بدست پیاورید . 

خواهر دوک دو( گیز ) گفت واقعاً که موضوعی جالب توجه است و من اینک 
احساس می کنم که یک شاهزاده خانم بلافصل می‌باشم و اگر بخواهم شوهر کنم 
جز با امپراطور آلمان بدیگری شوهر نخواهم کرد . 

فقط دوک دو( گیز ) بفکر فرو رفته بود و وقتی خواهرش پرسید برای چه در 
فکر هستید ؟ وی‌گفت من متأسف هستم از اینکه برای اثبات حق خود جهت سلطنت 
فرانسه باید مجبور شوم باین چند قطعه کاغذ متوسل گردم در صورتی که اگر 
نجابت هر کس را از سیمای او ادرا ک می کردند من پادشاه فرانسه بودم. شاهزاده 
خانم جوان گفت برادر شما حق دارید و نه یکبار بلکه ده بار محق می‌باشید زیرا 
اگر فقط توجه به نجابت خانواد گی و نجابت فردی و اندام و رعسار می‌شد شما 
پادشاه مسلم فرانسه می‌بودید هم | کنون اگر شما و هانری سوم و بردارش دوک 
دانژو در یک ردیف بایستید هر کس که شما را ببیند فوراً می‌فهمد که شما یگانه 
کسی می‌باشید که مستحق سلطنت فرانسه می‌باشید . 

دوک دو( گیز ) آهی کشید و خطاب به وکیل مدافع گفت در هرصورت 
شما برای تهیه این شجره‌نامه» می‌دانم که زحمت کشیده‌اید زیرا مطالعه در علم 


انساب کاری دشوار و بدست آوردن مدا رک دشوارتر است و لذا این دویست 
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سک زر را بعنوان حق‌الزحمه بشما تقدیم می کنم. 

وکیل مدافع پول را از دست دوک دو گیز گرفت و در جیب نهاد و کاردینال 
دو (لورن) دویست سکه دیگر باو اهداء کرد و گفت این را هم بگیرید که بتوانید 
بمصرف هزینه مأموریت حدیدی که بشما وا گذار می‌شود برسانید . 

وکیل مدافع گفت عالی جناب من فرمانبردار شما هستم و هرچه بفرمائید 
اطاعت می کنم. کاردینال گفت مأموریت جدید شما این است که این شجره نامه را 
که مربوط به حقانیت ما نسبت به سلطنت فرانسه است بروم ببرید و از طرف من به 
پاپ بگوئید که آنرا تصویب کند ولی متأسفانه یک اشکال وحود دارد و آن اینکه 
شما اصیلزاده نیستید و چون اصیلزاده نمی‌باشید نمی توانید بدست خود این 
شجره‌نامه را پپاپ تقدیم نمائید و جواب بگیرید . 

وکیل مدافع آهی عمیق کشید و گفت عالی جناب راست می گوئید و 
بزر گترین بدبختی من این است که با این همه علم و معرفت و مهارت یک اصیل زاده 
بشمار نمی آیم و انشاءاله روزی که د وک دو( گیز ) پادشاه فرانسه شدند و شما 
هم به مسند پاپ تکیه زدید امیدوارم این نقص رفع شود و شما مرا اصیل زاده نمائید 
چون برای اصیل زاد گی صدور یک فرمان از طرف پادشاه فرانسه و دریافت یک 
تیول از ناحیه وی» کافی است. 

کاردینال گفت درست است ولی چون شما هنوز اصیل‌زاده نشده‌اید لذا ما 
مجبوریم شخصی دیگر موسوم به ( گوندی) را مأمور نمائیم که این شجره‌نامه را 
مستقیم به پاپ تسلیم کند و جواب بگیرد. 

دوشس دو (مون‌پان‌سیه) بسخن د ر آمد و گفت برادر عزیز اجازه بدهید که 
من نظریه حود را بگویم و آن اینکه ( گوندی) گرچه مردی وارد و مطلم است ولی 
ما در مورد وی دارای نفوذ نمی‌باشیم و نمی‌توانیم کاملاً باو اطمینان نمائیم حاصه 
آنکه وی جاه طلب نیز هست و برای تأمین تمایلات جاه طلبی خود شاید با هانری 
سوم بسازد و نتیجه تمام زحمات ما را برباد بدهد ولی استاد نیکولامردی است که 
مورد اعتماد ماست. 
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(ماین) گفت خواهر عزیز شما راست می گوئید و استاد (نیکولا) طوری 
مورد اعتماد ما می‌باشد که ما می‌توانیم هرچه بخواهیم باو بکنیم ولو او را 
حلق آمیز نمائیم و می‌دانیم بما خیانت نخواهد کرد. 

با اينکه استاد (نیکولا) حواست در جواب این حرف بخندد اما مضطرب 
گردید و دوک دوگیز که اضطراب وکیل مدافع را دید گفت استاد عزیز » مشوش 
مباشید زیرا برادر من شوخی می کند و ما شما را هر گز بدار نخواهیم آویخت» چه 
در آن صورت از وجود مردی چون شما محروم خواهیم شد . 

(شیکو) در تاریکی گفت منهم اگر (نیکولا) بدار آویخته شود محروم خواهم 
شد زیرا وی قبل از اينکه من از او انتقام بگیرم نباید بمیرد . 

کاردینال دو(لورن) گفت خواهر عزیز من پیش‌بینی این نکته را کرده‌ام که 
( گوندی) ممکن است‌بما حیانت کند و بهمین جهت بدین ترتیب او را بروم 
می‌فرستم که یک بسته کاغذ محتوی چند نامه و اسناد باو می‌دهم که شجره‌نامه هم 
درون آنهاست و باو می گویم که از پاپ بخواهد که کاغذهای مزبور را تصویب 
کند. 

پاپ کاغذهای موصوف؛ و از جمله شجره‌نامه را تصویب یا رد خواهد کرد 
و ( گوندی) همانگونه که با یک بسته سربمهر بدربار پاپ رفته و بسته را پاپ 
تسلیم نموده با بسته‌ای سربمهر مراحعت خواهد کرد بی آنکه بداند حامل چه 
اسنادی است و بفرض اينکه از راه حدعه و حیانت» بسته را در راه بگشاید و 
کاغذها را بخواند دجار اشتباه حواهد گردید چون کاغذهای دیگری که ضمیمه 
شجره‌نامه است مضامینی دارد که ( گوندی) تصور خواهد نمود ما بر سریک 
مرافعه ارضی و جنگلی قصد داریم از شجره نامه استفاده کنیم که حق خود را نسبت 
به‌یک جنگل و چند مزرعه و آسیاب و غیره محرز نمائیم. 

و وقتی ( گوندی) با کاغذهای مزبور از دربار پاپ مراجعت کرد من استاد 
(نیکولا) را مأمور می کنم که برود و در راه کاغذها را از ( گوندی) بگیرد و در 
نتیحه فقط استاد (نیکولا) حواهد دانست که شجره‌نامه‌ای که تصویب يا رد شده 
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به چه درد می‌خورد ولی من تقریباً يقین دارم که پاپ این شجره‌نامه را تصویب 
خواهد نمود. 

این راه حل باتفاق آراء مورد قبول قرار گرفت و (شیکو ) در تاریکی حطاب 
باستاد نیکولا گفت ولی استاد زبردست» من بتو قول می‌دهم؛ و حاضرم بحضرت 
(سنت - ژنویو ) که دراین صومعه آرمیده و علاوه بر مجسمه سنگی و گچی؛ 
استخوانهای او هم اینجاست سو گند یاد کنم که تو استاد عزیز بدست خود چوپه‌دار 
حویش را برپا می‌نمائی زیر! جون اصیل زاده نیستی وقتی توطته‌ات کشف گردید 
و در داد گاه محکوم شدی تو را حلق آویز خواهند کرد. در صورتیکه 
اصیل زاد گان را در سیاستگاه» بعد از محکومیت» بوسیله تبر » سر از پیکر جدا 
می‌نمایند . 

جون دیگر برادران سه گانه در صومعه (سنت- ژنویو ) کاری نداشتند باتفاق 
خواهر خود برای حروج براه افتادند و چراغ را با خود بردند و نزدیک درب 
صومعه نهادند و لحظه‌ای قبل از اینکه بیرون روند خحاموش کردند و (شیکو ) صدا 
بستن درب صومعه را بعد از حروج آن چهار نفر شنید زیرا زبانة قفل درب صومعه» 
طوری بود که وقتی در را می‌بستند » زبانه بخودی حود در را قفل می کرد . 

وقتی صداها حاموش گردید ( شیکو ) گفت تصور می کنم این بار» بطور 
قطع نمایش تمام شده و این پرده که من دیدم آحرین پرده آن‌بود و شر کت 
کنند گان رفته‌اند که استراحت نمایند. 

(شیکو ) بدواً حیال داشت که شب در آن صومعه بیتوته کند چون میدید راه 
حروح ندارد ولی وقتی دید که کسانی از راه زیرزمینی وارد طالار صومعه شدند » 
دریافت که او هم می‌تواند از آنراه حارج گردد اما با خود چراغ و وسیله 
روشنائی نداشت و بدون چرا غ هم عبور از تقو ری تن کمک نمی رسید . 

به فکر افتاد که برود و از راه درب صومعه حارج گردد چون همانطور که 
آخرین بازیگران صحنه از آن خارح شدند و در را در قفای حود بستند او هم فکر 
نمود که می‌تواند از آنجا حارج شود ولی وقتی درب صومعه را آزمود دید که باز 
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نمی‌شود گویا کسانی که از درب خار ح شدند بعد از بستن درب با کلیدی نیز 
در را قفل کردند. 

ولی باز (شیکو ) از حروح مأیوس نشد چون می‌دانست راهی دیگر وحود 
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دلقک درباری ضمن معاینه‌های خود در آنشب دیده بود که در گوشه‌ای از 
صومعه یک نردبان هست که آن را کنار پنجره‌ها می‌نهند و شیشه‌های بالای 
پنجره‌ها را پا ک می‌نمایند . شیکو نردبان مزبور را کنار پنجره نهاد و از آن بالا 
رفت و در نور ماه اطراف را حوب معاینه نمود و دید که اگر از پنجره فرود بیاید 
وارد حياط صومعه می‌شود و از آنجا راه بخارج نخواهد داشت. 

اما اگر بتواند از دیواری که بین حیاط صومعه و قبرستان مجاور آل قرار 
گرفته عبور کند وارد قبرستان خواهد شد و قبرستان مستقیم به حیابان مربوط است. 

پس برای برای خحروح از صومعه باید نردبان را با خویش ببرد و (شیکو) 
روی آستان پنجره نشست و پاهای حود را بخارج آویخت و با دو دست نردبان را 
بلند کرد و وارد حیاط نمود و یک سرش را کنار پنجره گذاشت و از نردبان پائین 
رفت و آنرا با خود برد . 

سپس نردبان را کنار دیوار حياط گذاشت و خود را به بالای دیوار رسانید و 
به ترتیب اول نردبان را وارد قسمت خارجی دیوار صومعه کرد و حویش را در 
قبرستان یافت و برای اینکه کسی متوجه نشود مردی از صومعه فرار کرده سر 
نردبان را بالای دیوار نهاد و با یک قوت آنرا بدااحل حياط صومعه پرتاب نمود و 
با حاطری آسوده عازم مهمانخانه ای که ( گورن فلو ) در آنجا خواییده بود گردید. 

(شیکو ) در زد و مهمانخانه چی بانگ بر آورد کیست؟ شیکو گفت من هستم 
در را باز کنید. مهمانخانه چی می‌دانست آنهائی که در غیر موقع درب 
مهمانخانه ای را می کوبند محبورند برای حبران زحمتی که به‌مهمانخانه‌جی می دهند 
مبلغی بوی پپرد از ند . 

و از این در زدن‌های بی‌موقع خشمگین نمی گردید بخصوص آنکه صدا 


شیکو در مجرای تاریخ / ۱۴۰۳ 


(شیکو ) را شناعت. 

همینکه در باز شد (شیکو) یک سکه زر در دست او نهاد و پرسید دوست 
عزیز ما ( گورن‌فلو) چه می کند ؟ مهمانخانه‌چی گفت همانگونه که فرموده بودید 
من مزاحم او نشدم و گذاشتم که بخوابد و رویش یک لحاف و یک پتو انداعتم که 
سرما نخورد. 

(شیکو) که قبل از وصول به مهمانخانه لباس کشیشی را از تن بدر کرده بود 
بطرف اطاق ( گورن فلو ) رفت و لباس مرد روحانی را زیر سرش نهاد که بامداد 
وقتی از خواب بیدار شد بپوشد و فکر کند که لابد شب قبل دیگران لباسش را از 


۸۸ 


چگونه آقای (سن لو ک) و خانم او در راه یک همسفر پیدا 
کردند ؟ 


صبح روز بعد در ساعتی که ( گورن‌فلو ) از خواب بیدار شد و حوشوقت 
گردید که لباس او بالای سرش می‌باشد آنرا پوشید » دو نفر در یکی از جاده‌های 
کشور فرانسه مشغول راهپیمائی بودند. 

یکی از آن دو بنظر می‌رسید که آقا باشد و دیگری غلام بجه‌اش بشمار 
انش ون فان کیت کار هراس رده وهای و 
حود را به یکدیگر می‌مالیدند و انگار که از روش را کبین حود پیروی می‌نمودند و 
از آنها سرمشق می گرفتند اگر در صحرا» آن موقع روز » مسافری از جاده عبور 
می کرد و می‌دید که آن دو نفر مرد یکدیگر را می‌بوسند می‌اندیشبد که لابد پدر 
و فرزند و يا دو برادر هستند ولی ما می‌دانیم یکی از آن دو آقای (سن‌لوک) بود 
و دیگری خانمش و برای اینکه بتوانند بسهولت مسافرت نمایند (سن‌لوک) ترجیح 


پیداکردن همسفر / ۱۴۰۵ 


داد حانمش کما کان لباس غلام بچه گان را در برداشته باشد . 

تقریباً سه ربع ساعت قبل از اینکه آن زن و شوهر از صحرای حلوت استفاده 
کنند و یکدیگر را ببوسند سوار بر دو اسب حسته وارد شهر شارتر (بروزن 
حار ک - مترحم) شدند و یکی از دو اسب آنها طوری حسته بود که بمحض وصول 
بمیدان شهر از پا در آمد و دیگر برنخاست. 

مردم که صبح از حانه‌ها بیرون آمده» به طرف کلیسا می رفتند از مشاهده آن 
دو مسافر و اسب سقط شده حيرت می کردند و فکر مي‌نمودند جه لزوم دارد که 
انسان مر کوب خود را آنقدر حسته نماید تا اينکه اسب از پا در آید و نتواند 
برخحیزد . 

آقای (سن لو ک) و زوجه‌اش که دیدند سکنه شهر نگران آنها می‌باشند و 
حس کنجکاوی همه تحریک شده جوانی را که از آنجا عبور می کرد صدا زدند و 
(سن لو ک) پولی در دست او نهاد و گفت ما را به یک مهمانخانه ببرید و بهتر این 
است که آن مهمانخانه دو در داشته باشد. 

جوان این امر را بموقع اجرا گذاشت و آن زن و شوهر را به یک مهمانخانه 
برد و در آنجا (سن‌لوک) دستورهائی دیگر صادر نمود به طوریکه پس از نیم 
ساعت» (سن لو ک) و خانم او سوار بر دو اسب تازه نفس» از درب دیگر مهمانخانه 
مزبور بیرون آمدند و با حرکت یورتمه از شهر (شارتر ) دور شدند. 

وقتی بقدر کافی بین حود و شهر (شارتر ) فاصله بوجود آوردند و 
(سن لو ک) دید در صحرا کسی نیست عنان اسب را کشید و حطاب به مسافر 
دیگر گفت زن عزیزم» بیا یکدیگر را ببوسیم زیرا اینک می‌توانیم اطمینان حاصل 
کنیم که از حطر رشته‌ايم و کسی ما را دستگیر نخواهد کرد. 

خانم (سن لو ک) دو دست خود را اطراف گردن شوهر خود حلقه کرد و 
لب برلب او نهاد و چون در این وقت دو مسافر توقف کرده بودند اسب‌ها هم برای 
رفع حستگی پوزه‌های حود را بهم می‌مالیدند . 

بعد زن و شوهر براه افتادند اما مجبور نبودند طوری با سرعت بروند که 
مر کوب خود را سقط کنند و پس از طی چهار فرسخ در قریه‌ای توقف نمودند و 


۶ / قبل از طوفان 


مهبانخاه‌ای که دو در داشت برای شکونت اتخات کدنا 

آن روز زن و شوهر در آن مهمانخانه ماندند و به مهمانخانه چی سپردند نظر به 
اینکه راهی طولانی پیموده اند و حسته هستند و بايد استراحت کنند بهیجوحه تا 
صبح روز بعد مزاحم آنها نشود . 

مهمانخانه‌جی نیز این دستور را رعایت کرد. 

صبح روز بعد آن زن و شوهر با بدنی سالم و توانا» و در حالی که کوچکترین 
اثر حستگی در وحودشان نبود براه افتادند ولی مانند کسانیکه قصد گردش دارند 
راه می‌پیمودند و اگر در طرف چپ یا راست جاده؛ بیشه‌ای می دیدند راه را کج 
می‌نمودند و لحظه‌ای در آن بيشه توقف می کردند و هر گاه پرنده‌ای از فضا پرواز 
می کرد آنقدر به تماشای آن‌می‌پرداختند تا از نظر نایدید گردد. 

(سن‌لوک) گفت واقعاً آزادی نعمتی بز رگ است و تا انسان آنرا از دست 
ندهد قدر آن را نمی‌داند» ژان» آیا تو در گذشته آزاد بوده‌ای؟ 

زن حوان حندید و گفت: از دوره طفولیت گذشته این بار اولی است که من 
آزادانه در صحرا گردش می کنم چون پدرم نظر به اينکه سوءظن داشت مرا آزاد 
نمی گذاشت به گردش بروم و مادرم اصلاً مایل به گردش نبود . 

و من هروقت از منزل به قصد تفریح بیرون می‌رفتم یک گیس سفید و یک 
حدمتکار و یک نو کر با من بودند و با حضور آنها نمی توانستم هرجا که میل دارم 
بروم و هرنقطه را که دوست می‌دارم در آنجا بنشینم. 

اما در دوره کود کی در جنگل‌های بز رگ (مریدور ) آزاد بودم و به اتقاق 
دختری که پرستار من بود به گردش می رفتیم و به محض ورود به جنگل شرو ع به 
دوند گی می کردیم و گاہ یکدیگر را گم می‌نمودیم و من می‌دیدم در جنگل تنها 
هستم و جز گوزن‌ها که از یکطرف سر به در می آورند و از طرف دیگر فرار 
می کردند » ذی حیاتی را نمی‌دیدم و سکوت جنگل مرا دوچار وحشت می‌نمود ... 
ولی تو (سن‌لوک) عزیز آیا در گذشته آزاد بودی؟ 

(سن لوک) گفت آیا مرا می گوئی؟ زن گفت بلی زبرا مرد از زن آزادتر 
است و هر جا بخواهد می تواند برود. 


پیداکردن همسفر / ۱۴۰۷ 


(سن لو ک) گفت من در دور عمر رنگ آزادی را ندیدم برای اینکه به محض 
اینکه چشم گشودم و توانستم دست راست و چپ خود را تشخیص بدهم تحت 
تربیت دوک (دانژو ) قرار گرفتم و او با انضباطی شدید مرا تحت تعلیم و ترییت 
قرار داد و برای اينکه اندامی متداسب داشته باشم مجبورم کردند که کورست‌های 
تنگ بر کمر ببندم و همواره پیراهنهای آهاری می‌پوشیدم دیگر در حصوص درس 
و مشق و شمشیربازی و نیزه بازی و سواری و فنون مختلف چیزی نمی گویم زیرا 
طولانی حواهد شد . 

از این زحمات گذشته می‌بایست پیوسته آماده به عدمت باشم زیرا ارباب من 
دوک (دانژو ) مردی‌بود که اگر خود را تنها می‌دید کسل می‌شد و ندماء و 
اطرافیانش باید روز و شب در گرد وی باشند تا اینکه احساس کسالت ننماید. 

من در سفر لهستان هم با او بودم و با وی به (ورشو ) رفتم و به اتفاق 
دو ک دانژو از لهستان به فرانسه مراحعت نمودم و حلاصه محدودیت من در زند گی 
بیش از تو بود و بهمین جهت است که امروز از این آزادی حوشوقت هستم و 
می گویم که باید نعمت آزادی را مغتنم شمرد . 

زن حوان نظری به عقب انداعت و وحشت زده گفت سن لو ک عزیز » مبادا در 
تعقیب ما بیایند و ما را دستگیر کنند و در قلعه باستیل محبوس نمایند. سن لو ک 
گفت هر گاه ما را دستگیر کنند و به اتفاق در قلعه باستیل جا بدهند گمان نمی کنم 
حیلی به ما بد بگذرد زیرا دیروز ما که در آن مهمانخانه سکونت داشتیم مانند یک 
محبوس دولتی از اطاق حارج نشدیم معهذا تصور نمی‌نمایم بما بد گذشته باشد . 

زن حوان گفت هر گاه ما را به اتفاق در قلعه باستیل جا بدهند همانطور که تو 
می گوئی به‌ما بد نخواهد گذشت اما می‌ترسم از اینکه ما را از یکدیگر جدا نمایند 
و لذا با اینکه از پاریس دور شده‌ایم من می گویم بهتر آنکه حود را پنهاب کنیم. 

(سن لو ک) گفت به عقیده تو بهترین نقطه برای پنهان شدن ما کجا می‌باشد ؟ 
زن جوان گفت من عقیده دارم که برای پنهان شدن ما هیچ جا بهتر از جنگل‌های 
(مریدور ) نیست زیرا جنگل‌های مزبور که درخت‌های چند صد ساله دارد آنقدر 
انبوه است که هر گاه کسی خحود را در آن پنهان نماید یک فوج پیاده و سواره هم 


۸ قبل از طوفان 


نمی توانند او را پیدا کنند و وسائل راحتی و حوشی هم در این جنگل برای ما 
فراهم می‌باشد . ۱ 

زیرا جنگل‌های (مریدور ) دارای رودخانه‌هائی است که در فصل تابستان 
آب آن زمزمه کنان می گذرد و ما می‌توانیم هنگام تابستان در این رودخانه‌ها 
زورق برانیم یا ماهی بگیریم و موقع زمستان روی یخ‌های آن سرسره بازی کنیم. 

هزارها کندوی زنبور عسل وحشی در این جنگل‌ها هست و هرقدر عسل 
بخواهیم می‌توانیم از کندوها به دست آوریم و صدها برج برای کبوتران بنا 
گردیده» و در تمام فصول خوش سال کبوتران از این برح‌ها به پرواز درمی آیند و 

در فضای جنگل طیران می کنند. 

۱ علاوه برتمام اينها در جنگل (مریدور ) یکی از دوستان دوره کود کی من 
وجود دارد که بنام (دیان) خوانده می‌شود و وی قلبی آنچنان با محبت دارد که نه 
فقط انسان و جانوران بلکه نباتات و جمادات هم محبوب او هستند و در کود کی 
هر گاه در جنگل می‌دوید و پای او به یک سنگ یا تنه درعت می‌خورد می‌ایستاد 
و از آن سنگ یا تنه درحت عذر می‌حواست که جرا باعث آزارش شده و تصور 
می کرد که تنه درحت و سنگ هوش و احساس دارند و عذرخواهی او را ادرااک 
مین کنن : 

(سن لو ک) گفت چون تو این دختر را دوست می داری من پیشاپیش» با 
اینکه ویرا هنوز ندیده‌ام» دوست می‌دارم ولی آیا تصور می کنی که (دیان) امروز 
هم مانند گذشته تو را دوست می‌دارد ؟ 

زن جوان گفت (دیان) از آن دخترها نیست که براثر بز رگ شدن و رشد 
حسمانی و عقلی» قلب و عاطفه‌اش تغیبر نماید و من يقین دارم که وی امروز هم 
مانند گذشته مرا دوست می‌دارد و ما در حنگلها در حوار دختری جوان جون 
(دیان) به حوشی زند گی حواهیم کرد زیرا صاحب اختیار جنگل‌های (مریدور ) 
دیان می‌باشد و این دعتر جوان اختیار اداره امور این حنگلها را از پدرش گرفته 
است. (سن لو ک) گفت آیا تصور نمی‌نمائی که پدر (دیان) برای ما اسباب 
زحمت شود ؟ زنم جوان گفت پدر (دیان) یک اصیلزاده کهنسال و یکی از 


پیداکردن همسفر / ۱۴۰۹ 


سلحشوران دوره سلطنت فرانسوای اول می‌باشد که در میدان جنگ خیلی دلیر 
بوده اما هر گز آزارش بکسی نرسیده و امروز یگانه آرزویش این است که با دنعتر 
خود (دیان) زند گی کند و آن دختر را سعادتمند بییند. 

حتی ما می‌توانیم طوری در جنگل‌های (مریدور ) زند گی کنیم که پدر 
(دیان) متوحه حضور ما در آن جنگل‌ها نشود و به فرض اینکه بفهمد که ما در 
جنگل‌ها زند گی می‌نمائیم کافی است بگوئيم ما دوست دختر جوان او (دیان) 
می باشیم تا اینکه وی ما را یکی از صمیمی‌ترین دوستان حود به شمار بیاورد » حتی 
در روزهائی که اوقات او حیلی تلخ است اگر یکی بگوید که فرانسوای اول 
شجاع ترین سردار جنگی دنیا بود و دعترش زیباترین دختر فرانسه است یکمرتبه 
اوقا تک و ار رن وی 

(سن لو ک) گفت می ترسم که بین من و بارون دو (مریدور) نزاع برپا شود ! 
زن جوان گفت برای چه؟ (سن لو ک) گفت می ترسم راجم به برتری دختر او 
نسبت به دختران فرانسه با هم نزا ع نمائیم زیرا | گرچه در مورد فرانسوای اول من 
حاضرم با نظریه او موافقت نمایم ولی در حصوص زیباترین دنعتران فرانسه حاضر 
نیستم که نظریه او را بپذیرم زیرا می‌دانم که (ژان) من از تمام دخترهای فرانسه 
زیباتر می‌باشد . 

(ژان) گفت من دیگر نمی‌توانم در مسابقه زیبائی دعتران فرانسه شر کت 
کنم ! (سن‌لوک) گفت برای چه؟(ژان) گفت برای اینکه دیگر نام دعتر برمن 
E‏ ۱ 

این گفته را (سن لو ک) پذیرفت و (ژان) در تعقیب صحبت چند لحظه قبل 
افزود محبوب من» ما در کاخ (مریدور ) طوری با سعادت زند گی خحواهیم کرد 
که در تمام عمر چنین سعادتی به حود ندیده ایم زیرا (دیانه) دوست من یکی از 
گوشوارهای کاخ را که دارای دو برج می‌باشد به ما انحتصاص خواهد داد و وسط 
این دو برح آن گوشوار و یا کوشک» واقع شده و اسلوب بنائی آن همانگونه که تو 
دوست می داری دندانه‌دار و دارای پنجره های فراوان است و وقتی ما این بنحره‌ها 
را هنگام صبح می گشائیم از یک طرف تا چشم کار می کند جنگل» و در وسط 


۰ قبل از طوفان 


جنگل قراء کوچک و بزرگ را که عموماً دیوارهای سفید و بام‌های قرمز دارند 
مشاهده می‌نمائیم و از طرف دیگر جلگه وسیعی را مشاهده خواهیم کرد که 
وسعت آن» برای ما که از پنجره اطاق آنرا می‌نگریم سه فرسخ است و هر قریه‌ای 
که در آن جنگل واقع گردیده دیوارهای خود را به یک رنگ ملون کرده اند زیرا 
گوئی قراء مزبور با هم قرار گذاشته‌اند» هریک؛ دارای رنگی مخصوص باشند و 
در وسط این جلگه رودخانه (لوار ) مانند یک نوار سفید رنگ و طولانی با پیچ وخم 
در عبور می‌باشد و ما از پنجرهٌ اطاق خود می‌توانیم قایقهای آن را ببینیم. 

و هرگاه از کوشک خود فرود بیائیم و در آن جلگه پیش برویم به جائی 
خواهیم رسید که یک دریاچه وجود دارد و می‌توانیم روی دریاچه قایق برانیم و 
طیور آبی را تماشا کنیم. ۱ 

در این جنگل که نزدیک کاخ (مریدور ) می‌باشد گوزن و بز حنگلی آنقدر 
زياد است که در بعضی از قراء گوزن‌ها در دست اطفال روستائی علف می خحورند 
و هیچ از آدمیان وحشت نمی‌نمایند. 

و در صورتیکه خواهان شکار باشیم می‌توانیم سوار براسب در جنگل» با 
سگ‌های شکاری مشغول صید شویم و بارون دو (مریدور ) سالخورده که نمی داند 
در کاخ او دو میهمان دید زند گی می‌نمایند (دیان) دعتر خود را صدا می‌زند 
و نام سگ‌های خود را می‌برد و می گوید (دیان) نگاه کن که صدای این سگها 
چقدر شبیه به سگ‌های شکاری ماست و غافل از این می‌باشد که ما سگ‌های خحود 
او را برای شکار برده‌ایم. 

وقتی (سن لو ک) این توضیحات را از زن جوان حود شنید گفت (ژان) اگر 
اینطور است عجله کنیم زیرا هرساعت که دیرتر به آن کاخ برسیم من» آنرا ساعتی 
از دست رفته می دانم و از این پس» ما باید از هر ساعت عمر خودمان حد اعلای 
استفاده را بنمائیم. 

آن وقت (ژان) و سن لوک به مر کب‌ها مهمیز کشیدند و نزدیک یک فرسخ 
با سرعت زیاد رفتند و آنگاه باز حرکت مر کبها بخودی خود بطئی شد و زن و 
شوهر از این بطوء استفاده کردند که یکدیگر را پیوسند . 
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بدین ترتیب (سن‌لوک) و ژان راه می‌پیمودند و باز یک روز برای رفع 
نحستگی در یک مهمانخانه سکونت گزیدند و شب را در آنجا خوابیدند و روز بعد 
که از حواب برخاستند عزم را جزم کردند که خویش را به کاخ (مریدور) 
بر سانند . 

حط سیر زوحین آن روز که تصور می کردند آخرین روز مسافرت آنهاست. 
منطقه ای بود که حنگلی مفروش از ماسه داشت و حنگل مزبور تا قصبه‌ای به نام 

امروز ماسه‌های مزبور که وجود ندارد هیچ؛ بلکه خود جنگل هم به نسبت 
زیاد از بین رفته و اراضی آل مبدل به مرتع و مزرعه شده زیر به‌هرنسبت که سکنه 
فرانسه رو به افزایش نهاد جنگلها را از بین بردند که بتوانند به حای آنها کشت و 
زرع کنند يا برای احشام و اغنام مرتع به وجود بیاورند. 

با این وصف هم امروز مسافری که به طرف قصبه (ا کوموی) و از آنجا به 
سوی کاخ (مریدور ) می‌رود می‌تواند در دو طرف جنگل‌هائی را که بازمانده 
حتگلهای بزر گ آن دوره است بیتد . 

وقتی به جنگل مزبور رسیدند (سن لو ک) که حوب واقف به روحیه هانری 
سوم بود خحود را دور از حطر دید . زیرا (سن لو ک) می‌دانست که آزاد ماندن یا 
گرفتاری او بسته به این است که در آنشب یا صبح روز بعد هانری سوم» چه روحیه 
و حلقی داشت. 

ع ۲ 

اگر متغیر و کج خلق بود در آن شب که به حدعه و تزویر (سن لو ک) پی 
برد یا روز بعد امر می کرد که بیست سوار برای تعقیب او برود و زنده با مرده او 
را پر گرداند. 
و می گفت واقعاً این (سن لو ک) خیلی متقلب بود ولی ما از آن اطلاع نداشتیم... و 
موضو ع به همین جا خاتمه می‌یافت. 

و جولن تا آن ساعت (سن لو ک) در قفای حود ا فیا پبقین 


حاصل کرد که دیگر کسی برای دستگیری او نخواهد آمد و معلومش شد که 


۲ قبل از طوفان 


هانری سوم در صبح روز بعد یا برسرحال بوده يا تنبل. 

معهذا رعایت احتياط او را وا می‌داشت که گاهی نظر به عقب بیندازد و 
هردفعه جز جاده سفید رنگ بین درختهای جنگل چیزی نمی دید و می‌اندیشید که 
بت تست کقاره کاو را کی باد کرو و ید تایه کر دوز که 
(شیکو ) او را توصیه به فرار نموده و لذا به وی حشمگین شد . 

(سن لو ک) چون می‌دانست (شیکو ) علی‌الرسم دلقک دربار فرانسه و دیوانه 
به‌شمار می آید امیدوار بود که توانسته حویش را از حشم شاه حفظ کند و به 
هانری سوم بفهماند برای اثبات دیوانگی او همین بس» که (سن لو ک) را توصیه به 
فرار نمود. 

ویحتمل بعد از فرار وی (شیکو) با حروف اسم کوچک و اسم بز رگش یک 
نام زشت جهت او انتخاب کرده» مدتی د رباریها را خندانیده است. 

در این افکار بود که‌نا گهان (ژان) دست خود را روی شانه (سن‌لوک) 
گذاشت و شوهر جوان از این حر کت ترسید زیرا دریافت که تماس مزبور برای 
نوازش نیست بلکه حا کی از اضطراب زن حوان است. 

(سن لو ک) بر گشت و گفت عزیزم چه می گوئی؟ (ژان) با وحشت عقب را 
نشان داد و گفت نگاه کن. 

(سن لو ک) وقتی عقب را از نظر گذرانید دید یک سوار بسرعت می آید و 
در همان لحظه که (سن لو ک) نظر به عقب اندانعت آن سوار روی تبه‌ای نمایان 
گردید. 

و به طوریکه همۀ خوانند گان عزیز می دانند وقتی سواری از دور می آید و رو 
یک تپه قرار می گیرد هیکل خود و اسبش بز ر گتر از آنچه هست جلوه می کند و 
این ناشی از انعکاس روشنائی است که آن سوار را بزر گتر آشکار می‌سازد. 

(سن لو ک) از مشاهده سوار مزبور در لحظه‌ای که تصور می‌نمود حطر به 
کلی رفع گردیده مضطرب شد و با اینکه نخواست چیزی بگوید که سیب اضطراب 
(ژان) گردد رنگ از روی او پرید. 

(ژان) که پرید گی رنگ شوهر را دید گفت (سن‌لوک) عزیز فرار کنیم 
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(سن‌لوک) گفت برای چه فرار کنیم» زیرا این سوار بیش از یک نفر نیست. 

(ژان) قوت قلب پیدا کرد و گفت شوهر عزیز» من فراموش کرده بودم که 
تو با من هستی و می توانی از من دفاع نمائی؟ 

(سن لو ک) گفت اگر این شخص با چند نفر می آمد ما فرار می کردیم اما 
چون یک نفر است به‌احتمال قوۍ مسافر می‌باشد ولی عجله دارد که زود به مقصد 
برسد و وقتی به ما واصل گردید ما راه می‌دهیم که از کنار ما بگذرد و جلو بیفتد. 

(ژان) گفت اگر از ما جلو نیفتاد و نزدیک ما توقف نمود آن وقت چه 
کنیم؟ (سن‌لوک) گفت باز اشکالی ندارد زیرا فقط یکنفر است و ما توقف 
خواهیم کرد و از او خواهیم پرسید که با ما چه کار دارد. 

قدری دیگر زن و شوهر راه پیمودند و باز (سن‌لوک) نظری به‌عقب اندانعت 
و این دفعه تکان حورد و گفت ژان عزیز فرار کنیم؟ 

(ژان) که بدواً تصور می‌نمود شوهرش از فرار منصرف گردیده بدون درنگ 
به اسب ر کاب کشید و در حالیکه اسب‌ها را به تاحت در آوردند (ژان) از شوهر 
پرسید چطور شد که تو چند دقیقه قبل می گفتی که فرار ما لزوم ندارد و اینک 
می نحواهی فرار کنیم. 

(سن‌لوک) گفت چند دقیقه قبل این سوار دور بود و من درست لباس او را 
نمی‌دیدم ولی حالا نزدیک شده و من پر کلاه و نیم تنه او را می‌بینم. 

(ژان) گفت مگر پر کلاه و نیم تنه این مرد دارای علامتی مخصوص است؟ 
(سن لو ک) گفت این مرد بدون تردید از درباریها می‌باشد زیرا پر کلاه او یک 
پر گران قیمت به‌شمار می آید که فقط در پاریس آن را رنگ می کنند و 
اصیل زاد گان دربار برسر نصب می‌نمایند و وضع دوخحت نیم تنه او هم حکایت از 
این می کند که از پاریس می آید و این یک مد حدید است که تازه در پاریس رایج 
شده و جز درباریها کسی اینگونه لباس نمی‌پوشد و هنوز در ولایات این دوخت را 
متداول نکر ده اند . ۱ 

(ژان) از این حرف ترسید و حر کت اسب را سریعتر نمود اما بزودی به 
نقطه‌ای رسیدند که تا زانوهای دو مر کب در ماسه فرو می رفت و محال بود بتوانند 


۴ قبل از طوفان 


در وسط آن ماسه اسب بتازند و هرقدر به اسبها نهیب می‌زدند حانوران مزبور 
نمی توانستند با سرعت بدوند . 

در خلال این احوال سوار مزبور حلو آمد و چون به منطقه‌ای که ماسه‌ها 
ضخیم شده نرسیده بود » بدون اشکال طی طریق می‌نمود . ژان و شوهرش که اصرار 
سوار مزبور را دیدند بیشتر متوحش شدند و فکر کردند بهتر این است که جاده را 
رها کنند و از حنگل» یعنی بیراه» بروند ولی عبور از جنگل هم» مانند عبور از 
جاده دشوار به نظر می رسید زیرا طبیعت سراسر جنگل را از ماسه مفروش کرده 
نود 

سوار به نقطه‌ای رسید که از آنجا زوجین وارد بیراه شده بودند و چون مرد 
مزبور دید نمی تواند با اسب» به سرعت آن دو را تعقیب کند قدم برزمین نهاد و 
اسب را به درحتی بست و پیاده به راه افتاد زیرا دریافت روی ماسه‌های نرم و 
ضخیم» پیاده بهتر می تواند آن دو را تعقیب نماید. 

(ژان) که لحظه به لحظه» نظر به قفا می‌انداخت به شوهر اطلاع داد که سوار 
پیاده شد و بعد گفت (سن‌لوک) گوش بده» مغل این است که این مرد ما را صدا 
می زند . 

(سن‌لوک) گوش فرا داد و دانست زنش درست فهمیده و آن مرد آنها را 
صدا می‌زند و توقف کرد که بشنود آن مرد چه می گوید و شنید که بانگ می‌زند: 

-ای آقای اصیل‌زاده... ای آقا... اینقدر سریم نروید» زیرا من آمده‌ام 
چیزی را که متعلق به شما می‌باشد و در مهمانخانه جا گذاشته بودید » به شما تسلیم 
نمایم. 

زن و شوهر بدوا تصور کردند که سوار مزبور که پیاده شده قصد حیله دارد 
اما سوار گفت شما یک دست بند را جا گذاشته‌اید و وسط آن یک مدال می‌باشد 
که عکس یک زن روی آن ترسیم شده و من می‌دانم که این مدال و عکس زن» 
باد گاری است و برای شما ارزش دارد: 

(سن لو ک) گفت حیلی عجپب است زیرا من احساس می کنم که این صدا را 
می شناسم. مرد همچنان فریاد می‌زد و می گفت روی این مدال که وسط دست بند 
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قرار گرفته تصویر خانم (دوبریساک) را نقش کرده‌اند... صبر کنید ... توقف 
نمائید ... تا این دست بند را به شما بدهم. 

(ژان) گفت این مرتبه این مرد راجع به مادر من صحبت می کند و این 
دست‌بند که می گوید از آن من می‌باشد و آن را در مهمانخانه جا گذاشته بودم 
(سن لوک) گفت حال که وی از مادر شما صحبت می کند صبر کنیم تا وی بباید و 
شوخ ای اس و و یک ر ی و میگ ربا روما دافته 
باشد از حود دفا ع حواهیم کرد . 

وقتی که آن مرد قدری جلو آمد (ژان) فریادی از شعف بر کشید و گفت 
آه... این مرد آقای (دوبوسی) دوست ما می‌باشد . (سن‌لوک) گفت دیدید گفتم 
که صدای این مرد به گوش من آشنا می آید و زن و شوهر عنان اسب‌ها را 
بر گردانیدند و خود را به (دوبوسی) رسانیدند و وی در حالیکه بقهقهه می خندید 
گفت خانم روز شما بخیر » سن لوک عزیز روز شما بخیر ... من می‌دانستم که شما 
هستید ولی برای چه صبر نکردید تا من به شما برسم و چرا فرار می‌نمودید ... 

(سن لو ک) گفت آقای دوبوسی آیا شما آمده‌اید که ما را برحسب امر شاه 
توقیف نمائید ؟ دوبوسی گفت شاه آنقدرها به من لطف ندارد که از این گونه 
مأموریت‌ها به من وا گذار نماید و من حود مسافرت می کردم و امروز وقتی از یک 
مهمانخانه که در آن صبحانه حوردم گذشتم دیدم که یک دست‌بند آنجا مانده و تا 
نظری به آن تصویر انداحتم حدس زدم که شما از این جاده عبور کرده‌اید و در آن 
مهمانخانه توقف نموده» دست‌بند را جا گذاشته‌اید . 

(سن‌لوک) که‌هنوز متوحش بود گفت آیا واقعاً شما بدون مأموریتی 
مسافرت می‌نمائید ! (دوبوسی) گفت بلی (سن لو ک) عزیز و حاطر جمع دارید 
که من برای توقیف شما نیامده ام و چون سن لو ک می‌دانست که (دوبوسی ) مردی 
شریف است و درو غ نمی گوید هر گونه وحشت و سوءظن از او زائل گردید و 
(ژان) دست‌بند خود را از (دوبوسی) گرفت و گفت خوب. از این قرار شما تنها 
مسافرت می کنید  .‏ 

(دوبوسی) گفت بلی (ژان) گفت مقصد شما کجاست؟ (دوبوسی) نام 
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شهری را که تا آنجا ده فرسخ فاصله داشت برد و گفت شما کجا می‌روید ؟ 

(ژان) گفت ما هم از جاده‌ای که منتهی به آن شهر می‌شود عبور می کنیم آیا 
شما هم مانند ما در حال مغضوبیت هستید ؟ 

(دوبوسی) گفت تقریباً من مفضوب هستم بدون اینکه بتوانم بگویم واقعاً 
مغضوب می‌باشم و شما لابد برای این مسافرت می کنید که حود را به املاک آقای 
دو(بریساک) پدر حودتان برسانید و در آنجا خویش را پنهان کنید. 

(ژان) گفت بلی. (دوبوسی) خنده کنان اظهار کرد اگر رشک بردن صفتی 
ناپسند نبود من به سعادت شما زن و شوهر رشک می بردم برای اینکه مخضوبیت شما 
سبب می گردد که بتوانید در املاک پدرتان سعادتمندانه زند گی نمائید. 

(ژان) گفت آقای دوبوسی سعادتی که ما داریم در دسترس همه هست و شما 
هم اگر متأهل شوید می‌توانید از این سعادت برخوردار گردید زیرا وقتی که یک 
زن و شوهر یکدیگر را دوست بدارند» سعادتمندترین فرد دنیا هستند. 

آنگاه آنها از راهی که رفته بودند صحبت کنان مراجعت کردند و وارد جاده 
بز رگ شدند و (ژان) دنباله صحبت مربوط به زناشوئی را ادامه داد و (دوبوسی) 
گفت خانم صحیح است که ازدواج سبب نیک بختی انسان می‌شود ولی به شرط اینکه 
ازدواحی مانند زناشوئی شماء متکی به محبت باشد . 

(ژان) گفت آقای دوبوسی وقتی که شما متأهل شوید بدون تردید ازدواج 
شما متکی براساس محبت خواهد بود زیرا همه شما را دوست می‌دارند. 

(دوبوسی) گفت خانم اشکال در همین جاست که وقتی شخصی را همه دوست 
داشتند آن شخص متوجه می‌شود که هیچ کس او را دوست نمی‌دارد. 

زن جوان اشاره ای به شوهرش کرد که به او بفهماند در صحبت به وی کمک 
نماید و آنگاه گفت آقای دوبوسی جون شما زن ندارید اجازه بدهید که من به شما 
زن بدهم و مطمئن باشید زنی به شما خواهم داد که هم شما سعادتمند شوید و هم 
یک عده از زن‌های دیگر که می‌ترسند شوهرشان عاشق گردد آسوده حاطر 
حواهند شد . 


"(دوبوسی) گفت چطور آنها آسوده حاطر می‌شوند ؟ (ژان) گفت اینک 
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زنهائی وحود دارند که می‌ترسند شوهر آنها عاشق یک دختر جوان شود . اما وقتی 
آن دعتر شوهر کرد خیال زن‌های مزبور آسوده می‌شود و می‌فهمند که 
شوهرشان نمی تواند عاشق دعتری شود که شوهر اختیار نموده است. 

(دوبوسی) آهی کشید و گفت خانم من منکر وجود سعادت نیستم و می‌دانم 
که سعادت وحود دارد اما جیزی که هست» این سعادت برای من وحود ندارد . 

(ژان) گفت اشتباه می کنید و اگر بگذارید که من به شما زن بدهم خواهید 
دید که شما نیز سعادتمند خواهید شد. 

(دوبوسی) گفت خانم زنی که شما می‌خواهید به من بدهید آیا باید برطبق 
سلیقه من باشد یا مطابق سلیقه شما . 

(ژان) گفت آقای کنت» این حواب شما حواب مردی است که قصد دارد 
پیوسته مجرد بماند ! (دوبوسی) گفت خانم من قصد ندارم پیوسته مجرد بمانم. 

(ژان) گفت آه... حالا فهمیدم که شما را چه می‌شود و شما یک زن را 
دوست می‌دارید ولی می‌بینید که نمی توانید با او ازدواج کنید . 

دوبوسی مجدداً آه کشید و گفت (سن‌لوک) عزیز به انم خود بگوئید که 
اینطور خنجر به‌قلب من فرو نکند. 

(سن لو ک) گفت دوبوسی عزیز نکند که شما عاشق زن من شده باشید ! 
دوبوسی گفت اگر اینطور باشد تصدیق نمائید که من یک عاشق امین هستم برای 
اینکه زن شما را به شوهرش رسانیدم. 

(سن لو ک) که به حاطر آورد چگونه (دوبوسی) زنش را ملبس به لباس غلام 
بچه‌ها کرد و وارد کاخ سلطنتی نمود و به وی رسانید گفت من اشتباه کردم و شما 


عاشق زد من نیستید . ۱ 
(ژان) گفت آقای کنت» پس بالاحره اعتراف کردید که شما عاشق هستید ؟ 
(دوبوسی) گفت بلی خانم من عاشقم. 


(ژان) گفت عشق داریم تا عشق و این عشق شما کدام یک از آنهاست؟ 
(دوبوسی) گفت برای من جز یکنو ع عشق وجود ندارد و آن اینکه من یک زن را 


دوست می‌دارم. 


۸ قبل از طوقان 


(ژان) گفت منظورم این است که آیا شما این زن را از روی یک عشق ثابت 
دوست می‌دارید یا اینگه فقط هوسی در دل شما ایجاد شده است؟ 

(دوبوسی) گفت من خود تصور می‌نمایم که عشق من ابت باشد (ژان) گفت 
آیا امیدوار هستید که روزی او را عقد کنید ؟ (دوبوسی) سر را از روی تأثر 
تکان داد . 

(ژان) گفت در این صورت به عشق سراب از آب صرفنظر نکنید و سعادت 
همیشگی را فدای موهومات ننمائید زیرا مردی که عاشق زنی می‌شود ولی می‌داند 
که امیدوار به ازدواج نیست مانند کسی می‌ماند که عاشق یک معشوقه موهوم و 
غیرموحود شده باشد . 

(دوبوسی) گفت خانم هیچکس نمی‌تواند در قلب من جای این زن را بگیرد . 
(ژان) عندید و گفت این فکر هم ناشی از این است که شما هنوز کسی را 
ندیده اند که دز دیدان اول قلت شما زا عتضرف. ک دو و یاد آل رت در نمی شا 
فرآموشن شود 

در این وقت از بس اسیها در ماسه ضخیم با زحمت قدم بر می داشتند مسافرین 
قدری توقف کردند که اسبها رفع حستگی نمایند و (دوبوسی) گفت اگر ما بتوانیم 
از این ماسه‌ها حارج شویم باید شب را در آن قریه که سوادش از راه دور نمایان 
است به سر ببریم (ژان) گفت غير از آن قریه؛ برای سکونت ما جای دیگر هم 
هست» مگر اینکه شما » علاقه‌ای مخصوص به توقف در آن قریه داشته باشید . 

(دوبوسی) گفت من در راه» علاقه‌ای مخصوص به سکونت در هیچ قریه و 
قصبه ندارم (ژان) گفت اگر اینطور است پس با ما ببائید و شب هرجا که ما توقف 

(دوبوسی) گفت من کمال میل را دارم که در حدمت شما باشم ولی می ترسم 
باعث تصدیع شما شوم (ژان) گفت خود ما از شما حواهش می کنیم که با ما باشید 
و اگر شما مصد ع بودید ما این خواهش را از شما نمی کردیم. 

(دوبوسی) گفت امشب در کجا توقف خواهید کرد؟ (ژان) گفت ما امشب 


در کاخ (مریدور) توقف خواهیم نمود. 
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هنگام گفتن این جمله اگر (ژان) شوهر را نمی‌نگریست درمی‌یافت که 
(دوبوسی) طوری تکان عورد که از روی اسب بالا پرید و رنگ از صورتش 
پرواز کرد اما چون زن جوان به شوهر توجه داشت تغییر حال (دوبوسی) را ندید . 

دوبوسی هم از عدم توجه زن جوان و شوهر او استفاده نمود و خویش را 
جمع آوری کرد و بعد از اينکه حال او به قدری جا آمد که توانست حرفی بزند 
پرسید کاخ (مریدور ) در کجاست و از آن کیست؟ 

(ژان) مرتبه‌ای دیگر با شوهر نظری مبادله کرد و گفت از اینجا تا کاخ 
(مریدور ) حیلی راه نیست و این کاخ به یکی از دوستان ما تعلق دارد آیا شما نام 
بارون دو (مریدور) را که یکی از اشراف بز رگ و ثروتمند این حدود است 
نشنیده اید ؟ 

دوبوسی گفت نه خانم» (ژان) گفت اسم دختر او (دیان) را چطور؟ و آیا 
نام این دحتر به گوش شما نخورده است؟ (دوبوسی) با صدائی که از اضطراب 
می‌لرزید گفت نه حانم» و آیا این دحتر جوان است؟ 

(ژان) حندید و گفت راجع به این موضوع بعد » یعنی وقتی که شما او را 
دیدید صحبت خواهیم کرد . 

زیرا (ژان) از وقایم اخیری که در کاخ (مریدور ) اتفاق افتاده بود اطلاع 
نداشت و نمی‌دانست که دیگر (دیان) در آن کاخ نیست» اما (دوبوسی) از این 
موضو ع مطلع به شمار می آمد معهذا میل داشت که از دهان (ژان) چیزهائی راجم 
به کاخ (مریدور) و به حصوص (دیان) دختر جوان بارون دو(مریدور ) بشنود 
زیرا عاشق پیوسته خواهان این است که درباره معشوقه اش صحبت نمایند و از حود 
او درباره معشوقه اطلاعات کافی داشته باشد .. 

اما از این برحورد حيرت می کرد بطوری که در یک لحظه فکر نمود که 
مبادا (ژان) و شوهرش (سن‌لوک) برای او دامی گشوده‌اند و قصد دارند از وی 
اطلاعاتی کسب نمایند اما زود این فکر را دور انداحت زیرا محال بود که آن زن 
و شوهر بتوانند حدس بزنند که (دوبوسی) از آن راه حواهد گذشت و نیز محال 
بود که آنها توانسته باشند در حصوص (دیان) که در پاریس به سر می‌برد و 


۰ قبل از طوفان 


ازدواج وی با (مون‌سورو ) اطلاعی به دست آورده باشند . 

و چون (دوبوسی) خود را مردی بی‌اطلاع جلوه داده بود می‌توانست از آن 
شوهر و زن درباره کاخ (مریدور) و صاحب آن توضیح بخواهد و پرسید این 
بارون دو مریدور که می گوئید صاحب کاخ (مریدور ) می‌باشد چه نوع آدمی 
است. 

(ژان) گفت وی آدمی است بسیار حوب و شریف و در گذشته مردی 
ستلحشور بوده و در جنگهای متعدد شر کت کرده و اگر ما در دوره قدیم زند گی 
می کردیم و پادشاه فرانسه قدر اصیلزاد گان کهن سال و شریف را می‌دانست هر 
روز می‌بایست این مرد پشت میز سلطنتی غذا صرف نماید زیرا به قدری محترم و 
نجیب و دارای صفات عالیه است که برای این مزیت صلاحیت دارد . 

بعد از این حرف سکوت برقرار شد و مسافرین از این سکوت استفاده کردند 
و اسبها را به سرعت راندند که زودتر به منزل برسند . 

تا اینکه (دوبوسی) برای آزمایش آن زن‌و شوهر و اینکه آیا واقعاً از 
حوادث اخیریکه جهت (دیان) اتفاق افتاده بی‌اطلاعند با اينکه تحاهل می کنند 
پرسید آیا این دختر جوان که می گوئید موسوم به (دیان) می‌باشد شوهر کرده یا 
زه؟ 

زن جوان از این حرف حیرت کرد و گفت آیا (دیان) را می گوئید که 
شوهر احتیار کرده است؟ (دوبوسی) گفت بلی خانم» مگر سئوال من عجیب 
بود؟ و آیا یکدختر بالاخره شوهر نمی کند ؟ 

زن گفت نه» (دیان) شوهر نکرده زیرا اگر شوهر می کرد بدون تردید من 
مطلع می‌شدم و محال است که (دیان) بدون اطلاع من شوهر نماید . 

(دوبوسی) آهی عمیق کشید که (ژان) نتوانست به علت واقعی آن پی ببرد و 
لذا آنرا به حساب اندوه و تجرد (دوبوسی) گذاشتند و دوبوسی پرسید آیا اکنون 
(دیان) در کاخ خود حضور دارد یا نه؟ 

(سن‌ل وک) که می‌دانست زنش مایل است وسائل ازدواج (دیان) را با 
دوبوسی فراهم نماید گفت بلی» او همواره در کاخ پدر می‌باشد و هر گز از آنجا 
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دور نمی‌شود زیرا این پدر و دختر خیلی به‌هم علاقه دارند. 

(دوبوسی) آهی دیگر کشید و باز سکوت برقرار گردید و چون به کلی از 
جنگل پرماسه حارج شده بودند اسبها را به حولان در آوردند و طولی نکشید که 
(ژان) گفت آیا آن برجها را می‌بینید ... آنها از کاخ (مریدور) می‌باشد و نگاه 
کنید با اینکه در این فصل درختها ب رگ ندارد این منظره چقدر زیبا می‌باشد . 

(دوبوسی) گفت؛ (ژان) را تصدیق نمود و زن جوان گفت در فصل بهار وقتی 
درختها دارای بر گ می شود » اینجا مبدل به‌بهشت واقعی می گردد و آنقدر گوزن 
و بز حنگلی در این حدود فراوان حواهد گردید که گله گله از حنگل خواهند 
گذشت. 

(دوبوسی) بی‌اعتیار به یاد مسکن (دیان) در پاریس افتاد و به حاطر آورد 
که هم | کنون دختر جوان مزبور در یک خانه دور افتاده نزدیک قلعه باستیل 
زند گی می‌نماید و دختری چون او که تمام عمر در هوای آزاد جنگل به سر 
می‌برده حتی جرئت خروح از خانه را ندارد که مبادا گرفتار دشمنان شود و در 
خانه هم نیکبخت نیست چون در آنجا شوهری به سراغش می آید که (دیان) از وی 
متنفر می‌باشد . ۱ 

دیگر مسافرین راجع به (دیان) صحبت نکردند زیرا به کاخ نزدیک شده 
بودند و عجله می کردند که قبل از تمام شدن روز کوتاه زمستان به کاخ برسند. 

اسبهای مسافرین هم با هوشی که در چهارپایان هست دریافتند . که هر گاه 
قدری همت نمایند به زودی به‌منزل خواهند رسید و مقابل یک آخور پراز علوفه از 
رنج راه آسوده خواهند شد و لذا بدون اینکه سواران مهمیز به کار ببرند. ساعتی 
بعد » بکا خ رسیدند . 


۸۹ 


پیرمردی که بتیم شده است 


(ژان) اشتباه نکرد و در ساعتی که او تعیین کرده بود مسافرین خود را 
مقابل کاخ (مریدور ) یافتند» از وقتیکه سکوت بین مسافرین برقرار شد و دیگر 
راجع به( دیان) صحبت نکردند (دوبوسی) حواست که اطلاعات خود را درباره 
(دیان) و اینکه در کجا زند گی می کند و چه برسرش آمده برای (ژان) و شوهر 
او بیان نماید ولی متوحه گردید که‌هر گاه بخواهد در حصوص او اطلاعاتی به 
دیگران بدهد نه فقط باعث سوءظی آن زن و شوهر خواهد گردید که جرا 
(دوبوسی) تا آن لحظه این اطلاعات را پنهان نگاهداشته بود بلکه آنها سئوالات 
دیگر از او می کردند و توضیحات فراوان می خواستند . 

در صورتیکه (دوبوسی) نمی‌حواست که راز (دیان) آشکار شود زیرا اگر 
دیگران به آن راز پی می‌بردند دهان به دهان می گشت و ممکن بود که در پاریس 


برای دنعتر حوان تولید مخاطره نماید . 

از این گذشته (دوبوسی) می‌خواست به نام یک نفر آدم عاری از اطلاع وارد 
کاخ (مریدور) شود تا اينکه بتواند در حصوص بارون دو (مریدور) و خود 
(دیان) اطلاعاتی علاوه بر آنجه داشت به دست بیاورد . 

البته (دوبوسی) که در پاریس اظهارات و توضیحات (دیان) را از دهان آن 
زن شنید حتی یک لحظه در صحت آنها تردید نکرد و می‌دانست هرچه آن زن گفته 
حقیقت محض بوده اما این حقائق از نظر (دیان) واقعیت به شمار می آمد نه از نظر 
۳ 

بدین معنی که (مون‌سورو ) با دیگران از روی حدعه ممکن بود که ترتیباتی 
فراهم کردند که (دیان) واقعاً می‌اندیشید که جریان حوادث همانطور است که او 
فهمیده؛ در صورتیکه ممکن بود حوادث» طور دیگر وقو ع یافته باشد ولی در نظر 
(دیان) آنها را به آن صورت حلوه دادند. 

لذا با اینکه دوبوسی خیلی میل داشت دوستان (دیان) را مطلم کند و بگوید 
که آن دختر جوان در آن کاخ نیست خودداری کرد و خودداری و توداری 
صفتی است که برای آنهائیکه می‌توانند یک راز را نگاهدارند مفید می‌باشد و عملا 
سبب رجحان آنها نسبت به دیگران می‌شود . ۱ 

حتی (ژان) با وجود هوشی که در اغلب زنها برای کشف ما فی‌الضمیر 
مردها در مورد عشق هست» اشتباه کرد و تصور نمود که (دوبوسی) برای اولین 
مرتبه نام (دیان) را می‌شنود و قبلاً آن نام را نشنیده» هر گز دختر مزبور را ندیده 
است. 

(ژان) از اينکه دوبوسی دختر جوان مزبور را ندیده عیلی حوشوقت بود 
جون می‌دانست که نقشه او برای زن دادن به (دوبوسی) احرا خواهد گردید زیرا 
(دوبوسی) تصور می‌نماید (دیان) دختری است دهاتی که هر گاه آب و رنگی 
داشته باشد باز به دخحتران دهاتی شباهت دارد یعنی فاقد نزا کت و ظرافت و 
جذابیت می باشد و هر گاه یک مرتبه در کاخ (مریدور ) آن دختر جوان را با آن 
همه زیبائی و لطافت و ظرافت و سلیقه بییند از فرط حیرت برجای خحشک می گردد . 


۴ قبل از طوفان 


آری (ژان) اینطور فکر می کرد و امیدوار بود که از حيرت (دوبوسی) 
استفاده کند و وسائل ازدواح دحتر جوان را با آن جوان اصیلزاده فراهم نماید . 

وقتیکه نزدیک کاخ رسیدند (ژان) بشخصی که بالای برج بود اشاره کرد که 
شیپور بزند تا اینکه به سکنه کاخ بفهماند برای آنها میهمانی رسیده است. 

کاخ (مردیدور ) مانند تمام کاعهای ولایتی آن عصر هم کاخ بود و هم قلعه 
نظامی و اطراف آن حندق حفر کرده بودند و می‌بایست به وسیله یک پل از روی 
حندق بگذرند و این پل را در موقع عادی به وسیله زنجیر کلفت و محکم بالا 
می کشیدند به‌طوریکه کسی نمی توانست از خندق عبور نماید. 

وقتی نگهبان برح شیپور زد (ژان) با دید گان منتظر کاخ را می‌نگریست که 
چه موقع (دیان) پدیدار می گردد چون می‌دانست به محض اینکه میهمانی می آمد 
به عصوص اگر میهمان مزبور خود او باشد (دیان) قدرت خودداری ندارد و 
به سرعت خود را به لب حندق می رساند که ببیند میهمان کیست؟ 

این بار صدای شیپور در کاخ پیچید و (دیان) نیامد و در عوض دختر 
حوان» پیرمردی که به عصا تکیه داده بود» آهسته به حندق نزدیک گردید . 
می داد در بر کرده موهای سفید را به دست نسیم سپرده بود و روی سینه اش یک 
سوت آویخته» به کمربندش یکدسته کلید مشاهده می شد . 

برحسب دستور پیر مرد مزبور پل معلق را روی خحندق انداخحتند و مرد 

ده سک بز رگ از اد آلمانی در عقب پیرمرد حر کت می‌نمودند و حر کات 
سگها آنقدر منظم بود که نه به‌پیرمرد سالخورده نزدیک می‌شدند نه از او فاصله 
می گرفتند و پنداری که سگها مراقبت می کردند کسی به پیرمرد حمله نکند و او را 
نیازارد و با اینکه با متانت قدم برمی‌داشتند و اثر درندگی در آنها دیده نمی‌شد » 
کسانیکه سگهای نژاد آلمانی را می‌شناسند » می‌دانستند که هر گاه کسی بخواهد 
پیرمرد را بیازارد آن‌سگها در یکدقیقه او را پاره حواهند کرد . 


پیرمرد بعد از عبور از پل متحر ک توقف کرد و با صدائی ضعیف پر سید شما 


پیرمردی که یتیم شده است / ۲۵ ۱۴ 


که هستید ؟ (ژان) گفت: عالیجناب (او گوستن) این من هستم. 

زن جوان پیرمرد را به نام (او گوستن) می‌خواند تا اینکه بتوان او را از برادر 
کهن ترش که سه سال قبل فوت کرده و به نام ( گیوم) خوانده می‌شد فرق داد و 
بارون (دومریدور) لقب پیرمرد بودء اما (ژان) که از دوستان صمیمی بود لقب را 
ھا و ا ا 

با اینکه (ژان) اسم کوچک پیرمرد را برزبان آورد مرد سالخورده باز 
نتوانست او را بشناسد و با صدائی ضعیف پرسید من نتوانستم شما را به جا بیاورم 
شما که هستید ؟ 

(ژان) از این موضوع حیرت نمود و گفت عالیجناب چطور می‌شود که شما 
مرا نشناسید و گویا چون من لباس مردانه دربر دارم و به مناسبت مسافرت این 
لباس را پوشیدم شما نمی توانید مرا بشناسید ؟ پیرمرد گفت من از شما معذرت 
می حواهم چون باصرۀ من ضعیف شده و علت ضعف باصره ام این است که چشمهای 
پیرمردان برای گریستن به‌وجود نیامده و به همین جهت وقتی گریه می کنند به 
زودی بینائی را از دست می دهند . 

(ژان) گفت بارون عزیز من احساس می کنم که چشمهای شما قدری ضعیف 
شده زیرا اگر دید گان شما نیروی سابق را می داشت محال بود که در نظر اول مرا 
نشناسید ولو لباس مردانه در بر داشته باشم. 

پیرمرد گفت راست می گوئید ولی من | کنون نمی توانم شما را درست ببینم و 
لذا خواهش می کنم که خود را معرفی نمائید (ژان) گفت بارون عزیز من حانم 
دوسن لو ک هستم و اینک از یک مسافرت طولانی می | یم. 

پیرمرد دو مرتبه کلمه (سن لوک) را زیر لب تکرار کرد 7 
حاطرش بیاید این نام را در کجا شنیده اما چیزی را به یاد نیاورد و بالاحره گفت 
باز من شما را به جا نیاوردم. 

این بار (ژان) نام دوشیز گی خود را ذ کر کرد و گفت بارون عزیز من ژان 
(دوبریساک) هستم آیا شما (ژان- دو بریسا ک) را هم نمی‌شناسید . 
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انوقت پیرمرد بانگی از حیرت و شعف و اندوه بر اورد و دستها را برای در‎ 


۶ قبل از طوفان 


آغوش گرفتن دختر جوان باز کرد و (ژان) گرچه از پذیرائی عجیب بارون 
سالخورده قدری دلخور شد ولی به زودی او را بخشید چون انديشید که پیرمردها 
براثر ضعف حافظه و از بین رفتن قوای بدن دوچار نسیان می‌شوند و از اسب فرود 
آمد و دوید و مانند قدیم که هربار به کاخ (مریدور) می آمد بارون را چون پدر 
در آغوش می گرفت. او را در بغل گرفت اما وقتی در آغوش مرد سالخورده بود 
دریافت که بارون بیش از دفعات گذشته او را در آغوش می‌فشارد و با حرارتی 
که از یک پیرمرد بعید می‌باشد سر و روی او را می‌بوسد » ویرا می‌بوید و طوری 
اشک می ریزد که انگار از دو چشم وی دو جوی آب خارج می گردد . 

(ژان) به حود گفت چون مدتی است به کاخ (مریدور ) نیامده‌ام پیرمرد از 
شوق دیدارم به گریه در آمده» سپس بارون دو(مریدور ) بی توجه به دو نفر دیگر 
که با (ژان) بودند دست زن جوان را گرفت و وارد کاخ شد و دو سگ تنومند 
آلمانی نیز در فواصل منظم عقب بارون به راه افتادند . 

بعد از ورود به کاخ (ژان) و شوهرش و (دوبوسی) دیدند که کاخ 
(مریدور ) وضعی غیرعادی دارد و تمام پنجره‌های کاخ مسدود و پرده‌ها آويخته 
است و خدمه کاخ دارای لباس سیاه هستند و از احدی صدا یروت تھی ان 

(سن لو ک) نظری با زن مبادله کرد و به زبان حال از او پرسید آیا همین است 
آن کاخ که آن همه از آن تعریف می کردی و می گفتی به ما خوش خواهد 
گذشت؟ اینک به یک ماتمکده بیش از یک کاخ بانزهت و سعادت بخش شباهت 
دارد. 

(ژان) که متوجه اوضاع غیرعادی کاخ بود برای اینکه بداند سبب چیست که 
کاخ (مریدور) به آن شکل د ر آمده گفت عالیجناب (او گوستن) دیان عزیز 
کجاست و چرا من (دیان) را نمی بینم. 

به شنیدن نام (دیان) پیرمرد از حر کت باز ایستاد و چشم‌های کم نور خود 
را به صورت زن حوان دوخت و گفت آه... (دیان) را می گوئید... دیان را 
می گوئید ؟ 

سگهای تنومند آلمانی همینکه نام (دیان) را شنیدند سرها را به طرف صاحب 


پیرمردی که یتیم شده است / ۲۷ ۱۴ 


خود بلند کردند و شرو ع کردند به زوزه کشیدن و زوزه آنها طوری ماتم حیز بود 
که حتی (دوبوسی ) با همه حرئت و دلیری به ارتعاش در آمد . 

(ژان) از این زوزه‌های نا گهانی سراپا به‌لرزه در آمد و پیرمرد گفت مگر 
شما نمی دانید ؟... مگر شما نشنیده اید که (دیان) جه شد ؟ و برسرش چه آمد ؟ 

(ژان) در حالیکه می‌لرزید بازوی پیرمرد را گرفت و گفت پناه برخدا... 

آقا بارون مگر جه اتفاقی افتاده است؟ پیرمرد ناگهان عصا را رها کرد و 
دست‌ها را به طرف آسمان بلند نمود و در حالی که گریه به او مجال نمی‌داد که 
حرف بزند گفت: دیان مرد ... دیان از دنیا رفت... دیگر دیات وحود ندارد... 

سگها یکمرتبه دیگر سرها را به طرف پیرمرد بلند کردند و شرو ع به زوزه 
کشیدن نمودند و (ژان) که به گریه در آمده بود گفت جطور (دیان) مرد ؟ جگونه 
ممکن است (دیان) عزیز مرده باشد ؟ محال است من باور کنم که این همه جوانی و 
زیبائی از بین برود. : ۱ 

(سن لو ک) با اينکه مانند زوجه حود با خانواده (مریدور ) ارتباط صمیمی 
نداشت از این حرفها لرزید و بی‌اختیار گفت آه (دیان) مرد... آه... (دیان) 
و ویو ندارد ؟ 

بارون (دومریدور ) که به آغاز پله‌های کاخ حود رسیده بود و 
افتاده و سر را بین دو دست گرفت زار زار گریست و دیگران به تبعیت از مصیبت 
بز رگ پیرمرد گریه می کردند» حتی (دوبوسی) قطرات اشکی را که در 
چشم‌هایش جمع شده بود پاک نمود. 

تا مدتی فضای کاخ» ماتم‌سرای واقعی گردید و (ژان) که نمی‌توانست 
تسکین پیدا نماید دست‌ها را خلقه گزدن باررث در مزیدوی کرجهه میل اشبک از 
دید گان جاری می سانحت. ۱ 

عاقبت وقتی همه از گریه حسته شدند پیر مرد عصای نحویش را به دست آورد 
و به پا حاست و گفت (ژان) عزیز» دوست صمیمی تو که هربار به اینجا می آمدی 
از تو پذیرائی می کرد دیگر وجود ندارد و اینک نوت من است که از تو پذیرائی 


کم 


۸ قبل از طوفان 


یک مرتبه دیگر این حرف قلبها را داغدار و حوی اشک را از دیده‌ای جاری 
کرد به طوریکه (دوبوسی) در قبال آن اندوه و مصیبت چیزی نمانده بود که احتیار 
اراده را از دست بدهد و هرچه در دل دارد بگوید ولی خود را جمم آوری نمود . 

(ژان) بازوی مرد سالخورده را گرفت و به‌اتفاق او از پله کان بالا رفت و از 
یک گالری بز رگ که در دو طرف آن سلاحهای قرون وسطی را به معرض نمایش 

در آنحا بارون روي یک صندلی راحتی افتاد و دیگران هم نشستند و حادمی 
که معلوم بود محرم‌ترین و مقرب‌ترین مستخدم کاخ است یکی از پنجره‌های 
سالون را برای تجدید هوا گشود و به واسطٌ تقربی که داشت» به گوشه‌ای رفت و 
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همه سکوت کرده بودند و (ژان) حرئت نمی کرد در حصوص مرگ 
(دیان) از بارون توضیح بخواهد که مبادا جراحات قلب مرد سالخورده باز 
گشوده شود و مصیبت تحدید گردد. 

ولی حس کنجکاوی (ژان) را آسوده نمی گذاشت جون زن جوان 
می حواست بداند جطور شده که (دیان) مرده است. 

آنهائی که جوان هستند و هنوز تجربهٌ پیران را در زند گی ندارند نمی توانند 
بفهمند مر گ چگونه جیزی است و نیز قادر نیستند قبول کنند که یکی از همسالان 
گرفته» و مغز جوان استعداد فهم کیفیت مر گ را ندارد . 

این است که ژان نمی توانست خود را قائل کند به اینکه (دیان) مرده باشد و 
با اينکه کاخ را عزادار و حدمه را سیاهپوش و بارون را گریان و سگ‌ها را در 
حال زوزه کشیدن می‌دید » می‌اندیشید که اینها حواب و خحیال است و این رژیا 

یا اينکه فکر می کرد همه در اشتباه هستند و براثر یک سهو بز رگ تصور 
کرده اند که (دیان) فوت کرده» و حال آنکه یک دختر نمی میرد و نباید بمیرد. 

عاقبت پیرمرد که دریافت دیگران حرئت ندارند سکوت را از بین ببرند 


سرصحبت را گشود و گفت (ژان) عزیز» من وقتی شما را ديدم روی سین حود 
فشردم زیرا تصور کردم که دخترم را می‌بینم» چه» شما همشأن‌ او و همبازی او 
بودید اما شنیدم که گفتید شوهر اختیار کرده‌اید و لابد این آقا (اشاره به 
دوبوسی) شوهر شما هستند ؟ 

(ژان) گفت نه عالیجناب» شوهر من این آقا(اشاره به شوهرش) می‌باشد و 
نام او سن لوک است. 

سن لوک در مقابل پیرمرد با احترام زیاد سرفرود آورد و بارون به طرف 
(دوبوسی) توجه کرد و گفت آقا هم لابد برادر شما یا برادر شوهر شما 
می‌باشند ؟ 

(ژان) گفت ایشان نه برادر من هستند و ته برادر شوهرم ولی به‌قدری با ما 
دوست می‌باشند که ما بیش از یک برادر ایشان را گرامی می‌داریم و ایشان کنت 
(دوبوسی) معروف اصیل زاده عالیمقام فرانسوی به شمار می آیند و اینک در 
حدمت (دوک دانژو ) برادر پادشاه فرانسه به سر می‌برند . 

دوبوسی هم مقابل پیرمرد سرفرود آورد ولی به محض اینکه بارون» اسم دوک 
(دانژو ) را شنید به مثابه اینکه نا گهان صاعقه او را زده باشد از جا جست و نظری 
حشمگین به (دوبوسی) انداحت بطوری که مرد حوان نتوانست تعظیم خود را تماه 
کند و سر را در سینه فرو برد. 

(ژان) که این حر کت را از پیرمرد دید گفت عالیحناب آیا شما آقای کنت. 
دوبوسی را می‌شناسید ؟ پیرمرد جواب نداد و با چشم‌های برافروخته او را 
ا 

(ژان) که از این رفتار غیرمنتظره حیرت کرده بود به (دوبوسی) گنت آیا 
شما عالیحناب را دیده‌اید ؟ 

(دوبوسی) گفت این مرتبه اول است که من افتخار زیارت آقای بارون را پیدا 
کا 

زیرا (دوبوسی) می‌دانست آنچه سبب خحشم پیر مرد گردیده نام حود او 
نیست بلکه نام دوک (دانژو ) سیب شده که پیرمرد آن گونه غضبنا ک گردد . 


۰ قبل از طوفان 


پیرمرد با لحنی» نفرت آمیز و حشمگین» صدا را بلند کرد و گفت آه... شما 
در حدمت (دوک دانژو ) به سر می‌برید و اصیل زادهُ این مرد دون فطرت» و این 
دژخیم ناجوانمرد هستید ؟ و در این صورت با چه حرئت اینجا آمدید و آیا از 
ورود به این مکان شرم نکردید ؟ 

(سن لو ک) آهسته به‌زوجه‌اش گفت اندوه فراوان این مرد سالخورده را 
دیوانه کرده و (ژان) جواب داد راست می گوئی ولی هر کس دیگر به جای او 
بود » نیز دیوانه می‌شد و نباید به وی حرده گرفت. 

(دوبوسی) ناسزاها را شنید و کما کان سر را پائین انداحت و (سن لو ک) و 
زوجه‌اش فکر کردند که (دوبوسی) نیز پیرمرد را دیوانه می‌داند که چیزی 
نمی گوید . 

(مریدور) گفت من می گویم و تکرار می کنم که دوک دانژو بیرحم و 
بیغیرت و بیشرف و باعث ننگ اصیلزاد گان فرانسوی است زیرا این مرد نابکار 
دختر مرا به قتل رسانید. (دوبوسی) زیرلب گفت آقا باور کنید که من از عزای ‏ 

(ژان) این حرف را شنید و حيرت کرد چون وی منتظر بود که (دوبوسی) 
که در دلیری و بی‌با کی معروفیت داشت به حمایت ارباب خود برحیزد و 
حفظ الغیب نماید ولی (دوبوسی) حاضر نبود که از دو ک (دانژو ) دفا ع کند. 

پیرمرد که دید اظهارات او سبب حیرت (ژان) و شوهرش شده دست هر دو 
را در دست‌های خود گرفت و گفت فرزندان من از اينکه من این مرد را بیغیرت 
و بی‌شرف می خوانم تعجب ننمائید زیرا دوک (دانژو ) کسی است که دخترم را 
به‌قتل رسانید و سبب شد که آنهمه جوانی و لطف و عاطفه به دست م رگ سپرده 
شود. 

از بس اندوه و ناامیدی پیرمرد شدید بود که (دوبوسی) به گریه در آمد و 
قطره های اشک از چشم‌های او روی گونه‌ها غلطید و (ژان) گفت عالیجناب به 
فرض اینکه چنین باشد و شما دو ک (دانژو ) را قاتل دیان بدانید این موضو ع ربطی 
به آقای (دوبوسی) ندارد زیرا آقای دوبوسی به تصدیق همه کس یکی از 
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شریف ترین و نجیبترین اصیلزاد گان فرانسه است و هم | کنون به طوری که می‌بینید 
برم رگ (دیان) گریه می کند ولی شما رابه حدا به من بگوئید که او چگونه مرد 
زیرا من هرچه بیشتر در این خصوص فکر می کنم کمتر می‌توانم قبول نمایم که 
(دیان) مرده باشد . ۱ 

بارون عطاب به (دوبوسی) پرسید آیا شما نمی‌دانید که (دیان) چگونه مرد ؟ 

این سؤال طوری ادا شد که جنبۀ مثبت داشت و پیرمرد حواست بگوید شما 
حوب می‌دانید که جگونه (دیان) مرد. ۱ 

(دوبوسی) چیزی نگفت و فقط سرفرود آورد و (ژان) گفت عالی‌جناب 
هیچکس از اینواقعه حبر نداشت و اطلاع ندارد . 

مرد سالخورده در حالیکه سر را بین دو دست گرفت گفت این هم یکی از 
علل نا کامی (دیان) عزیز من است که او می‌میرد ولی صمیمی ترین دوست و 
همبازی او از مرگ وی مطلع نمی‌شود و شاید تقصیر از من نیز می‌باشد چون من 
این واقعه را به اطلاع کسی نرسانیدم و برای هیچکس کاغذ ننوشتم و فکر می کردم 
که م رگ (دیان) یک فاجعه بز رگ طبیعت است و جون او مرده کائنات در مرگ 
او ماتمزده حواهند شد و هر کس در هرجا هست از این مصیبت مطلع خواهد 
گردید . (ژان) پیرمرد را تشویق به صحبت کردن نمود و گفت بارون عزیز شما را 
به حدا حرف بزنید و جریان این واقعه را برای ما نقل کنید زیرا هرقدر شما بیشتر 
حرف بزنید عقده و اندوه شما» نمی گویم کمتر خواهد شد » ولی اقلا قابل تحمل 
می‌شود . ۱ 

پیرمرد باز به گریه د ر آمد و در وسط ناله و اشک ریختن گفت این دیو بیفیرت 
یعنی د وک (دانژو) اینجا آمد و دعترم را دید و چون وی را زیبا یافت با حیله و 
بی شرمی او را ربود و در کاخ (بوژه) محبوس نمود و حواست که به دامان عفت 
: دختر من دست درازی کند اما (دیان)» که فرشته‌ای یاک و اصیلزاده‌ای شریف 
بود مرگ را استقبال کرد تا اینکه مجبور نشود تسلیم این دیو سیرت گردد و خود 
را از پنجره کاخ (بوژه) به‌دریاچه انداخت و غرق نمود وغیر از روسری وی» 
جیزی به دست نیامد . 


۲ قبل از طوفان 


(ژان) که از شنیدن شرح خود کشی آن دخحتر جوان بی‌طاقت شده بود 
طوری گریست که بیهوش شد و (دوبوسی) هم اشک می‌ریخت و وقتی (ژان) را 
به حال آوردند و مجلس» قرین آرامش گردید (سن لو ک) حطاب به دوبوسی 
کیت کت( د یگ سا وار یت که فراعت ادن مرک دنو تبرت ی 
دوک (دانژو ) به سر بیرید و اصیلزاده‌ای با تقوی و شرافت و عاطفه مانند شما 
باید از این مرد بیفیرت و آدم کش دوری بگیرد تا اینکه نام نیک او » براثر اعمال 
پست اینمرد چر کین نشود . 

این حرفها در پیرمرد اثری نیکو می‌نمود وانتظار می کشید که بداند 
(دوبوسی) جه جواب می‌دهد که از روی جواب وی» درباره اصیلزاده جوان یک 
نظربه قطعی پیدا کند و بداند که آیا وی را باید در شمار اصیلزاد گان شریف 
در آورد» پا اینکه از نو ع (د و کدانژو ) بداند. 

گرچه اگر (دوبوسی) از دوک دانژو ابراز نفرت می کرد (دیان) برای 
پیر مرد زنده نمی گردید ولی بعضی از چیزها سبب تسلای دل می شود ولو نتواند 
ضانههافبار کارا رات کد 

مثلاً پدر دا غ دیده‌ای که پسرش را به قتل رسانیده اند وقتی می‌بیند قاتل پسر 
را محا کمه کردند و اعدام نمودند» از این عمل تسکین پیدا می‌نماید و حال آنکه 
مسلم است که اعدام قاتل سبب زنده شدن مقتول نخواهد گردید. 

وضع بارون هم در آن وقت چنین بود و اگر می‌دید که (دوبوسی) از دوک 
(دانژو ) بد گوئی می کند از اندوهش کاسته می‌شد . ولی (دوبوسی) جواب (سن 
لو ک) را نداد و برعاست و یک قدم به طرف بارون رفت و گفت آقای بارون آیا 
ممکن است مرا مفتخر نمائید تا چند دقيقه به‌طور حصوصی با هم مذا کره کنیم؟ 

نمی توان توصیف کرد که بارون در جشمهای (دوبوسی) چه دید که دریافت 
آنجه آن حوان می خواهد به او بگوید از لحاظ (دیان) دارای اهمیت می‌باشد و در 
پاسخ گفت آقا برای شنیدن اظهارات شما حاضرم. 

(دوبوسی ) نظری به (سن‌ل وک ) و زوجه‌اش انداحت و با همان‌نگاه که 
مقرون به ادب و محبت بود به آنها فهمانید که باید از اطاق خارح شوند تا وی 
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بتواند با بارون صحبت کند و زن و شوهر از اطاق حارج گردیدند و ن وکر 
سالخورده و مقرب بارون نیز بیرون رفت و آنگاه (دوبوسی) گفت آقای بارون» 
شما در حضور من یک شاهزاده فرانسوی را که ارباب من به‌شمار می آید مورد 
اتهام قرار دادید و به همین مناسبت من برخود لازم می‌دانم که از شما توضیحات 
بیشتر بخواهم. 

بارون حر کتی کرد که از (دوبوسی) بپرسد آیا قصد دارید مرا به‌مبارزه و 
دوئل دعوت کنید ؟ دوبوسی که معنای این ح ر کت را فهمید گفت عالیجناب 
حواهش می کنم که دوچار سوءتفاهم نشوید زیرا من کمال احترام را نسبت به شما 
دارم و منظور من از حواستن توضیحات همانا تسکین آلام شماست و قصدم این 
است که بدانم واقعةٌ ربودن» و آنگاه خود کشی دختر شما همانگونه که چند لحظه 
قبل بیان کردید اتفاق افتاد يا اینکه توضیحات دیگر هم دارید منتها نخواستید آنها 
را بگوئید . 

پیرمرد گفت جریان واقعه همانطور بود که گفتم و فقط در یک موقع امیدوار 
شدم که شاید دحتر من نجات یابد زیرا اصیل زاده ای موسوم به (مون‌سورو ) 
دخترم را دوست می‌داشت و می‌خواست سبب رستگاری او شود . 

(دوبوسی) گفت بفرمائید که دوستی آقای (مون سورو ) در این قضیه چگونه 
بوده است؟ پیرمرد گفت که آقای (مون سورو ) در این مورد مانند یک اصیلزادة 
شریف رفتار کرد و به من گفت که یگانه راه برای نجات دخترم آن می‌باشد که 
موافقت نمایم مشارالیه زوجه وی شود زیرا وقتی دختر من زوجه او گردید دوک 
(دانژو ) جرئت نمی‌نماید که زن دیگری را به زور از کسی بگیرد ولی هر گاه 
(دیان) زن (مون سورو ) نشود نظر به اینکه من سالخورده و ناتوان هستم نخواهم 
توانست از او حمایت نمایم و من این پيشنهاد را پذیرفتم برای اینکه ديدم جهت_ 
نجات دعترم راهی دیگر وجود ندارد . 

(مون سورو ) با کمال جوانمردی و فدا کاری حاضر شد که دخترم را نحات 
بدهد ولی افسوس وقتی به کاخ (بوژه) رسید که دير شده و دخترم به حیات خود 
ادو 


۴ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت آیا بعد از آن واقعه دیگر (مون سورو ) از خود اطلاعی به 
شما نداد پیرمرد گفت از آن واقعه بیش از یک ماه نمی گذرد و آل مرد بیجاره در 
این مدت کوتاه نتوانست خبری از حود به من بدهد حاصه آنکه حرئت نمی کرد که 
اینجا بیاید زیرا می‌دانست که جاسوسان دوک (دانژو ) در این حول وحوش 
مراقب هستند . 

جریان واقعه برای دوبوسی به حوبی روشن شد و دانست که (مون سورو )» 
(دیان) را دوست می‌داشته و برای اینکه بتواند دعتر حوان را عقد کند او را 
ربوده و به پاریس برده و نزدیک قلعه پاریس مسکن داده و در عین حال برای اینکه 
پیرمرد را از تفحص باز بدارد و جلوی افشای راز را بگیرد خبر م رگ دختر را به 
پدر داده تا اینکه دیگر پیرمرد برای نحات دختر اقدامی نکند . 

(دوبوسی) بعد از این تفکر سر را به زیر انداخت و پیرمرد که قيافة او را 
می‌نگریست متوجه شد که وی غمگین است و گوئی که نسبت به وی حس همدردی 
دارد و گفت حوب آقا» اینک شما چه می گوئید و با من چه کاری داشتید ؟ 

(دوبوسی) گفت آقا من از طرف آقای دوک (دانژو ) مأمور هستم که شما 
را با خود به پاریس ببرم. پیررمرد گفت آقا پیشنهادی عجیب به من می کنید و 
چگونه ممکن است که من به پاریس بیایم و حاضر باشم با مردی که قاتل دخترم 
می باشد مواجه شوم... نه من هر گز این کار را نخواهم کرد و به پاریس نخواهم 
رفت. 

دوبوسی با لحنی جدی گفت آقای بارون من مأمور هستم که شما را با حود به 
پاریس ببرم برای اینکه پادشاه فرانسه این مأموریت را به من داده است و شاید 
دوک (دانژو ) قصد دارد که در نظر شما خود را تبرثه نماید و بگوید که وی در 
این قضیه گناهی ندارد . 

پیرمرد گفت چگونه یک دژخيم که یک بیگناه را به قتل رسانیده می‌تواند در ` 
حضور خویشاوندان مظلوم» حود را تبرثه کند؟ 

ولی چون شما می گوئید که مأمور هستید مرا با عویش به پاریس ببرید من با 
شما می آیم ولی بدانید که این کار خیلی به ضرر دوک (دانژو ) تمام خواهد شد 
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زیرا در پاریس پادشاه هست و شاهزاد گان دیگر غير از دوک (دانژو ) هستند و 
آنها ناله‌های مرا خواهند شنید و به درد من خواهند رسید. 

وقتی صحبت پیرمرد به اینجا رسید آهسته به حود گفت از این گذشته من عليه 
دوک (دانژو ) دارای سلاحی هستم که تا کنون به کار نبرده‌ام و رفتن به پاریس به 
من وسیله خواهد داد که این سلاح را به کار اندازم. 

دوبوسی دست پیرمرد را گرفت و گفت عالیجناب حال که حاضر شده‌اید با 
من به پاریس بیائید من از شما تقاضا می کنم که شکیبائی داشته باشید زیرا یک 
اصیلزاده مسیحی نباید هر گز صبر را از دست بدهد و به حصوص نباید هر گز از 
مرحمت پرورد گار محروم باشد و شما از کجا می‌دانید که مرحمت پرورد گار 
شامل حال شما نخواهد شد. 
دیگر اینکه تا وقتی که به پاریس نرسیده ایم و شما به حضور دوک (دانژو ) 
نرسیده اید مرا جزو دشمنان خویش ندانید زیرا شما نمی‌دانید که من نسبت به شما 
چه قصدی دارم و آیا عمل من به نفع شماست يا نه؟ 

و فقط وقتی نتیجه نهائی عمل من معلوم شد آنوقت حق دارید که مرا دوست یا 
دشمن خود بدانید و امیدوارم که فردا برای حر کت به سوی پاریس آماده باشید . 

سور ت ار حوب» من این شرائط را می‌پذیرم ولی تا وقتیکه نتبجة 
نهائی عمل شما معلوم شود میهمان من هستید وظیفه من اینست که از شما 
میهمانداری کنم. 

آنگاه بارون دو (مریدور ) یک شمعدان را از روی میز برداشت و جلو افتاد و 
(دوبوسی) در قفای او روانه شد. 

سگ‌های تنومند آلمانی حواستند عقب پیرمرد راه بیفتند ولی بارون آنها را 
متوقف کرد و سگ‌های تربیت شده همانحا که بودند ایستادند. 

وقتی به بالای پله کان رسیدند و بارون حواست میهمان خود را به اطاقش 
هدایت نماید (دوبوسی) گفت عالیجناب ما سه نفر بودیم و آقای (سن‌لو ک) و 
خانم او هم با ما بودند و آنان نیز باید در اطاقی استراحت کنند. 

پیرمرد گفت از این بعهت نگران نباشید زیرا ملارمان من وسائل راحت آنها را 
فراهم کرده اند . 


٠ 
(هودوئن) جراح در غیاب ارباب خود‎ 
یک معشوقه پیدا کرد؟‎ 


(سن لو ک) و زوجه او از فرط حيرت نمی‌توانستند خودداری نمایند زیرا 
آنها (دوبوسی) را به عنوان اينکه یک آدم بی‌اطلاع از اوضاع کاخ (مریدور) 
می‌باشد با حویش آورده بودند و یکمرتبه دیدند که (دوبوسی) طوری با بارون دو 
مریدور گرم گرفت و چنان اعتیار کارهای او را به‌دست آورد که گوئی مدتی 
مدید با وی آشنائی داشته است. 

آنها هر چه فکر می کردند چه سبب شد که (دوبوسی) توانست اینگونه با 
پیرمرد محرم شود و او را وادار نماید که به پاریس مسافرت کند عقلشان به 
موصو ع پی نمی برد - 

و اما بارون دو (مریدور ) وقتی شنید که به طور حتم برحسب امر 
دو ک(دانژو ) باید به پاریس برود » دریافت که جاره‌ای جز اطاعت ندارد جون در 


آن تاریخ هنوز برادر پادشاه فرانسه در فرانسه قدرتی زیاد داشت و بعد از سلطان 
فرانسه مقتدرترین فرد آن کشور به شمار می آمد و فقط از زمان لوئی سیزدهم به 
بعد این وضع تغییر کرد. 

پیرمرد به طوریکه گفتیم فقط از روی ترس به پاریس نمی رفت بلکه امیدوار هم 
بود که در آنجا فریادهای مظلومانه حود را بلند کند تا انعکاس صدای او به گوش 
شاه و درباریها برسد . ۱ 

" پیرمرد می‌دانست که در فرانسه اصیلزاد گانی هستند که هر گاه به مظلومیت 

وی پی ببرند از او جانب‌داری خواهند کرد و گرچه این جانبداری دعترش 
(دیان) را زنده نخواهد نمود اما برای قلب او یک نوع تشفی خواهد بود. (سن 
لو ک) و زوجه او (ژان) هم بعد از اینکه شنیدند که (دیان)بدرودزندگی گفته و 
بارون هم عازم پاریس می باشد توقف خود را در کاخ (مریدور) بی مورد دانستند 
و فکر کردند بهتر آنکه به املاک (بریساک) پدر (ژان) که هنگام جشن عروسی 
(سن لو ک) نام او را برقلم جاری کردیم بروند و در صورتیکه (بریساک) ترسو 
موافقت نماید سا کن املاک او گردند و هر گاه از ترس هانری سوم موافقت نکر د 
که آن دو نفر مقیم املاکش باشند نا گزیر » به مکان دیگر نقل مکان کنند. 

صبح روز بعد دیگر خدمه کاخ نا گهان فهمیدند که بارون دو(مریدور ) عازم 
باریس خواهد گردید و هریک از آنها این مسافرت ناگهانی را طوری تعبیر 
نمودند ولی تمام آن تعبیرات» مربوط به مر گ (دیان) می‌شد و می‌فهمیدند که بین 
مسافرت نا گهانی ارباب آنها به پاریس و مرگ (دیان) رابطه‌ای وحود دارد . 

مسافرت نا گهانی یک اصیلزاده به مر کز مملکّت در آن عضر یک امر عادی 
بود و کسی از آن حيرت نمی‌نمود ولی چون بارون دو (مریدور ) سالخورده و 
متقاعد به شمار می آمد حدمه از مسافرت او حيرت نمودند. 

بارون گفته بود که اسب کهن سال او را که در جنگها مر کوب وی به شمار 
می آمد برایش زین کنند که با آن اسب به پاریس برود. 

دو سگ تنومند آلمانی‌نژاد ارو دو (مریدور) مانند دیروز و دیشب در 
قفای او ایستاده بودند و نمی توانستند از صاحب خود جدا شوند و بارون آنها را 


۸ قبل از طوفان 


نوازش می کرد و به آنها می گفت که در غیاب وی آرام و عاقل باشند و او به زودی 
مراجعت خواهد نمود و سگها طوری او را می‌نگریستند که گوئی زبان ویرا 
می فهمند . 

(دوبوسی) دید کنجکاوی (ژان) به قدری است که هر گاه اطلاع کوچکی 
راجم به مسافرت خود بوی ندهد (ژان) که (دوبوسی) را دوست صمیمی می‌داند 
رنجیده خاطر خواهد گردید زیرا محال بود که آن زن حوان با اطلاع و بامعرفت 
قبول کند که (دوبوسی) بدون وقوف برسوابق مرگ (دیان) وارد کاخ 
(مریدور ) شده باشد. 

این بود که قبل از حر کت دوبوسی سر را بیخ گوش زن جوان گذاشت و 
چند کلمه به او گفت (ژان) از این حرف طوری مسرور گردید که صورتش 
ارغوانی شد و تبسم لب‌های او را شکفت و دندان‌های سفیدش را آشکار سانعت. 

(سن لو ک) که می‌دانست زوحه او در مرگ (دیان) عزادار می‌باشد از این 
تبسم و علائم فرح و انبساط حیران گردید و گفت (ژان) شما را چه می‌شود ؟ 

(ژان) آهسته و بدون اینکه بارون ببیند انگشت را روی لبها نهاد یعنی سا کت 
باشید تا بعد در این باره صحبت کنیم. 

آنهائی که باید بروند از آنهائیکه می‌ماندند که بعد به املاک (بریساک) کوچ 
نمایند حداحافظی کردند و وقتی ژان از دوبوسی خداحافظی می کرد گفت آقای 
کنت» شما مردی جالب توحه و شگفت آور هستید زیرا دیروز وقتی در راه به‌ما 
رسیدید من تصور کردم که می‌توانم شما را با خود به این کاخ بیاورم تا وسائل 
سعادت شما را فراهم کنم ولی اینک می‌بینم شما هستید که وسائل نیک‌بختی 
کاخ‌نشینان را فراهم کرده‌اید . 

راه بین کاخ (مریدور) و پاریس یک راه طولانی می‌باشد به حصوص اگر 
یکی از همسفران پیرمرد به شمار بباید و نتواند روز وشب بدون انقطاع» سواری 
کند. 

و به ویژه اگر پیرمرد مزبور سوار براسبی چون حود سالخورده شود و اسب 

مزبور بعد از طی هرچند فرسخ احتیا ج به استراحت طولانی داشته باشد . 


درغیاب ارباب ۱۴۳۹ 


از ساعتی که از کاخ (مریدور) ح رکت کردند (دوبوسی) با مطالعه در 
روحیه پیرمرد تصمیم گرفت که محبت خود را در قلب بارون جا بدهد و در 
روزهای اول بارون در قبال هرحرف و هرحر کت (دوبوسی) احتیاط می کرد و 
ا کی بو که یک اراز ھاو ار دد رارع دا وه دنا 
که ورق‌ها را می گیرد دقت می کند که مبادا اوراق گنجفه پشت هم افتاده باشد و 
نکند آنها را نشان کرده باشد» اما روز ششم وقتی عمارات پاریس نمایان شد» 
(دوبوسی) طوری در قلب پیرمرد راه یافته بود که بارون سالخورده گفت عجیب 
است امروز که من می‌خواهم وارد پاریس شوم اندوه قلب من» کمتر از روزی است 
که از (مریدور) حر کت کرده بودیم. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب» چند ساعت دیگر هم اگر بگذرد شما خواهید 
توانست در مورد من قضاوت قطعی بکنید و بگوئید که آیا من نسبت به شما مردی 
تخد متگزار بوده‌ام یا قصد فریب شما را داشتم. 

مسافرین از راه محله (سن مارسل) وارد پاریس شدند زیرا در آن دوره محله 
مزبور» مانند خیابان (شانزه‌لیزه) امروز» معرف پاریس محسوب می گردید و 
هر کس که از ولایات به پاریس می آمد برای اینکه پایتخت فرانسه را طوری 
بشناسد که مأخحذی برای شناسائی آن داشته باشد » از آن محله قدم به پایتخت 
می‌نهاد » یا بعد از ورود و رفع حستگی به‌تماشای آن محله می رفت. 

پیرمرد در حالیکه عمارات اطراف را می‌نگریست گفت لابد | کنون ما نزد 
دوک (دانژو ) می‌رویم؟ (دوبوسی) گفت نه عالیجناب؛ ما اینک به منزل این 
تک وروی که قاری ار مایت تا شا وس اتف 
شخصی که شما باید او را پینید حواهیم رفت. 

بارون این نظریه را یسندید چون وی با وجود عزاداری چون یک اصیلزاده 
زد ی و سکیا فا کی دوک( داو را واک کی 
ملاقات دوک دانژو رفتن به دربار بود و بارون دو(مریدور ) میل نداشت در دربار 
او را کثیف بینند . 


وقتی دوبوسی به اتفاق بیرمرد وارد حانه حود شد حدمه او جنال حيرت 


۰ قبل از طوفان 


نمودند که پنداری (دوبوسی) مرده بود و نا گهان زنده شد . 

چون در شبی که دوبوسی از پاریس حر کت کرد که به کاخ (مریدور) برود 
از درب کوچک خانه» وارد عمارت خویش گردید و بدون اينکه به کسی اطلاع 
بدهد به دست حود اسب را زین کرد و به راه افتاد. 

(دوبوسی) فقط به (هودوئن) که همان جوان جراح باشد گفته بود که وی به 
یک سفر کوچک می رود و مراحعت خواهد نمود. 

معهذا از بیم جواسیس دوک (دانژو ) و همچنین از ترس (مون سورو ) به 
جوان جراح سپرد که اگر خدمه از او بپرسند که اربایشان کحاست وی اظهار 
بی‌اطلاعی نماید . 

از روز بعد خدمتگزاران کاخ (دوبوسی) وقتی ارباب را ندیدند » فکر کردند 
که باز وی شب گذشته دوئل کرده؛ و به زودی کالبد مجروح وی را به خانه 
خحواهند اورد. 

اما ساعات روز گذشت و اثری از کالبد مجروح یا سالم (دوبوسی) نمایان 
نگردید روزهای دیگر هم حدمه کاخ هرچه در محلات پاریس و اطراف شهر و 
نقاطی که می‌داننبتند علوت و برای (دوئل) متاسب است حسعجو کردند اثری از 
(دوبوسی) ندیدند. 

آن وقت از زنده یافتن او ناامید شدند و چنین حدس زدند که چون دوبوسی 
دشمنان فراوان داشته» و بسیاری از آنها منتظر فرصت بودند که وی را از بین ببرند 
او را در نقطه‌ای به‌قتل رسانیده» حنازه‌ اش را دفن کرده» با در جاهی انداخته با 
اینکه به آب رود حانه سن داده اند . 

کم کم صحبت از این به ميان آمد که تکلیف میراث (دوبوسی) باید معلوم 
شود و حویشاوندان وی باید بیایند و اثاثیه کاخ را تحویل بگیرند و به حدمت 
خحدمتگزاران خاتمه بدهند . 

در پاریس مجرای فاضل آب و بیغوله‌ای باقی نماند که نو کرهای (دوبوسی) 
حود یا به وسیله کار گران» حستجو نمایند ولی هربار که در حضور (هودوئن) 
صحبت از (دوبوسی) می‌شد او می گفت من یقین دارم که کنت زنده و 


درغیاب ارباب ۱۴۴۱ 


حدمه می پرسیدند آیا شما می‌دانبد او در کجاست؟ (سودوئن) می گفت نه» 


حدمه سئوال می کردند آیا برای شما کاغذی نوشته است؟ (هودوئن) می گفت نه» 
حدمه می پرسیدند آیا هنگام ناپدید شدن او شما حضور داشتید ؟ باز حراح جوان 
جواب منفی سی داد معهذا دست را روی قلب خود می‌نهاد و می گفت به‌قلب من 
الهام می‌شود که آقای کنت زنده و سالم می‌باشد . 

(هودوئن) که یقین داشت (دوبوسی) سالم است از اوقات فراغت استفاده 
می‌نمود و ما به‌نعوانند گان خواهیم گفت که جوان جراح» اوقات فراغت خود را 
چگونه مورد استفاده قرار می‌داد و در روزی که (دوبوسی) وارد کاخ خود شد 
(هودوئن) مانند سایرین ابراز شادمانی کرد و کنت که فهمید حدمتگزاران او را 
مرده می‌پنداشتند از احساسات آنها قدردانی نمود و گفت دوستان همان اندازه که 
شما از دیدار من حرسند هستید » من هم از دیدار شما حوشوقت هستم و اینک که 
دیدار تجدید شد کمک کنید تا این آقای‌عالی‌مقام (اشاره به‌بارون‌سالخورده ) را از 
اسب فرو بیاورید و متوحه باشید که این آقا میهمان عزیز من است و من آن اندازه که 
علاقه دارم وی در این حانه مورد احترام قرار بگیرد علاقه به رعایت احترام یک 
شاهزاده بلافصل ندارم. ۱ 

(دوبوسی ) مخصوصاً این توصیه را به حدمه کرد که آنها بدانند پیرمرد مزبور 
که لباسی کهنه مطابق مد قدیم در برداشت یک مرد بی‌سروپا نیست. 

زیرا وقتی وارد خانه شد دید که حدمه کوچکترین توجهی به مرد سالخورده 
نکردند و او را در شمار کسانی که گاه (دوبوسی) برای احسان و مساعدت به 
آنها به حانه خویش می آورد فرض کردند.و اندیشیدند پیرمرد مزبور لابد مردی 
محتاج و مسکین است که (دوبوسی) وی را به‌عانه آورده که غذائی به او بخوراند 
و لباسی به وی بدهد و پولی در دستش بگذارد و روانه عانه‌اش کند . 

اما وقتی این توصیه را از دوبوسی شنیدند دویدند و با احترام فوق‌العاده 
بارون دو (مریدور ) را از اسب پیاده کردند و پرسیدند که آقا را به کدام اطاق 


ببریم؟ دوبوسی گفت اطاق مرا که بهترین اطاق این خانه است به ایشان احتصاص 


۲ قبل از طوفان 


بدهید و حدمه این امر را هم اطاعت نمودند و طوری بارون سالخورده را به اطاق 
بردند و لباسش را عوضي ا طری ی و 
کوچکترین بی احتیاطی ممکن است بشکند . 

هنگام صرف غذا» بشقاب و کارد و چنگال و گیلاس طلای (دوبوسی) را 
احتصاص به‌بارون دادند و وقتی غذا صرف شد بارون گفت آقای (دوبوسی) از 
میهمان‌نوازی شما که می‌بینم مافوق وضع و شخصیت من است متشکرم ولی ما برای 
این به‌پاریس آمده بودیم که به ملاقات آن شخص برویم و آیا به ملاقات او خواهیم 
رفت با نه؟ 

(دوبوسی) گفت بلی عالیجناب ما به ملاقات او خواهیم رفت و به شما اطمینان 
می‌دهم که این ملاقات برای شما و من» هر دو» سعادت بخش خواهد بود . 

بارون گفت: آقای دوبوسی» من متوجه شده‌ام هربار که شما راجع باین 
ملاقات صحبت می کنید کلمات و جملاتی را به کار می‌برید که مفهوم آنها روشن 

(دوبوسی) گفت عالیجناب هنگامیکه می خواستیم از کاخ شما به طرف 
پاریس حر کت کنیم من به شما گفتم که ممکن است خداوند به شما ترحم فرماید و 
اینک نیز آن گفته را تکرار می‌نمایم و می گویم که شما که تا اين ساعت صبر 
کرده‌اید باز هم صبر داشته باشید . 

کی از این تخرفت (دوفوسی ) فانند کسی که‌ساععر ا دو ساعد فیگر 
مراجعت خواهد کرد با دست اشاره ای مبنی بر حداحافظی نمود و از اطاق حارج 
گردید و دید همانگونه که پیش بینی می کرد آنجا» جراح جوان منتظر اوست. 

( کنت) او را به یکی اطاقهای کوچک که در کاخها و عمارات بز رگ در 
یراع ره راوس یرد کیت فرط مزر 7 آنا تاه 
جه دارید ؟ 

جراح گفت عالیجناب از کجا می‌فرمائید ؟ کنت گفت معلوم است که منظور 
من اخبار مربوط به خانه مرموز » واقع در محله (سن آنتوان) می‌باشد . 

جراح گفت عالیجناب خبر تازه‌ای که من می‌توانم به شما بدهم و تصور 


درغیاب ارباب / ۱۴۴۳ 


می کنم که برای شما نویدبخش می باشد همانا بی خبری است. 

کنت گفت بنابراین هیچ اتفاق جدیدی آنجا نیفتاده است؟ حراح گفت نه 
عالیجناب» و اگر اتفاقی تازه می‌افتاد آنوقت نمی توانستم بگویم که بیخبری برای 
شما نویدیخش است. 

کنت گفت راست می گوئید و در آن خانه هرقدروقایم تازه روی ندهد به نفع 
من است ولی آیا متوجه شدید که شوهر آن خانم به او سر زد یا خیر ؟ 

حراح گفت بلی عالیجناب» ولی من می دانم که شوهر مانند دفعات قبل بدون 
حصول موفقیت از خانه زنش بیرون رفت و گویا برای اینکه شوهر بتواند یک 
شوهر واقعی باشد می‌بایست علاوه برتوجهات آسمانی شرطی دیگر هم مجری شود 
و آن اینکه پدری سالخورده با دختر حود ملاقات نماید . 

(دوبوسی) گفت شما از کجا متوحه شدید که شوهر بدون تحصیل موفقیت از 
آن نحانه حارج شد چون شما فقط می توانید از حارج آن خانه را در نظر بگیرید و 
از دانحل خانه بدون اطلاع هستید . 

E‏ ۳ ۱۳ (دوبوسی) 
گفت چطور؟ 

جراح جواب داد وقتی عالیجناب از اینجا مسافرت کردید و من دیدم بی کار 
هستم درصدد بر آمدم که از این اوقات فراغت به نفع شما استفاده نمایم و لذا در آن 
محله» مقابل خانه خانم مرموز » یک اطاق کرایه کردم و اطاق مزبور طوری است 
که وقتی کسی آنجا پشت پنجره قرار می گیرد خانه آن خانم را به عوبی می‌بیند . 

(دوبوسی) خندید و گفت آفرین... آفرین... شما علاوه برجراحی یک 
حاسوس ماهر هم می‌باشید . جراح گفت عالیجناب من علاقه به شغل جاسوسی 
ندارم ولی به تصور اینکه حاسوسی من ممکن است به نفع شما باشد اینکار را کردم. 

دوبوسی گفت و منهم بقراط عزیز از زحمتی که شما برای من کشیده‌اید 
متشکرم. حوب گفتید که اطاق مزبور طوری است که هر کس پشت پنجره بنشیند 
منزل آن حانم را می‌بیند ؟ جراح گفت بلی عالیجناب و از سقف خانه تا صحن 
حياط و حتی زیرزمین‌های آن آشکار می‌باشد اما یک عیب دارد. 


۴ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت عیب آن چیست؟ جوان جراح گفت عیبش آنست 
همانطوری که جاسوس می‌تزاند به حوبی اوضا ع آن حانه را ببیند آنهائی هم که در 
ان حانه هستند می‌توانند حاسوس را بینند . 

دوبوسی گفت و از این قرار شما را هم دیدند حراح گفت مرا ندیدند ولی من 
که وضع آن اطاق را نسبت به حانه مزبور سنجیدم دریافتم که در روز اول یا دوم و 
حدا کثر در روز سوم» سکنه خانه متوحه حواهند شد که شخصی از خانه مقابل آنها 
را تحت نظر قرار داده است. 

(دوبوسی) گفت خحوب... بقیه واقعه را بگوئید. جراح گفت و آنها 
می فهمیدند این شخص با جاسوس است یا عاشق است یا دیوانه ! (دوبوسی) حندید 
و گفت لابد از آنجا رفتید و اطاق را تخلیه کردید ؟ 

جراح گفت عالجناب من از آنجا نرفتم ولی متوسل به وسائل بز رگ شدم. 
ما آیا ممکن است بدانم این وسائل بز رگ چه بود ؟ جراح 

_عالیجناب» معذرت می خواهم که صریح صحبت می کنم ولی من دریافتم که 
بهترین وسیله» برای احتراز از اینکه سکنه خانه نسبت به من ظنین نشوند این است که 
نقش یک عاشق را بازی کنم. 

(دوبوسی) که نمی دانست عاشقی چه ربطی به حدمتگزاری نسبت به وی دارد 
گفت: 

_بقراط عزیز» صحبت شما به جای جالب توحه رسیده و من ميل دارم بدانم 
جگونه شما عاشق شدید ؟ 

جوان جراح گفت عالیجناب عاشق شدن اینطور است که انسان روز اول زنی 
را می‌بیند و روز دوم با او طرح دوستی می‌ریزد و روز سوم سلام و احوالپرسی را 
تجدید می‌نماید تا اینکه یکمرتبه متوجه می‌شود که آن زن را دوست می‌دارد . 

(دوبوسی) گفت و شما عاشق که شدید ؟ جراح جوان گفت من عاشق 
(گرترود ) گردیدم (دوبوسی) باز ندید و گفت آیا شما عاشق خدمتکار این 
انم شدید ؟ 


جراح جوان آهی کشید و گفت عالیجناب» همه مثل شما یک اصیلزاده 
بز رگ نیستند که بتوانند عاشق خانم دو(مون سورو ) بشوند و یک جراح فقیر 
چون من که اصیل زاده نیست و بیش از یک نفر مشتری ندارد که شما هستید 
ناچار است به عشق خدمتکار بسازد و وقتی دستش به خانم نمی رسد باری با عشق 
حدمتکار خود را سر گرم کند ولی یگانه تسلای من در این عشقبازی این می‌باشد 
که برای حدمت به عالی جناب» حاضر شدم با ( گرترود ) عشقبازی نمایم. 

دوبوشی گفت (هودوئن) عزیز مطمئن باش که من این فدا کاری تو را 
فراموش نخواهم کرد . 

(هودوئن) گفت عالیجناب خیلی هم فدا کاری مرا موردقدردانی‌قرار ندهید 
زیرا من از عشقبازی با این دختر زیاد ناراضی نیستم چون ( گرترود ) گرچه از 
حیث زیبائی به پای خانم حود نمی رسد اما رویهمرفته زنی دوست داشتنی به شمار 
می آید و یک سرو گردن از من بلندتر است و با عضلات نیرومند حود می تواند 
مرا بر سر دست بگیرد و چون او از من نیزومندتر می‌باشد » و در مشاجرات حق 
را به‌جانب او می‌دانم هر گز بین ما نزاع تولید نمی‌شود و ( گرترود ) علاوه 
برنیروی حسمانی در داستانسرائی هم استاد است. 

(دوبوسی) گفت پس هروقت به هم می‌رسید او برای شما قصه می گوید ؟ 
جراح گفت اگر من مایل باشم او یکی از قصص شیرین خود را برای من بیان 
می‌نماید ولی من طوری صحبت می کنم که او مجبور می‌شود به جای قصه‌های 
- گذشته» حوادث کنونی خانه حانم حود را بیان نماید و آیا شما ميل ندارید در حانه 
حانم دو (مون‌سورو) شخصی را داشته باشید که به وسیله او پیوسته از حوادث آن 
حانه مطلم شوید ؟ 

(دوبوسی) گفت چرا» و من فکر می کنم که اقبال من مساعدت کرد و 
شخصی مانند شما با من آشنا شد و گرنه» حود من» نمی‌توانستم جوانی گران‌بها 
چون شما را به دست بیاورم حالا بگوئید که مناسبات شما با ( گرترود ) به جه 
مرحله رسیده است؟ 

جراح جوان گفت عالیجناب می‌توانم بگویم که ما دارای مناسباتی کاملا 


۶ تقبل از طوفان 


صمیمانه هستیم و همین دیشب مقارن نیمه شب» من برحسب دعوت ( گر ترود ) با 
نوک پا» و از راه درب خانه» که شما حوب آن را می‌شناسید وارد آنجا شدم. 

(دوبوسی) گفت بقراط عزیز » من حیلی میل دارم بدانم شما با چه مقدماتی 
توانستید طوری با ( گرترود ) صمیمی شوید که وی نیمه شب شما را به منزل خود 
راه بدهد ؟ 

جراح گفت عالیجناب» جریان واقعه از این قرار است که وقتی من به اطاق 
جدید خود واقع در روبروی خانۀ مزبور نقل مکان کردم از پشت پنجره ديدم که 
هر روز (گرترود ) در ساعت هشت صبح یا چند دقیقه دیگر از منزل حارج 
می شود که به‌بازار برود و برای احتیاحات خانه حرید نماید و یک روز همینکه 
(گرترود ) قصد خحروح از حانه را داشت به سرعت از منزل خویش بیرون رفتم و 
سر راه او قرار گرفتم. 

(دوبوسی) پرسید آیا او شما را شنانعت؟ جراح گفت بلی عالی جناب» او به 
محض اینکه مرا دید شناحت و جیغ کوچکی زد و حواست فرار نماید . 

دوبوسی پرسید شما چه کردید ؟ جراح گفت وقتی دیدم او فرار کرد منهم 
شرو ع به دویدن و تعقیب او کردم. 

( گرترود ) دختری قوی و چابک است و سریع می‌دود ولی چون زنها دامن 
می‌پوشند » هرقدر سریم بدوند نمی توانند از مردها جلو بیفتند و داماد پیراهن از 
سرعت پاهای آنان می کاهد . 

در نتیجه من توانستم حود را به ( گرترود ) برسانم و او وحشت زده بانگ زد 
پا حضرت مسیح و من در جواب بانگ زدم پا حضرت مسیح. 

این جواب سبب شد که ( گرترود ) نسبت به من عقیده‌ای نیک پیدا کرد چون 

هر گاه دیگری به جای من بود در جواب ندای وحشت ( گرترود ) چیزی غیر از 
این و شاید کلمه‌ای ر کیک برزبان می آورد ؟ 

(گرترود) بعد گفت آه.. آه... این جراح آنشب است و من گفتم آه... 
آه... ایندحتر زیبائی است که من آنشب برای اولین بار او را دیدم. 

( گرترود ) خواست نسبت به من اظهار آشنائی بکند ولی فوراً پشیمان شد و 


درغیاب اریاب / :۱۳ 


گفت آقا اشتباه می کنید و من شما را نمی‌شناسم. 

من گفتم مادموازل ورگرترود از شنیدن این عنوان حیلی حوشوقت و مفرور 
شد ) من اشتباه نمی کنم و شما همان دختر زیبا هستید که از آنشب» عقل و دلم را 
ربودید و من براثر عشق شما از حانه آواره شدم و حانهٌ عویش را رها کردم در 
این محله نزدیک خانهٌ شما مکانی را برای سکونت احاره نمودم که بتوانم پیوسته 
شما را ببینم و راستی اگر بعد از این هنگام شب محتاح شدید که جوان مجروحی را 
معالجه نمائید بدانید که منزل من روبروی خحانۀ شماست و منزل سابق را تخلیه 
کرده‌ام. 

بدین ترتیب آشنائی ما شرو ع شد و رفته‌رفته به مرحله‌ای که عرض کردم 
رسید , 

(دوبوسی) گفت پس شما | کنون به راستی عاشق ( گرترود ) هستید و او هم 
معشوقۀ شماست» جراح گفت عالیجناب تا آنجا که بتوان نسبت به حوادث روز گار 
اعتماد کرد می توانم اطمینان داشته باشم» که ما اینک عاشق و معشوق هستیم. 

(دوبوسی) گفت ولی من شنیده‌ام که این دختر با اینکه روستائی است یک 
دختر باهوش می‌باشد و شاید بفهمد که شما برای چه منظوری با او عشقبازی 
می کنید (هودوئن) گفت عالیجناب؛ من تصور نمی کنم که او بتواند به این منظور 
پی ببرد چون تا امروز حتی یکمرتبه» خود » راجع به شما با او صحبت نکرده ام و 
او هم به فکر نمی‌افتد که ممکن است حراحی بی‌بضاعت چون من» با اصیلزاده ای 
نیوا ووی حول شا اف دا اد ی هرا کی مر ارت از 
شما شده وی نام شما را برزبان آورده است نه من و ظبعا من زمینه را طوزی آماده 
کردم که او مجبور شود راجم به‌شما صحبت کند . 

(دوبوسی) گفت چطور؟ حراح جواب داد مثلاً یک روز » ضمن صحبتهای 
متفرقه از ( گرترود ) پرسیدم حال آقای شما چطور است؟ 

او با حیرت جواب داد کدام آقا را می گوئید گفتم همان مرد جوان را 
می گویم که شما شبی مرا به بالین او بردید و من او را معالجه کردم. 

( گرترود ) گفت آن مرد جوان آقای ما نیست گفتم چون او روی تختخواب 


۸ قبل از طوفان 


حانم شما دراز کشیده بود من فکر کردم که شاید آقای شما می‌باشد . 

( گرترود) گفت نه... او آقای ما نیست و فقط یک مرتبه به حانه ما آمد و 
دیگر من او را ند ید م. 

من گفتم و لابد چون بیش از یک مرتبه به منزل شما نیامد شما نام او را 
نمی دانید ؟ 

( گرترود ) گفت نام این مرد از آن اسامی نیست که از حاطر محو شود . 

گفتم آه... آه... یعنی می گوئید اینقدر بز رگ است؟ (گرترود ) کشخ 
بلی... آیا شما اسم (دوبوسی) را شنیده اید ؟ 

گفتم کجا و کیست که نام دوبوسی دلیر را نشنیده باشد ؟ ( گرترود ) گفت 
آن مرد جوان که آنشب در خانه ما مجروح روی تخت خواب تحت معالجه قرار 
گرفت دوبوسی بود . 

من پرسیدم آیا نحانم شما زوجه این آقا نیست؟ ( گرترود ) گفت نه و حانم من 
شوهر » یعنی شوهری دیگر دارد -گفتم پس با اینکه شوهر دارد و نسبت به شوهر 
حود وفادار می‌باشد گاه به این جوان که آنشب مجروح شده بود فکر می کند. 

( گرترود) گفت من انکار نمی کنم که خانم من گاه در فکر او می‌باشد و 
حتی می‌دانم» در موارد عدیده به فکر او می‌افتد . 

از شنیدن این حرف عارض (دوبوسی ) ارغوانی گردید و قلبش آهسته شرو ع 
به طبیدن کرد و جراح جوان چنین به سخن ادامه داد : 

( گرترود ) بعد گفت هروقت که من از کارهای خانه داری فراغت حاصل 
صحبت کند صحبت ما مربوط به (دوبوسی) می‌باشد . 

(دوبوسی) بانگ زد واقعاً ( گرترود ) یک دختر دوست داشتنی است. 

حراح گفت بلی عالی جناب و من از ( گرترود ) پرسیدم که شما دو نفر راجع 
به آقای دوبوسی چه می گوئید ؟ ( گرترود ) گفت ما درباره شجاعت و جوانمردی 
و غیرت او صحبت می‌نمائيم و من تصنیفی را که راجع به دوبوسی سروده‌ام و در 
پاریس بچه‌ها در حیابانها می حوانند به خانم حود آموختم و حانمم گاهی آن 
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تصنیف را زمزمه می‌نماید . 

من از ( گرترود ) پرسیدم آن تصنیف چیست؟ و ( گرترود ) گفت تصیف 
مزبور از این قرار است: 

(دوبوسی اهل ولایت آنبواز است- و خیلی بهانه جو میباشد - از او بپرهیزید 
که زود شمشیر از غلاف بیرون می کشد - اما از دوبوسی و حشت نداشته باشید 
باه و و تسرد ات ۱ 

دوبوسی که از شنیدن این اخبار و اينکه (دیان) اغلب در فکر اوست و 
تصنیف مربوط به او را می خواند بسیار خرسند شده بود با مسرت و تشکر دست 
جراح جوانمرد را فشرد و گفت بقراط عزیز از زحماتی که تا کنون برای من 
کشیده‌اید خیلی امتنان دارم ولی آیا خبرهای شما همین بود ؟ 

جراح می دانست که دوبوسی این سوّال را از روی عدم رضایت از اعبار او 
نمی کند » بلکه به مناسبت اینکه عاشق است این سژال را می‌نماید زیرا حوان عاشق» 
هرقدر از معشوقه خود بشنود سیر نمی‌شود و باز مایل می‌باشد که راجم به 
معشوقه او صحبت نمایند به حصوص وقتی بداند که معشوقه‌اش در فکر اوست و 
راجم به وی گفتگو می‌نماید . ۱ 

جراح خندید و گفت عالی‌جناب اینها اخباری است که در دو سه روز احير 
کسب کرده‌ام و هر گاه مجال بدهید و شکیبائی داشته باشید باز هم حبرهائی به 
شما حواهم داد زیرا انسان قادر نیست تمام اخبار را در یکروز یا یکشب کسب 
نماید . 

(دوبوسی) خنده کنان دست برپشت جراح زد و گفت بقراط عزیز حق با 


۹٩۱ 


پدر و دختر 


اظهارات جراح جوان (دوبوسی) را بسیار مسرور نمود و اینکه (دیان) در 
فکر او می‌باشد حرارتی مطبو ع در سراپای خود احساس نمود. 

این حرارت همانا گرمای عشق بود که به وسیله میزان‌الحراره‌های امروز 
نمی توان آنرا اندازه گرفت اما وقتی قلبی با این گرما» گرم شد هیچ برودت در آن 
اثر نمی کند. 

(دوبوسی) که چون یک عاشق امیدوار خود را مسرور می‌دید عزم کرد که 
فورا بارون دو(مریدور) را هم مسرور نماید تابدین وسیله شکرانه طبیعت را به جا 
آورده باشد. 

از آن لحظه به بعد (دوبوسی) قائل گردید که اگر یکساعت دیگر پدر از رنج 
دعتر خود نالان باشد به منزله گناهی غیرقابل جبران خواهد بود و مسژول گناہ هم 


اوست که با اینکه می‌توانست پدر را به دعتر برساند مضایقه کرد . 

(دوبوسی) به‌بارون سالخورده اطلاع داد که برای ملاقات ( آن شخص) 
آماده باشد و بارون لباس تمیزی در بر نمود و با کمک خدمه دوبوسی از اطاق 
فرود آمد . 

در حياط سه اسب زین کرده به نظر می‌رسید که بارون سوار یکی از آنها 
کردید و دو اسب دیگر را هم (دوبوسی) و (هودوئن) جراح سوار شدند و به راه 
افتادند زیرا (دوبوسی) جوان جراح را هم با خویش می‌برد . 

وقتی از خیابانهای پاریس می گذشتند بارون (مریدور ) که در بیست سال 
گتشه هنم ھار یی اھ ویو تیور ی کرد که این را مان کون 
است که در زمان سلطنت هانری دوم پایتخت فرانسه به‌شمار می آمد از وفور 
حمعیت و افزايش عمارت بزرگ» و کرت کسانیکه لباس‌های فاخر دربرداشتند 
حيرت می کرد و دو مرتبه به دوبوسی گفت من نمی‌دانستم که پاریس اینقدر 
بز رگ و زیبا شده و مردم این شهر » اینچنین حوش لباس و ثروتمند گردیده اند. 

ولی وقتی از حیابانهای پررحمعیت گذشتند و به محلۀ حلوت (سن آنتوان) 
نزدیک گردیدند اندوهی بز رگ برمرد سالخورده چیره گردید . 

بارون دو (مریدور) از آن حهت غمگین شد که دید اینک باید به ملاقات 
مردی فقتدر برود که دحترش را ربوده و سبب قتل دختر او گردیده؛ و نمی‌داند 
که در حضور وی چگونه باید رفتار نماید و چه بگوید ؟ ۱ 

حدسی که مرد سالخورده نسبت به این ملاقات می‌زد این بود که دوک 
(دانژو ) که متوجه خبط بزرگ خود گردیده دریافت که پدر (دیان) ممکن است 
به شاه شکایت نماید و افکار عمومی را عليه (دانژو ) بشوراند اصلح دانسته که پدر 
را احضار کند و به وسیله کلماتی محبت‌امیز او را راضی نماید و وادارد که از 
شکایت عليه او » نزد شاه» و افکار عمومی صرفنظر کند. 

بارون دو (مریدور) که در زمان جوانی خود جزو درباربان فرانسه بود 
می دانست اثر اینگوته تحبیب‌ها در وجود شخصی که مورد ظلم قرار گرفته» موقتی 
است و آن شخص تا وقتیکه در حضور دوک (دانژو ) يا هر مرد مقتدر دیگر 
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است» تحت تأثیر شکوه و جلال کاخ‌های با حشست» و کلمات محبت آمیز 
گوینده؛ اندوه و بدبختی خود را فراموش می کند ولی به محض اینکه از آن کاخ 
قدم بیرون نهاد زحم درونی» سر» باز می‌نماید و با شدتی بیشتر چر ک و خون از 
آن فرو می‌ریزد . 

گاهی پیرمرد می‌اندیشید به جای اینکه همراه (دوبوسی) نزد دوک (دانژو ) 
برود و در آنجا قول و رضایتی بدهد که دیگر نتواند از آن سرپیچی نماید بهتر 
آنکه خود را به کاخ سلطنتی برساند و به شاه شکایت و از وی استدعای دادخواهی 
بکند. اما هرزمان که قیافه (دوبوسی) را ورانداز می کرد از روی جوان مزبور بعد 
از آنهمه محبت‌ها و مهمان‌نوازی که به پیرمرد کرده بود حجالت می کشید و قلبش 
فتوی‌نمی‌داد (دوبوسی) که از طرف دوک (دانژو ) مأمور شد او را نزد وی 
یبرد تنها بر گردد . 

اگر (دوبوسی) در راه و بعد از ورود به پاریس جوانمردی و ادب و نجابت 
حود را به(بارون) ارائه نمی‌داد بارون دو (مریدور) این فکر را به‌موقع 
احرامی گذاشت اما انسانیت و محبت و احترام (دوبوسی) پیرمرد را درقبال وی 
حلع سلاح کرده بود و انجام این فکر را حیانت و تقلب نسبت به (دوبوسی) 
می‌دانست. 

بعد از وصول به محله (سن آنتوان)» (دوبوسی) جوان جراح را جلو فرستاد 
که برود و به عانه (دیان) سری بزند و از ( گرترود ) بپرسد که آیا حانه مزبور 
حالی از اغیار هست يا خیر ؟ 

جراح رفت و بر گشت و آهسته به (دوبوسی) گفت خانه علوت است و 
(مون‌سورو) یا دیگری در خانه حضور ندارند و کسی هم در نزدیکی خانه 
کشیک نمی ذهد و اگر بدهد به نظر ( گرترود ) نمی رسد و منهم او را ندیدم. 

وقتی به نزدیکی خانه خانم دو(مون سورو ) رسیدند و (دوبوسی) عنان اسب 
را کشید. بارون سالخورده نظری به اطراف انداخت و با شگفت پرسید آیا (دوک 
دانژو ) در چنین خانه محقر زند گی می‌نماید . 

من که تصور نمی کنم اینجا منزل (دوک دانژو ) باشد ؟ 


(دوبوسی) گفت عالی جناب اینجا منزل دوک (دانژو ) نیست بلکه منزل یکی 
از عانم‌هائی است که او دوست می‌داشت. 

مرد سالخورده جین برحبین و گره برپیشانی افکند و گفت آقای دوبوسی ما 
سکنۀ ولایات شاید در نظر سکنه پاربس مردمی کهنه پرست و حرافی جلوه نمائیم 
ولی متأسفانه نمی‌توانیم رسوم و مقرراتی را کہ با آنها بز رگ شده‌ایم زیر پا 
بگذاریم» شما می‌دانید که من با دوک (دانژو ) کاری نداشتم و نمی خواستم او را 
ببینم بلکه شما از جانب دوک آمدید و گفتید او با من کار دارد و من به راه افتادم 
و به اتفاق شما به پاریس آمدم که دوک دانژو را ببینم ولی حال که وارد اینجا 
شده ایم و دوک در نظر دارد که مرا در منزل یکی از رفیقه‌های حود بپذیرد و این 
برای قدیمی‌ها ننگی بز رگ است خاصه آنکه من احساس می کنم که دوک دانژو 
قصد دارد که زند گی رفیقه خود را به رخ من بکشد و بفهماند که هر گاه دختر من 
برای حفظ عفت و آبروی خود انتحار نمی کرد و رفیقه دوک (دانژو ) می‌شد 
می‌توانست از چنین زند گی برخوردار گردد. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب خواهش می کنم که قصاص قبل از جنایت نکنید و 
شما که هنوز درون این منزل را ندیده‌اید درباره کسی که سا کن آن می‌باشد اظهار 
نظر ننمائید و من حاضرم به شرافت اصیلزاد گی حود سو گند یاد نمایم زنی که در 
این خانه سکونت دارد یکزن عفیف می‌باشد . 

بارون سالخورده گفت اسم او چیست؟ (دوبوسی) اسم او را نگفت ولی در 
عوض اظهار داشت که وی زوحهٌ یک اصیلزاده است که شما او را می‌شناسید . 

بارون گفت پس جرا می گوئید که این زن رفیقه دوک (دانژو ) است 
(دوبوسی) گفت آقای بارون من به هیچوجه نگفتم زنی که در این خانه می‌باشد 
رفیقۀ دوک (دانژو ) است بلکه گفتم در این خانه زنی سکونت دارد که د وک 
(دانژو ) او را دوست می‌داشته است و معنای آنچه من گفتم و آنچه شما فرض 
کردید » بسیار متفاوت است. 

پیرمرد گفت آقا شما هنوز با معما صحبت می کنید و باز حملات نامفهوم 
برزبان می آورید و منهم دیگر جوان نیستم که بتوانم مانند دوره جوانی ما که حل 
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انواع معماها متداول بود این معماهای دشوار را حل نمایم. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب برای سومین مرتبه به شما عرض می کنم که هر گاه 
شتا که یک ار ادو کی اکتا راخ اقا تا وین سیک ابیت 
برشما ترحم فرماید و اینک موقعی است که شما حواهید توانست درباره آنجه من 
کردم؛ و گفتم» یک نظریه قطعی پیدا کنید و حواهش می کنم از اسب فرود بیائید . 

پیرمرد با کمک جوان جراح و خود دوبوسی از اسب فرود آمد و به صدای 
توقف اسب‌ها و سم کوبیدن آنها مقابل خانه » ( گرترود ) از خانه بیرون دوید و 
چشم او به (دوبوسی) و جوان حراح و یک پیرمرد افتاد و اول به مناسبت اینکه 
مدتی از بارون دور شده بود نتوانست وی را بشناسد و یک مرتبه دریافت که وی 
بارون دو (مریدور ) می‌باشد . 

از مشاهده پیرمرد مزبور» به‌اتفاق دوبوسی» و معشوق خود جوان حراح» 
مقابل آن حانه» ( گرترود ) آن جنان حيرت کرد که قوۀ عاقله خود او از کار 
افتاد و هرچه فکر می کرد که براثر چه واقعه بهت آور» این سه نفر که هیچ رابطه و 
مناسبتی با هم ندارند» در آنجا جمع شده‌اند و گوئی که حوب یکدیگر را 
می‌شناسند عقلش قادر به‌یافتن پاسخ این مشکل نبود . 

(دوبوسی) گرترود را نزد خود خواند و گفت بروید و به خانم دو(مون 
سورو ) اطلاع بدهید که دوبوسی قصد شرفیابی دارد . ۱ 

پیرمرد سر را بلند و گوش را تیز کرد و پرسید آیا گفتید ورود شما را 
به تعانم دو(مون سورو ) اطلاع بدهد ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی آقای بارون و در حالیکه پیرمرد از خود می‌پرسید که 
خانم دو(مون سورو ) کیست (دوبوسی) آهسته به حدمتکار جوان گفت به 
هیچوجه راجم به این آقای سالخورده چیزی به حانم خود نگوئید و بگذارید که 
خود من به او توضیح بدهم. 

( گرترود ) مانند گوزن شرو ع به دویدن کرد که برود و ورود (دوبوسی) را 
به اطلاع حانم خود برساند و دوبوسی زیر بازوی بارون دو(مریدور ) را گرفت که 
وی را از دالان بگذراند و از پله‌ها عبور بدهد و همین وقت صدای (دیان) از 


پدر و دختر ۱۴۵۵ 


E‏ که می گفت آه... آیا گفتید آقای (دوبوسی) آمده 
... بگوئید تشریف بیاورند ... ( گرترود )... بگوئید بیایند. 

aT‏ »> گوش‌ها را تیز کرد و گفت خدایا این چه صدائی است 
که به گوش من می خورد »این چه صدائی است که وقتی من شنیدم مرا به لرزه 
در آورد. 

(دوبوسی) گفت آقای بارون» بفرمائید از پله‌ها بالا برویم در حالیکه بارون 
از پله‌ها بالا می‌رفت و دوبوسی زیربغل او را گرفته بود (دیان) بالای پله‌ها» مقابل 
نور آفتاب پدیدار شد و چند قدم آمده بود تا از (دوبوسی) استقبال نماید بدون 
اینکه بداند پدرش نیز با (دوبوسی) می آید . 

چشم پیرمرد که به‌رخحسار و اندام (دیان) افتاد دو دست را به طرف او دراز 
کرد و فریادی ر بلند بر کشید و هر کس» در آن لحظه او را می دید به حود می گفت 
که برجسته ترین مظهر اندوه و وحشت و شادی و امیدواری و ناامیدی می‌باشد . 

چون در آن حال یک سلسله احساسات گونا گون برپیرمرد غلبه کرده بود که 
نه او می‌دانست چه حالی دارد و نه (دوبوسی) و دخترش اطلاع داشتند که در 
قلب و روح او چه می گذرد . 

دختر جوان هم وقتی پدر را دید چون هیچ انتظار دیدن او را نداشت برجای 
حشک گردید و وقتی هوش و حواسش به او فهماند که آن کس که مقابل او روی 
پله‌ها ایستاده پدرش می‌باشد حر کتی کرد که خویش را در آغوش پدر بیندازد 
اما زانوهای او از فرط التهاب» از کار افتاده بود و پدر و دحتر» یکی وسط پله‌ها» 
و دیگری بالای پله کان؛ مانند دو مجسمه» یکدیگر را می‌نگریستند و به جای 
کلمات چیزهائی شبیه به ناله از ذهانشان حارج می گردید . 

عاقبت پیرمرد زودتر به زبان آمد و گفت خدایا» ایا این (دیان) دختر من 
است؟ و آیا آنجه می‌بینم واقعیت دارد یا خواب و خیال می‌باشد . 

آنوقت آن مرد کهن سال که توانسته بود در تمام جنگ‌ها هراس به خود راه 
ندهد و مانند یک درعت بلوط تنومند صاعقه حبر مر گ دخترش را هم تحمل کرد 
آهی کشید و بیحال در آغوش (دوبوسی) افتاد و ه رگاه (دوبوسی) او را نگرفته 
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بود از پله‌ها سقوط می کرد و استخوانهایش می‌شکست. 

(دیان) وحشت زده از پله‌ها پائین رفت و گفت خدایا... چرا پدرم اینطور 
شد و برای چه یکمرتبه از حال رفت؟ (دوبوسی) گفت انم علت از حال رفتن 
پدر شما این است که وی شنیده بود شما مرده‌اید و اينک که شما را زنده می‌بیند 
فزونی شوق و مسرت او را از پا در آورد . 

(دیان) گفت مگر پدرم نمی‌دانست که من زنده هستم و مگر کسی این 
موصوع را به او نگفت؟ (دوبوسی) گفت خير خانم» هیچکس پدر شما را از این 
موضو ع مستحضر نکرد . 

ولی پیرمرد با همان سرعت که از حال رفت به هوش آمد و حملة اخیر را 
شنید و گفت نه دیان عزیز» هیچکس به من نگفت که تو زنده هستی و حتی آقای 
(دوبوسی) هم مرا از این سعادت مستحضر نکرد . 

(دوبوسی) گفت آقای بارون آیا سزای فدا کاری و زحمات من همین است 
پیرمرد گفت من نخواستم که شما را سرزنش کنم بلکه می خواستم فقط بگویم که 
شما هم مرا از این موضو ع مطلع نکردید . 

بعد در حالی که سر (دیان) را با یک دست روی سینه قرار داد و موها و 
پیشانی و گونه‌های او را می‌بوسید با دست دیگر دست (دوبوسی) را گرفته 
می‌فشرد و نزدیک دو دقیقه آن سه نفر وسط پله‌ها به همان وضع ایستاده بودند. 

تا اینکه پیر مرد نکته‌ای را به یاد آورد و ناگهان سر را بلند نمود و گفت آقای 
دوبوسی» قبل از اینکه ما وارد این خانه شویم شما مطلبی به من گفتید که تا زگی 
داشت و اظهار داشتید که ما در این خانه حانم دو(مون سورو ) را ملاقات خواهیم 
کرد ؟ .. این خانم کجاست؟ ‏ 

(دیان) با لحنی محزون گفت پدر عزیز خانم دو(مون سورو ) همین دختر 
شماست که مقابل شما ایستاده و از این به بعد (مون‌سورو ) داماد شما خواهد بود. 

پیرمرد گفت خیلی عجیب است که آقای (مون‌سورو ) با دحتر من که زنده و 
سالم می‌باشد ازدواج می کند و این واقعه را هیچکس به اطلاع من نرسانده است. 

(دیان) گفت پدر عزیز من می‌ترسیدم که نامه‌ای به شما بنویسم و این واقعه را 


به اطلاع شما بسانم چون بیم داشتم نامه به دست د وک (دانژو ) بیفتد و از آن 
گذشته» من تصورمی کردم که شما از این واقعه مستحضر هستید و لزومی ندارد که 
من به‌وسیله نامه این واقعه را به شما اطلاع بدهم. 

پیرمرد گفت من حیرت می کنم که چرا در اطراف این واقعه چنین حجابی 
ضخیم کشیده بودند ؟ 

(دیان) گفت پدر عزیز» منحصر به این واقعه نیست بلکه شما را نیز از زنده 
بودن من بی‌اطلاع گذاشتند ؟ پیرمرد بعد از اینکه از دیدار دعتر بسیار شادمان 
گردید از اینکه وی را از حوادث مربوط به او بی‌اطلاع گذاشتند سخت در حشم 
فرو رفت و در حالیکه قدم به‌قدم به طرف اطاق پذیرائی می رفتند مرد سالخورده 
زیرلب قرقر می کرد تا اينکه گفت آه... بالاحره آقای (مون‌سورو ) داماد من 
شد؟ 

(دیان) گفت پدر عزیز مگر خود شما به من اجازه ندادید که با او ازدواج 
کنم؟ پدر گفت آری (دیان) من اجازه داده بودم که تو با او ازدواج کنی ولی 
مشروط براینکه تو را نجات بدهد ؟ 

(دیان) با تأثری بسیار گفت پدر عزیز او مرا نجات داد و مانع از آن شد که 
ما گرفتار ننگ شویم. 

پدر گفت دیان در این صورت برای چه مرا از حیات تو بدون اطلاع گذاشت 
آخر من که آنقدر گریه کردم که نزدیک بود کور شوم و اگر او یک کلمه به من 
حبر می داد که دخترم زنده است من گرفتار این عذاب روحی نمی‌شدم. 

(دیان) گفت پدر عزیز» من خود نیز از این موضو ع اطلاع ندارم که چرا 
وی شما را از حیات من بدون اطلاع گذاشت ولی احساس می کنم که حیله و دامی 
ات کان مود دار 

آنگاه (دیان) روی خود را به طرف (دوبوسی) کرد و گفت ولی شما آقای 
(دوبوسی) ما را مورد حمایت قرار خواهید داد آیا اینطور نیست؟ 

(دوبوسی) مقابل دیان سر فرود آورد و گفت خانم بسیار متأسف هستم که 
از این لحظه به بعد تکلیف من اجازه نمی دهد که در زند گی خحانواد گی شما مداخله 


۸ قبل از طوفان 


نمایم زیرا وظیفه من این بود که شخصی را که می‌تواند از لحاظ شرعی و عرفی 
حامی شما باشد نزد شما بیاورم و این شخص پدر شماست که آوردم و وی از این 
پس» حامی شما حواهد بود و چون دیگر شما تنها نیستید من مرحص می‌شوم. 

پیرمرد گفت دختر حان» آقای دوبوسی درست می گوید زیرا همان گونه که 
آقای (مون‌سورو ) از حشم دوک (دانژو ) می‌ترسید ایشان هم از وی ملاحظه 
دارند . 

زن جوان نظری عمیق به (دوبوسی) انداعت که (مریدور ) معنای آن را 
درک نکرد ولی (دوبوسی) فهمید که وی می‌خواهد بگوید که آیا شما که 
(دوبوسی) شجاع هستید نیز از دو ک می‌ترسید ؟ 

براثر این نگاه (دوبوسی) که قصد داشت از در حارج شود تغییر عزم داد و 
حطاب به مرد سالخورده گفت آقای بارون از این سئوال که می‌حواهم از شما بکنم 
معذرت می خواهم و منظور من از این سئوال این است که ببینم آیا می‌توانم حدمتی 
به شما بکنم یا نه؟ 

پدر و دختر با حیرت و امیدواری (دوبوسی) را نگریستند و منتظر بودند 
بدانند وی چه سئوالی خواهد کرد و مرد جوان گفت آقای بارون حواهش می کنم 
که از خانم دومون سورو بپرسید (وقتی این عنوان از دهان دوبوسی خارح شد 
رنگ دیان از فرط اندوه تغییر کرد ) و دوبوسی که فهمید این عنوان برزن جوان 
گران آمده حرف تحوددرا تغییر داد و گفت: 

آقای بارون از دخترتان سئوال کنید که آیا از این ازدواج راضی و نیک بخت 
هست با نه؟ 

(دیان) جواب نداد اما سر را پائین انداعت و دست‌ها را به هم مالید و 
شروع به گریه کرد و چون این حال حزن و تأثر از یک جواب صریح و منفی؛ 
روشن‌تر بود چشم‌های پیرمرد پر از اشک شد و دریافت که دوستی و اعتماد او 
نسبت به (مون‌سورو ) دحترش را بدبخت کرده است. 

(دوبوسی) گفت آقای بارون اینک سئوالی دیگر دارم و آیا راست است که 
شما بی آنکه مجبور باشید یا دامی در راه شما گسترده باشند موافقت کردید که 


دختران زوحه (مود‌سورو ) شود . 

پیرمرد گفت بلی و من با او قرار گذاشتم هر گاه دخترم را نجات بدهد 
(دیان) را به زوحیت به او بدهم. 

(دوبوسی) گفت به طوری که ملاحظه می‌نمائید وی دختر شما را نجات داد 
و اکنون آیا شما علاقه دارید به قول حود وفادار بمانید یا نه؟ 

بارون گفت آقای (دوبوسی) شما که اصیل زاده هستید می‌دانید که وفای به 
تعهد » وظیفه هرانسان و به حصوص هراصیل زاده است و چون (مود‌سورو ) به 
وعده حود وفا کرد و دخترم را نجات داد » نا گزیر دختر من از آن اوست. 

(دیان) زیر لب گفت خدایا... برای چه من زنده هستم و چرا مرگ مرا 
نمی رسانی (دوبوسی) گفت خانم به طوریکه ملاحظه می‌نمائید پدر بزر گوار شما 
مصمم است که برقول خود وفادار بماند و شما نیز با (مون‌سورو ) عهد کردید در 
صورتی که پدرتان را زنده و سالم ببینید زن او بشوید و لذا دیگر هیچ مورد ندارد 
که من در زند گی شما مداحله کنم. 

(دوبوسی) این را گفت و حر کتی کرد که از اطاق خارج شود ولی زن 
جوان به طرف او رفت و گفت آقای (دوبوسی) اقلا شما دیگر قلب مرا مجروح 
نکنید زیرا پدر من وقتی این وعده را به (مون‌سورو ) داد که نمی‌دانست من چقدر 
از او نفرت دارم و گرچه پدرم او را نجات دهندهٌ من می‌داند ولی من او را جلاد 
خحویش می‌دانم. 

پدر با لحنی توأم با سرزنش گفت دیان... دیان... این مرد تو را نجات داد و 
تو نباید نسبت به او حق ناشناس باشی. 

(دوبوسی) که احساس می کرد (مون سورو ) حیله کرده با صدای بلند گنت 
آقای بارون» شما می گوئید که این مرد دختر شما را نجات داد ولی از کجا 
می‌دانید حطری که دختر شما را تهدید می کرد واقعی بود ؟ و شاید این حطر را 
عدا به وحود آوردند که دختر شما را تصاحب کنند و شاید حطر » آنطور که شما 
تصور می کردید بز رگ نبوده» و آنرا در نظر شما بز رگ نمودند تا اینکه به مقصود 
پر سند . 


۰ قبل از طوفان 


از این گذشته کدام حوان اصیل‌زاده است که وقتی دختر جوان و زیبای شما 
را می دید حاضر نمی‌شد که او را نجات بدهد ؟ من اگر به جای (مون سورو) 
بودم دختر شما را نجات می دادم بدون اینکه در عوض مزد بخواهم. 

پیرمرد گفت ولی از این حیث باید (مون‌سورو ) را بخشید زیرا وی (دیان) 
را دوست می‌دارد و عشق» در حور بخشایش است. 

(دوبوسی) بانگ بر آورد و گفت مگر من که اینک در حضور شما هستم 
دحتر شما رأ... 

ولی کلامی که (دوبوسی) می خحواست برزبان بیاورد آنقدر با اهمیت بود که 
جرئت ننمود آنرا تمام کند و در عوض برق چشمهای او کلامش را تکمیل کرد و 
(دیان) که برق دید گان او را دید سرخ شد و گفت آقای (دوبوسی) من فهمیدم 
که شما چه گفتید و شما هم دریافتید که من چه برزبان آوردم و چون شما دوست و 
برادر من هستید می گویم ای دوست و برادر؛ آیا حاضر هستید که برای من 
نحدمتی به انجام برسانید . 

پیرمرد که همچنان از دوک دانژو و برادر پادشاه فرانسه می‌ترسید گفت 
ولی آیا فکر دوک دانژو را کرده‌اید و متوجه هستید که وی چه بدبختی‌هائی 
برای ما به‌وحود خواهد آورد؟ 

(دوبوسی) گفت آقای (مریدور ) کسانی هستند که از کینه و حشم (د وک 
دانژو ) بیم ندارند و من یکی از آنها هستم و به شما اطمینان می دهم که نه این شخص 
و نه دیگران» نمی‌توانند مرا بترسانند» از آن گذشته» من حاضرم» و به شما قول 
می‌دهم که شما را طوری با دوک (دانژو ) دوست نمایم که حود او حامی شما 
شود و شما را در قبال حطر واقعی که همانا حطر (مون سورو ) می‌باشد حفظ کند 
زیرا حطر ناشی از (مون‌سورو) گرچه امروز نامرئی است اما یحتمل غیرقابل 
احتناب است. 

ره گنت کر رز a E‏ 
گردید یا اینکه گرفتار یک رسوائی غیرقابل حبران خواهیم شد . 

(دوبوسی) گفت آقای بارون من حوب احساس می کنم که آنچه من به شما 


پدر و دختر / ۱۴۶۱ 


می گویم مورد توجه شما نیست و در عوض آثچه (مون‌سورو ) به شما گفته برای 
شما به منزلة وحی است و به همین جهت پیشنهاد مرا رد می‌نمائید و در عوص خود 
را در آغوش (مون‌سورو ) که مورد اعتماد شما قرار گرفته می‌اندازید... و چون 
وظیفه‌ای را که برای حود تعیین کرده بودم انجام دادم و دعتر و پدر را به‌هم 
رسانیدم دیگر در اینجا کاری ندارم و می‌روم.. خداحافظ آقای بارون... 
حداحافظ خانم... شما دیگر مرا نخواهید دید . 

اما (دیان) که محکم بازوی (دوبوسی) را گرفته بود نگذاشت که او برود و 
کے ارو کرو مت مها ات شا کت تاو سا را 
نمی‌پذیرم و شما یک مرتبه هم از من نشنیدید که من نسبت به (مون‌سورو ) اعتماد 
داشته باشم و لذا از شما درخواست می کنم که مرا ترک ننمائید و تنها نگذارید . 

تمام گله و کدورتی که در قلب (دوبوسی) براثر روش مرد سالخورده 
به‌وجود آمده بود در قبال گفته (دیان) از بین رفت و گفت خانم» اینک که شما از 
من می خواهید شما را ترک ننمایم منهم اطاعت می کنم و خواهید دید که چگونه من 
این کار را روبراه می کنم و فقط از شما سه روز مهلت می‌خواهم تا اینکه خود را به 
دوک (دانژو ) برسانم زیرا به طوری که می گویند اینک (د وک دانژو ) به اتفاق 
هانری سوم در(شارتر ) مشغول زیارت است و من یا این کار را اصلاح خحواهم 
کرد یا اینکه نام (دوبوسی) را برسر این کار خواهم گذاشت. 

در این وقت (دوبوسی) به زن جوان نزدیک شد و گفت خانم آیا موافق هستید 
که از این لحظه به بعد من و شما موه ویب یکدیگر متحد باشیم؟ زن 
حوان گفت بلی. 

(دوبوسی) گفت طبق قرار که شما با (مون‌سورو) گذاشته‌اید وی از لحاظ 
شرعی و عرفی هیچگونه حق زوحیت برشما ندارد به دلیل اینکه قرار شما این بود 
که شما شوهر و زن واقعی نشوید مگر هنگامی که او پدرتان را به شما برساند ولی 
او اینکار را نکرد و من بودم که پدرتان را به شما رسانیدم. 

زن جوان گفت همینطور است (دوبوسی) مقابل(دیان) تعظیم کرد و دست 
پیرمرد را فشرد و از آن خانه حارج گردید. ۱ 


( گورن فلو ) چگونه از خواب بیدار گردید 
و در صومعه به چه تر تیب او را پذیر فتند. 


ما (شیکو ) دلقک درباری را در آنجا گذاشتیم که بعد از اینکه لباسهای 
( گورن‌فلو ) مرد روحانی را از تن خود بیرون آورد و زیر سرش گذاشت عزم 
تحروح از مهمانخانه کرد ولی هنوز جند قدم دور نشده بود که رأی او ب رگشت و 
اندیشید صلاح در این است که مراجعت کند و در آن مهمانخانه» کنار مرد 
روحانی مسیحی بیتوته نماید در سطور آینده خواهیم دید که به چه مناسبت (شیکو ) 
این تصمیم را اتخاد کرد و اینک می گوئیم که مهمانخانه‌جی عزم کرده بود که 
وقایع ان شب را به ( گورن‌فلو ) بروز ندهد و به توصیه (شیکو ) عمل نماید. 

لازم به توضیح مفصل نیستکه چرا مهمانخانه چی جانب دلقک دربار فرانسه را 
برجانب ( گورن‌فلو ) پدر روحانی» ترحیح می‌داد زیرا او دیده بود که هربار که 
دلقک و آن کشیش در مهمانخانه او صرف غذا می‌نمایند» و از حمله در آن شب 


پول غذا را دلقک می‌پردازد و به همین جهت برای دلقک قائل به احترام می گردید . 

وقتی (شیکو ) تصمیم گرفت که کنار ( گورن‌فلو ) بخوابد نخواست که 
لباسش را به او بپوشاند تا اینکه کشیش» صبح روز بعد که از حواب برمی‌خحیزد 
لباس را بالای سرش ببیند . 

چند دقیقه بعد (شیکو ) که کنار ( گورن‌فلو ) دراز کشید شنید که کشیش 
هم نحرحر می کند و هم صحبت می‌نماید و دانست که صحبت کردن آن مرد در 
حواب ناشی از افکار پریشان نیست بلکه معدۀ سنگین او را در حال خوابیدن؛ 
به‌حرف در آورده است. 

(شیکو ) که مانند مرد روحانی مست نبود تا اينکه متوجه برودت هوا نشود 
احساس سرما کرد و روی آتش بخاری فوت نمود و همینکه دمید صدای 
( گورن‌فلو ) بلند شد و در حال حواب گفت برادران» بادی شدید می‌وزد و این 
باد حداست که به من نیرو می‌بخشد و نفس مرا قوی می‌نماید . 

آنگاه ( گورن‌فلو ) به عرخر پرداخت تا اینکه ده دقیقه دیگر باز براثر صدای 
درب اطاق مهمانخانه‌جی که در را می‌بست تا بخوابد به حرف در آمد و گنت 
برادران شما می‌دانید که من چقدر دارای همت و غیرت هستم و چگونه حاضرم در 
راه دوک دو( گیز ) از همه چیز خویش بگذرم. 

(شیکو ) در دل گفت ای بد ذات... ( گورن‌فلو ) قدری سکوت نمود و بعد 
افتزود » برادران برمن مسلم گردید که انسان نیرومندتر از شراب است زیرا 
( گورن‌فلو) که اینک در حضور شماست توانست با شراب مبارزه نماید و بر آن 
غلبه نماید . 

(شیکو) در دل گفت لعنت بردروغگو چند دقیقه دیگر گذشت و 
( گورن‌فلو ) گفت خوشبختانه درب صومعه بسته است و باد نمی‌وزد . 

(شیکو ) به صدای بلند گفت حال که در بسته است و باد نمی‌وزد پس تو هم 
بخواب که دیگران هم بتوانند بخوابند. 

سپس (شیکو ) در آن اطاق هرچه را که قابل آن بود زیر سر نهاده شودو 
برای جلو گیری از سرما » روی خود بیندازد به دست آورد و زیر سر نهاد یا روی 


۴ قبل از طوفان 


تخود انداعت و به حواب رفت. 

صبح صدای مهمانخانه‌چی که شا گردهای خود را از خواب بیدا می کرد 
(شیکو ) را نیز بیدار نمود و چون بعضی از شراب خواران هنگام صبح براثر از بین 
رفتن نشثه شراب زود از حواب برمی خیزند مرد روحانی هم برحاست و اول نظری 
با حيرت به اطراف اندانعت سپس روی دو پا ایستاد . 

به محض اینکه مرد روحانی از حواب بیدار گردید (شیکو ) حود را به حواب 
زد و طوری خرخر می کرد که ه رگاه خود وی صدای خحرخر مزبور را می‌شنید 
باور می‌نمود که یک فرد خوابیده آنگونه عرخر می‌نماید و از (شیکو ) که دلقک 
و مقلد به شمار می آمد این هنر یک امر عادی حلوه گر می‌شد . 

کشیش وقتی سریا ایستاد گفت یناه برخدا... هوا روش شد و گوئی که من 
شب گذشته اینجا بوده ام. 

بعد نظری به اطراف انذاحت که مشاهده کند آیا لباس او هست یا حير و 
وقتی لباس خحود را دید حوشحال شد که شب گذشته ملبوس او را در یک مکان 
غیرعادی به سرقت نبرده اند . 

ولی لحظه دیگر » علائم اندوهی بز رگ در وجناتش نمایان گردید و گفت 
خدایا آیا دیشب من به صومعه نرفتم. 

و در حالی که از این فکر بسیار ناراحت به‌نظر می رسید باز به صدای بلند 
گفت من شب قبل خوابی هولنا ک دیدم و در عالم رژیاء مشاهده کردم که مرده‌ام 
و مرا در کفن پیجیده اندو کفن دارای لکه‌های حون می‌باشد ( گورن‌فلو ) هر گاه 
جیزهائی که رویش انداخته بودند یک رومیزی سفید دارای لکه‌های قزمز رنگ 
شراب به شمار می آمد ! و به احتمال قوی مرد روحانی مسیحی» در نیمه شب بیدار 
شده» آن رومیزی سفید و لکه‌های شراب را دیده» به نیروی خیال تصور کرد در 
کفن پیجیده شده است. 

و چون خود را زنده و سالم دید افزود حوشبختانه آنچه ديدم در حال رژیا به 
نظرم رسید نه در حال بیداری. 


بعد از این تفکرات صدای حرخر (شیکو ) نظر مرد روحانی را به طرف او 
حلب کرد و گفت جقدر حوب است که انسان مست باشد و یا کاش که من | کنون 
به جای او بودم و این عیالات تاریک را نمی‌داشتم. 

( گورن‌فلو ) پس از این گفته آهی جندان صدادار و عمیق کشید که هر گاه 
(شیکو ) واقعاً حوابیده بود از آن آه عمیق از حواب‌بیدارسی گردید و 
( گورن‌فلو) گفت حوب است که او را از خواب بیدار کنم و از او بپرسم. که چه 
باید کرد زیرا این مرد » ناصحی خوب است. 

اما نخواست که از (شیکو) کمک فکری بگیرد و اظهار داشت خوب نیست 
که من از او بخواهم به من .کمک نماید زیرا معلوم خواهد گردید که فکورتر از من 
می‌باشد و من هرطور شده عذری پیدا خواهم کرد که به رئيس صومعه تقدیم کنم و 
خود را از سياه چال نجات بدهم. 

( گورن‌فلو ) با اینکه می‌دانست که در صومعه کشیشان مختلف به سياه چال 
می افتند از حود سیاه چال نمی ترسید بلکه از نان حالی و آب بیم داشت و کسی که 
شب قبل مر غ بربان و شراب کهن حورده و نوشیده بود نمی‌توانست خود را قائل 
کند که بعد از آن نان حالی تناول نماید و آب بیاشامد . 

( گورن‌فلو ) اندیشید که هرگاه او پول می‌داشت می‌توانست زندان‌بان 
صومعه را به وسیله رشوه راضی نماید که برایش غذای حوب بیاورد اما پولی که در 
کیسه‌اش موجود بود بپای درجه طمع یک زندان‌بان صومعه نمی رسید و لذا 
کما کان با صدای بلند گفت: اگر قدری پول می‌داشتم رفتن بسیاه چال صومعه برایم 
دشوار جلوه نمی نمود . ۱ 

(شیکو) که این حرف را شنید کیسه پول حود را بدون اينکه ( گورن‌فلو ) 
بفهمد از جیب بیرون آورد و روی شکم» زیر پیراهن نهاد . 

به زودی معلوم شد که مال‌اندیشی (شیکو ) بدون فایده نبوده چه ( گورن‌فلو ) 
به دلقک درباری نزدیک گردید و گفت من یفین دارم که هر گاه او بیدار بود نظر 
به اینکه سخاوت دارد از دادن پول به من مضایقه نمی کرد » و چون از کرم و 
حوانمردی (شیکو ) اطلاع دارم او را بیدار نمی کنم و خود کیسه پولش را 
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برمی‌دارم. 

پدر روحانی مانند آدمی که می‌داند در تأحیر آفت‌ها وجود دارد و کار این 
ساعت را نباید مو کول به ساعت دیگر کرد مقابل (شیکو ) زانو برزمین زد . 

این هنگام صدای حر خر شیکو به درجه‌ای رسیده بود که به رعد بیش از 
حرخحر آدمی شباهت داشت اما پدر روحانی از این صدا ناراحت نگردید و شرو ع 
به کاوش جیب‌های (شیکو ) نمود و بعد از هرجیب به سرا غ جیب دیگر می‌رفت. 

وقتیکه بروی محقق گردید که کیسۀ پول (شیکو ) در حیب‌های لباس او 
نیست گفت لابد آنرا در کلاه حود نهاده است. برویم و کلاه را هم وارسی کنیم. 

موقعی که پدر روحانی عزم کرد درون کلاه را تفتیش نماید دلقک درباری 
که در کارهای مربوط به شعبده و تردستی هم مهارت داشت و گرنه دلقک واقعی 
نمی بود » به طوریکه صدای پولها بلند نشود » آهسته آنها را در کف دست خود نهاد 
و کیسۀ خالی را در جیب بازوی حود جا داد و مقصود ما از جیب بازو» عبارت 
از جیبی است که پیشینیان در آستین لباس زیر بازو بوجود می آوردند و یک جیب 
پنهانی به شمار می آمد . 

پدر روحانی که کیسه پول را در کلاه نیافت به فکر اندر شد و زنخ و 
نو ک‌بینی خود را خارانید و گفت درست است که (شیکو ) یک دیوانه می‌باشد اما 
آنقدر دیوانه نیست که بدون پول از منزل حارح شود و به مهمانخانه بیاید چون 
می‌داند در مهمانخانه بايد پول حرج کرد . 

نا گهان جیب بازوهای (شیکو ) را به یاد آورد و از شعف دهانش به تبسم 
با ز گردید و گفت آه... آه... این شیکوی محیل کیسۀ پول را در جیب باروی خود 
نهاده است. 

و دست را دراز کرد و وارد جیب شیکو نمود و کیسه خالی از پول را از 
آنجا حارج کرد. 

مشاهده کیسه حالی از سیم وزر» اول سبب تعجب و باعث وحشت پدر 
روحانی شد و گفت پناه برخدا. این دیوانه با خود پول نیاورده در صورتیکه شب 
گذشته» مبلغی گزاف هزینه مهمانخانه ما شده و جون او پول ندارد مهمانخانه‌ جی» 


پول غذا و شراب را از من مطالبه خواهد کرد و منهم چیزی ندارم که به او بدهم و 
لذا تا (شیکو) از حواب بیدار نشده باید از اینجا رفت. 

و بی آنکه لحظه‌ای درنگ کند انبان خود را روی دوش انداخت و به راه افتاد 
و این انبانی بود که پدر روحانی هنگامیکه جهت جمع آوری اعانه می رفت» یعنی 
همه وقت» با خود می‌برد تا اینکه اعانات حنسی را در آن حا بدهد. 

پدر روحانی برای حروح از مهمانخانه می‌بایست از آشپزخانه بگذرد و در 
آنجا مهمانخانه جی و شاگردان او که تازه از حواب بیدار شده بودند» به کار 
حویش اشتغال داشتند و با اینکه ( گورن‌فلو ) آهسته راه می‌پیمود مهمانخانه‌جیاو 
را دید و به طرف وی آمد که سلام کند و روزبخیر بگوید اما پدر روحانی از بیم 
آنکه مورد مطالبه قرار بگیرد به مهمانخانه‌چی وقعی ننهاد و از در خارح گردید. 

(شیکو ) هم پس از رفتن پدر روحانی از حواب مصنوعی بیدار شد و پول را 
در کیسه و کیسه را در جیب گذاشت و به پنجره نزدیک شد تا اینکه آفتاب صبحء 
که تازه طلو ع کرده بود برصورتش بتابد . 

پدر روحانی انبان بردوش با قیافه‌ای اندوهگین و متفکر در خیابانها راه 
می پیمود . عابرین وقتی او را می‌دیدند تصور می کردند آن کشیش در حال تفکر 
مذهبی یعنی از آن‌ نوع تفکر» که همچون عبادت است می باشد و نمی‌توانستند 
بفهمند که ( گورن‌فلو ) به مناسبت بیم از مراجعت به صومعه» فکر می کند . 

وقتی درب صومعه (سنت- ژنویو ) که کشیش مزبور از راهبان صومعۀ مزبور 
بود نمایان شد ( گورن‌فلو ) از پا تا به سر» مرتعش گردید و خیلی ميل داشت که به 
طرف صومعه نرود ولی می‌دانست جاره‌ای جز باز گشت به آنجا ندارد . 

و پس از اینکه نزدیک‌تر رفت دید چند نفر از کشیشها مقابل صومعه 
ایستاده اند و حهات اربعه را از نظر می گذرانند و معلوم‌است که انتظار یکنفر » و به 
احتمال نزدیک به یقین انتظار او را می کشند. 

( گورن‌فلو) از آنجا تا درب صومعه» نقشۀ دفاع خود را در خاطر طرح 
نمود که وقتی وارد صومعه شد » عذری قابل قبول راجع به علت غیبت شب قبل 
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( گورن‌فلو ) جلو پای خود را نمی‌دید» و همه» چشم به درب صوععه دوخته 
بود و دریافت که وقتی کشیش‌ها او را دیدند هیجانی در آنها پدیدار گردید و او 
را به یکدیگر نشان دادند. 

این هیجان و اشارات به پدر روحانی ثابت نمود که غیبت شب گذشته او در 
صومعه انعکاس بیدا کرده و شاید دیشب کشیش‌ها مدتی در شهر او را حستجو 
می کردند و نیافتند. 

( گورن‌فلو ) وقتی اشارات آنها را دید عواست فرار کند اما طبیعت پدر 
روحانی را طوری ساخته بود که نمی توانست به چابکی فرار نماید و اطلاع داشت 
به زودی از نفس خواهد افتاد و دیگران فرا خواهند رسید و او را دستگیر خواهند 
کرد و با دست‌های بسته به صومعه برخواهند گردانید. 

پس همان بهتر که از فرار حودداری کند تا سایرین مجبور نشوند او را 
تعقیب کنند و دست و پایش را ببندند و مانند دزدها او را از وسط مردم عبور 
بدهند . 

موقعی که ( گورن‌فلو) به جائی رسید که بیش از چند قدم تا صومعه فاصله 
نداشت احساس کرد کشیش هائی که مقابل صومعه قرار گرفته‌اند تجاهل می کنند 
و جنین نشان می‌دهند که او را نمی‌بینند . 

این علامت ثابت می‌نمود که مجازات وی از طرف مقام ریاست صومعه صادر 
شده و کشیش‌ها که می‌دانند که وی مغضوب و محکوم است نمی خواهند با مردی 
که به‌زودی مجازات خواهد گردید ابراز دوستی نمایند. 

اما یکی از روحانیون بنا برسوابق دوستی یا از روی ترحم» روی حود را 
به طرف ( گورن‌فلو ) کرد و با لحنی حزین گفت آه... ای برادر روحانی عزیز ... 
آیا آمدید؟ ‏ 

( گورنفلو ) سر را به طرف آسمان کرد و پنداری از ملکوت درخواست مدد 
می نمود که او را از حشم رئیس صومعه حفظ نماید و دیگری گفت برادر روحانی 
عجله کنید » زیرا رئیس صومعه منتظر شماست و ( گورن‌فلو ) زیرلب گفت خدایا به 


فریاد برس... من از این احضار فوری رئیس صومعه خیلی می ترسم. 


دربان صومعه تا ( گورن‌فلو ) را دید بازویش را گرفت و گفت تعجیل 
کنید ... تعجیل کنید ... جناب قدوسی مآب» (ژوزف- فولون) رئیس صومعه گنت 
به محض اینکه آمدید نزد او بروید. 

( گورن فلو ) قدم به درون صومعه نهاد » و در » عقبش بسته شد . و با اينکه به 
آهستگی قدم برمی‌داشت که دیرتر به اطاق رئیس صومعه برسد » فاصلۀ فیمابین 
درب صوععه» و اطاق رئیس طی گردید . 

موقعی که ( گورن‌فلو ) خویش را در اطاقی تنها» مقابل رئیس صومعه دید » 
بی‌احتیار می لرزید و رئیس گفت: حوب... این شما هستید . 

( گورن‌فلو ) گفت بلی جناب قدوسی ماب... رئیس گفت آیا می‌دانید چقدر 
ما را مضطرب کردید ؟ 

لحن کلام رئيس صومعه طوری بود که به تغیر شباهت نداشت بلکه به دلسوزی 
و ابراز مساعدت شبیه می‌نمود و ( گورن‌فلو ) از این که شاید مجازاتی شدید 
درباره اش وضع شود قدری به حال آمد و گفت عالی‌جناب من بسیار شرمگین 
هستم که شما را مضطرب نمودم. 

رئیس گفت لابد از واقعه شب گذشته شما می‌ترسیدید که به صومعه بیائید ؟ 

( گورن فلو ) گفت عالیجناب اعتراف می کنم که من به صومعه نیامدم رئیس 
سر را تکان داد و گفت برادر روحانی عزیز» کاریکه شما کردید شبیه به کار 
و انا و دوو از اخاط بود 

( گورن‌فلو ) گفت عالیجناب اجازه بدهید که برای شما توضیح بدهم. رئیس 
گفت من تصور نمی کنم که عمل شما محتاح به توضیح باشد . 

پدر روحانی گفت عالیجناب هرچه شما بگوئید» همان صحیح است و باز 
اعتراف می کنم که خود من» از اينکه باید در این حصوص توضیح بدهم حیلی 
ناراحت بودم. ۱ 

رئیس گفت به طوری که تذ کر دادم ما احتیاحی به توضیح شما نداریم زیرا 
من می فهمم عمل شما ناشی از یک هیجان نا گهانی» و یک غلیان موقتی بود و ألبته 
غلیان و هیجان در وظایفی که ما برعهده داریم صفاتی پسندیده است مشروط 
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به‌اینکه از حدی معین تجاوز ننماید چه در این صورت افراط در هیجان» مانند عیب 
حلوه می‌نماید . 

( گورن‌فلو ) گفت عالیجناب معذرت می خواهم مقصود شما از افراط هیجان 
چیست؟ رئیس گفت مقصودم همان عملی است که شب گذشته شما کردید ؟ 

پدر روحانی با احتیاط گنت آیا منظور شما عمل من در حارج از صومعه 
است؟ رئیس گفت من درباره اقدامیکه شما در داحل صومعه کردید صحبت 
می کنم. 

( گورن‌فلو ) گفت عالیجناب آیا مرا می‌فرمائید که اقدامی در داحل صومعه 

پدر روحانی زنخ و ن و ک‌بینی را خارانید اما صلاح را در سکوت دید زیرا 
و ۰ ج ۰ ۰ ۳ ۰۰ 5 ۶ 2 
ا گر جیزی می گفت ممکن بود حیلی به ضررش تمام شود و رئیس گفت پدر 
روحانی من هم مانند شما متدین و کاتولیکی هستم و با این وصف تهور شما مرا به 

( گورن‌فلو ) گفت عالی‌جناب آیا مرا می‌فرمائید که متهور بودم؟ 

رئیس گفت بلی و تهور شما به درحه‌ای رسید که می‌توان گفت شما اختیار را 
از دست دادید ؟ 

( گورن‌فلو) گفت عالی جناب عفو کنید. عفو کنبد. این عنصر سر کش که 
همانا نفس ادمی می‌باشد گاه زمام اراده را از انسان می گیرد و من به شما قول 
می‌دهم که حود را اصلاح حواهم کرد . 

رئیس صومعه گفت من می دانم که شما تحود را اصلاح حواهید کرد ولی من 
از این می ترسم این واقعه برای ما و شما عواقبی وخیم داشته باشد ... باز اگر این 
واقعه بین حود ما اتفاق می‌افتاد اهمیتی نداشت ولی همه از آن مطلم شدند . 

کشیش بدبخت در دل گنت وای برمن؛ که یک شب خحواستم شکمی سیر کت 
و شرابی بیاشامم و تمام دنیا از این واقعه و غیبت من از صومعه مطلع شدند و برای 
اینکه بداند چگونه همه از این واقعه مستحضر گردیدند پرسید عالی‌جناب آیا 
دیگران هم این واقعه را می‌دانند ؟ 


پذیرفته شدن در صومعه / ۱۴۷۱ 


رین گفت بدیهی است زیرا شما مي‌دانید که‌در وه نکم نتفر 
غیرروحانی حضور داشتند که نطق شما را کلمه به کلمه به حاطر می‌سپردند. 

( گورن‌فلو ) مبهوت» پرسید آیا نطق مرا کلمه به کلمه به حاطر می‌سپردند ؟ 

تیش کف لے رای که د افا رام و ارز ات که ار کته 
کلمه به حاطر بسپارند و به همین حهت همه برای شما کف زدند و شما را تقدیر و 
تشویق نمودند ولی برادر روحانی عزیز» شما در وسط نطق» طوری اختپار را از 
دست دادید که پیشنهاد کردید همه در خیابانهای پاریس به راه بیفتند و شما و 
دیگران حفتان بپوشید و کاسک آهنی برسر بگذاریدو شمشیر بر کمر بندید و نیزه 
به دست بگیرید و این ابراز هیجان؛ و مبادرت به جنگ» خود تصدیق کنید که با 
وضع روحانی ما وفق نمی‌داد و نمی‌دهد . 

( گورن‌فلو) با حیرت رئیس را نمی‌نگریست بلکه با چشمهای یک دیوانه وی 
را از نظر می گذرانید و اندیشه‌هائی عجیب و حطرناک از حاطرش می گذشت که 
نمی توانست آنها را تحلیل کند و همین قدر احساس می‌نمود که در وجود او یک 
احتلاف بز رگ تولید شده که او نمی‌تواند بفهمد که شمشیر و کاسک آهنی و نیزه 
و نطق و غیره چه ربطی به غیبت او از صومعه دارد . 

رئیس گفث برادر روحانی عزیز» برمن مسلم شد که در شما استعدادی 
نیرومند برای تعظیم شعائر دیانت وحود دارد و این استعداد و فعالیت حیف است 
که در پاریس عاطل بماند زیرا در آنجا شما طوری انگشت‌نما هستید که 
نمی‌توانید بعد از اين»بیک قدم به آزادی بردارید و لذا من تصمیم گرفته‌ام برای 
اینکه شما بتوانید از این استعداد بیشتر استفاده کنید و فایده بررسانید شما را... 

( گورن فلو ) آنقدر یقین داشت که رئیس صومعه او را به‌سیاه چال خواهد 
فرستاد که مجال نداد حرف او تمام شود و گفت آیا تصمیم دارید که آزادی را از 
من سل نما ید 

رئیس صومعه این حواب را طوری دیگر» غير از آنچه ( گورن فلو) 
می حواست بگوید فهمید و گفت کسی نمی تواند این ایمان و استعداد و احساسات 
را از شما سلب کند زیرا اینها حزو غریزه شماست و غرائز و امور فطری» 


۲ / قبل از طوفان 


سلب‌شدنی نیست و من فقط میل دارم که شما به‌ولایات بروید. 

( گورن فلو ) گفت آیا مصمم هستید که مرا تبعید نمائید ؟ رئیس گفت برادر 
روحانی عزیز اگر شما در اینجا بمانید بیشتر گرفتار اشکال حواهید شد و حتی 
می‌توان گفت که شما در اینجا یکباره بدبخت خواهید گردید ؟ 

( گورن فلو ) گنت معذرت می‌خواهم از اينکه فهم من ناقص است و نمی توانم 
درست ادرا ک کنم چه می‌فرمائید خواهش می کنم بگوئید اگر من اینجا بمانم چه 
خواهد شد.. 

ریس کت در ابا ا تحت تق ق ار خوآهید. کرفت و شا را 
به‌داد گاه حواهند کشانید و محا کمه حواهید شد و کوجکترین مجازاتی که برای 
شما وضع کنند حبس ابد است و لی قضات» هر گز به‌این مجازات اکتفا نخواهند 
نمود زیرا آنهائی که در قفای قضات ایستاده‌اند آنها را وامی‌دارند که حکم اعدام 
تما اون کنر 

رنگ از صورت پدر روحانی پرید و زانوهای او به‌لرزه در آمد و هرچه 
می‌اندیشيد که به چه مناسبت مجازات خوردن یک مر غ و چند بطری شراب و یک 
شب در حارج از صومعه به‌سر بردن باید اعدام باشد » عقلش قادر به‌حل این معما 
و 

رئیس گفت ولی اگر شما به‌ولایات بروید با این حرارت و استعداد حواهید 
توانست که بیرق ایمان را محکم بر زمین بکوبید و این حرفها در ولایات خریداران 
بسیار دارد و مردم شما را تجلیل خواهند کرد و دیانت توسعه خواهد یافت ولی 
در اینجا؛ هانری سوم و صاحب منصبان و مأمورین او» دست از شما برنمی‌دارند و 
قدم به‌قدم شما را تعقیب خواهند نمود و شاید هما کنون مأمورین هانری سوم در 
تعقیب شما هستند و لذا» بدون یک‌ساعت تأخیر به‌راه بیفتید و بروید. 

( گورن فلو ) که می لرزید با چشمهائی که از فرط حیرت و وحشت از حدقه 
بیرون آمده بود رئیس صومعه را می‌نگریست و وقتی رئیس گفت شاید هما کنون 
مأمورین هانری سوم در تعقیب شما هستند» پدر روحانی گفت من به‌مأمورین 
هانری سوم چه کرده‌ام که آنها در تعقیب من می‌باشند . 


پذ برفته شدن در صومعه / ۱۴۱۷۳ 


رئیس صومعه گفت واضح است که شما به آنها صدمه‌ای نزده ابد و کاری 
به آنها ندارید ولی آنها با شما کار دارند. 

( گورن فلو ) گفت عالیجناب از اینقرار واقعه شب گذشته را به‌اطلاع مقامات 
بالا رسانیده اید ؟ رئیس گفت به‌شما گفتم که کسانی در اینجا بودند که اظهارات 
شما را کلمه به کلمه به‌عاطر سپردند و برای این اظهارات شما را حفظ کردند که 
بتوانند به‌هانری سوم و (مین یون)های او گزارش بدهند و تا وقت نگذشته است 
بروید ... چون اگر تأخیر نمائید شاید دیگر نتوانید از پاریس حارج شوید . 

( گورن فلو ) گفت عالیجناب اس ی اس تون 
کم .. منکه در ولایات وسیله تأمین معاش ندارم. 

رئیس گفت من از این ايراد شما حیرت می کنم زیرا شما در هر نقطه باشید 
به سهولت معاش خحود را تأمین خواهید کرد زیرا شما دریافت کننده اعانات و 
حيرات و مبرات هستید و در اینجا عده‌ای از اعانات جمع آوری شده به‌وسیله 
شیا غا ی کو شا ی تواند ین از ای در ولبات شود از ان اغات 
اعاشه نمائید ولی من می‌دانم که هر گاه شما در ولایات» در راه» با این حرارت 
تبلیغ نمائید مردم طوری اطراف شما جمع می‌شوند و برای شما تحف و هدایا 
می آورند که احتیاح به‌هیچ جیز نخواهید داشت به‌شرط اینکه زودتر عزیمت 
کنید ... و بالاحص» تا وقتیکه من شما را احضار نکرده ام مراحعت ننمائید . 

پس از این کلمات رئیس صومعه» برای حداحافظی پدر روحانی را در آغوش 
گرفت و او را از اطاق خود خارح کرد. 

بیرون اطاق تقریباً تمام رهبانان صومعه جمع شده بودند و به‌محض اینکه 
( گورن‌فلو ) را دیدند اطرافش را گرفتند و هر کس» مانند اینکه یکی از حواریون 
را یافته می عواست بدن او را لمس نماید و چیزی به‌او بگوید . 

یکی او را می‌بوسید و می گفت ای مرد خدا... بروید ولی‌هنگامیکه مشغول 
عبادت هستید مرا از دعای خحیر فراموش ننمائید . 

دیگری دست او را می‌فشرد و می گفت شما نجات‌دهنده دیانت» و قهرمان 
مذ هب و مجاهد راه حقیقت هستید و مجاهدین اعصار قدیم در قبال شما ارزش 


۴ قبل از طوفان 


ندارند . 

دیگری هنگام بوسیدن ( گورن فلو ) می گفت خداحافظ ای شهید راه دیانت... 
و ایکاش خداوند به‌من نیز توفیقی اعطاء می‌مرمود که بتوانم مانند شما در راه 
توسعه دین» شربت شهادت را بنوشم. 

رهبانان صومعه» دست به‌دست» ( گورن فلو ) را تحویل یکدیگر می‌دادند و 
e O‏ 
تال کرت فلو ) را 25 تشجیع به‌فدا کاری می‌نمود . 

ی پدر روحانی حداحافظی کرد دربان صومعه بود که با 
صدای بلند گفت نحداحافظ ای قربانی صلیب؛ و بعد از این حرف ( گورن فلو ) را 
از صومعه حار ح ساحت و درب را در قفایش بست. 

( گورن فلو )» وقتی آنطرف درب صومعه» در حیابان» خود را تنها یافت سر 
را به‌طرف آسمان کرد و گفت خدایا... از دو حال خارح نیست یا تمام کسانیکه 
در این صومعه هستند دیوانه می‌باشند یا اينکه من دیوانه هستم و در هر دو صورت» ۱ 
یک بدبختی نا گهانی برای من پیش آمده که نمی دانم عاقبت آن چه خواهد گردید . 


۳ 
بر ( گورن فلو ) محقق گردید که وی مبتلا به مرض اقدام 
به اعمال غیرارادی در حال خواب می باشد 


تا روزی که این واقعه شوم برای پدر روحانی پیش آمد» ( گورن فلو ) مردی 
بود منظم که از یک زند گی یک‌نواخت و راحت برخوردار می گردید و تقریباً از 
هیچ حیث» دغدغه نداشت معاش ( گورن فلو ) به طرزی رضایت بخش می گذشت و 
هر وقت که گرسنه می‌شد از آشپزخانه صومعه استفاده می‌نمود و هر زمان که 
وسیله فراهم می گردید برای اینکه عیشی کزده باشد به‌مهمانخانه (مهمانخانه‌ای که 
شب قبل آنجا بود ) می‌رفت و غذای لذیذی تناول می کرد . 

ولی این ولیمه‌ها کمتر نصیب ( گورن فلو ) می‌شد زیرا برای رفتن به مهمانخانه 
و حوردن اغذیه لذیذ آنجا می‌بایست از وجوه بریه و اعاناتی که مومنین می‌دادند 
روات کد ۱ 


و مژمنین اغلب به‌متصدی جمع آوری خیرات و صدقات» اعانات حنسی 


۶ قبل از طوفان 


می دادند و به‌ندرت پول نقد در کف او می‌نهادند . 

راه دیگر استفاده از اغذیه لذیذ مهمانخانه این بود که (شیکو ) پدر روحانی را 
مهمان نماید و غذا و شراب به‌وی بخوراند و گرچه (شیکو ) هربار که به‌پدر 
روحانی می‌رسید او را سیر می کرد ولی دلقک درباری» مردی منظم به‌شمار 
نمی آمد . ۱ 

گاه چند روز پیاپی به آن مهمانخانه می رفت و هربار ( گورن فلو ) را شریک 
غذا می‌نمود و گاه هفته‌ها می گذشت و (شیکو ) پدیدار نمی گردید. 

در این مواقع پدر روحانی می‌فهمید که (شیکو ) در کاخ سلطنتی گیر کرده 
یا به اتفاق هانری سوم به‌زیارت و مسافرت رفته یا اینکه حود او عازم سفر گردیده 
بدون اینکه ملازم هانری سوم باشد . 

ولی اگر پدر روحانی هفته‌ها از میهمان‌نوازی (شیکو ) استفاده نمی کرد 
آشپز خانه صومعه» همواره به‌راه بود و ( گورن فلو ) هیچگاه از حیث غذا خود را 
در زحمت نمی‌دید و اگر مرغ بریان به‌او نمی رسید نان و گوشت روده و آبگوشت 
را در ایام غیر پرهیز » به‌قدریکه سیر شود تحصیل می‌نمود. . ۱ 

ولی آنروز برای اولین بار» در زندگی» پدر روحانی خویش را ناچار دید که 
بدون کمک صومعه» و (شیکو) گلیم خویش را از آب بکشد و مسافرتی طولانی 
را شرو ع نماید. 

پدر روحانی اگر پول می‌داشت از مسافرت بدش نمی آمد زیرا آفاقی جدید 
می دید» و خلاصه» گردش می کرد اما رئیس صومعه» آنروز» بدون پرده‌پوشی 
به‌او گفت همانطور که در انجیل یوحنا نوشته شده» ( گورن فلو ) بايد (حستجو 
کند تا بیابد ) ! 

و با اینکه هنوز شرو ع به حستجو نکرده بود خود را حسته می‌یافت» چه» در 
آن کار ناشی به‌شمار می آمد . 

رئیس صومعه به‌او گفته بود که مأمورین هانری سوم شاید در تعقیب او هستند 
و ( گورن فلو ) از این عبر طوری ترسید که به‌محض خروج از صومعه تصمیم 
گرفت قبل از اینکه فکری به‌حال خود بکند از پاریس خارح شود تا اینکه بین او و 


مریضی گورن‌فلو / ۱۴۷۷ 


مأمورین هانری سوم فاصله‌ای بز رگ به‌وجود بیاید . 

اگر دیگران قادر بودند که به‌وسیله تبدیل لباس و تغییر صورت» خود را 
عوض کنند و شناخته نشوند ( گورن فلو ) نمی‌توانست در شهر (پاریس ) خود را 
از انظار خلق مستور نماید زیرا به‌هر جا که می رفت قامت کوتاه و سینه و 
شانه‌های عریض او » پدر روحانی را به‌مردم می‌شناسانید و طبعاً مآمورین هانری 
سوم که مخصوصاً در حستجوی او بودند (طبق گفته رئیس صومعه) سریع تر او را 
می‌یافتند و دستگیر می کردند. 

این بود که ( گورن فلو ) با قدمهای سریع)» بدون اینکه به چپ و راست نظر 
بیندازد از حیابانهای شهر پاریس عبور کرد و از دروازه موسوم به (بوردل) که 
یکی از دروازه‌های معروف پایتخت بود گذشت و هنگام عبور از دروازه هم 
کوشید که نگهبانان دروازه او را نبینند یا اينکه درست نبینند » که مبادا نشانیهای 
پدر روحانی را دریافت کرده» مأمور دستگیری او باشند و فقط وقتی از دروازه 
حارج شد و نزدیک هزار قدم دور گردید و دانست که دیگر در شهر نیست» کنار 
حاده» در پائین یک بر آمد گی زمین» مقابل آفتاب نشست و دامن لباس خود را 
جمع کرد و به‌فکر فرورفت و شرو ع به‌ناله نمود . 

ممکن است گفته شود که برای چه پدر روحانی که مردی بالغ به‌شمار می آمد 
ناله می کرد ؟ 

در جواب می گوئیم برای اینکه ساعت ٩‏ صبح فرارسیده بود و در این ساعت 
در صومعه کشیش‌ها و سایر کار کنان غذائی فراوان که یکی از دو غذای بز رگ 
شبانه‌روز را تشکیل می داد تناول می کردند و ( گورن فلو ) حود را گرسته و از 
آن غذا محروم می دید . 

در صومعه (سنت ژنویو ) کشیش‌ها» هنوز به‌رسم مردم دوهزار سال قبل غذا 
تناول می کردند نه مثل مردم عادی آن زمان» زیرا صوامع» علاقه دارند که رسوم 
دیرینه را حفظ کنند و اکنون در فرانسه و ارویا صومعه‌هائی هست که سکنه آن؛ 
به‌عین مانند زمان حضرت مسیح لباس می‌پوشند و هر کس می‌خواهد بداند در 
هزار و پانصد و دو هزار سال قبل از این چگونه لباس پوشیده بود می‌تواند 
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به صوامع مزبور برود و البسۀ روحانیون ذ کور و اناث را (در صوامع زد‌های 
تار ک دنیا ) ببیند . 

و چون در بیست قرن قبل از این رسم خوردن غذاء مطیع ساعات امروزی نبود 
در صومعه (سنت ژنویو ) یک غذای کامل صبح» در ساعت ٩‏ خحورده می‌شد و یک 
غذای دیگر » در آغاز شب که موقع استراحت می‌باشد . 

با اينکه در ظرف مدت قلیلی که ( گورن فلو ) در پائین آن بر آمد گی زمین 
(تبه) نشست. به‌اندازهٌ ریگهای صحرائی که مقابلش بود افکار گوناگون از 
حاطرش گذشت این فکر» که همانا انديشه غذا خوردن می‌شد دست از او 
برنمی داشت به طوریکه در یک لحظه حواست بدون بیم از مأمورین هانری سوم از 
آنجا به‌شهر بر گردد و خود را به‌صومعه برساند و به‌رئیس بگوید که او مجازات 
سیاه چال را بر مجازات تبعید شدن ترجیح می دهد مشروط بر اینکه در سياه چال 
مرتب غذای او را به‌وی بدهند و او را گرسنه نگاه ندارند. 

فکر دیگری که آن نیز وابستگی بها کل غذا داشت خاطر پدر روحانی را 
رنجه می‌نمود و آن اینکه حواست به‌راه بیفتد و ود را به‌مهمانخانه‌ایکه شب قبل در 
آنجا خوابیده بود برساند و از (شیکو ) بخواهد که‌اولا او را سیر کند و ثانیاً 
قدری پول بهاو بدهد که بتواند حویش را به‌ولایات برساند. 

( گورن‌فلو ) که در طلو ع صبح بعد از پیدار شدن نحرحرهای (شیکو ) را 
شنیده بود اطمینان داشت که او.هنوز از خواب بیدار نشده و از مهمانخانه نرفته و 
دست وی به‌دامان دلقک درباری خواهد رسید و (شیکو ) اگر بداند او گرسنه و 
مطرود است» از کمک مضایقه نخواهد کرد. 

اما ( گورن‌فلو ) از مأمورین هانری سوم و (مین‌یون)های او می‌ترسید چون 
می‌فهمید که آنها یک نفر و دو نفر و ده نفر و پنجاه نفر نیستند که انسان امیدوار 
باشد در خیابانهای پاریس به آنان بر حورد ننماید و هر لحظه ممکن است یک یا چند 
نفر از آنها نمایان شوند و رهبان بدبخت را که یگانه گناه بزرگش حوردن یک مرغ 
بریان به خر ج دیگری بوده» و هنوز نمی داند دیگری بدون داشتن پول چگونه بهای 
آنرا حواهد پرداحت» دستگیر نمایند. 
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اک از استات رهاط ات ورن لو )وم هه نها 
می رسانید (شیکو ) پولی نداشت که به‌او بدهد زیرا پدر روحانی همه جای 
(شیکو ) را برای کشف پول کاویده بود. 

معهذ | جون دلقک درباری نزد مهمانخانه جی اعتبار داشت به‌طور حتم از یک 
وعده غذا استفاده می کرد . 

فکری دیگر » که باز مربوط به‌غذا بود اینکه ( گورن فلو ) می‌اندیشید که از 
جا برخیزد و وارد. شهر شود و به‌بعضی از محلات برود و در بعضی از خیابانها و 
کوجه‌ها که می‌دانست دورافتاده و حلوت است» و مأمورین پادشاه به آنجا 
نمی انز حانه داران درحواست اعانه و صدقه برای کلیسا بنماید . 

( گورن‌فلو ) پیش‌بینی می کرد که هر گاه ود را به‌یکی از آن محلات 
حلوت برساند » دست حالی مراحعت نخواهد کرد و به‌اقتضای فصل» خانه‌دارها 
حیزی بهاو خواهند داد . 

مثلا در آن فصل ممکن بود به‌او گوشت قورمه و گوشت روده؛ و پنیر و نان و 
شاید مربا بدهند و مرد روحانی وقتی به‌یاد می آورد که حوردن یک قطعه بز رگ 
از گوشت قورمه در وسط یک نان سفید در حالیکه مقداری موسیر » اطراف گوشت 
نهاده اند جقدر لذت دارد دهانش آب می‌افتاد و روزی را در نظر محسم می‌نمود 
که یکی از خانه‌دارها» یک قطعه گوشت قورمه به‌او داد و گرجه وی گرفت و در 
انبان نهاد ولی در باطن» بانفرت آن گوشت را و 
آن خحانم خانه‌دار » به او پول بدهد . 

و در آنروز که ( گورن‌فلو ) پای تپه» درباره انوا ع اغذیه فکر می‌نمود به خود 
می گفت وای بر توء که اینقدر دیوانه بودی که آن گوشت لذیذ قورمه را باا کراه از 
آن کدبانو گرفتی. 

( گورن‌فلو )آمی‌دانست که در آن روز از این خهت گوشت را باا کراه 
گرفت که سیر بود و میل به‌غذا نداشت و در پای تپه حود را مورد سرزنش قرار 
داد و گفت سزای آدم ناسپاسی چون تو که آن گوشت لذیذ را باا کراه گرفتی این 
است که امروز در اینجا گرسته بمانی 
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تو می گوئی که آنروز سیر بودی و حال آنکه می‌توانستی گوشت قورمه را 
در حال سیری تناول کنی یا برای رفقا ببری. 

یک غذای کامل مر کب از نان و گوشت قورمه و موسیر و پنیر و مربا» در 
نظر ( گورن‌فلو ) از اغذیه بهشتی به‌شمار می آمد اما برای تحصیل این غذای بهشتی 
وی می بایست به‌شهر بر گردد و باز حود را دوچار حطر مأمورین و اصیلزاد گان 
هانری سوم بکند بلکه عطری دیگر را هم که برحورد با متصدی جمع آوری اعانه 
برای صومعةٌ (سنت ژنویو ) است» استقبال کند. . 

چون ( گورن فلو ) اطلاع داشت که حسابداری صومعه (سنت ژنویو ) یک 
اداره منظم می‌باشد و محال است که آن اداره یکساعت شهر پاریس را بدون 
متصدی اعانه بگذارد و در ساعتی که او از صومعه حارج گردید شخصی که به‌جای 
وی» باید متصدی جمع آوری اعانه و صدقات باشد با انبانی دیگر به‌راه افتاد و او 
سینه به‌سینه به آن شخص در خیابان» و درب خانه‌ها ممکن است مواحه گردد. 

در این افکار» که ( گورن فلو ) نمی‌توانست راجم به‌هیچ‌یک از آنها تصمیم 
بگیرد سواری از امتداد شهر دیده شد و ( گورن‌فلو ) متوجه گردید که سوار 
مزبور از شهر می آید. آن سوار وقتی به ( گورن‌فلو ) نزدیک شد» بدون اینکه راهب 
را ببیند » در فاصله یکصد قدمی‌اش» از اسب قدم به‌زمین نهاد و درب خانه‌ای را 
کوبید و در را گشودند و سوار و اسب درون خانه» ناپدید شدند. 

( گورن‌فلو) آهی عمیق کشید و گفت خوشا به حال این سوار زیرا دارای 
یک اسب می باشد و می‌تواند اسب خود را بفروشد و غذا بخورد. 

توقف سوار و اسب او در آن خانه زياد طول نکشید و هر دو بیرون آمدند و 
( گورن‌فلو) که سوار را از روی بالاپوش قرمزش شناعت دید آنمرد به‌یک بیشه 
کوچک. مر کب از عده‌ای اشجار انبوه» نزدیک گردید و پشت آن درخت‌ها جا 
گرفت و پندازی که کمین کسی را گرفته استه 

آن مرد بادقت راهی را که منتهی به‌دروازه پاریس می گردید از نظر 
می گذرانید و ( گورن‌فلو ) گفت افسوس که من مرد رزم نیستم و گرنه می رفتم و 
این مرد را دستگیر می‌نمودم چون بر من محقق گردیده که این مرد در اینجا کمین 
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گرفته و گویا مصمم است که دیگری را به‌قتل برساند. 

و هر گاه مأمورین پادشاه در حستجوی من نبودند با اینکه مردی ترسو هستم 
باز می رفتم و به‌مأمورین می گفتم این مرد در اینجا کمین گرفته و آنها می آمدند و 
او را دست بسته می بردند . 

مرد ناشناس ( گورن‌فلو ) را نمی‌دید و تمام حواسش متوجه شهر بود تا اینکه 
از طرف شهر یک قافله کوچک پیش آمد. 

سه نفر که دو نفر آنها شبیه بهنو کر و یک نفر مانند ارباب بود از شهر نمایان 
گردیدند و کاروان مزبور سه قاطر داشت و در ترک هر قاطر» یک خورجین 
بزر گ مشاهده می شد ( گورن فلو ) در حالیکه نزدیک شدن کاروان را از نظر 
می گذرانید می‌دید آن مرد که در بیشه کوجک پنهان گردیده» هر جه کاروان 
مقابل ( گورن فلو ) و آن مرد گذشت. 

راهب به‌حود گفت تصور می کنم که احراج من از پاریس به‌وسیله رئيس 
صومعه یکی از مشیت‌های پرورد گار بوده زیرا اگر رئیس صومعه مرا از پاریس 
احراج نمی کرد و هر گاه من امروز در این نقطه حضور به‌هم نمی رسانیدم این مرد 
در اینجا مرتکب یک تبه کاری می‌شد و حضور من در اینجا مانع از تبه کاری این 
مرد گردید... 

مردی که ( گورن فلو ) او را تبه کار به‌شمار می آورد بعد از عبور کاروان 
کوچک از پشت درختها حارج گردید و راه حانه‌ای را که قبلا وارد آنجا شده 
بود پیش گرفت. 

وقتیکه آن مرد » درون آن حانه» از نظر ناپدید شد ( گورن فلو ) که تا آنوقت» 
که از وقوع یک جنایت جلو گیری نمایم بلکه وسیله‌ای جهت معاش به من ارائه داد 
زیرا این مرد تبه کار است و هر تبه کار » بیم دارد » و نمی خواهد دیگران به‌رازش 
پی ببرند و من اینک به‌این حانه مراجعه می‌نمایم و تبه کار را مورد تهدید قرار 
می‌دهم و به‌او می گویم یا باید به‌من مبلغی پول بدهد یا من راز او را آشکار خحواهم 
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کرد . 

با امیدواری فراوان ( گورن فلو ) به‌طرف خانه مزبور به‌راه افتاد ولی هر چه 
به نحانه نزدیک می گردید اراده او قرین تزلزل می‌شد چون به‌حاطر می آورد آن 
تبه کار مردی خشن به‌نظر می‌رسید و شمشیری بلند داشت که گاه به‌ساق پای او 
می حورد . 

مرد روحانی» احساس کرد شخصی که دارای آن قیافه» و به‌تعصوص آن 
شمشیر است نباید یک آدم ترسو باشد و به‌محض اینکه مورد تهدید قرار گرفت 
سر کیسه را باز کند. 

بر اثر این فکر مرد روحانی ایستاد و به‌فکر فرورفت تا اینکه تبسمی بر لبان 
او نقش بست و گفت آه... اينهم یک فکر حالب توحه دیگر است و حال که من 
نمی توانم باتهدید از این مرد پول بگیرم با نقشه‌ای دیگر از وی پول به‌دست خحواهم. 
آورد. ۱ 

نقشه حدید ( گورن فلو ) به‌قدری در نظر مرد راهب جالب توحه آمد که 
متأسف شد جرا زودتر این نقشه را استنباط نکرده اما خود حواب داد که این نقشه 
را من از اینجهت زودتر طرح نکردم که احتیاح مرا وادار به‌طر ح یک نقشه حدید 
ننموده بود . 

چون در آن دوره با اینکه مانند امروز برحی از اصول حکمت عملی» معروف 
نشده بود ( چون به‌قدر امروز کتاب چاپ نمی‌شد و مردم هم این اندازه باسواد 
تبودند ) ا ده ای می دانستنه که احتیاح بز ر گترین مشوق انسان برای 
اعتراعات و ا کتشافات می‌باشد . 

باری ( گورن‌فلو ) نقشه خود را اینطور طرح کرد که با خویش گفت این 
مرد» هر کس هست لابد آرزوئی و هدفی‌دارد » و می‌خواهد دنبال کاری برود و 
من به‌او مراجعه می کنم و می گویم آقا من کشیش و مرد خدا هستم و به‌من چیزی 
بدهید تا اینکه دعا بکنم» شما دنبال هر کار که می روید به‌مقصود برسید . 

آنوقت این مرد به‌من چیزی خواهد داد و من از او حدا خواهم گردید و در 
راه؛ همین که به یک اسقف رسیدم از او حواهم پرسید ای پدر روحانی هر گاه 
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انسان برای موفقیت کاری دعا بکند که در نظرش مظنون جلوه کرده تکلیفش 
جیست؟ و آیا حداوند او را محازات خواهد کرد که جرا برای موفقیت امری دعا 
نموده که تصور می کرد یک کار ناصواب باشد ؟ 

و هر گاه اسقف به‌من گفت که تو نباید دعا بکنی من دعا نخواهم کرد و 
مسئول دعا نکردن» در قبال دریافت پول از این مرد نخواهم بود زیرا اسقف به‌من 
گفته است که دعا نکنم. 

و هر گاه اسقف بگوید دعا بکن که البته دعا حواهم نمود و دعا خواندن» برای 
موفقیت در یک کار اشکال ندارد و بیش از نیم دقیقه وقت انسان را نمی گیرد و در 
هر دو حال من که از این مرد تتخواهی دریافت کرده‌ام می‌توانم شکم را سیر نمایم. 

( گورن‌فلو ) کنار در ایستاده تا اینکه آن مرد از منزل بیرون بايد و ده دقیقه 
دیگر » آن مرد سوار بر اسب از خانه حارج گردید و ( گورن فلو ) با صدای بلند 
گفت ای عالی‌جناب؛ آیا میل دارید که در این راه که می‌روید به‌موفقیت برسید و 
کار شما بدون اشکال انجام بگیرد ؟ 

صدای ( گورن‌فلو ) طوری بلند بود که‌سوار شنید و روی بر گردانید و 
باتعجب بسیار گفت ( گورن‌فلو ) آیا این تو هستی؟ 

( گورن فلو ) گفت آه... آقای (شیکو ) این شما هستید ؟ سوار که همان 
شیکو بود گفت رفیق» اینجا چه می کنی و کجا می حواهی بروی که من اینجا تو را 
می بینم 

راهب گفت آقای (شیکو ) من نمی دانم که کجا می‌خواهم بروم و اینک شما 
بگوئید که کجا می‌روید؟ (شیکو ) گفت من با تو فرق دارم زیرا می‌دانم به کجا 
می روم. 

مرد روحانی پرسید آیا به‌یک سفر طولائی می‌ روید ؟ 

(شیکو ) گفت طول مسافرت من به‌اندازۀ طول راه من است و هر جا که راهم 
بهانتها رسید مسافرت من نیز تمام حواهد شد . 

این سئوال در نظر مرد روحانی گرچه قانع کننده نبود ولی نتوانست ایرادی 
بر آن بگیرد زیرا یک جواب منطقی به‌شمار می آمد و (شیکو ) گفت من مقصد 
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خود رآ به‌تو گفتم ولی تو به‌من نگفتی که اینجا چه می کنی و برای چه به‌راه 
افتاده ای و به‌همین مناسبت من نسبت به‌تو ظنین شده ام. 

( گورن‌فلو) گفت آقای (شیکو ) چرا نسبت به‌من ظنین شده‌اید ؟ (شیکو ) 
گفت برای اینکه احساس می کم که تو درصدد تعقیب من بر آمده‌ای و قصد 
حاسوسی داری؟ 

( گورن فلو ) گفت آقای (شیکو) به‌مردان حدا تهمت نزنید من جاسوس نیستم 
و تا کنون جاسوسی نکرده‌ام و برحسب تصادف اینجا بودم و شما را دیدم. 

(شیکو ) گفت جه دیدی؟ مرد راهب گفت من ديدم که شما وارد اینخانه 
شدید و آنگاه از آنجا حارج گردیدید؟ (شیکو) با چشمهای کنجکاو راهب را 
نگریست و گفت قبل از اینکه من از اینخانه حارج شوم و تو به‌من برخورد نمائی چه 
دیدی؟ 

راهب گفت من دیدم که شما پشت این درحت ایستادید و اطراف را از نظر 
می گذرانیدید ؟ (شیکو ) گفت من از این جهت پشت این درختها ایستاده بودم که 
قصد دارم در اینجا یک خانه بسازم. 

( گورن فلو ) گفت مبارک است و آیا در همین نقطه می‌حواهید خانه 
بسازید ؟ (شیکو ) گفت بلی و من درختها را از نظر می گذرانیدم که ببینم آیا باید 
این درخت‌ها را بیندازم و خانه بسازم يا اینکه بدون قطع اشجار نیز می‌توان خانه 
سانعت. 

کین کت ھن تور ھی کم کشا حاده را از نظر می گذرانید 
(شیکو ) گفت تو اشتباه می کردی و من فقط درختها را از نظر می گذرانیدم ولی 
تو ای مرد روحانی بگو بدانم که اینجا چه می کنی؟ ۱ 

( گورن فلو ) با لحنی که شبیه به‌ناله بود گفت آقای شیکو مرا نفی‌بلد کردند 
(شیکو ) به گمان اینکه عوضی شنیده پرسید تو را چه کردند ؟ راهب گفت عرض 
می کنم که مرا نفی‌بلد نمودند یعنی وادار کردند که از شهر حارج شوم (شیکو) 
گفت آیا راست می گوئی؟ راهب کوتاه قد و فربه» تا آنجا که می توانست سر را 
راست کرد و سینه را جلو داد و مانند کسی که مورد اسائه ادب قرار گرفته و با 
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تأثر گفت آقای (شیکو) من چه موقم به‌شما درو غ گفتم که | کنون در صحت قول 
من تردید می کنید . 

(شیکو) گفت آخر تو چکاره هستی که تو را نفی‌بلد و تبعید کنند ؟... 
اینگونه محازات‌ها مخصوص کسانی است که دارای اهمیت‌سیاسی می‌باشند و 
وجود آنها به جهتی منافی با مصالح مملکت لی‌باشد ولی تو که یک راهب بیش 
نیستی و شغلت جمم آوری خیرات و اعانات است چرا باید نقی‌بلد بشوی؟ 

و فرود 

می آورد گفت آقای (شیکو ) می‌دانم که ممکن است باز حرف مرا باور نکنید ولی 
من حاضرم به‌شما اطمینان بدهم که حود نمی‌دانم برای چه مرا از این شهر بیرون 
کرده اند . 

(شیکو) فکری کرد و گفت رفیق نکند که شب گذشته رهبانان تو را در 
اما کن بدنام دیده اند و مبادا ی ا ا وی »هر گر ر کی 
نباید قدم به آنجا بگذارد رفته باشی ؟ 

( گورن فلو ) گفت آقای (شیکو ) شما را به‌عدا این شوخی را با من نکنید 
زیرا ممکن است کسانی بشنوند و ای ن شوخی را حدی تلقی نمایند مگر خود شما 
دیشب با من نبودید و نمی دانید آنچه می گوئید واقعیت ندارد . 

(شیکو) گفت صحیح است که تا ساعت ده بعد از ظهر که شما با من بودید 
من ندیدم که از شما عملی بر حلاف نزا کت سر زده باشد ولی از ساعت ده بعد از 
ظهر به‌بعد » که با من نبودید من نمی دانم شما چه کردید و کجا رفتید . 

( گورن فلو ) گفت چطور شما نمی‌دانید که من از ساعت ده بعد از ظهر به بعد 
چه کردم (شیکو ) گفت برای اینکه از این ساعت به‌بعد شما از من جدا شدید . 

کشیش گفت آه... آیا من از شنا حدا شدم (شیکو ) گفت بلی شما در ساعت 
ده بعد از ظهر به‌راه افتادید و رفتید و هر گاه من از شما نمی‌پرسیدم که کجا 
می روید شما به‌من نمی گفتید که مقصود شما کجاست؟ 

( گورن فلو ) گفت آیا شما از من پرسیدید کجا می‌روم؟ (شیکو ) گفت بلی 
من از شما پرسیدم کجا می‌روید و شما در جواب گفتید که قصد دارید بروید و 
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یک نطق ايراد نمائد ؟ 

. i 

( گورن فلو ) فکری کرد و گفت پناه بر خدا... تصور می کنم که این 
موضو ع واقعیت داشته باشد.زیرا راهب فربه بعد از آنجه از رئیس صومعه و آنگاه 
از (شیکو ) شنید» دیگر تردیدی نداشت که وی به‌راستی شب گذشته نطق کرده 
است اما چون نمی‌دانست که نطق او چه بوده پرسید آیا حود من به‌شما گفتم که 
قصد دارم بروم نطق کنم؟ 

(شیکو ) گفت خود شما با دهان حویش به‌من گفتید که قصد دارید بروید و 
نطقی ایراد نمائید » حتی قسمتی از نطق حود را برای من حواندید و حیلی طولانی 
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( گورن فلو ) گفت آحر» برای اینکه یک نطق با قواعد معانی بیان و علم کلام 
تطبیق نماید باید طولانی باشد و ارسطو می گوید که یک نطق باید از سه قیمت 
تشکیل شود اول مقدمه دوم مبتدی یا صغری- سوم حبر یا کبری. 

(شیکو) گفت علاوه بر این سه قسمت که ارسطو توصیه کرده در نطق تو یک 
قسمت دیگر هم بود و آن اینکه تو حمله‌ای شدید به‌هانری سوم پادشاه فرانسه 
کردی و از او بد گفتی. 

( گورن فلو ) لرزید و گفت خدایا رحم کن... (شیکو ) گفت و من پیش بینی 
می کنم شاید مأمورین هانری سوم درصدد جستجوی تو بر آیند و به‌عنوان اینکه 
مخل امنیت هستی تو را دستگیر کنند . 

راهب که بیش از پیش به‌وحشت می‌افتاد گفت آقای (شیکو ) یک سوال 
دیگر از شما دارم شیکو گفت ده سوال دیگر بکن. کشیش گفت آیا دیشب وقتی 
که شما با من صحبت می کردید من بیدار بودم یا ه؟ 

(شیکو) گفت دیشب وقتی که تو نطق خود را برای من بیان می کردی 
دید گانت وضعی عجیب داشت و هیچ پلک بر هم نمی‌زدی به طوریکه من از ثبات 
چشمهای تو وحشت کردم و شبیه به کسی شده بودی که با چشم‌های باز به حواب 
رفته است و نیز مانند کسی بودی که در حال حواب صحبت می کند. 

( گورن فلو ) گفت ولی من یقین دارم که امروز صبح در مهمانخانه پیدار شدم 
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و این دیگر حواب و یال نیست (شیکو ) گفت من هم یقین دارم که تو امروز 
در مهمانخاه از عواب پیدان قفی آما دیشب دن مهمانخاه بودی و ساعت :۱۰ 
بعد از ظهر از آنجا رفتی. ۱ 

کشیش گفت اگر من دیشب در مهمانخانه نبودم چگونه امروز صبح آنجا از 
حواب بیدار شدم (شیکو ) گفت توضیح مطلب حیلی سهل است و تو شب گذشته 
ساعت ده از مهمانخانه حار ج شدی و سه ساعت بعد از نصف شب مراجعت کردی و 
بعد از ورود به‌اطاق در را هم باز گذاشتی به طوریکه من سرما حورد م. 

کشیش گفت من هم یادم می آید که شب قبل وقتی که من حوابیده بودم گوئی 
که باد می‌وزید (شیکو) گفت دیدی که من راست می گفتم و تو شب قبل از 
مهمانخانه حارج شده بودی؟ 

کشیش گفت اگر اظهارات شما واقعیت داشته باشد معلوم می‌شود که من 
دیشب از مهمانخانه حارج شدم (شیکو ) گفت آه... هنوز هم در اظهارات من 
تردید داری و اگر حرف مرا باور نمی‌نمائی برو و از مهمانخانه‌جی بپرس» زیرا 
سه ساعت بعد از نیمه شب» وقتی مراحعت کردی» مهمانخانه چی در را به‌روی تو 
گشود و من تو را حیلی مفرور دیدم. کشیش گفت برای چه من مفرور بودم؟ ... 
من کسی نیستم که مغرور شوم؟ (شیکو) گفت تو از این جهت مغرور بودی که 
نطقت حیلی مورد توحه واقم گردید و برای تو کف زدند و هلهله کردند و 
دوک‌دو (گیز) و کاردینال‌دو (لورن) و دوک‌دو (ماین) برادر او به‌تو تبریک 

هنگامی که (شیکو ) نام دوک‌دو ( گیز ) را بر زبان آورد کلاه از سر 
برداشت که بتواند کشیش مزبور را زیادتر فریب بدهد و او تصور نماید که 
(شیکو ) از طرفداران ( گیز ) می‌باشد . 

کشیش گفت حالا» قضیه برای من معلوم شد و فهمیدم که شب گذشته» بر من " 
چ ا اس( کیک کچ د وا سک ارو قیاع ا کار دو 
آیا تصدیق می کنی که دیشب تو در آن مجمع بودی... راستی اسم آنرا هم به‌من 
گفتی که من | کنون فراموش کرده‌ام ولی به‌حاطرم می آید که نام آن (اتحادیه 
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مقدس) یا چیزی شبیه به‌اين بود . 

کشیش به‌جای اينکه جواب (شیکو ) را بدهد گفت افسوس که من بیمار 
هستم (شیکو) گفت چطور بیمار هستی؟ کشیش جواب داد من بیمار هستم و 
مرض من هم انجام حر کات غیرارادی در موقع حواب است و مدتی است که من 
احساس می کردم در موقع خواب حر کاتی غیرارادی از من سر می‌زند ولی 
دیشب بالاخره این موضو ع به ثبوت رسید . 

(شیکو) گفت آیا می‌عواهی بگوئی که بدون بیدار شدن مرتکب بعضی از 
اعمال می گردی؟ 

کشیش گفت بلی و من در حالی که خوابیده ام بدون اینکه بیدار شوم و 
بی آنکه بدانم به کجا می‌روم به‌راه می‌افتم و علت ابتلای به‌اين بیماری این است که 
در من» روح بر جسم غلبه دارد و چون روحم از جسم قوی‌تر می‌باشد لذا 
هنگامیکه جسم خوابیده روحم که بیدار است جسم را وامی‌دارد اعمالی بنماید که 
هر گاه جسم من بیدار بود آن حر کات را نمی کرد . 

(شیکو ) گفت رفیق اگر تو مبتلا به‌این مرض بودی می‌ خواستی زودتر 
بگوئی زیرا این مرض تو » بسیار شبیه به جادو گری است... زیرا وقتی یک مرد در 
موقم حواب از جا برمی‌حیزد و بی آنکه بیدار شود راه می‌رود ... و باز بدون 
اینکه بیدار گردد » نطق ایراد می‌نماید آنهم نطقی که در آل به‌پادشاه فرانسه 
حمله‌ور می‌شود» از این آدم باید حیلی حذر کرد . بنابراین به‌تو می گویم دور 
شو... دور شو ای مرد حادو گر که محاورت با تو حطرناک است. 

(شیکو ) حر کتی کرد که از آنجا دور شود ولی کشیش ناله کنان عنان اسب 
او را گرفت و گفت آقای شیکو... آیا شما هم مرا طرد می کنید » شما هم از من 
ابراز نفرت می‌نمائید (ای بروتوس... آیا تو هم با من مشل دیگران رفتار 
می‌نمائی)! 

۱ -اين گفته از سزار قیصر معروف روم است که وقتی دید ناپسری او (بروتوس) با 
خنجر آخته» مانند دیگران به‌او حمله‌ور گردید گفت «ای (بروتوس) تو هم مانند دیگران با 
من رفتار می کنی. » و این گفته که راجع به‌متن آن بین مراجعین اختلاف لفظی وجود دارد 
در السنه اروپائی ضرب‌المثل شده است. «مترجم » 
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حمله احير را کشیش به‌زبان لاتینی ادا کرد و آنگاه به گریه در آمد . 

(شیکو ) را دل بر ساد گی آن مرد که در آن وقت به‌راستی گریه می کرد 
سوخت و از رفتن منصرف گردید و گفت ( گورن فلو ) تو اکنون به‌من چه 
می گفتی؟ راهب گفت من خیلی حرف زدم کدامیک از حرف‌های مرا می‌پرسید ؟ 

(شیکو) گفت تو اکنون راجع به‌نعروج از پاریس به‌من چه می گفتی؟ 
کشیش گفت من اظهار کردم که مرا از این شهر بیرون کرده‌اند. شیکو پرسید چه 
کسی تو را بیرون کرد ؟ 

راهب گفت رئیس صومعةٌ (سنت ژنویو ) مرا حراج نمود و گفت از پایتخت 
حارج شو و برو. (شیکو ) پرسید آیا به‌تو نگفت که به کجا باید بروی؟ کشیش 
گفت او به‌من گفت که به‌ولایات مسافرت کن. ۱ 

(شیکو ) گفت تو اینک به کجا می‌عواهی مسافرت کنی» کشیش که همچنان 
اشک می ریخت گفت آقای شیکو» مغز من پر از افکار تیره و تاریک و معده‌ام از 
هر گونه غذا حالی است به‌طوریکه نزدیک می باشد دیوانه شوم و نمی دانم چه باید 
بکنم و از شما خواهشمندم که صراط مستقیم را به‌من نشان بدهید و تکلیف مرا 
تعیین نمائید و گرنه من قادر به تعیین تکلیف خود نمی‌باشم. 

(شیکو) گفت قبل از اینکه با من برحورد نمائی چه می حواستی بکنی و از 
کدام طرف میل داشتی بروی؟ 

( گورن فلو ) گفت آقای شیکو من هیچکار نمی خواستم بکنم و از هیچ طرف 
نمی خواستم بروم خاصه آنکه وسیله رفتن را که همانا پول باشد نداشتم ولی اگر شما 
دو (ا کو) به‌من قرض بدهید ممکن است که بتوانم از این شهر دور شوم و خود را 
به‌یکی از ولایات برسانم. ۱ 

(شیکو ) گفت آیا ولایت مخصوصی مورد توجه و علاقه تو نیست؛ راهب 
گفت نه. شیکو گفت حال که تو قصدی مخصوص نداری من تو را با خود می‌برم؟ 
( گورن فلو ) گفت آیا مرا با حود به‌مسافرت می‌برید ؟ 

(شیکو ) گفت بلی؛ ( گورن فلو ) نمی‌توانست این حرف را باور کند و 
پرسید آقای شیکو آیا راست می گوئید ؟ دلقک درباری جواب داد به‌ایمان 
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(شیکو ) سو گند که راست می گویم و من تو را با خود خواهم برد اما یک شرط 
وارد و رطش این است که تو همه جا عاقل و سربه‌راه باشی و گرنه تو را ندز راه 
حواهم نهاد و حود به تنهائی به‌سفر ادامه نحواهم داد . 

ی ی 
آیا ما برای سفر پول داریم یا نه؟ 

سئوال احير راهب ناشی از این بود که وی وفتی صبح برحاست و خواست از 
حیب (شیکو ) پول بیرون بیاورد دید که وی پول ندارد و حدس می‌زد که در آن 
فاصلۀ کم دلقک درباری نتوانسته پول تهیه کند . 

(شیکو ) کیسۂ پول را از جیب بیرون آورد و به‌راهب نشان داد و گفت نگاه 
کن ما به‌قدر کافی پول داریم؟ 

راهب دید که کیسۀ مزبور پر از پول و شبیه به‌یک استوانۀ بز رگ است و 
پرسید در آن کیسه چقدر پول یافت می‌شود ؟ 

شیکو حواب داد به‌قدری که ما را به‌مقصد برساند پول در آن هست. کشیش 
پرسید مقصد شما کجاست؟ (شیکو ) گفت این را بعد حواهی فهمید . ( گورن‌فلو ) 
پرسید یک سئوال دیگر دارم و آن اینکه ما چه موقع غذا خواهیم حورد . 

(شیکو ) گفت ما هما کنون غذا صرف خواهیم نمود ! کشیش وقتی که 
دانست به‌زودی غذا حواهد خورد و از رنج گرسنگی رهائی حواهد یافت 
حوشوقت گردید و سئوال نمود شما سوار به‌اسب هستید ولی من مر کب ندارم و 
چگونه می توانم بدون مال سواری با شما سفر کنم (شیکو ) جواب داد چون مردی 
فربه و شرابخوار هستی اسب به‌درد تو نمی‌خورد زیرا نمی‌توانی حود را روی 
اسب نگاهداری و من برای مسافرت تو یک دراز گوش خریداری حواهم کرد . 

( گورن فلو ) دستها را به‌طرف آسمان بلند کرد و گفت آقای شیکو» خداوند 
به‌شما بر کت بدهد زیرا امروز شما مانند یک پادشاه سخاوتمند شده‌اید !اما در 
موقع حرید دراز گوش متوجه باشید که یک چهارپای نیرومند حریداری کنید و 
در ضمن غذا را هم فراموش ننمائید . 

(شیکو) گفت فراموش نمی کنم... بیا برویم زیرا مکانی که باید غذا در آنجا 


مریضی گورن‌فلو / ۱۴۹٩۱‏ 


صرف نمائیم در این نزدیکی است. 

پس از اینکه سیصد چهار صد قدم برداشتند (شیکو ) یک تابلو را به( گورن 
فلو ) نشان داد و گفت نگاه کن که روی تابلو جه نوشته‌اند. 

( گورن فلو ) دید روی تابلو این عبارت نوشته شده است (در اینجا گوشت 
خ وک و تخم‌مر غ و گوشت روده و نان و غیره فروخته می‌شود ). 

مشاهده این کلمات طوری مرد حدا را به‌وحد در آورد که هر گاه ملاحظه 
بعضی از عابرین را نمی کرد به‌رقص درمی آمد ولی عده‌ای از حاده عبور 
می کردند و اگر راهب را در حال رقص می‌دیدند حيرت می‌نمودند و ( گورن 
فلو ) که نمی‌توانست به‌وسیلۀ رقص» مسرت خویش را ابراز کند با آواز 
احساسات باطنی را بروز داد و تصنیفی را شروع کرد که در آن بیشتر از شراب 
و غذا گفتگو می‌شد. 

(شیکو) آواز راهب را پسندید و او را وارد مهمانخانه کرد و پشت میزی 
نشانید و امر نمود که آنقدر برایش گوشت خو ک و تخم‌مر غ و گوشت روده و نان 
بیاورند تا سیر شود و حود وی رفت تا یک دراز گوش خریداری نماید. 


پدر روحانی در آن سفر چیزهائی را فرا گرفت که قبلا 
نمی دانست 


(شیکو) گرچه دیوانه بود یا خود را به‌دیوانگی می‌زد اما از لحاظ توجه 
نسبت به شکم» از ( گورن فلو ) دست کم نمی آورد معهذا در غذای مرد روحانی 
حود را گرسنه نمی دید . 
تخم مرغهای پخته را فرومی‌برد (شیکو ) در جستجوی یک الاغ برای ( گورن فلو ) 
یک گاو» دراز گوشی یافت که چهار سال از عمرش می گذشت و جثه فربه و پاهای 
در آن دوره یک الاغ جوان و راهوار» بيست ليره می‌ارزید و شیکو دو ليره 


زیادتر پردانعت و الاغ را حرید و افسارش را به‌دست گرفت و eT‏ 
ی 

(شیکو) با الاغ وارد اطاق مهمانخانه شد که مر کوب مزبور را به( گورن 
فلو ) نشان بدهد وقتی خریدار و درا ز گوش قدم به‌اطاق مزبور نهادند هنگامی بود 
که ( گورن فلو ) بر اثر تناول مقداری معتنابه گوشت خو ک و گوشت روده و 
تخم‌مر غ و نان و نوشیدن سه بطری شراب افکار تیره صبح را به کلی فراموش 
کرده؛ دنیا را امیدبخش» و زند گی را مقرون به‌سعادت می‌دید و تا جشمش به‌الاغ 
افتاد از جا برعاست و سر و گردن چهارپا را در آغوش گرفت و دو طرف 
صورتش را بوسید و یک قطعه نان بزرگ را در دهانش فرو کرد و الاغ‌نان 
حوش مزه را حورد و برای تشکر» یا ابراز مسرت» صدای معروف حماری را 
سرداد. 

( گورن فلو ) که آن صدا را شنید گفت آقای شیکو » آیا می‌شنوید که مر کب 
من چه صدائی زیبا دارد ؟ (شیکو ) گفت آیا صدای او را می‌پسندی؟ ( گورن 
فلو ) گفت بلی و من و او در راه به‌نوبه حوانند گی خواهیم کرد به‌طوریکه شما 
هرگز احساس کسالت نخواهید نمود. 

(شیکو ) نظری به‌میز انداعت که ببیند غذای ( گورن فلو ) تمام شده یا نه؟ و 
جون دید که طبق حساب مهمانخانه‌جی مرد خدا مقادیری فراوان نان و گوشت و 
تخم‌مر غ خورده دانست که هر گاه فرمان رحیل را صادر نماید نسبت به راهب ظلم 
نکرده است. 

این بود که گفت ( گورن فلو ) برحیز که برویم چون برای غذای عصر و 
شب چره شب هم بايد در معده خود حای خالی باقی بگذاری. 

۱ EE CG ESER 
برحاست و بهطرف الاغ خود رفت و باری دیگر دراز گوش را از نظر گذرانید و‎ 
گفت آقای شیکو با موافقت شما من اسم الاغ خود را (پانورژ) می گذارم.‎ 

(شیکو ) گفت هر اسمی که برای او انتخاب می کنی مختاری مشروط بر اینکه 
زودتر سوار شوی تا به‌راه بیفتیم. 


۴ / قبل از طوفان 


( گورن فلو ) یک صندلی پیش کشید و روی پالان الاغ نشست و چون دو 
قطعه چرم را به‌جای ر کاب در طرفین پالان آویخته بودند پاهای خود را درون 
جرم‌ها نهاد و با دست راست عنان درا ز گوش را گرفت» و دست چپ را به کمر زد 
و باشکوه بسیار از درب مهمانخانه حارح گردید . 

(شیکو ) هم با یک خحیز بر پشت اسب قرار گفت» و اسب‌سوار و الاغ‌سوار» 
کنار هم شرو ع به‌تاخت نمودند ولی (شیکو ) برای اینکه الااغ راهب بتواند 
پابه‌پای ایب او بیاید» آهسته‌تر مر کب می راند . 

چهار فرسخ راه را با سرعتی که نه کم و نه زیاد بود طی کردند و آنگاه قدری 
توقف نمودند و راهب از الاغ‌فرود آمد و چون آفتابی گرم بر صحرا می‌تابید» 
روی زمین» در پرتو آفتاب» دراز کشید. 

در حالیکه ( گورن فلو ) چرت می‌زد (شیکو ) حساب راه‌پیمائی سفر را 
می کرد و پیش بینی می‌نمود که چون باید یکصد و بیست فرسخ طی‌طریق کنند از 
قرار روزی ده فرسخ دوازده روز باید در راه باشند. 

و این راه‌پیمائی در نظر (شیکو ) طولانی جلوه می‌نمود و علاقه داشت که 
زودتر یکصد و بیست فرسخ را بپیماید . 

دلقک درباری راهب را از حواب بیدار کرد و او تا چشم گشود گفت آیا 
به‌منزل رسیدیم؟ (شیکو) گفت نه. راهب گفت پس برای چه من گرسنه شدم؟ 
(شیکو) گفت من نمی دانم تو برای چه گرسنه شدی ولی از این جهت تو را بیدار 
کردم که زودتر به‌منزل برسیم. 

بعد به احتصار برای ( گورن‌فلو ) توضیح داد که گرچه بعد از اجتماع یک 
کشیش و یک دراز گوش» نمی توان انتظار داشت که بیش از ده فرسخ در روز» 
طی طریق شود معهذا چون او عجله دارد که زودتر دوره مسافرت به‌پایان برسد 
( گورن‌فلو ) باید بکوشد که روزی پانزده فرسخ راه بپیماید. 

( گورن‌فلو ) گفت آقای (شیکو) من از عجله شما حبرت می کنم زیرا راه 
زند گی چون بالاحره منتهی به‌دنیای دیگر » یعنی آسمان می‌شود » سربالا می رود و 
در حاده سربالائی انسان هرقدر آهسته‌تر حر کت نماید بهتر است» چون دیر تر 


سفرهای پدر روحانی / ۹۵ ۱۴ 


دیگر اينکه نه شما عجله دارید و نه من» و لذا نباید حود را با راه‌پیمائی سریع 
حسته کنیم و هرقدر آهسته‌تر طی راه E E‏ ی 
یکدیگر برخوردار گردیم. 

(شیکو ) گفت تو از کجا دانستی که من عجله ندارم؟ راهب گفت چون من 
برای تبلیغ در ولایات مسافرت می کنم و تعجیلی ندارم تصور نمودم شما هم برای 
گردش و تفریح به‌راه افتاده‌اید و کسی که قصد تفریح دارد هرچه بطثی تر 
خر کت کند بهتر است جون بهتر مناظر اطراف حاده را خواهد دید و شهرهای سر 
راه را به‌طرزی کاملتر تماشا خواهد نمود و اینک بفرمائید که نخستین منزل ما 
کحاست؟ 

(شیکو ) گفت منزل اول ما شهر (ملون) می‌باشد. کشیش گفت بهعقیده من 
وقتی به‌این شهر رسیدیم حوب است چند روز اتراق کنیم تا با فرصت کافی از 
غذاهای محلی تناول نمائیم و من شنیده ام در این شهر یکنو ع پات با ماهی طبخ 
می کنند که در هیچ نقطه نظبر ندارد و حیف است که ما از (ملون) بگذریم و از 
این (پاته) تناول ننمائیم. 

(شیکو ) گفت با تصدیق به‌اینکه (پاته) این شهر نظیر ندارد من مایل نیستم در 
آنجا توقف کنیم و شکم‌چرانی نمائیم و اصلح این است از آنجا بگذریم. 

( گورن‌فلو ) مانند کسیکه گرفتار مردی دیوانه شده (شیکو ) را نگریست و 
گفت آقای (شیکو ) باید بگویم که من نمی توانم به‌ذوق شما پی ببرم... مردم از 
راه‌های دور» مخصوصا به(ملون) می آیند تا اينکه (پاته) بخورند و شما 
می گوئید ؛ با اینکه (ملون) در سر راه ماست از توقف در آنجا و خوردن (پاته) 
صرف نظر نمائیم. 

(شیکو ) گفت هرقدر صحبت کردید و خوابیدید کافی است... سوار شوید 


۱ - (پاته) در زبان فارسی معنای مخصوص ندارد و یکنو ع خمیر ضخیم است که درون 
آن گرشت یا ماهی با پنیر با چیزهای دیگر قرار می‌دهند و در فر می گذارند تا پخته شود . 


مترجم 


۶ قبل از طوفان 


تا به‌راه بیفتیم و اگر میل ندارید سریع مسافرت کنید من جلو می‌روم و شما را 
به حال حود می گذارم که هرطور می‌توانید طی‌طریق نمائید . 

( گورن‌فلو ) که تازه از تنهائی نجات یافته بود متوحش گردید و گفت نه... 
من از شما دست نمی کشم و میل دارم همواره با شما باشم. 

(شیکو) گفت پس بدون معطلی سوار شوید . ( گورن‌فلو ) الاغ خود را 
نزدیک» یک بلندی آورد و چها رگوش را در پستی قرار داد که بتواند از بلندی 
استفاده کند و بر پشت الاغ جا بگیرد . اما اینمرتبه طوری دیگر سوار شد . ۱ 

بدین ترتیب که دو پای خود را از یک‌طرف الاغ آویخت تا اينکه دو 
نکیه گاه داشته باشد یکی افسار الاغ و دیگری دم او . 

همینکه شیکو خاطرجمم شد که کشیش سوار گردیده» با حر کت چهار نعل 
سبک اسب را به‌ح ر کت در آورد و کشیش خواه نخواه شیکو را تعقیب می کرد 
ولی با زحمت خویش را روی الاغ نگاه می داشت که هرلحظه ممکن بود بیفتد . 

اما بعد از اينکه دو سه فرسخ پیمودند کشیش مان:د روستائیان به‌الاغ سواری 
از یک‌طرف. با دو پای آویخته» آموخته گردید» و گرچه هنوز افسار و دم الاغ 
را رها نمی کرد اما دیگر از زمین حوردن» و حونین شدن یا شکستن یکی از 
اعضای بدن نمی ترسید . 

هر دفعه که کشیش عقب می‌ماند (شیکو ) نهیب می‌زد که چرا عقب 
مانده‌ای؟... اگر حیلی میل داری عقب بمانی من تو را به حال حود می گذارم و 
جلو می روم و ( گورن‌فلو ) بر سرعت چهارپا می‌افزود و خود را به‌(شیکو) 
می زسانید: 

در طول راه» کشیش متوجه شد که (شیکو ) گاهی روی دو ر کاب می‌ایستد 
و جلو را از نظر می گذراند. (شیکو) و کشیش سربالائی را طی کردند و وقتی 
به قله تپه رسیدند و سرازیری نمایان گردید چهارپا که راهی سهل یافت باسرعت 
بیشتر دوید و درست در آن لحظه چشم (شیکو ) به‌قاطرها افتاد و بانگ زد 
( گورن فلو ) الاغ حود را نگاهدار... توقف کن و جلوتر نرو. اما راهب هرچه 
افسار پانورژ (نام الاغ به‌طوریکه گفته شد پانورژ بود ) را می کشید نمی‌توانست 


جهارپا را نگاهدارد . 

(شیکو ) فریاد زد ابله الاغ را نگاهدار و گرنه با طپانچه مغز تو را متلاشی 
حواهم کرد . 

( گورن فلو ) در دل گفت خدایا این جه بدبختی بز رگ است که از دیشب 
عارض من شده که همه‌اش با دیوانگان سر و کار پیدا می کنم اینمرد تا به‌حال مرتب 
فریاد می‌زد که الاغ حود را هی کنم و به‌سرعت حر کت نمایم و حال که تازه 
جاده ما سرازیر شده و الاغ می‌تواند به‌سهولت راه بپیماید این دیوانه فریاد می‌زند 
که من چهارپا را نگاه دارم. 

و جون نمی توانست به‌وسیلة افسار از ادامةٌ حر کت درا زگوش ممانعت نماید 
ناگزیر دست را از گرد و دم الاغ برداشت و خود را از روی الاغ پائین 
انداعت و اول دو پای او بر زمین آمد و آنگاه لگن حاصره اش به‌شدت به‌زمین 
حورد. 

ولی فوراً بر پا ایستاد و دست بر اعضای بدن و به‌عصوص پاهای پشت خود 
کشید و دید هیچ جای او عیب نکرده است و دراز گوش بعد از اينکه تمام 
سرازیری را پیمود در پائین از حر کت بازایستاد . 

(شیکو ) برای اينکه خود را به‌نظر آنهائیکه با سه قاطر حر کت می کردند 
نرساند از اسب پیاده شده بود و پیاده‌می آمد تا اينکه به ( گورن فلو ) رسید و پرسید 
که آیا عیب کرده‌ای و استخوانی از بدن تو شکسته است؟ 

کشیش کھت بهولی من عس ذیگر بیدا کزده‌امو آن‌دیوانگ اس دیا از 
دیشب تا به‌حال آنقدر وقایع عجیب می‌بینم که نزدیک است اختلال حواس پیدا 
۳ (شیکو) گفت برای جه؟ کشیش گفت شما از صبح تابه‌حال بی‌انقطا ع به‌من 
می گوئید سریع حر کت کنم و حال که تازه به‌سرعت در آمده ام می گوئید توقف 
نمایم و گرنه مفزم را متلاشی خواهید کرد . 

(شیکو) گفت پدر موارو ‏ ضات اش وان تن وهی با 
حواهی دانست و اینک بدون اینکه سوار الاغ خود بشوی افسار آنرا بگیر و با من 


۸ قبل از طوفان 


بیا و از این لحظه به‌بعد ما باید دقت کنیم کسانی که با آن سه قاطر حر کت می کنند 
ما را نبینند و در عین حال نباید اينها را از نظر بیندازیم و گم کنیم. 

( گورن‌فلو ) گفت از این قرار آقای (شیکو ) شما این سه نفر را تعقیب 
می‌نمائید ؟ (شیکو ) گفت تقریباً منظور من تعقیب این سه نفر می‌باشد . 

( گورن‌فلو) گفت آیا ممکن است بپرسم این سه نفر که هستند؟ (شیکو ) 
گفت اینک نه» ولی وقتی قدری بیشتر راه پیمودیم ممکن است من بعضی از 
اطلاعات را در دسترس تو بگذارم زیرا هنوز نسبت به‌تو اعتماد ندارم و می‌ترسم 
به‌محض اینکه مست شدی تمام اطلاعاتی را که از من دریاقت کرده‌ای به‌دیگران 
تحویل بدهی؟ 

( گورن فلو ) گفت حال چه موقع باید غذا بخوریم شیکو گفت قدری صبر کن 
که ببینم این سه نفر کجا می‌روند و در کدام مهمانخانه منزل خواهند کرد و وقتی از 
مسکن آنها مطلع شدیم به‌فکر غذا و مسکن خودمان خواهیم افتاد . 

( گورن فلو ) گفت اگر اینطور باشد پس امیدواری هست که ما زودتر به‌غذا 
برسیم و استراحت کنیم و حطاب به (پانورژ ) افزود دوست عزیز » به‌تو مژده 
می‌دهم که به‌زودی در اصطبل موفق به‌عوردن پونجه و سبوس خواهی گردید. 
دراز گوش» که لابد منهوم این گفته را فهمید از فرط شادی شرو ع به‌عرعر کرد. 

(شیکو) گفت اما استفاده ما از غذا و استراست شرط دارد ( گورن‌فلو ) 
وحشت زده گفت شرطش چیست؟ (شیکو ) گفت این شرط را بعد خواهم گفت 
ولی مطمشن باش که تو به‌غذای حویش خواهی رسید زیرا من هم گرسنه و حسته 
هستم و احتیاح به‌غذا و خواب دارم. 

( گورن فلو ) گفت اینک می‌توانم قدری اطمینان پیدا کنم که راه‌پیمائی ما 
به‌پایان حواهد رسید ولی آیا ممکن است بگوئید که ما وقتی به‌منزل رسیدیم چه 
غذائی خواهیم خورد . 

(شیکو) گفت آیا تو کباب گوشت خو ک را دوست می‌داری؟ ( گورن فلو ) 
با پینی هوا را بوئید و گفت کیست که کباب گوشت خو ک را دوست نداشته باشد 
و هم | کنون من رایحة این کباب را استشمام می کنم. 


(شیکو ) پرسید چون تو این کباب را دوست می‌داری لذا ما هم غذای خود 
را از کباب مزبور شرو ع خواهپم کرد و بعد دستور خواهیم داد که چند جوحه 
برای ما کباب کنند ؟ آیا تو میل داری که جوجه را به‌سیخ بکشند و کباب کنند یا 
اینکه آنرا در روغن سرخ نمایند و آنگاه بگذارند حوب بیزد . 

( گورن فلو ) گفت من در این قسمت سختگیر نیستم و هر کدام را که پیش 
بیاید دوست می دارم ولی تصور می کنم که ا گر بگوئیم جوجه را سرخ کنند و بعد 
بگذارند بپزد مدتی طول خواهد کشید در صورتیکه هر گاه به‌سیخ بکشند فوراً 
کباب خواهد شد.. 

(شیکو ) گفت آری؛ کباب سیخی جوحه زودتر آماده می‌شود و آیا این 
کباب را دوست می‌داری یا نه؟ کشیش گفت فقط از شنبدن نام آن آب به‌دهانم 
می آید ؟ 

(شیکو) گفت علاوه‌بر این‌ها دستور می دهم چند بطری شراب کهنه هم برای 
ما بیاورند ( گورن فلو ) به‌شنیدن نام شراب زبان را روی لب کشید و پرسید بعد چه 
خواهیم حورد ؟ (شیکو ) گفت اگر گلاییهای حوب پیدا شد که می گوئیم برای ما 
چند عدد گلابی بیاورند و گرنه دستور خواهیم داد به‌عنوان دسر مربای به یا مربای 
تمشک به‌ما بخورانند . 

راهب که از وصف غذاهائیکه حواهد خورد پیشاپیش لذت می‌برد گفت پس 
جر هل ي 

(شیکو ) سوار بر اسب حود گردید ولی راهب که از سواری حسته شده بود 
نخواست سوار (پانورژ) گردد و افسار دراز گوش را به‌دست گرفت و در قفای 
(شیکو ) به‌راه افتاد تا اینکه به‌مهمانخانه‌ای رسیدند و راهب گفت آیا وارد این 
مهمانخانه می‌شویم (شیکو ) گفت نه» مگر قاطرها را مقابل این مهمانخانه نمی‌بینی 
که قصد دارند آنها را به‌اصطبل ببرند. 

راهب گفت لعنت بر این قاطرها و سواران آنها که ما را مجبور می کنند از 
سکونت در این مهمانخانه صرفنظر نمائیم. 

(شیکو) گفت رفیق به‌جای اینکه حرف بزنی سوار شو که از این حدود دور 


۰ قبل از طوفان 


شویم راهب قرقر کنان سوار دراز گوش گردید ولی هرجه هی کرد (پانورژ ) از 
جا تکان نمی ورد و ( گورن فلو ) گفت نگاه کنید حتی (پانورژ ) هم حاضر 
نیست از این حا دور شود زیرا می‌داند که از اصطبل و بونحه و سبوس دور خحواهد 
گردید. 

(شیکو) گفت دوست من» هی کن که برویم... اینجا برای توقف ما حوب 
نیست ( گورن فلو ) گفت مگر نمی‌بینید هرچه من هی می کنم در (پانورژ ) بدون 
اتر اه 

(شیکو ) گفت حال که (پانورژ) میل ندارد از اینجا تکان بخورد من با 
وسیله‌ای دیگر او را وادار به‌راه‌پیمائی حواهم نمود . 

این را گفت و به‌یکی از درحتهای کنار جاده نزدیک شد و یک شاخه از 
درحت را قطع کرد و بر گها و شاخه‌های فرعی آنرا زد و یک تر که بلند و قابل 
ارتجاع به‌وحود آورد و به‌دراز گوش نزدیک گردید. 

اما (پانورژ) از آن چهارپایان نبود که به‌هیجوجه به حوادث اطراف نوجه 
ندارند» و فقط وقتی متوحه حوادث مزبور می‌شوند که خود مورد آنها قرار 
می گیرند (پانورژ) در حالیکه به‌ ظاهر سر را پائین انداعته نسبت به‌اطراف 
بی اعتنائی می کرد » درمی‌یافت که (شیکو ) برای جه به‌درنعت نزدیک می‌شود و 
به عصوص وقتی تر که بلند و قابل ارتجاع را در دست او دید » بهتر به‌منظور 
(شیکو ) پی برد و قبل از این که جوب بر ران او فرود بپاید شرو ع به حر کت کرد 
و راهب گفت آم آه... (پانورژ ) به‌راه افتاد و شما دیگر احتیاحی به آن جوب 
ندارید . 

(شیکو ) گفت هر کس که با یک ( گورن فلو ) و یک الاغ مسافرت می‌نماید 
ممکن است که از جوب استفاده کند و لذا من آنرا دور نمی‌اندازم. 


چگونه ( گورن فلو ) درا زگوش خود را با یک قاطر » و 
قاطر را با بک اسب معاوضه کرد؟ 


قدری که از مهمانخانه دور شدند و جاده پیچ حورد ( گورن فلو ) شکایت را 
آغاز کرد و گفت‌شما خود گفتید که حسته هستید و احتیاح به‌غذا و استراحت 
دارید و نیز گفتید که غذا حوردن و استراحت ما شرطی دارد آن شرط جیست؟ 

(شیکو) گفت آن شرط این است که ما باید در محلی سکونت اختیار کنیم که 
این سه نفر که با قاطر مسافرت می کردند و در آن مهمانخانه توقف نمودند ما را 

( گورن فلو ) گفت ما که مهمانخانه‌ای به‌این حوبی را در قفا گذاشتیم دیگر 
حائی برای توقف به‌دست نخواهیم آورد . ۲ 

ولی ( گورن فلو ) اشتباه می کرد و بعد از اينکه سه‌ربم فرسخ راه پیمودند 
مهمانخانه‌ای دیگر نمابان گردید و (شیکو ) گفت رفیق» ساعات انتظار تو به‌سر 


۲ قبل از طوفان 


رسید و ما می‌توانیم در اینجا توقف نمائیم. 

( گورن فلو ) با مسرتی زیاد از درا زگوش پیاده شد و طبق دستور (شیکو) 
اسب او و دراز گوش ( گورن فلو ) را بهاصطبل بردند و (شیکو) امر کرد اطاقی 
به آنها بدهند که وی در حال غذا حوردن بتواند جاده را نیز از نظر بگذراند. 

( گورن فلو ) و مهمانخانه چی نفهمیدند برای چه (شیکو ) اطاقی کنار جاده 
می خواهد و تمام حواس ( گورن فلو ) متوحه این بود که برنامه صرف غذا که مژده 
آنرا در راه شنیده بود کاملا احرا شود. 

راهب بدون توجه به‌پیرامون خود » با اشتهای کامل غذا می‌حورد و هر لقمه 
را که در دهان می‌نهاد از گوشت خحوک یا جوجه تعریف می کرد و بعد از پیمودن 
هر جام شراب زبان را از لذت به‌سقف دهان می زد . 

ولی (شیکو ) علاقه‌ای بها کل و شرب نداشت و بیرون را می‌نگریست و گاهی 
لقمه‌ای در دهان می‌نهاد يا حرعه‌ای شراب می‌نوشید و این وضع تا ساعت ده بعد 
از ظهر آذامهداشت, 

در آنساعت» (شیکو ) بالاخره تصمیم گرفت که بهتر آن است استراحت کند 
خاصه آنکه ( گورن فلو ) از ساعتی قبل» در جای خود چرت می زد . 

(شیکو ) مهمانخانه‌چی را احضار نمود و گفت دستور بدهید در اصطبل از 
اسب و الاغ ما حوب پذیرائی کنند و هرقدر یونجه می‌خورند به آنها بدهند و جیرۀ 
سبو س الاغ را مضاعف نمائید و صورت حساب ما e a‏ 
زود حر کت خواهیم کرد . 

سپس ( گورن فلو ) را از خواب بیدار نمود و گفت برخیز و برای خواب 
آماده باش ( گورن فلو ) عمیازه‌ای کشید و گفت من که حوابیده بودم برای چه 
مرا از خواب بیدار کردید ؟ (شیکو ) گفت برای این بیدار کردم که در تختخواب 
بخوابی و حستگی تو رفع شود و فراموش نکن که فردا» صبح خیلی زود باید از 
خحواب برخیزی و چون معتاد به‌سحرخیزی هستی» صبح زود از حواب بیدار شدن 
برای تو اشکال ندارد . 

کشیش گفت از قضا من معتاد ی ٩‏ (شیکو) حیرت‌زده 


جگونه گورن فلو ... / ۱۵۰۳ 


گفت ا گر عادت بهسحرخیزی نداری پس در صومعه عبادت صبح را چگونه انجام 
می‌دادی؟ ( گورن فلو ) گفت رئیس صومعه مرا از عبادت صبح معاف کرده بود و 
E‏ ها می خر ۳ 

(شیکو ) گفت معلوم می‌شود که مردی تنبل هستی؟ کشیش گفت شما طوری 
این حمله را بر زبان می آورید که گوئی تنبلی چیزی بد است (شیکو) گفت آخر 
انسان برای این آفریده شده که کار بکند . 

( گورن فلو ) گفت انسان برای کار کردن آفریده شده است نه کشیش‌ها؛ و 
کشیشان از این حبث مستثنی هستند و چون (شیکو ) نخواست که آن بحث طولانی 
شود که مبادا اوقات خواب و استراحت را بگیرد ( گورن فلو ) تصور نمود که 
(شیکو ) را مجاب کرده و با رضایث خاطر از اینکه توانسته (شیکو ) را مجاب و 
متقاعد کند به‌طرف تخت خواب خود که در همان اطاق بود رفت و خوایید. 

و (شیکو) مخصوصاً دستور داده بود که تخت حواب کشیش را در همان 
اطاق قرار بدهند که وی در کنار او بخوابد که مبادا به جهتی بی‌احتیاطی کند و 
آنجه را که در آنروز دانسته به‌دیگران بگوید . 

صبح روز دیگر (شیکو ) زودتر از کشیش از خواب بیدار شد و هر گاه مرد 
راهب در خواب نبود می‌دید که (شیکو ) به‌پنجره نزدیک گردیده» بیرون را 
ا 

نزدیک نیم‌ساعت (شیکو ) چشم از جاده برنداشت تا اینکه دید کاروان 
دیروزی با قاطرهای آن از جاده گذشت و آنوقت به‌طرف ( گورن فلو ) رفت و 
بدون ملاحظه او را تکان داد . 

کشیش چشم را گشود و گفت چرا نمی گذارید من یکدقیقه آرام بگیرم 
(شیکو ) گفت تو ده ساعت و حداقل ٩‏ ساعت متوالی حوابیده‌ای بر حیز » که باید 
کات کلف 

( گورن فلو ) گفت پس غذای بامداد ما جطور می‌شود ؟ (شیکو ) گفت غذای 
بامداد را در (مونترو ) عواهیم عورد. کشیش مزبور» که مانند ا کثر همکاران 
خود در آنعصر » از جغرافیا بی‌اطلاع بود پرسید (مونترو ) کجاست؟ (شیکو ) 


۴ قبل از طوفان 


گفت (مونترو ) مکانی است که ما در آنجا غذا حواهیم حورد . 

کشیش در تخت‌خواب حر کتی کرد که باز بخوابد ولی (شیکو ) او را 
به شدت تکان داد و گفت من می روم که حساب مهمانخانه‌چی را بپردازم و هر گاه 
تا پنج دقیقه دیگر برای حر کت آماده نباشی» من خواهم رفت و تو تنها حواهی 
ماند . 

از این تهدید کشیش مزبور ترسید و ناجار شد برحیزد و چون توالت صبحانه 
یک راهب آنهم در آن دوره زیاد طول نمی کشید بعد از پنج دقیقه خود را 
به مد حل مهمانخانه رسانید و دید که (شیکو ) بر اسب سوار شده و درا زگوش او هم 
حاضر است. 

( گورن فلو ) سوار شد و چون درا ز گوش شب قبل بونجه فراوان خورده» 
حیره ای مضاعف از سبوس دریافت کرده بود شرو ع به تاحت نمود و پابه‌پای اسب 
(شیکو ) راه می‌پیمود . 

بعد از اینکه یکساعت باسرعت راه را پیمودند (شیکو ) و مرد راهب مسافرین 
سه گانه و قاطرهای آنها را در جلو دیدند و راهب آهی عمیق کشید زیرا دید که 
یک مرتبه دیگر » سرنوشت با او بنای کج رفتاری را نهاده» و غذای وی باید معلق 
به وحود سه مسافر باشد که او» نه آنها را می‌شناسد و نه ميل دارد بشناسد ولی 
این مرتبه بر حلاف روز گذشته (شیکو ) به‌وعده‌این که بدواً داده بود وفا کرد و 
وقتی به (مونترو ) رسبدند توقف کردند و غذا صرف نمودند سپس به‌راه افتادند. 

سایر ساعات آنروز» و روز دیگر مانند روز قبل گذشت و هر دفعه که 
( گورن فلو ) عقب می‌ماند (شیکو ) او را تهدید می‌نمود که وی را در جاده رها 
حواهد کرد و حود» تنها» به‌سفر ادامه حواهد داد . 

چون ایام مسافرت آندو نفر شبیه به‌روز اول بود و واقعهٌ قابل ذ کری روی نداد 
ما از ذ کر آنها صرفنظر می کنیم ولی یکروز» ( گورن فلو ) متوحه شد که (شیکو ) 
غمگین و متفکر گردیده» زیرا سه مسافر که (شیکو ) آنها را تعقیب می‌نمود در 
جاده دیده نمی شدند و هرچه بر سرعت می‌افزودند اثری از آنها به چشم نمی رسید . 

شب در مهمانخانه‌ای توقف کردند و (شیکو ) آنقدر غمگین بود که غذا 


چگونه گورن فلو ... / ۱۵۰۵ 


تیوه هر کرن‌ کی به‌حای دی تفر یر فا کرد !انا ورف ویر ای 
به‌وسیله آوازهای خود (شیکو ) را از اندوه برهاند اما موفق نگردید . 

صبح در طلو ع بامداد» (شیکو ) رفیق خود را از حواب بیدار کرد و گنت 
به راه بیفتیم و تا نزدیک ظهر » به‌سرعت راه پیمودند به‌طوری که اسب (شیکو ) و 
الاغ ( گورن‌فلو )» هر دو حسته شدند و باز از مسافرین موصوف که با قاطر سفر 
می کردند اثری دیده نشد. 

(شیکو ) به‌طرف یک مؤسسه کوچک» که کنار جاده بود و در آنجا مال 
می‌فروختند رفت و از یک دلال پرسید که آیا شما دیدید که امروز سه مسافر که 
با قاطر حر کت می کردند از اینجا بگذرند. 

دلال گفت نه» من امروز آنها را ندیدم ولی دیروز این مسافرین را مشاهده 
کردم (شیکو ) حیرت‌زده گفت دیروز در چه ساعتی آنها را دیدید ؟ 

آن مرد گفت تقریباً نزدیک غروب آنها را مشاهده کردم (شیکو ) یک 
(اکو ) در کف دلال نهاد و گفت برای اینکه اشتباه نشده باشد من ميل دارم که شما 
بگوئید آنها چگونه بودند. 

دلال گفت چون» مسافرین زیاد از اینجا عبور می کنند من در وضع آنها دقت 
نکردم ولی دریافتم که یکنفر از آنها آقا بود و دو نفر دیگر نو کر به‌شمار 
می آمدند . 

(شیکو ) وقتی دید مسافرین مزبور این همه از وی جلو افتاده‌اند بیشتر 
محزون گردید و وقتی از موسسه مزبور بر گشت و نتیجه تحقیق خود را به‌اطلاع 
( گورن فلو ) رسانید راهب که می‌دانست باز باید سوار بر درا ز گوش تاخت‌و تاز 
کند گفت آقای (شیکو) من غصه خود را نمی حورم ولی اگر نظری به (پانورژ) 
بیندازید خواهید دید که وی دیگر قدرت راه پیمائی ندارد . 

(شیکو ) نظری به‌الاغ انداعت و دید که ( گورن فلو ) راست می گوید و 
دراز گوش بدبخت آنقدر حسته است که پاهای او می‌لرزد و ( گورن فلو ) گفت از 
(پانورژ) گذشته اسب خود شما هم قادر به‌حر کت نیست آیا ملاحظه می کنید که 
چگونه از همه جای بدن اسب بخار بلند می‌شود . 


۶ قبل از طوفان 


(شیکو ) نظری هم به اسب خود انداحت و آنگاه گفت آقای ( گورن فلو ) لازم 
است به‌شما بگویم که ما | کنون باید یک تصمیم حدی اتخاذ کنیم. 

( گورن فلو ) با اینکه نمی دانست تصمیم جدی (شیکو ) چیست قبلا به ارتعاش 
در آمد و با ناله گفت آقای (شیکو) | کنون چند روز است که ما جز گرفتن تصمیم 
جدی کاری دیگر نمی کنیم. 

(شیکو ) گفت ولی این مرتبه تصمیم ما جدی‌تر است برای اینکه باید از 
یکدیگر جدا شویم. کشیش ناله کنان گفت باز هم که شما این شوحی را تجدید 
یک اهسکع هر 

(شیکو ) گفت برای اینکه شما خیلی آهسته حر کت می کنید ؟ ( گورن فلو ) 
بانگ زد آقای (شیکو ) من از باد هم تندتر حر کت می کنم مگرنه این است که از 
بامداد امروز تا کنون بدون انقطا ع تاخته‌ایم؟ 

(شیکو ) گفت ولی این تاختن کافی نیست و ما به‌قدر لازم راه نمی‌پیمائیم 
کشیش از بیم آنکه مبادا حامل کیسه پول یعنی (شیکو ) زا از دست بدهد گفت 
پس سوار شویم و به‌راه بیفتیم و باز شرو ع به تاحتن نمائیم. 

(شیکو ) گفت ولی اسب من دیگر قادر به‌حر کت نیست؟ ( گورن فلو ) گفت 
دیدید به‌شما گفتم که اسب شما نیز حسته است و قدرت راه‌پیمائی ندارد و اگر 
شما از من جدا شوید باز نخواهید توانست با این اسب آنطور که مايل هستید راه 

(شیکو ) گفت به‌همین جهت من تصمیم گرفته‌ام که اسب خود و الاغ شما را 
رها کنم کشیش گفت از این قرار ما بعد از این پیاده راه خواهیم پیمود ولی آیا 
تصور می کنید که بتوانیم پیاده» سریعتر از سواره حر کت کنیم؟ 
شیکو گفت نه» ولی من در عوض این دو چهارپا مصمم هستم دو قاطر 

حریداری کنم زیرا پایداری قاطر در راه‌پیمائی حبلی زیادتر از اسب و الاغ است. 

کشیش گفت این شد یک کار حسابی و ما حواهیم توانست به‌وسیله قاطر 
بیشتر و سریعتر راه پپیمائیم (شیکو ) گفت آفرین» حالا احساس می کنم که شما 
یک مرد سربه‌راه شده‌اید زیرا بالاخره فهمیدید که ما باید سریم و بیشتر راه 


چگونه گورن فلو ... / ۱۵۰۷ 


بپيمائيم و حالا بروید و این اسب و الاغ را به‌مهمانخانه‌ای که تابلوی آنرا می‌بینید 
بسپارید و بگوئید حوب از آنها مواظبت کنند تا اینکه ما مراجعت نمائیم. 

(شیکو ) مبلغی هم به راهب داد که بابت علوفه و هزینه تیمار چهارپایان 
به مهمانخانه چی بپردازد و ( گورن فلو ) با قدری تأثر وظیفه خویش را به‌انجام 
رسانید و بعد از (پانورژ) حدا گردید زیرا در آن چند روز که بر درا ز گوش 
سوار بود بین کشیش و (پانورژ) به‌مناسبتی الفت برقرار شد و آن اینکه ( گورن 
فلو ) دریافت که‌الاغ او» مانند خود وی» دو صفت بارز دارد اول اينکه پر حور 
می‌باشد و دوم اینکه تنبل است. 

و چون وقتی انسان صفات خود را در دیگری کشف می کند متمایل به‌او 
می‌شود ( گورن فلو ) هم احساس می‌نمود که نسبت به (پانورژ ) الفتی دارد و 
مژانست اقتضا می کرد که وی از چهارپای مزبور جدا نشود اما ( گورن فلو ) 
می دید که نمی تواند (شیکو ) را رها نماید و درا زگوش را برای دوستی انتخاب 
کند زیرا (پانورژ) نمی توانست مانند (شیکو ) به‌وی غذا و شراب بخوراند. 

باری» وقتی ( گورن فلو ) چهارپایان را به‌مهمانخانه سپرد و خود مراجمت 
کرد دید که (شیکو ) دو استر خریداری کرده» و هر دو بی‌معطلی سوار شدند و 
شرو ع به راه پیمائی کردند و از آن پس تا شب» لحظه‌ای توقف ننمودند و وقتی شب 
به یک قریه رسیدند چشم ( گورن فلو ) به‌سه استر افتاد و دانست که قاطرهای 
مزبور همانها هستند که در تعقییشان تاحت و تاز می کردند اما جشمهای (شیکو ) 
که تیزبین تر و دقیق‌تر بود در نظر اول متوحه دو نکته شد اول اینکه دید قاطرها 
پالان و دهان و یراق ندارند و دوم اینکه مسافرینی که با قاطرها سفر می کردند 
نایدید شده‌اند . 

(شیکر) علاوه‌بر این دو موضو ع؛» نکته‌ای دیگر را هم دریافت و آن اینکه 
عده ای اطراف قاطرها را گرفته آنها را معاینه می کردند و دهانشان را باز 
می‌نمودند و نظر به‌دندانها می‌انداعتند و مثل این بود که قصد دارند قاطرها را 
بفروشند پا حریداری کنند و دو نفر کشیش هم در بین آنها دیده می‌شد . 

(شیکو ) از ناپدید شدن مسافرینی که با استرها بودند طوری مضطرب شد که 


۸ قبل از طوفان 


دیدار قاطرها » نتوانست جبران اضطراب مزبور را بکند و ( گورن فلو ) را کناری 
کشید و آهسته به‌او گفت به‌طوری که می‌بینی در بین این عده دو کشیش وحود 
دارند و چون» تو نیز کشیش هستی می‌توانی بروی و از آنها تحقیق نمائی زیرا 
کشیشان هیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمی‌دارند و منظور من این است که بفهمی 
اولا کسانیکه با این قاطرها بودند چه شدند و جرا قاطرها را می‌فروشند و حریدار 
و فروشنده کیست؟ 

( گورن‌فلو ) رفت و طولی نکشید که مراجعت کرد و گفت اول به‌شما بگویم 
که آیا اطلاع پیدا کرده‌اید این جاده به کجا منتهی می‌شود ؟ (شیکو ) گفت بدیهی 
است و این جاده به (لیون) می‌رود ( گورن‌فلو ) گفت اینک آیا میل دارید بدانید 
کسانیکه با این قاطرها مسافرت می کردند چه شدند ؟ (شیکو ) گفت بلی حیلی میل 
دارم این موضو ع را بدانم. 

( گورن‌فلو ) گفت از این سه نفر» یکی از آنها که به‌نظر می رسید ارباب باشد 
به‌طرف شهر ( آوین یون) رفت. (شیکو ) گفت آیا تنها بود ؟ راهب پرسید تنها بود 

(شیکو) گفت منظورم این است که آیا تنها به‌طرف ( آوین‌بون) رفت پا 
کسی هم با او بود ؟ راهب گفت یکی از آن دو نفر که نو کر بودند با او رفتند. 

(شیکو ) پرسید نو کر دیگر چطور شد ؟ راهب گفت که نو کر دیگر مستقیم 
راه (لیون) را در پیش گرفت. 

(شیکو ) که با حود حرف می‌زد گفت خیلی عجیب است... من تصور 
می کردم که او به (روم) می‌رود در صورتبکه اینک می‌شنوم که عازم ( آوین بون) 
شده است؟ ( گورن‌فلو ) پرسید جه گفتید ؟ (شیکو) گفت من با حودم حرف 
می زدم و این موضو ع مربوط به‌تو نبود ؟ 

( گورن فلو ) گفت ولی من شنیدم که شما گفتید این مرد می‌بایست به‌روم 
برود و حيرت کردید که جرا به ( آوین‌یون) رفت و آیا میل دارید بدانید علت 
رفتن او به‌اين شهر جیست؟ 
(شیکو ) گفت مگر تو از این موضو ع هم اطلاع پیدا کردی؟ راهب گفت 


چگونه گورن فلو ... / ۱۵۰۹ 


البته» و علت رفتن او به( آوین‌یون) این است که جناب قدوسی‌ماب گر گوار 
سیزدهم» پاپ» نماینده ای به ( آوین یون) فرستاده و این مرد رفته است تا نماینده 
پاپ را در این شهر ملاقات نماید. 

(شیکو ) گفت رفیق عزیز » این اولین مرتبه است که من احساس می کنم وجود 
تو دارای ارزش می‌باشد ولی نگفتی که قاطرها در اینجا جه می کنند ؟ راهب گفت 
این سه نفر که از هم جدا می‌شدند قاطرهای خود را که حیلی حسته بودند در اینجا 
فروختند و خریدار هم که سودا گر مال‌فروشی است قصد دارد آنها را به‌اين دو 
کشیش بفروشد. 

(شیکو ) پرسید سوداگر» قاطرها را چند می‌فروشد ؟ 

راهب گفت هر رأس پانزده (پیستول),(شیکو ) گفت آن سه نفر بعد از اینکه 
قاطرهای نحود را فروعتند با چه وسیله به‌راه ادامه‌دادند؟ کشیش گفت در اینجا 
یک صاحب منصب سواره‌نظام هست که اسب می فروشد و آنها سه رأس اسب از او 
حریداری کردند و به‌راه ادامه دادند. 

(شیکو ) گفت ( گورن فلو ) من انتظار نداشتم تو را این اندازه باهوش بینم که 
بتوانی در این مدت کم» اینهمه اطلاعات به‌دست بیاوری ( گورن‌فلو ) باد در آستین 
انداحت و گفت آقای (شیکو ) ارزش مردان بز رگ اغلب مجهول است (شیکو ) 
گفت پدر روحانی اينک که لیاقت به‌عر ج داده» کاری را شروع کرده‌ای آنرا 
به آحر برسان ( گورن فلو ) گفت چه کنم؟ شیکو گفت این دو قاطر را پبر و به‌اين 
دو کشیش عرضه کن و بگو که حاضر هستی هریک از آنها را به‌ده (پیستول) 
به آنها بفروشی و چون هر استر را پنج (پیستول) ارزان‌تر به آنها عرضه می کنی و 
از طرفی تو کشیش هستی آنها استران تو را حریداری خواهند کرد. 

( گورن فلو ) عنان قاطرها را به‌دست گرفت و روانه شد ولی قدری که رفت 
توقف کرد و پرسید اگر ما این قاطرها را بفروشیم با چه وسیله می‌توانیم 
به‌مسافرت ادامه بدهیم؟ (شیکو ) گفت من | کنون می روم و دو اسب خحریداری 
می کنم و بقیه راہ را با اسب طی خواهیم کرد. 

( گورن فلو ) گفت آقای (شیکو ) آیا به‌حاطر دارید که پیرون درواز؛ پاریس 


۰ قبل از طوفان 


وقتی که من به‌شما رسیدم به‌من گفتید که اسب به‌درد من نمی‌حورد و من باید با 
الاغ مسافرت نمایم؟ 

(شیکو ) گفت آری؛ این موضو ع را به‌حاطر دارم ولی از آن روز تا امروز» 
در وضع و روحیه تو تفاوت حاصل شده و نیز در این مدت توانسته‌ای سواری را 
بیاموزی و اگر آن روز من تو را سوار بر اسب می کردم در هر قدم به‌زمین 
می‌افتادی و استخوانهای تو درهم می‌شکست ولی حال بر اثر سوار شدن بر الاغ و 
استر » می‌توانی سوار اسب بشوی. 

( گورن فلو ) با دو قاطر » به‌طرف دو کشیش مزبور که حواهان خرید استر 
بودند رفت و شیکو هم به‌طرف نقطه‌ای که صاحبمنصب سوارنظام اسب می فرونحت 
به‌راه افتاد . 

(شیکو) صاحبمنصب مزبور را در مهمانخانه‌ای یافت و دید که مشغول 
نوشیدن شراب است و ضمن صحبتی که با وی کرد » اطلاعات ( گورن فلو ) تأیید 
شد و معلوم گردید که سه مسافر که یکی از آنها ارباب و دو نفر نو کر بودند از 
اها گدشتد ی از وی اسب فریداری کر دند: 

(شیکو ) درحواست کرد که دو اسب از صاحب‌منصب مزبور حریداری 
نماید و صاحب منصب دو اسب راهوار را به‌مبلغ سی و پنج (پیستول) به (شیکو ) 
فروخت و در دفتر نظامی خحود نوشت که دو اسب مزبور در راه تلف شده اند . 

در آن موقم بعضی از صاحب‌منصبان سوارنظام که رئیس ابواب جمع بودند ‏ 
در ولایات از این کارها زیاد می کردند و کسی هم از آنها بازحواست نمی‌نمود 
زیرا آنهائی که باید بازحواست کنند چیزی می گرفتند و چشم بر هم می گذاشتند. 

ولی اسبهائیکه (شیکو ) از صاحبمنصب مزبور حریداری کرد زین و ب رگ و 
دهانه و افسار نداشت و علتش هم معلوم بود » چون اسب ممکن است در راه تلف 
شود ولی زین و ب رگ و افسار فوت نمی‌نماید. 

و هنگامی که (شیکو ) در فکر بود که زین و دهانه و افسار تهیه کند دید که 
( گورن فلو ) با لباده بلند رهبانی دو زین و برگ روی سر گرفته» می آید. 

(شیکو) گفت رفیق عزیز» اینها چیست که بر سر گذاشته‌ای؟ ( گورن‌فلو ) 


چگونه گورن فلو ... / ۱۵۱۱ 


گفت آقای شیکو من چون احساس کردم که زین و بر گ و دهانه و افسار برای ما 
لازم است قاطرها را بدون زین و دهانه و غیره به آنها فروختم. 

(شیکو ) پرسید به چه مبلغ فروختی ؟ راهب جواب داد هریک را به‌مبلغ ده 
(پیستول) به‌فروش رسانیدم و آنگاه مبلغی پول از جیب بد ر آورد که دو عدد سکه 
مسی هم در انها دیده می‌شد . 

(شیگه چرسید این سکه‌هاق شیر عیست؟ کشیتن کت اقات (شیکر) 
اینها موجودی نحود من است و هنگامیکه از پاریس حر کت کردیم من این دو سکه 
پول حرد را در جیب داشتم و علت اينکه حرج نکردم این بود که نه به‌وسیله آنها 
می توانستم به زندانبان صومعه رشوه بدهم که برای من غذای حوب بیاورد زیرا وی 
با دریافت دو سکۀ مس تحاضر به کمک نمی شد و نه می توانستم غذائی حریداری 
نمایم زیرا در قبال دو پول حرد چیزی به‌من نمی‌دادند . 

" (شیکو) گفت بسیار حوب» اینک باید به‌راه بیفتیم راهب که بعد از آن 

حدمات خود را مستوحب قدری استراحت می‌دید گفت آقای شیکو من تشنه هستم 
و میل دارم قدری شراب بنوشم. 

(شیکو ) گفت من با یک شرط حاضرم موافقت کنم که تو برای رفع تشنگی 
شراب بنوشی و آن اینکه از یک بطری تجاوز ننماید و تا تو بر گردی من اسبها را 
زین خواهم کرد . 

کشیش رفت ولی به حای یک بطری دو بطری نوشید معهذا زود مراحعت نمود 
چون دریافته بود که (شیکو ) ممکن است بدون او به‌راه بیفتد و برود . 

بعد از با ز گشت ( گورن فلو ) بهای دو قاطر را منهای قیمت دو بطری شراب 
که نوشیده بود به‌شیکو تقدیم کرد . 

دلقک درباری بدواً حواست آن وجه را به که ها ابقر کر 
هر گاه ( گورن فلو ) ود را پولدار ببیند» ممکن است از اطاعت وی سرپیچی 
نمایدء لذا پول را از او گرفت. 

صاحب منصب سوار نظام که بعد از تحویل دادن اسبها علاقمند بود که هرجه 


زودتر حریدار اسب با جهارپایان مزبور از آن حدود دور شوند آمد ببیند آیا 


۲ قبل از طوفان 


خریدار به‌راه افتاده يا نه و وقتی دید که یک کشیش هم‌سفر او می‌باشد جون 
مردی متدین بود ر کاب ( گورن فلو ) را گرفت تا او سوار گردید و راهب هم در 
عوض صاحبمنصب مزبور را تقدیس کرد و گناهانش را بخشود و وقتی به‌حر کت 
در آمدند (شیکو) گفت اینک این صاحب‌منصب خود را نزد خدا و خلق مبری و 
ییاه اش دات ریا دست قر اها رووا 

از آن پس (شیکو) و کشیش به‌سرعت راه پیمودند و دیگر ( گورن فلو ) 
مانند موق الاغ‌سواری» با یک دست افسار و با دست دیگر دم مال را نمی گرفت ‏ 
بلکه با دو دست به‌قاچ زین چسبیده بود و چون از حر کت یورتمه اسب می‌ترسید 
زیرا امعاء او را تکان می‌داد هر وقت که شیکو اسب خود را با حر کت یورتمه 
به حر کت درمی آورد ( گورن فلو ) چهار نعل راه می‌پیمود و از (شیکو ) جلو 
می‌افتاد . 

وقتی دو نفر با این ترتیب راه بپمایند مسافات بعید را زود طی می کنند و 
روز بعد (شیکو ) توانست در نزدیکی (لیون) یکی از آن سه نفر را پیدا کند. 

این مرد که به‌ظاهر شبیه بهنو کرها می‌نمود استاد (نیکولا) وکیل مدافع بود 
و از آن پس (شیکو) او را از نظر دور نکرد تا اینکه وارد شهر (لیون) شدند. 

و هنگامیکه آن سه نفر قدم به‌شهر (لیون) می گذاشتند در جاده‌ای دیگر» 
همان وقت (دوبوسی) و (سن لو ک) و زوجه آو؛ وارد کاخ (مریدور) شدند که 
شرح آنرا در صفحات قبل دادیم. 


۹۹ 
(شیکو ) و رفیق او در مهمانخانه (قو و صلیب) 


استاد (نیکولا) و کیل‌مدافع بعد از ورود به‌شهر (لیون) وارد یکی از 
میدانهای شهر شد و داخل مهمانخانه موسوم به (قو و صلیب) گردید (شیکو ) که از 
دور او را می‌پائید نزدیک بیست دقیقه صبر کرد که بداند آیا وی از مهمانخانه 
حارج می‌شود يا نه؟ 

اگر از مهمانخانه حارج می‌شد دلیل بر این بود که در آنجا اطاق حالی نیافته 
ولی اگر توقف او طول می کشید ثابت می گردید اطاقی به‌او داده‌اند. 

وقتی محقق شد که استاد نیکولا در مهمانخانه سکونت اختیار کرده» (شیکو ) 
از کشیش پرسید که آیا تو میل داری در مهمانخانه (قو و صلیب) سکونت نمائی یا 
زر ؟ ۱ 

کشیش گفت برای من فرق نمی کند که در این مهمانخانه» یا مهمانخانه دیگر 


۴ قبل از طوفان 


سکونت نمایم (شیکو ) گفت اگر چنین است | کنون وارد مهمانخانه شو و بگو که 
یک اطاق به‌تو بدهند ولی به‌مهمانخانه‌چی تذ کر بده که تو برادری داری که هنگام 
شب خواهد آمد و بکوش که اطاقی هوادار و قشنگ به‌تو بدهند که پنجره‌های آن 
به‌طرف حیابان باز شود تا من بتوانم کسانی را که وارد مهمانخانه می‌شوند یا از 
آنجا حارج می گردند ببینم و در صورت امکان اطاقی را انتخاب نما که مجاور 
اطاق این مسافر که ما در تعقیب او وارد این هر شدیم باشد . 

من می روم و قدری در شهر گردش می کنم و تو در این مدت باید به‌اوضاع 
مهمانخانه آشنا شوی و بعد دم درب مهمانخانه منتظر من باشی که وقتی من آمدم 
طوری مرا به‌اطاق برسانی که کسی در راه مرا نبیند آیا ملتفت شدی که منظور من 
از (کسی) کیست؟ 

( گورن فلو ) گفت بلی و آنگاه دلقک درباری و کشیش از هم جدا شدند و 
کشیش وارد مهمانخانه شد و با یک نظر که به‌وضع ساختمان مهمانخانه انداحت 
دانست که آنجا چند پله کان دارد که هریک منتهی به‌یک قسمت از اطاقها می‌شود 
اما اطاقها در کنار هم قرار گرفته به‌طوری که دو مسافر » ممکن است از دو پله کان 
متفاوت بالا بروند و هریک وارد اطاق خود شوند و یکدیگر را نبینند ولی 
اطاق‌های آنها مجاور هم باشد . 

هنگام شب ( گورن فلو ) که مطالعات خود را در مهمانخانه تمام کرده و به 
آشپزخانه آنجا وعده داده بود که انعامی حوب به‌وی خواهد پرداعت دم در انتظار 
ورود (شیکو ) را کشید و همین که آمد دستش را گرفت و او را به‌اطاق خودشان 
برد و در آنجا انگشت را روی لب نهاد و آهسته در گوش (شیکو ) گفت این اطاق 
مجاور اطاق مسافری است که ما در تعقیب او بودیم و بین دو اطاق» جز یک تیغه 
چوبی نا زک که روی آن گچ مالیده اند » فاصله‌ای وجود ندارد . 

(شیکو ) هم آهسته به کشیش سپرد که دقت نماید به‌هیچوجه نام او را بر زبان 
نیاورد و به‌وی وعده داد در ازای خحدمتی که از لحاظ به‌دست آوردن آن اطاق بهاو 
کرده» امشب به‌وی شرابی عالی خحواهد خورانید . 

خحوانند گان عزیز ما که این کتاب را می‌خوانند ممکن است بیندیشند که 


۱21۵ او در مهمانان/‎ CO 


نویسنده در این سر گذشت» خیلی از مهمانخانه‌ها نام می‌برد و شاید فکر کنند که 
ذ کر این مهمانخانه‌ها در کتاب زائد است یا اینکه نویسنده از روی تفتن بدون 
مراجعه به تاریخ اسامی مهمانخانه‌ها را حعل می‌نماید در صورتی که هر مهمانخانه 
که در این کتاب از آن نام برده شده وجود تاریخی داشته و نام آنها در تواریخ 
معتبر ثبت گردیده است. 

و اما اينکه نویسنده چرا مکرر» از مهمانخانه‌ها صحبت می‌نماید علتش این 
است که قهرمانان کتاب او در مهمانخانه‌ها سکونت می کردند و در مسافرت‌ها 
حائی دیگر نداشتند که در آن مسکن نمایند و بسیاری از این مهمانخانه‌ها که 
نامشان در کتاب ذ کر گردیده» محل وقو ع حوادث تاریخی بوده است. 

در ادوار خیلی قدیم کسانی که سفر می کردند به‌مهمانخانه نمی رفتند بلکه در 
منزل این و آن سکونت اعتیار می‌نمودند جون» هر جا که خانه‌ای بود» 
صاحب خانه» بدون | کراه درب خحانه را به‌روی مسافرین می گشود . 

ولی آن دوره گذشت و پس از آن دوره‌ای پدیدار گردید که در اروبا نه 
میزبانهای میهمان‌نواز مانند ادوار باستانی وحود داشت و نه مهمانخانه‌هائی که 
مسافرین در آن سکونت اختیار نمایند و هر کس که به‌سفر می‌رفت می‌بایست یا 
خیمه و خر گاه با خود ببرد و در صحرا حیمه برافرازد و زیر آن زند گی نماید یا 
اینکه زیر سقف آسمان بیتوته کند . 

ولی از هزار سال به‌این طرف به‌تدریج مهمانخانه در اروپا متداول شد و در 
دوره‌ای که عصر تاریخ این کتاب است موّسسات مهمانخانه» به سه طبقه تقسیم 
می گردید اول میخانه که رستوران هم به‌شمار می آمد و هنوز بین رستوران و 
میخانه» قائل به تفاوت نشده بودند » دوم مهمانخانه‌های روستائی یا مهمانخانه‌های 
صحرائی و سوم مهمانخانه‌های شهری. در میخانه مردم فقط غذا می خوردند و 
شراب می آشامیدند و گرچه در برعی از میخانه‌ها؛ اشخاص هنگام شب نیز بتو ته 
می کردند ولی به‌طور رسمی مسافرین را برای شب نمی پذیرفتند . 

ولی در مهمانخانه‌های روستائی و مهمانخانه‌های شهری» مسافرین پذیرفته 
می‌شدند و تفاوت بین این دو نوع مهمانخانه؛ در این بود که در مهمانخانه‌های 


۶ قبل از طوفان 


شهری» تجملی زياد تر به‌نظر می رسید و اثاثیه مهمانخانه گرانبهاتر بود و به‌همان 
نسبت از مسافر بیشتر پول دریافت می کردند. 

یک نو ع مضیف دیگر هم آن عهد در فرانسه وجود داشت که ما در این کتاب 
نامی از آن نبرده‌ایم و آن حمام محسوب می گردید ولی نه با این شکل که امروز 
می بینیم و به‌همین جهت بهتر اینکه نام آن را حانه استحمام بگذاریم نه حمام. 

حانه استحمام از یاد گارهای دورۀ امپراطوری روم قدیم به‌شمار می آمد و 
مردم در آنجا نه‌فقط استحمام می کردند بلکه غذا هم می حوردند و شراب هم 
ھی آشامیدند و اگر میل داشتند جند ساعت می‌خوابیدند اما از این گونه موسسات 
فقط در شهر پاریس وحود داشت نه در ولایات. 

به‌هر حال مهمانخانهةُ(قو و صلیب)که (شیکو ) و رفیقش وارد آن شدند جزو 
مهمانخانه‌های شهری محسوب می گردید و در آنجا از مسافرین بابت کراية اطاق و 
هزینه اصطبل و هکذا هزین غذا» مبلغی بیش از مهمانخانه‌های روستائی می گرفتند . 

وهی کک وی یکی یکی ان ج ی و ا کرد و گت 
بروید و به‌مهمانخانه جی بگوئید اینجا بیاید مهمانخانه جی برای اینکه اهمیت خود را 
به‌رخ (شیکو ) بکشد جواب داد قدری صبر کنید زیرا اکنون من با مسافری که 
قبل از شما وارد شده مشغول صحبت هستم چه» او بر شما اولویت دارد زیرا او 
زودتر امده است. 

(شیکو ) فهمید که این مسافر همانا استاد (نیکولا) می‌باشد و گفت من 
بی‌میل نیستم که بدانم این دو نفر به‌هم چه می گویند ؟ کشیش گفت آیا تصور 
می کنید که بین ایندونفر مواضعه‌ای وجود دارد ؟ (شیکو ) گفت تصزر می کنم 
اینطور باشد زیرا این مهمانخانه جی متکبر؛ حاضر نیست که با یک نفر که لباس 
نو کرها را پوشیده به‌طور تحصوصی صحبت کند . 

( گورن فلو ) گفت ولی این نو کر وقتیکه وارد مهمانخانه شد لباس خود را 
تغیبر داد و لباس سياه پوشید و من خود ديدم که لباس او تغیبر کرده است. 

(شیکو ) گفت تغییر لباس او وجود تبانی را بین وی و صاحب مهمانخانه 


بیشتر ثابت می کند در غیر این صورت اینمرد لباس حود را تغییر نمی‌داد جون 


شیکو و رفیق او در مهمانخانه ۱۵۱۷ 


می‌فهمید که باعث تعحب مهمانخانه جی خواهد شد. 

( گورن‌فلو ) گفت اگر موافقت کنید من می توانم بروم و از زن مهمانخانه جی 
در این حصوص تحقیقی بکنم؟ (شیکو ) گفت نه» من میل به‌اینکار ندارم و در 
عوض مایلم که تو از مهمانخانه حارج شوی و قدری در شهر گردش نمائی. 

( گورن‌فلو ) گفت اگر بروم و گردش کنم آن گردش به‌من نخواهد چسبید 
برای اینکه با شکم گرسنه» گردش لذت ندارد و من اینک گرسنه می‌باشم. 

(شیکو ) یک سکه به‌مبلغ یک (اکو ) از جیب بیرون آورد و به کشیش داد و 
گفت این پول را بگیر و در جیب بگذار و در هر نقطة از شهر که مکانی حوب 
برای غذا حوردن پیدا کردی خود را سیر کن: 

کشیش وقتی پول را دریافت کرد از اينکه (شیکو ) او را مرحص می کند 
بسیار حوشوقت گردید زیرا از روز حروج از پاریس تا آشوقم ( گورن فلو ) 
به مر حصی نرفته به‌طیب خاطر » اینطرف و آنطرف نگشته بود در صورتیکه روح 
آزاده او اقتضا می کرد که روز یا شبی به‌طیب خاطر گردش کند و هر جا میل 
دارد برود. 

چه هنگام توقف در پاریس» کار ( گورن فلو ) گردش در شهر برای 
جمع آوری خیرات و صدقات بود و اگر خوانند گان عزیز ما به‌یاد داشته باشند 
گفتیم که ( گورن فلو ) هر موقع وسیله‌ای به‌دست می آورد به‌حای صرف غذا در 
صومعه در حارج غذا می‌حورد و شراب می آشامید . 

این بود که با مسرت از شیکو جدا شد و به‌محض اینکه ( گورن فلو ) حارج 
گردید (شیکو) یک مته به‌دست آورد و در تیغۀ چوبي اطاق سوراحی کوچک 
احدات نمود. 

سوراخ مزبور وسعت نداشت و (شیکو ) امیدوار نبود که بتواند از آن راه 
مناظر داحل اطاق مجاور را بییند اما می‌دانست هر گاه گوش را به‌سوراخ بجسباند 
می تواند بشنود که در اطاق مجاور چه می گویند. 

از قضا بعد از احداث سوراخ دریافت» که ثقبة مزبور طوری مقابل سکنة !طاق 
مجاور قرار گرفته» که او می‌تواند مهمانخانه‌جی را در حال صحبت با استاد 


۸ قبل از طوفان 


(نیکولا) ببیند . 

(شیکو) گاه چشم را به‌سوراخ می‌دوعت و زمانی گوش را به آنجا 
می چسبانید و گرچه نمی‌توانست صحبت آن دو را» در اطاق دیگر » به‌طور کامل 
بشنود » ولی از جملات و کلماتی که به گوشش می رسید » زمینۀ صحبت» به‌دستش 
می آمد و می‌فهمید که استاد (نیکولا) خود را از وفاداران هانری سوم پادشاه 
فرانسه به جلوه درمی آورد و مهانخانه‌چی با احترام اما کم‌اعتنائی به‌اظهارات او 
گوش می دهد و دلیل کم‌اعتنائی مهمانخانه‌چی این است که به‌ندرت مبادرت 
به‌ادای پاسخ می‌نماید و اگر صحبت استاد (نیکولا) مورد علاقه‌اش می بود » حیلی 
مختصر حواب می‌داد . 

هربار هم که مهمانخانه‌چی نام هانری سوم را بر زبان می آورد (شیکو ) در 
لحن او احساس تحقیر و تمسخر می‌نمود به‌طوریکه بالاحره (شیکو ) به حود گنت 
ا گر غلط نکنم این مهمانخانه‌چی از طرفداران (اتحادیه مقدس) و دوک‌دو ( گیز ) 
است زیرا امروز در فرانسه دو دسته وحود دارد یکی طرفداران هانری سوم و 
دیگری طرفداران دوک‌دو ( گیز ) و اتحادیه مقدس او» و کسی که نسبت به‌هانری 
سوم بی اعتنا باشد » نا گزیر » باید طرفدار اتحادیه مقدس به‌شمار بیاید . 

بالاحره صحبت مهمانخانه‌چی با استاد (نیکولا) تمام شد و از اطاق او حارج 
گردید و در را بست و از پله کان پائین رفت و چند لحظه بعد از پله کانیکه منتهی 
به‌اطاق (شیکو ) می گردید بالا آمد و قدم به‌درون اطاق نهاد و کلاه را از سر 
برداشت ولی این حر کت را طوری انجام داد که (شیکو ) فهمید که قصد دارد به‌او 
بفهماند اگر من هنگام ورود به‌اطاق» کلاه از سر برداشتم برای این نیست که شما 
را برتر از حود می‌دانم بلکه برای این است که هر میزبان باید نسبت به‌میهمان 
احترام بگذارد . 

(شیکو ) گفت آقای عزیز» حواهش می کنم بنشینید تا اينکه من بتوانم» 
سر گذشت خود را برای شما نقل کنم. 

مهمانخانه چی این فتح الباب صحبت را نپسندید و خواست به‌مسافر بفهماند که 
او بزر گتر از این است که اوقات گرانبهايش صرف شنیدن لاطائلات آدمی جون 


شیکو و رفیق او در مهمانخانه / ۱۵۱۹ 


مسافر مزبور شود و به‌اشاره سر نشان داد که ایستاده» راحت تر است. 

(شیکو ) گفت آقا اینک که شما میل ندارید بنشینید من هم اصرار نمی کنم و 
هر طور که راحت‌تر هستید همانطور رفتار کنید صاحب مهمانخانه (قو و صلیب) 
بار دیگر» سر را تکان داد و این دفعه مفهوم اشاره اش این بود که او نیازمتد کسب 
احازه از کسی نیست. 

هیجیک از نکات به (شیکو ) پنهان نماند و گفت آقا لابد دیدید که من به‌اتفاق 
یک کشیش وارد مهمانخانه شما شدم. 

مهمانخانه‌جی گفت بلی آقا» (شیکو ) گفت علت اینکه به شما و هت 
گفتم این جا بیائید برای اين است که بگویم نباید کسی از ورود این کشیش 
به مهمانخانه شما مطلم شود زیرا وی مطرود و مردود می‌باشد. 

مهمانخانه‌چی با نفرت گفت لابد این کشیش جزو پروتستانیها است (شیکو ) 
قیافه حود را به‌شکل کسی که سخت مورد توهین قرار گرفته آراست و با لحنی 
نفرت آمیز گفت آقا من منتظر نبودم که شما این حرف را بزنید و حدا نکند که او 
پروتستانی باشد و یکی از افتخارات من این است که بین حویشاوندان من» کسی 
که پروتستانی باشد وجود ندارد و این کشیش از اقربای نزدیک من می باشد . 

مهمانخانه‌چی گفت من از این جهت گفتم که او پروتستانی است که دیده شده 
بعضی از پروتستانیها لباس روحانیون کاتولیکی را می‌پوشند و دیگر اینکه حود 
شما گفتید که او مطرود و مردود به‌شمار می آید و من فکر کردم یک کشیش 
مطرود و مردود لابد پروتستانی به‌شمار می آید 

(شیکو) گفت علت اینکه این کشیش مردود و مفضوب شده» درست برعکس 
آن است که شما تصور کرده‌اید چون از این جهت هانری سوم او را مغضوب کرده 
که از دشمتان سرسخت پروتستانیها می‌باشد و گویا شما اطلاع دارید که در این 
ایام هانری سوم پادشاه فرانسه حیلی از پروتستانیها حمایت می‌نماید . 

(شیکو ) از قیافه آنمرد دانست که وی نسبت به‌صحبت او علاقمند گردیده و 
مهمانخانه جی انگشت را بلند کرد و گفت آقا» آهسته صحبت کنید . شیکو گذ 
برای جه آهسته صحبت کنم؟ مگر در اینحا آدمهای هانری سوم یا طرفداران او 


۰ قبل از طوفان 


حضور دارند ؟ 

مهمانخانه‌چی گفت تصور می کنم که اینطور باشد آنگاه به‌طرف اطاق مجاور 
اشاره نمود و گفت آقا در این اطاق مسافری است که گویا از طرفداران هانری 
سوم به‌شمار می آید . 

(شیکو ) مقلد درباری که در فن ظاهرسازی استاد بود طوری خود را 
متوحش جلوه داد که مهمانخانه جی تصور نمود او به‌راستی ترسیده و (شیکو ) 
گفت آقا» | گر اینطور است من و خویشاوندم» یعنی این کشیش باید فوراً از اینجا 
فرار کنیم مهمانخانه چی گفت کجا می‌خواهید بروید ؟ (شیکو) گفت ما دو سه 
آدرس از یکی از دوستان حودمان که در پاریس سکونت دارد» و او هم 
مهمانخانه چی می‌باشد گرفتیم و استاد (لاهوریر ) صاحب مهمانخانه (بل- اتوال) 
در پاریس به‌ما گفت اگر در شهر (لیون) خود را در معرض حطر دیدید به‌این 
آدرسها مراحعه نمائید و در این نقاط شما را مورد حمایت قرار خواهند داد. 

مهمانخانه جی گفت آه... شما استاد (لاهوریر ) را می‌شناسید ؟ (شیکو ) 
` گفت هیس. هیس. اسم او را نبرید زیرا حطرناک است و من و او از دوستان 
قدیمی هستیم و در شب تاریخی (سن بارتلمی) من و او در کنار هم بودیم و 
به‌اتفاق این کفار مرتد را به حزای اعمالشان می‌رسانيديم. 

مهمانخانه‌جی گفت آقا من از ملاقات شما و این کشیش که حویشاوند شما 
می باشد حیلی حوشوقت هستم چون حالا می‌فهمم که هر دو از مردان متدین و 
پا ک می باشید و من هم استاد (لاهوریر ) را می‌شناسم و به‌همین جهت وقتی این 
مهمانخانه را گرفتم قصد داشتم به‌پاس دوستی با استاد (لاهوریر ) نام اینجا را (بل- 
اتوال) بگذارم ولی قبل از من» اینجا به‌نام مهمانخانه (قو و صلیب) معروف شده بود 
و به‌من گفتند هر گاه اسم آنرا تغییر بدهم مسافرینی که برای سکونت در این 
مهمانخانه می آیند اشتباه خواهند کرد و مشتریانم به‌جاهای دیگر خواهند رفت و 
بعضی هم می گفتند چون مهمانخانه (بل-اتوال) در پاریس معروفیت دارد و 
پروتستانیها استاد (لاهوریر ) را بهنظر کینه می‌نگرند ممکن است نام (بل- اتوال) 
برای من اسباب زحمت بسیار شود ... حوب... حوب... شما گفتید که حویشاوند 


شما مغضوب شده است... 

(شیکو ) گفت بلی آقای عزیز؛ این کشیش حداپرست و متدین» احیراً نطقی 
بسیار شدیداللحن علیه پروتستانیها ايراد کرد و با فدا کاری قابل تحسینی لزوم 
تصفیه فرانسه را از پروتستانیها اعلام نمود ولی هانری سوم پادشاه فرانسه از این 
نطق که بر حلاف میل او بود عشمگین شد و اینک مأ مورین او روز و شب در 
تعقیب این کشیش بدیخت هستند که او را دستگیر و محبوس کنند . 

مهمانخانه‌چی گفت بعد چه شد ؟ (شیکو) جواب داد من که ديدم حویشاوند 
من در معرض حطر است او را از پاریس ربودم تا از حطر نجات بدهم گو اینکه 
آقای دو ک‌دو گیز به‌من گفت حاضر می‌باشد که از این کشیش حمایت نماید . 

مهمانخانه‌چی وقتی نام ( گیز ) را شنید گفت آه... شما آقای دوک‌دو 
( گیز )... دوک‌دو ( گیز) بز رگ را می‌شناسید . 

(شیکو) که متوجه شد مهمانخانه‌چی تردید کرد یکی از عناوین ( گیز ) را 
بگوید گفت بلی من این افتخار را دارم و آقای دوک‌دو ( گیز ) مقدس را 
می‌شناسم و با اینکه ( گیز مقدس) حاضر گردید از این کشیش حمایت کند من 
گفتم صلاح نیست که شما از او حمایت نمائید زیرا بر سر او» بین شما و هانری 
سوم پادشاه فرانسه اختلافی بز رگ به‌وجود خواهد آمد و جنگی خانگی آغاز 
حواهد گردید. 

مهمانخانه چی گفت آقای عزیز اگر شما از دوستان آقای دوک‌دو (گیز ) 
هستید لابد این علامت را می‌شناسید ؟ 

صاحب مهمانخانه این هنگام با دست خود علامتی ترسیم کرد که (شیکو ) 
آنشب در صومعه» موقعیکه در جلد ( گورن فلو ) فرورفته بود نه‌فقط بیش از بیست 
مرتبه آنعلامت را دید بلکه جوابی را هم که به آن علامت می‌دادند فرا گرفت و با آن 
به‌مهمانخانه چی پاسخ داد.. 

آخحرین تردید مهمانخانه‌جی از بین رفت و گفت آقا از این لحظه به‌بعد شما 
برادر من به‌شمار می آئید و مثل این است که این مهمانخانه بهحود شما تعلق داشته 
. باشد و هر گاه احتیاج به‌پول هم داشته باشید به‌شما تقدیم می کنم. 


۷۲ قبل از طوفان 


(شیکو ) گفت از ابراز دوستی شما متشکرم ولی من به‌قدر کافی پول دارم و 
پس از این حرف کیسه پول خود را از جیب بیرون آورد و به‌مهمانخانه‌چی نشان 
داد و مهمانخانه‌جی دید که کیسه مزبور» مدور و پر از پول می‌باشد از این 
موضو ع حوشوقت گردید چون دید که وی توانسته منتی بر سر (شیکو ) بگذارد 
بدون اینکه مجبور گردد دست به‌حیب ببرد و پولی به‌او بدهد . 

آنگاه (شیکو ) برای اینکه بیشتر مهمانخانه‌ چی را مطمثن کند که وی هر گز 
حهت کمک به‌او دست به جیب نخواهد برد گفت: 

- علاوه بر این ما به‌عنوان مبلغ مسافرت می کنیم و قصدمان این است که دیانت 
را رواج بدهیم و تمام مخارج ما از طرف صندوق (اتحادیه مقدس) پرداخته 
می‌شود و لذا هر گز احتیاج به‌پول پیدا نخواهیم کرد و اینک بگوئید که ما به کدام 
مهمانخانه برویم که در امان باشیم و حطری ما ء و بهتعصوص این کشیش را تهدید 

مهمانخانه‌چی گنت آقا در هیچ مهمانخانه شما به‌قدر اینجا در امنیت نخواهید 
بود و من به‌شما قول می‌دهم تا وقتبکه در اینجا هستید هیچکس حرئت نخواهد 
داشت آسیبی به‌شما برساند . 

(شیکو ) گفت ولی شما هما کنون می گفتید شخصی در اطاق مجاور سکونت 
دارد که باید از او احتباط کرد . 

مهمانخانه جی گفت بلی آقا؛ ولی این مرد هر گاه بخواهد اسباب زحمت شما 
شود به‌ایمان (برنویه) سو گند که فوراً او را از اینجا بیرون خواهم نمود . 

(شیکو ) گفت از این قرار اسم شما (برنویه) است؟ مهمانخانه‌چی گفت بلی 
آقا اسم من (برنویه) می‌باشد و این نام گرچه در پاریس معروف نیست و کسی مرا 
در آنجا نمی‌شناسد اما در ولایات معروفیت دارد و همه می‌دانند (برنویه) کسی 
است که هرچه بگوید همان را می کند و به‌محض اینکه شما دستور بدهید من این 
مرد را از اینجا بیرون حواهم کرد . 

(شیکو) گفت آقای (برنویه) عزیز» من با بیرون کردن این شخصن از این 
مهمانخانه موافق نیستم زیرا اگر انسان دشمن خود را تحت نظر داشته باشد بهتر از 


شیکو و رفیق او در مهمانخانه ۱۵۲۳ 


این است که نداند او کجاست و چه می کند ؟ 

مهمانخانه جی گفت آقا» حرف متینی زدید و این از حرفهائی بود که من کمتر 
نظیر آنرا شنیده ام. 

(شیکو ) گفت آقای (برنویه) عزیز» شما از کجا می‌دانید که این شخص 
دشمن ماست و اینکه می گویم (دشمن ما ) برای این است که ما | کنون برادر هستیم 
و من شما را برادر خود می‌دانم. 

(برنویه) گفت البته... البته. و اما اینکه گفتید من از کجا فهمیدم که این 
شخص دشمن ماست حوابش این است که وقتی این مرد وارد مهمانخانه شد لباس 
نو کرانرا دربر داشت و بعد لباس مزبور را کند و لباس سیاه و کلای مدافع را 
پوشید در صورتیکه من می دانم او نه نو کر است و نه و کیل‌مدافع. زیرا زیر 
بالاپوش او شمشیری را که به کمر بسته بود دیدم و نظر به‌اینکه دم از هانری سوم 
هم می زند و خود را فرستاده وزیر هانری سوم معرفی می‌نماید لذا تردیدی وجود 
ندارد که دشمن ما می‌باشد چون شما می دانید که هانری سوم بخت‌النصر است. 
(شیکو ) گفت من اسم او را (هرود ) گذاشته‌ام مهمانخانه‌چی گفت آفرین و من و 
شما از حیث عقیده و ذوق» کاملا به‌هم شبیه هستیم. 

(شیکو) گفت در هر حال من در این مهمانخانه می‌مانم. مهمانخانه چی گنت 
آری... آری... شما در اینجا خواهید ماند و من هم با تمام قوای خود از شما 
حمایت حواهم کرد و از این شخص نیز هیچ وحشت نداشته باشید . 

(شیکو) گفت ولی شرطش این است که شما راجع به‌اين کشیش که 
خویشاوند من است با کسی صحبت نکنید (برنویه) گفت مطمئن باشید که صحبت 
نخواهم کرد . 

(شیکو ) گفت راجع به‌من هم با کسی صحبت ننمائید ؟ مهمانخانه چی گفت 
آقا شما مرا این قدر بی‌عقل تصور کرده‌اید که بروم با دیگران راجم به‌شما 

یکمرتبه مهمانخانه چی گوشها را تیز کرد و گفت شخصی از پله‌ها بالا می آي 
و من نمی‌دانم کیست زیرا صدای پای او را نمی‌شناسم. 


۴ قبل از طوفان 


شخصیکه از پله‌ها بالا می آید ( گورن فلو ) بود که بعد از قدری گردش در 
شهر (لیون) چون نتوانست مکانی مطابق میل حود برای غذا حوردن پیدا کند 
به مهما نخانه مراحعت می‌نمود و همینکه وارد اطاق شد و (برنویه) او را دید بانگی 
از شادی بر آورد و گفت همین است آن مرد خداء که نسبت به‌او ظلم کرده او را 
مطرود نموده اند و به‌طرف ( گورن فلو ) رفت و علامت مخصوص را به‌وی نشان 
داد . 

( گورن فلو ) آن علامت را می‌شناخت زیرا در صومعه آن علامت را دیده و 
گاهی به کار برده بود اما انتظار نداشت که مهمانخانه چی آن علامت را به کار برد 
و با تعجب» (شیکو ) و مهمانخانه‌چی را می‌نگریست و (شیکو ) به‌طرف او رفت و 
گفت پدر روحانی وحشت نداشته باشید آقای (برنویه) میزبان عزیز ماء از ماست؟ 

( گورن فلو ) گفت چطور از ماست؟ (شیکو) گفت می‌خواهم بگویم که او 
از طرفداران اتحادیه مقدس است و علامت رسمی را با او مبادله کنید . 

( گورن فلو ) در حواب مهمانخانه‌جی علامت رسمی را مبادله کرد و چون 
پدر روحانی در آن موقع» به‌چیزی که اصلا فکر نمی کرد اتحادیه مقدس بود 
حطاب به (شیکو ) گفت مگر شما امشب به‌من وعده یک شراب عالی ندادید ؟ 

مهمانخانه‌چی گفت پدر روحانی هر نوع شراب عالی که بخواهید در 
مهمانخانه ما هست و مخصوصا بهترین شرابهای اسپانیا در اینجا یافت می‌شود و من 
در سرداب خود شرابهائی از اسپانیا دارم که در تمام این شهر (لبون) یک قطره 
آن یافت نمی‌شود و شما هرقدر شراب بنوشید میهمان من هستید . 

( گورن فلو ) گاهی نظر به‌مهمانخانه‌جی و زمانی به‌شیکو» و لحظه‌ای نظر 
به آسمان یعنی سقف اطاق می‌انداحت و به‌زبان حال به آسمان می گفت من امیدوار 
نبودم که این همه سعادت نصیب من گردد و این اقبال که نصیب من شده خیلی بیش 
از میزان ارزش و شخصیت من می‌باشد . 

از آن پس مدت سه شبانه‌روز ( گورن فلو ) مست بود و وقتی می گوئيم مست 
بود رر ای ات کور کیت ی د کم در گام یره که مک واه 

در هریک از این سه روز» ( گورن فلو ) شراب یکی از تا کستانهای معروف 


اسپانیا را نوشید ولی صبح روز چهارم وقتی از حواب برخحاست به‌مهمانخانه چی 
گفت گرچه شرابهای اسپانیائی شما یکی بهتر از دیگری بود ولی من بعد از 
آزمایش دریافتم که شراب (بور گونی) فرانسوی بهتر از هر شراب به‌من می‌سازد 
و به‌مذاق من حوش آیند می‌باشد و از آن پس» ( گورن فلو ) غیر از شراب 
(بور گونی) مشروبی دیگر نمی نوشید ولی شرابهائیکه بعضی از آنها چهل سال عمر 
داشت و مهمانخانه‌چی فکر می کرد هرقدر بیشتر اشربه کهنه و گوارای خود را 
به آن مرد روحانی بنوشاند زیادتر در بهشت برای خود سعادت خریداری کرده 
است. 

پدر روحانی علاوه بر نوشیدن شراب» روزی پنج وعده غذای کافی صرف 
می کرد و دستور طبخ غذا را خود جهت آشپز صادر می‌نمود و بیشتر » اغذیه‌ای 
را انتخاب می‌نمود که با شراب (بورگونی) جور بیاید . 

در حلال این احوال که پدر روحانی کاری جز اکل و شرب نداشت و گاهی 
برای تفر ج از مهمانخانه حارج می‌شد و در شهر گردش می کرد (شیکو ) از اطاق 
حارج نمی گردید و پیوسته استاد (نیکولا) را تحت نظر می گرفت. 

مهمانخانه‌چی می‌اندیشید که عدم حروح (شیکو ) از اطاقش ناشی از بیمی 
است که از استاد (نیکولا) دارد لذا به‌انوا ع وسائل و دستاویز او را می آزرد تا از 
مهمانخانه بیرون کند و استاد (نیکولا) در قبال تمام بدرفتاریها و ترشروئیهای 
(برنویه) شکیبائی را پيشه می‌ساعت. 

اما همینکه مهمانخانه‌ جی از اطاقش بیرون می‌رفت و استاد (نیکولا) تنها 
می‌ماند حشم خود را بر در و دیوار فرومی‌ریخت و به‌طرف آسمان مشتهای 
گره کرده حواله می‌نمود و (شیکو ) در اطاق مجاور این منظره‌ها را می‌دید و 
تفریح می نمود ومی‌شنید که استاد (نیکولا) حطاب به‌مهمانخانه چی غاب می گفت 
ای فروماية بدذات... بگذار چند روز دیگر بگذرد و این شخص از ( آوین یون) 
بیاید و مأموریت من در اینجا تمام شود و آنوقت خواهی دید که با تو چه خواهم 
کرد و جگونه سزای این بدرفتاریها و اهانتها را در کتارت خواهم داد . 

و لی امروز نمی‌توانم از این مهمانخانه بروم زیرا اگر به‌مهمانخانه‌ای دیگر نقل 


۶ تقبل از طوفان 


مکان کنم شخصی که از ( آوین یون) می آید مرا پیدا نخواهد کرد و من نزد (او) 
مقصر خواهم گردید . 

(شیکو ) وقتی این اظهاراترا با آنچه در آنشب در صومعه شنیده بود تطبیق 
می‌نمود می‌دانست که منظور استاد (نیکولا) از شخصی که باید از ( آوین یون) 
بیاید همان است که در راه از او حدا شد و به‌طرف ( آوین یون) رفت تا اینکه در 
آنجا نماینده پاپ را ملاقات کند. 

بالاخره در روزی که مهمانخانه‌جی به‌استاد (نیکولا) فشار آورد که وی باید 
اطاق را تخلیه کند زیرا او اطاق مهمانخانه را لازم دارد استاد (نیکولا) بیمار شد . 

(شیکو ) نمی دانست که همسایه او بیمار گردیده و این خبر را (برنویه) 
به اطلاع او رسانید و در آنروز مهمانخانه‌چی با چهره‌ای گشاده و خندان وارد 
اطاق (شیکو ) گردید و گفت این شخص بیمار شد و در بستر افتاد و شما از دست 
او راحت می‌باشید زیرا از این ساعت به‌بعد قادر نیست علیه شما اقدامی بکند . 

روز دیگر با مسرت به(شیکو ) مژده داد که حال استاد (نیکولا) خراب 
شده و اطباء نمی توانند به‌بیماری او پی ببرند و روز سوم گفت به‌شما نوید می‌دهم 
که این مرد بیشتر بیمار گردیده و حال جنون هم به‌او دست داده زیرا وقتی من 
وارد اطاق شدم یک مرتبه از جا پرید و نزدیک بود مرا حفه نماید و هریک از 
حدمه مهمانخانه که وارد اطاق می‌شوند مورد تهدید وی قرار می گیرند. 

(شیکو ) پرسید آیا خود شما او را دیدید ؟ مهمانخانه‌چی گفت اگر حود من 
او را نمی‌دیدم که او به‌من حمله‌ور نمی‌شد و درصدد برنمی آمد که مرا خفه نماید. 

(شیکو ) سوال کرد آیا وضع او واقعاً به‌یک بیمار سخت شباهت دارد ؟ 
مهمانخانه چی گفت بلی آقا؛ و او روز به‌روز لاغرتر می‌شود و رنگ بر صورت 
ندارد و گاه فریاد می‌زند و می گوید از هانری سوم پادشاه فرانسه که حامی من 
می‌باشد بترسید . 

(شیکو ) در دل حطاب به‌استاد (نیکولا) گفت ای بدذات... و بعد پرسید 
دیگر چه می گوید ؟ مهمانخانه چی گفت او می گوید به‌اطباء بسپارید مرا معالجه 
کنند زیرا من باید زنده بمانم و نمی‌خواهم قبل از دیدار شخصی که باید از ( آوین 


یون) بیاید بمیرم (شیکو ) گفت عقیده شما دربار؛ او چیست؟ مهمانخانه‌چی گنت 
من عقیده دارم که او حواهد مرد و از اطاق این مهمانخانه راه قبرستان را پیش 
خواهد گرفت (شیکو) گفت ولی من مایل نیستم که این مرد» قبل از آمدن شخصی 
که باید از شهر ( آوین یون) بیاید بمیرد. 

مهمانخانه‌جی گفت آقا برای چه مایل به‌م ر گ او نیستید ؟ زیرا هرقدر او 
زودتر بمیرد ما سریع تر از شر او راحت می‌شویم. 

(شیکو) گفت گرچه این مرد دشمن من است ولی من حصومت را نسبت به‌او» 
نمی‌خواهم تا درجه‌ای برسانم که آرزوی مرگ او را بدون آمرزش گناهان‌وی 
بکنم زیرا حدس می زتم شخصی که از ( آوین یون) می آید روحانی می‌باشد و بدین 
منظور مسافرت می کند که گناهان این شخص را ببخشد مهمانخانه‌جی گفت آقا؛ 
این مرد هذیان می گوید و گرنه منتظر کسی نیست و هیچکس هم از ( آوین پون) 
برای ملاقات او نخواهد آمد و آنجه می گوید ناشی از خیالات مالیخولیائی و 
هذیان است. 

(شیکو) گفت شما از کجا می‌دانید که این مرد هذیان می گوید؟ و شاید 
گفته او واقعیت داشته باشد و از ( آوین یون) به‌ملاقات او بیایند. مهمانخانه‌جی 
گفت آقا» واقعاً که شما مردی نیک فطرت هستید و من هیچ مسیحی راندیده ام که 
به‌اندازه شما دارای فطرتی حوب باشد . 

(شیکو) گفت مولای ما حضرت مسیح می‌فرماید که‌ه رگاه کسی نسبت 
به‌شما بدی کرد شما در عوض به‌او خوبی کنید و بر ماست که پیوسته این را 
نصب‌العین قرار بدهیم و هر کس به‌ما بدی کرد در عوض به‌او نیکی نمائیم. 

ولی ( گورن فلو ) به‌طوری که گفته شد از این جریان‌ها به کلی بی‌اطلاع بود 
و کاری جز خوردن و نوشیدن و خوابیدن و گردش کردن نداشت و بعد از هشت 
روز که در آن مهمانخانه سکونت اختیار کرد آن مرد فربه؛ طوری قطور گردید که 
وقتی از بله‌های مهمانخانه بالا می رفت پله کان زیر پای او می‌لرزید و نمی‌توانست 
به‌سهولت از پله کان عبور کند چون برای قطر شکم شانه‌های او تنگ شده بود و 
( گورن فلو ) وقتی می‌دید که نمی تواند به‌سهولت از پله‌ها بگذرد می گفت حیلی 


۸ قبل از طوفان 


عجیب است... من نمی‌دانم چرا پله کان تنگ شده... و تا این موقع به‌فکرم نررسیده 
بود که سنگ و نحشت و چوب ممکن است تنگ گردد . 

مهمانخانه چی هربار که پدر روحانی را با آن شکم بز رگ و هیکل قطور 
می دید به حود می گفت بیشک علم و فضل این مرد خدا هم متناسب با شکم بز رگ 
او می‌باشد و به‌همین مناسبت توانست به‌وسیله یک نطق هانری سوم پادشاه فرانسه 


چگونه یک کشیش از یک وکیل مدافع اعتراف گرفت و 
وکیل مدافع هم کشیش را وادار به‌اعتراف کرد؟ 


بالاعره روزی فرارسید که مهمانخانه‌جی یقین حاصل کرد که استاد 
(نیکولا) از این حهان به‌سرای دیگر خواهد شتافت و با حاطری شادمان» به‌اطاق 
(شیکو ) دوید و گفت آقا آمدهامبه‌شما اطلاع بدهم که امروز یا امشب این مرد 
فوت خواهد کرد. 

(شیکو ) گفت آیا شما واقعاً از مرگ این مرد خوشوقت می‌شوید ؟ (برنویه) 
گفت البته که حوشوقت می‌شوم زیرا یک دشمن بز رگ ما از بین می‌رود و شما هم 
باید از مرگ او حوشوقت شوید . 

(شیکو) با تعجب گفت من برای چه باید از مرگ او حوشوقت شوم؟ 
مهمانخانه‌چی گفت برای اینکه این بازی را شما بر سر او آوردید. 

(شیکو ) با شگفت پرسید کدام بازی را من بر سر او در آوردم؟ مهمانخانه‌چی 


۰ / قبل از طوفان 


گفت منظورم بازی مردی است که باید از ( آوین یون) بیاید و این مرد را ببیند. 

(شیکو ) فکر حود را به‌جولان انداحت که بفهمد (برنویه) چه می گوید اما از 
گفته او چیزی نفهمید و پرسید نمی دانم منظور شما چیست واضح‌تر صحبت کنید . 

(برنویه) گفت این مرد که باید از ( آوین یون) بیاید و استاد (نیکولا) را 
ببیند آمد (شیکو) گفت آه. او آمد. و آیا شما او را دیدید مهمانخانه‌جی گفت 
آری من او را دیدم و ممکن نیست که کسی وارد این مهمانخانه شود و من نتوانم او 
را ببینم (شیکو ) پرسید او چه‌جور آدمی بود مهمانخانه‌چی گفت وی آدمی بود 
کوتاه قد و لاغر و دارای جهره‌ای گلگون... شیکو گفت آه. آه. 

مهمانخانه‌چی گفت و لابد شما این مرد را حوب می‌شناسید (شیکو ) پرسید 
بهچه دلیل می گوئید که من او را حوب می‌شناسم؟ (برنویه) گفت برای اینکه شما 
او را اینجا فرستادید (شیکو ) چون عجله داشت که هر چه زودتر موضو ع اصلی را 
دریابد نخواست که وقت خود را با صحبت‌های فرعی تلف کند و پرسید زود 
بگوئید که وی جگونه وارد اینجا شد ؟ 

مهمانخانه چی گفت آقا من می دانم که شما قصد دارید تفریح کنید زیرا خود 
بهتر می‌دانید که این مرد از کجا آمد و چگونه عزم ملاقات استاد (نیکولا) را 
کرد ؛ چه» غیر از شما کسی او را نزد بیمار نفرستاده است و شما جون قلبی 
روف و رحیم دارید نخواستید که این مرد دروغگو جلوه کند. 

(شیکو) در دل گفت اگر در روز آحرت هم من در د رگاه عداوند کسی 
چون این مهمانخانه‌جی را می‌داشتم که اینطور جانب‌داری کند ممکن بود که 
خحداوند تمام گناهان مرا بخشد و به‌جای جهنم مرا به بهشت بفرستد . 

(شیکو) گفت خواهش می کنم مطلب اصلی را فراموش ننمائید و بگوئید که 
این مرد چگونه اینجا آمد (برنویه) گفت امروز من در مهمانخانه بودم و ديدم که 
دو نفر» یکی آقا و دیگری نو کر سوار بر اسب مقابل مهمانخانه» توقف کردند و 
آن که ارباب بود و صورتی سرخ داشت پرسید آیا استاد نیکولا در این مهمانخانه 
سکونت دارد ؟ 


من گفتم بلی آقا آن مرد گفت فوراً بهاو اطلاع بدهید مردی که می‌بایست از 


اعتراف / ۳۱ ۱۵ 


( آوین بون) بیاید آمده است. 

من گفتم آقا باید به‌شما بگویم که استاد نیکولا | کنون در شرف موت می‌باشد 
آن مرد بدون اینکه از این خبر حيرت کند گفت در اینصورت عجله کنید و زودتر 
به‌او اطلاع بدهید که مردی که باید از ( آوین یون) بیاید آمده و هر چه زودتر 
لازم است که وی را ملاقات نماید گفتم من پیام شما را به‌او می‌رسانم ولی بدانید 
اگر میل دارید که وی اینجا بیاید و شما را ببیند او قادر به‌حر کت نیست. 

آن مرد گفت آه... آیا وی اینقدر مریض می‌باشد ؟ گفتم آقا به‌شما بگویم که 
استاد نیکولا در شرف مر گ است و آنوقت شما از من سئوال می کنید که آیا او 
خیلی مریض می‌باشد ؟ 

آن مرد گفت حال که وی مریض است و نمی‌تواند از جا برنحیزد و اینجا 
بیاید من نزد او می روم گفتم آقا وظیفه من این است که شما را از رفتن نزد استاد 
نیکولا برحذر کنم چون مبتلا به‌یک مرض سخت می‌باشد و اطباء گفته‌اند که 
هیچکس نباید مزاحم او شود به‌دلیل اینکه یک صدای بلند یا حر کت نا گهانی ممکن 
است قبل از ساعت مقرر او را به‌قتل برساند. مرد گفت آقای مهمانخانه‌چی» کار 
من به قدری اهمیت دارد که هر گاه استاد (نیکولا) در حال جان دادن هم بود باز 
می‌بایست او را ببینم. 

(برنویه ) قدری سکوت کرد و بعد از یک سرفه افزود : لازم است تذ کر بدهم 
که این مرد باوخود کوچکی جثه» وضعی آمرانه داشت و با خشونت و جدی 
صحبت می کرد به‌طوریکه من نتوانستم جلوی او را بگیرم و او را نزد بیمار 
راهنمائی کردم. 

(شیکو) گفت آیا اکنون‌ هم آنجا است یا از مهمانخانه حارج گردید؛ 
(برنویه) گفت هنوز آنجاست. 

(شیکو) در این وقت خیلی به‌التهاب در آمد و فکر می‌نمود که چگونه 
مهمانخانه‌چی را از آن اطاق بیرون کند که بتواند خود از راه سوراخ» صحبت‌های 
آن دو نفر را در اطاق مجاور بشنود . 

قدری سکوت برقرار شد و (شیکو) گفت آیا شما نفهمیدید که آن دو نفر با 


۲ / قبل از طوفان 


هم چه گفتند و می گویند» (برنویه) گفت نه آقا برای ینک استاد (نیکولا) مرا از 
اطاق احراج کرد . 

(شیکو ) گفت آیا وی می تواند صحبت بکند ؛ مهمانخانه چی گفت بلی آقا 
(شیکو ) گفت از این قرار آنطور که شما می گوئید مریض نیست زیرا کسی که 
در شرف فوت کردن باشد نمی‌تواند صحبت کند مهمانخانه جی گفت من حال او را 
حیلی حراب می‌بینم و حود او هم می گفت که تا چند ساعت دیگر ممکن است 
بمیرد معهذا نمی دانم این چه‌نو ع پیماری است که او می تواند صحبت نماید . 

(شیکو) گفت به‌چه بهانه شما را از اطاق احراج کرد ؛ 

مهمانخانه جی گفت بهانه او این بود که آن مرد کوتاه‌قد برای این آمده که از 
وی اعتراف به گناهان را بگیرد و چون هنگام اعتراف» کسی نباید در اطاق جزو 
اعتراف کننده و اعتراف گیرنده حضور داشته باشد ناچار من از اطاق حارج 
گردیدم. 

(شیکو ) گفت برای چه بعد از اینکه شما را از اطاق اعراج کردند پشت 
درب اطاق او نایستادید و به صحبت‌های این دو نفر گوش ندادید این صحبت‌ها 
برای ما ممکن بود مفید واقم گردد. 

مهمانخانه چی متوجه خبط خود گردید و گفت آقا راست می گوئید و بهتر این 
بود که من به‌صحبت‌های این دو نفر گوش می‌دادم و هنوز وقت نگذشته و می توانم 
دنباله گنتگوی آنها را بشنوم. 

(برنویه) این را گفت و بیرون دوید و به‌سرعت از پله‌ها پائین رفت و 
(شیکو ) فوراً گوش را به‌سورانعی که در تیغه بین دو اطاق» به‌وجود آورده بود 
چسبانید ولی هرچه بیشتر گوش فراداد نتوانست جز یک زمزمه چیزی بشنود زیرا 
آن دو نفر آهسته صحبت می کردند . 

بعد درصدد بر آمد که شاید به‌وسیله دیدن آن دو» بفهمد چه می گویند و چه 
قبافه ای دارند ؟ ولی جز همان مرد که از ( آوین یون) آمده بود کسی را ندید و 
وضع سوراخ طوری بود که او را هم نمی توانست درست ببیند . 

چند دقیقه بعد مرد مزبور از جا برحاست و از استاد (نیکولا) حداحافظی 


اعتراف / ۱۵۳۳ 


کرد و (شیکو ) به‌طرف پنجره دوید و دید که نو کرش ر کاب آن مرد را گرفت و 
وی سوار شد و آنگاه نو کر هم براسب قرار گرفت هر دو در انتهای خیابان ناپدید 
گردیدند . 

اولین حر کتی که (شیکو ) کرد این بود که از اطاق حارج شود و سوار بر 
اسب خود گردد و آندونفر را تعقیب نماید. 

(شیکو ) می‌دانست آن مرد فرستاده دوک‌دو (گیز ) بود که برای آوردن 
شجره نامه استاد (نیکولا) را ملاقات کرد اما قبل از حروج از اطاق توقف نمود 
و به‌فکر فرورفت. زیرا آنچه (شیکو ) می‌خواست شجره‌نامه به شمار می آمد و 
نمی دانست آپا آنمرد شحره‌نامه را با خود برده یا اینکه به استاد نیکولا داده است. 

در شبی که (شیکو) در صومعه حضور داشت از زبان دوک‌دو (گیز ) و 
پرادران او و سایرین که حضور داشتند اینطور استنباط کرد که فرستادۀ دوک‌دو 
( گیز ) شجره نامه را می‌بایست به‌استاد (نیکولا) تسلیم کند . 

اما استاد (نیکولا) بر اثر بیماری قدرت حر کت نداشت مع الوصف (شیکو ) 
می ترسید که ه رگاه قبل از تحقیق درباره اینکه شجره‌نامه کجاست عقب ارباب و 
نو کر او به‌راه بیفتد شاید تعاقب آنها پیفایده و شجره‌نامه نزد استاد نیکولا باشد . 

در حالیکه (شیکو ) دیوانه‌وار در طول اطاق قدم می‌زد و نمی دانست چه 
بکند مهمانخانه جی وارد شد و (شیکو) گفت آیا اعتراف گیرنده رفت؟ 

(برنویه) گفت بلی آقا» ولی این مرد اعتراف گیرنده نیست و از اهل کلیسا 
نمی‌باشد (شیکو ) گفت حال بیمار چطور است؟ (برنویه) گفت بیمار» بعد از 
رفتن این مرد دوچار ضعف گردید و حال از هوش رفته» یا خوابیده است. 

(شیکو ) گفت من یک خواهش از شما دارم و آن اینکه زود برادرم را که 
کشیش است نزد من بفرستید مهمانخانه‌جی گفت آقا؛ برادر شما مست می‌باشد . 
(شیکو ) گفت باشد و من با او کار فوری دارم مهمانخانه چی بدون درنگ عقب 
( گورن فلو ) روانه شد و (شیکو) همچنان مانند مجانین لحظه‌ای آرام نمی گرفت 
چون نمی دانست تکلیفش چیست آیا بايد دنبال فرستاده دوک‌دو ( گیز ) برود با 
اینکه وارد اطاق استاد تیکولا گردد و شجره‌نامه را از جنگ او بیرون بیاورد . 


۴ قبل از طوفان 


تا اینکه صدای آواز ( گورن‌فلو ) که از پله‌ها بالا می آمد به گوشش رسید و 
( گورن‌فلو ) این تصنیف را می خواند: 

(شراب و غصه در مغز من با یکدیگر نزاع می کنند - به‌طوریکه در آنجا 
طوفان به وحود آورده‌اند اما یکی از آنها که شراب است بیشتر قوت دارد - و 
می‌تواند که غصه را بیرون کند ). 

(شیکو) دوید و در را گشود و ( گورن فلو ) را وارد اطاق کرد تا آنموقع 
مهمانخانه چی زیر بازوی ( گورن فلو ) را گرفته بود که او را از پله‌ها بالا بیاورد 
اما ععد از ا نک مرد روحان وارداطاق ند مهتانهانه‌عی که مور بود طرف 
آشپزخانهاش برود » مراحعت نمود . 

(شیکو) به‌مرد روحانی گفت اینقدر شراب ننوش» و بدمستی نکن ( گورن 
فلو ) پرسید من چه موقع بدمستی کرده‌ام؟ (شیکو ) گفت بیا اینجا بدشین و 
گوشهای حود را باز کن زیرا می‌خواهم با تو راجم به‌یک موضو ع جدی صحبت 
کم 

راهب روی صندلی نشست و (شیکو ) مقابل او جلوس نمود و ( گورن فلو ) 
که پیوسته از صحبت‌های جدی (شیکو ) می‌ترسید گفت باز چه حبر است؟ 

(شیکو ) گفت چه حبر بااهمیت‌تر از اینکه تو از انجام وظیفه حودداری 
می نمائی و اوقات حود را صرف نوشیدن شراب و عشرت و عیش می کنی و در 
خحلال این احوال وظیفه حود را فراموش می‌نمائی. 

( گورن فلو ) چشم‌های خود را به‌صورت (شیکو ) دوخت و گفت آیا مرا 
می گوئید که از انجام و ظیفه حودداری می کنم؟ ' 

(شیکو) گفت بلی... مگر تو خود را در آئینه نگاه نمی کنی و نمی‌بینی 
چگونه لباس تو پاره شده و اطراف یک چشم تو را حلقه‌ای از سیاهی احاطه کرده 
و مثل اینکه مشتی محکم روی چشم تو کوییده‌اند. 

( گورن فلو ) مانند اینکه بهتانی بز رگ را می‌شنود گفت آیا مرا می گوئید 
(شیکو) گفت بلی تو را می گویم و آیا متوجه نیستی که چقدر کثیف شده‌ای و 
لباس تو گل آلود است آنهم نه از گلها و حا کهای شهر بلکه از گلها و لجن‌های 


اعتراف / ۳۵ ۱۵ 


بیرون شهر » و این ثابت می کند که تو به‌بعضی از محلات و خانه‌ها که در بیرون 
شهر واقع شده می روی و آیا حجالت نمی کشی که با این لباس روحانی قدم به‌اين 
محلات و خانه‌ها می گذاری؟ 

( گورن فلو ) نظری به‌لباس گل آلود خود انداعت و حرف (شیکو ) را 
تصدیق کرد و آهی کشید و گفت افنسوس» که من گناهکار شده‌ام اما به گناه 
خویش معترف هستم. ۱ 

(شیکو) با تغیری مصنوعی گفت ( گورن فلو ) من از دست تو به‌تنگ آمده ام 
و هر گاه تو به این روش ادامه بدهی من برای حفظ حیثیات و آبرویم مجبور هستم 
که از تو کناره گیری نمایم. 

( گورن فلو ) که تحت تأثیر نشئۀ شراب بود به گریه در آمد و گفت آقای 
شیکو این کار را نکنید و مرا تر ک ننمائید. 

(شیکو) گفت ابله اسم مرا بر زبان نیاور... مگر به‌تو نگفتم که نباید 
به‌هیچو جه اسم مرا بر زبان بیاوری؟ 

راهب گریه کنان گفت آقا رحم کنید ... رحم کنید ...و مرا ت رک نتمائید .... 
کن دز تشه کیو از شا کی را ندارم. (شیکو ) گفت هر گاه تو به‌اين رفتار 
ناپسند ادامه بدهی و من ببینم که به کلی آبرو و حیثیت خود را از دست می دهم 
مجبور خواهم گردید که تو را به‌سربازان شاه معرفی نمایم و بگویم تو همان هستی 
که در پاریس در خستجویت می‌باشند و می‌خواهند تو را توقیف کنند. 

گریه ( گورن فلو ) مبدل به‌ناله و آنگاه نعره شد و مانند گاو شروع به‌نعره زدن 
کرد. 

(شیکو ) برای اینکه صدایش را حاموش کند دست خود را روی دهان راهب 
گذاشت و گفت ابله» تو این قدر بیدین و از خدا بیخبر شده‌ای که می‌بیتی همسایه 
ما در شرف مرگ است و تو شراب می‌نوشی و دنبال فسق و فجور می‌روی. 

راهب با مشتهای محکم روی سینه می کوبید و می گفت راست است... راست 
است و من گناهکاری بز رگ شده‌ام و مستوحب هستم که در آتش جهنم بسوزم. 

(شیکو) دست او را گرفت و گفت اینک بگو که آیا تو یک مسیحی هستی یا 


۶ / قبل از طوفان 


نه؟ راهب گفت من خداوند را شکر می کنم که یک مسیحی هستم و اگر هیچ چیز 
ندارم از این یک محروم نمی‌باشم. 

(شیکو) گفت اگر تو یک مسیحی هستی چگونه تحمل می کنی که در 
مجاورت تو یک مسیحی دیگر در شرف مر گ باشد و بدون اعتراف به گناهان از 
این دنیا برود ؟... راهب گفت آه... آیا همسایه ما بدون اعتراف به گناه قصد دارد 
زندگی را بدرود بگوید؟ 

(شیکو) گفت بلی زیرا در اینجا کسی جز تو نمی‌تواند او را وادار 
به اعتراف به گناه نماید و تو هم روز و شب» آنقدر مست می‌باشی که نمی توانی 
دقیقه‌ای از اوقات خود را صرف بخشایش این مرد بدبخت بنمائی که روح او با 
برخورداری از بخشود گی به آسمان پرواز کند. 

راهب گفت ای وای... اگر بدانید که من جقدر تشنه هستم. (شیکو ) یک 
تنگ پر از آب را به‌دست راهب داد و ( گورن فلو ) که مثل همه کسان که 
کر وناک الک هي و ای اسان خی ای کرو نک نو از اپار خان 
کرد و بعد از اینکه سیر آب گردید گفت آه... مثل اینکه | کنون قدری حالم بهتر 
شد و چشمهایم روشنائی پیدا کرد ! (شیکو ) گفت باید شک ر گزار بود که حال تو 
قدری بهتر شده است و برای اینکه مبادا این فرصت ذی‌قیمت از دست برود شیکو 
عزم کرد که فوراً از راهب استفاده کند و گفت آیا حاضر هستی که به‌این مژمن 
بیت کول لافار انیت کک بای ۶ 

( گورن فلو ) گفت البته که حاضرم به‌او کمک کنم و حتی قبول می کنم که 
برای او یک سبو پر از شراب ببرم (شیکو ) گفت این مرد اینک احتیاج به شراب 
ندارد بلکه محتاح یک مساعدت معنوی می‌باشد و تو باید روح او را از گناهان این 
دنیای حا کی مصفا نمائی که پاک و بیگناه وارد دنیای دیگر گردد. 

راهب گفت بسیار حوب...من این کار را حواهم کرد و آنگاه راهب نظری 
به‌لباس پاره و گل آلود نحود انداحت و گفت ولی آیا شما تصور می کنید که من 
اینک برای گرفتن اعتراف از این مؤمن محتضر » صلاحیت داشته باشم؟ (شیکو ) 
گفت مگر تو را جه شده که از صلاحیت افتاده‌ای؟ راهب گفت آخر با این لباس 


اعتراف / ۱۵۳۷ 


گل آلود من حیلی شبیه به کشیش‌هائیکه گناهان مؤمنین را می‌بخشند نیستم. 

(شیکو) گفت مگر کشیشهای اولیه که گناهان مژمنین را می‌بخشودند 
ژنده پوش نبودند و به‌هر اندازه که لباس یک کشیش کهنه و ژنده باشد به‌همان 
اندازه منزلت و ارزش او در نظر مردم زیادتر است چون می‌فهمند که وی مرد 
داس و .هر کام فد حدا نمی‌بود و درصدد تحصیل زحارف دنیوی برمی آمد 
به‌سهولت می توانست البسة گرانبها جهت خود تهیه نماید . 

این دلیل» مورد پسند ( گورن فلو ) قرار گرفت و به‌راه افتاد و (شیکو) 
پرسید کجا می‌روی؟ ( گورن فلو) گفت می‌روم که این مؤمن را از گناهان او 
مبری و مصفا کنم (شیکو) گفت صبر کن تا به‌تو تعلیم بدهم چه باید بکنی؟ 
راهب گفت بعد از بیست سال» که کار من روحانیت بوده امروز دیگر برای 
بخشیدن گناهان یک محتضر احتیا ج به‌دریافت تعلیمات ندارم. 

(شیکو) گفت احتیاح به‌دریافت پول چطور ؟ کشیش با تعجب گفت آیا 
صحبت از دریافت پول کردید ؟ شیکو گفت بلی تو که مردی اکول و شرابخوار و 
عیاش هستی و به بعضی از محلات و منازل می‌روی آیا پول نمی حواهی؟ 

( گورن فلو ) گفت پول جیزی است که همه حواهان آن می‌باشند (شیکو ) 
گفت اگر تو بتوانی برطبق دستور من این مرد را وادار بهاعتراف نمائی من پولی 
حوب که در مدت عمر دریافت نکرده‌ای به‌تو خواهم رسانید. کشیش گفت این 
یرل جقدر | شت؟ شیکو گنت هزار لیره! 

راهب وقتی رقم هزار؛ و کلمه لیره را بعد از آن شنید » یکباره مستی خود را 
فراموش کرد و گفت آیا واقعا شما هزار لیره به‌من می‌دهید ؟ 

U)‏ کی خاک باه کی اک شاک رف 
نمائی و به‌نتیجه برسی من به‌تو هزار ليره خواهم پرداعت. 

کیش کفت شما را غا زود تر بگونید. کا تاجات شا خیست؟ 
(شیکو ) گفت چون تو مردی روحانی هستی و اینک می‌روی که بر بالین یک 
محتضر حضور به‌هم برسانی در او حیلی نفوذ خواهی داشت و باید با نفوذ کلمه 
این مرد را واداری کاغذهائی را که امروز مردی از ( آوین پون) برای او آورده 


۸ قبل از طوفان 


E a‏ و را 
آورده اند قدری اشکال دارد و تو باید طوری از حدا و آحرت و بهشت و جهنم و 
جیزهای دیگر با او صحبت کنی که او بالاحره موافقت کند و کاغذها را به‌تو 
تسلیم نماید و هر گاه به‌تو بگوید که وی احتیاج به‌اعتراف ندارد زیرا قبلا 
به گناهان خود اعتراف کرده به‌او بگو شخصی که برای استما ع اعترافات او آمده 
بود یک کشیش دروغی می‌باشد در صورتیکه تو یک کشیش حقیقی هستی. 

( گورن فلو ) گفت اگر او متغیر شود چه بکنم؟ (شیکو) گفت از تا تغیر او بیم 
نداشته باش چون این مرد در حال احتضار است و امروز یا امشب خحواهد مرد. 

کشیش گفت من از تغیر او از این جهت بیم دارم که مبادا کاغذها را به‌من 
ندهد که برای شما پیاورم. 

(شیکو ) گفت اگر دیدی که موعظة تو در او اثر نمی کند و از تکفیر و لعن 
تو نمی ترسد باید بدون محابا» کاغذها را از او بگیری و حلاصه به‌هر نحو شده 
باید این کاغذها را برای من بیاوری و فراموش مکن که پاداش تو هزار ليره پول 
نقد می‌باشد . آیا حال مستی تو می گذارد که این کار را به‌انحام برسانی یا نه؟ 

( گورن فلو ) گفت هنگامیکه من مست بود م موقعی بود که نمی دانستم به وسیله 
استماع اعترافات یک بیمار می توانم هزار لیره تحصیل کنم و اینک مستی من 

( گورن فلو ) پس از این حرف طوری با قدمهای محکم به‌راه افتاد که 
(شیکو ) حیلی امیدوار شد و با خود گفت تصور می کنم که بتواند اینکار را 

پس از اینکه ( گورن فلو ) از اطاق بیرون رفت (شیکو ) آنقدر صبر کرد تا 
اینکه صدای قدم‌های سنگین ( گورن فلو ) به‌او خبر داد که مشارالیه از پله کانی که 
منتهی به‌اطاق استاد (نیکولا) می‌شود بالا می اید 

آنگاه صدای باز شدن درب اطاق مجاور را شنید سپس چشم را به‌سوراخ 


اعتراف / ۱۵۳۹ 


دوحت که داخل آن اطاق را ببیند ومشاهده کند چگونه راهب فربه و شرابخوار 
مأموریت مزبور را به‌انجام می‌رساند. . 

( گورن فلو ) قدم به‌درون اطاق نهاد و به‌صدای ورود او وکیل مدافع عدلیه 
روی تختخواب قدری برخحاست و وقتی آن هیکل عجیب را دید پرسید ای پدر 
روحانی جه فرمایش داشتید ؟ 

کشیش گفت فرزند من اطلاع پیدا کردم که شما بیمار هستید و در معرض 
حطر قرار گرفته‌اید و آمده‌ام به‌شما کمک نمایم که روح شما» پاک و آزاده» 
چون کبوتری سبک‌بال به‌دنیای جاوید پرواز نماید. 

استاد (نیکولا) گفت پدر روحانی از لطف شما خیلی ممنونم ولی احساس 
می کنم که این بذل مرحمت اینک؛ بدون فایده است زیرا دیگر حطر م رگ مرا 
تهدید نمی کند و حالم رو به‌بهبود می رود . 

( گورن فلو ) گفت فرزند فریب یک بهبود موقتی را نخورید زیرا تغییری 
آنی» که در خود احساس می‌نمائید » ناشی از این می‌باشد که شیطان در کالبد شما 
حلول کرده است. 

استاد (یکولا) گفت پدر روحانی چگونه شیطان در کالبد من حلول کر<ه 
است؟ کشیش گفت ابلیس زجیم برای اینکه مانع از این شود که شما اعتراف 
به گناه کنید و بخشوده شوید در کالید شما حلول کرده تا اینکه در ساعت آحر» 
شما تصور نمائید که معالحه گردنده‌اند. و در نتیحه» شما از اعتراف به گناه 
خحودداری می کنید و بدون ادای وظیفه مذهبی» با روحی گناهکار و پلید از این 
دنیا می روید . 

استاد (نیکولا) گفت بدر روحانی چون ابلیس» خیلی محیل است بعید نیست 
که در کالبد من حلول کرده؛ مرا فریب داده باشد و من به‌حطا تصور می کنم که 
قدری حالم بهتر شده» اما من برای اینکه در ساعات آخحر فریب شیطان را نخورم؛ 
احتیاط را از دست نداده و به گناهان خود اعتراف کردم و حال اگر شیطان 
مبادرت به حدعه نماید سودی عایدش نخواهد گردید. 

( گورن فلو ) گفت نزد کدام کشیش به گناهان خود اعتراف کردید ؟ استاد 


۰ قبل از طوفان 


(نیکولا) گفت از شهر ( آوین یون) کشیش مخصوصی آمده بود که اعترافات مرا 
بشنود و مرا بخشاید . 

کرک کت تون ا فرب ر انب وی ای شیک 
حوب او را می‌شناسم کشیش نیست و مردی حقه‌باز است که خود را به‌عنوان 
کشیش به‌مردم معرفی می کند و شما ریز باهمین حدم فربب داد ات و 
شما بايد در حضور من که یک کشیش حقیقی هستم به گناهان عویش اعتراف 
نمائید تا اینکه بخشوده شوید . 

وکیل مدافع گفت پدر روحانی شاید آنچه شتا می گوئید راست باشد لیکن 
من عادتی بد دارم و نمی‌توانم جز در حضور کشیشی که مورد تمایل من است 
به گناهان خود اعتراف کنم. 

پدر روحانی گفت | کنون دقایق آخر عمر شما نزدیک گردیده و دیگر شما 
فرصت نخواهید کرد که بفرستید و کشیشی را که مورد تمایل شما می‌باشد برای 
اعتراف به گناه احضار کنید » و نا گزیر » باید نزد من به گناه اعتراف نمائید . ۱ 

استاد (نیکولا) وکیل مدافع عدلیه گفت پدر روحانی من تصور می کنم که از 
امروز گذشته» من فردا و پس‌فردا و روزهای دیگر هم می‌توانم کسی را دنبال 
کشبشی که مورد تمایل من است بفرستم و او را به‌اینجا بیاورم زیرا حالم نسبت 
به‌دیروز و پریروز خیلی حوب است. 

( گورن فلو ) گفت فرزند فریب شیطان لعین را نخورید و بدانید که این 
بهبودی که در حود احساس می‌نمائید ظاهری و ابلیسی است زیرا تمام اطباء شما 
را جواب داده‌اند و می گویند که هم امروز زندگی را بدرود خواهید گفت و 
بالاتر از اطباء مشیت پرورد گار شما را محکوم بهم رگ کرده است و گرچه» 
حیلی برای من دشوار می‌باشد که این حقیقت تلخ را به‌شما می گویم ولی ما 
حادمین کلیسا» مجبوریم که برای ادای وظیفه مذهبی انوا ع ناملائمات را تحمل 
کنیم و از حمله به‌دوستان و فرزندان خویش احطار نمائیم که آنها به‌زودی دست از 
زند گی خحواهند شست. 


اما ی ات و آن برویم» لذا خیلی تأثر آور نیست 


اعتراف / ۱۵۴۱ 


ویژه آنکه بعد از این حیات موقتی؛ زند گی سرمدی در انتظار شماست و فیثاغورث 
حکیم یونانی با اینکه یک مش رک بود و عقیده به حضرت مسیح نداشت اعتراف 
می کرد که زند گی دیگر» حیات حاوید است علیهذا دست از لجاجت بردارید و 
به گناهان نود اعتراف نمائید . 

اما وکیل مدافع عدلیه که عادت داشت در محکمه‌ها» با مخالفین مباحثه کند 
تحت تأثیر تلقین گفته‌های ( گورن فلو ) قرار نمی گرفت و گفت پدر روحانی» من 
که یک مسیحی متدین و دارای خلوص عقیده هستم اظهارات شما را در حصوص 
اینکه مر گ منتهی به زند گی جاوید می‌شود می‌پذیرم ولی حاضر به‌قبول این نکته که 
در شرف مر گ می باشم نیستم زیرا | کنون حالم حیلی حوب است و گویا عافیتی 
که در حویش احساس می‌نمایم نتیجه قدم مبار ک شماست زیرا شما کشیش‌های 
حقیقی به‌هر کجا که قدم بگذارید سلامتی و سعادت را با خود وارد آن مکان 
می کنید . 

( گورن فلو ) گفت فرزند» این عافیت که در وجود خود احساس می کنید 
آحرین شعله چرا غ» قبل از خاموشی است. 

چراغ قبل از اینکه حاموش شود در لحظه آعر » نا گهان نوری زیاد بروز 
می دهد و کسانیکه بی‌اطلاع هستند تصور می‌نمایند که چراغ مدتی مدید خواهد 
سوخت ولی آ گاهان می‌فهمند که روغن چرا غ به‌اتمام رسیده و اینک خواهد مرد . 

شما هم باید بذانید که‌با م رگ بیش از جند ساعت و یحتمل جند دقبقه فاصله 
ندارید و این سلامتی موقتی یک سلامتی بی اساس است و جند لحظه بشتر طول 
نخواهد کشید. 

آنگاه کشیش کنار تختخواب بیمار نشست و گفت خوب اینک بگوئید در 
دوره حیات مرتکب چه سپثات شده‌اید و چه حیله‌ها به کار بردید و در چه 
توطئه‌ها شر کت کردید. 

استاد (نیکولا) وکیل مدافع عدلیه در دورةٌ ‏ و کالت خود انوا ع مردم را دیده 
بود ولی برای اولین بار کشیشی را می‌دید که با اصراری هرچه تمامتر» 
می حواست بیماری را که در شرف عافیت است محکوم به‌م رگ نماید و وقتی 


۲ قبل از طوفان 


( گورن فلو ) دم از توطثه زد استاد (نیکولا) گفت پدر روحانی» نکند که شما 
عوضی اینجا آمده‌اید و به‌جای اینکه بر بالین بیمار دیگر حضور بهمرسانید به‌اين 
مکان هدایت شده اید ؟ . 

( گورن فلو ) گفت نه فرزند من عوضی نیامده‌ام و می‌دانم با که صحبت می کنم 
و هر گاه شما به گناهان اعتراف کنید و کاغذهاثیرا که امروز دریافت کرده‌اید 
بدهید از بخشایش من برحوردار حواهید شد. 

استاد (نیکولا) با صدائی بلندتر گفت کدام کاغذها را می گوئید و من جه 
کاغذهائی را باید بدهم؟ کشیش گفت شما باید کاغذهائیرا که امروز از این 
کشیش ساختگی که از ( آوین یون) آمده بود دریافت کردید به‌من تسلیم نمائید. 

استاد (نیکولا) تا آنموقع بقین داشت که با یک کشیش که قدری سبک‌عقل 
است صحبت می کند ولی وقتی ذ کر کاغذها و ( آوین بون) به‌میان آمد نظریه‌اش 
درباره کشیش تغییر نمود و یک پای خود را از زیر ملحفه بیرون آورد و گنت 
شما از کجا می‌دانید که این کشیش ساختگی برای من از ( آوین پون) کاغذ 
آورد. 

و چون این گفته با لحنی جدی ادا شد ( گورن فلو ) قدری متوحش گردید و 
اطمینانی که بدواً نسیت به عویش داشت متزلزل شد . 

( گورن فلو ) گفت آنکس که این موضو ع را به‌من گفت می‌دانست چه بگوید 
زود کاغذها را بدهید و گرنه من گناهان شما را عقو نخواهم کرد . استاد (نیکولا) 
گفت حقه باز من احتیاحی به‌بخشایش تو ندارم و آنگاه مانند یک پلنگ حستن کرد 
و گلوی ( گورن فلو ) را گرفت و انگشتان خود را روی قصبة الریه او گذاشت و 
فشرد ( گورن فلو ) مردی نیرومند به‌شمار می آمد ولی در آنموقع» شراب که در 
وجود افراد دائم‌الخمر آثار متفاوت» به‌نسست ساعات متفاوت دارد » ( گورن فلو ) 
را ضعیف کرده بود و نتوانست که خود را از چنگ وکیل مدافع عدلیه بیرون 
بیاورد و در حالیکه نفس در سینه‌اش پیچیده بود از بیخ حلق گفت مگر تو دیوانه 
شده‌ای؟... مگر نمی‌دانی که تو مبتلا به تب محرقه هستی و به‌زودی خواهی مرد 
جرا به گناهان خود اعتراف نمی‌نمائی. 


اعتراف / ۱۵۴۳ 


استاد (نیکولا) گفت حقه‌باز کلاه بردار» من حاضر نیستم به‌مردی چون تو 
اعتراف به گناهان حود بکنم و با اینکه تب محرقه دارم خواهم توانست تو را حفه 
نمایم و به‌دیار دیگر بفرستم.. 

( گورن فلو ) وقتی دریافت که به‌زودی خفه حواهد شد از هول جان» تمام 
قوای حود را جمع کرد و با یک زور» استاد (نیکولا) را آنطرف اطاق پرتاب 
نمود و نفسی عمیق کشید و استاد (نیکولا) وقتی متوجه شد که راهب مزبور 
زورمندتر از آن می باشد که وی فرض می کرد به‌طرف شمشیر حود » آویخته از 
دیوار دوید و آنرا از غلاف بیرون کشید و نوک شمشیر را روی حنجره ( گورن 
فلو ) نهاد و گفت بدذات» اینک نوبت تو می‌باشد که به گناهان خود اعتراف نمائی. 

( گورن فلو ) وقتی برودت نوک شمشیر را روی حنجره خود احساس کرد 
گفت آه... آه... از اینقرار نانحوشی شما ساحتگی بود و شما تمارض کرده بودید 
زیرا من می‌بینم که از من سالمتر هستید . 

استاد (نیکولا) گفت حقه‌باز تو حق نداری که از من سژال کنی و توضیح 
بخواهی و این منم که از تو باید تحقیق کنم و هرچه می‌پرسم باید جواب بدهی. 

( گورن فلو ) گفت چه جواب بدهم استاد نیکولا گفت اول جواب بده تو که 
هستی؟ ( گورن فلو ) گفت مگر نمی‌بینید که من یک راهب هستم. 

(نیکولا) قدری نوک شمشیر را در گلوی راهب فر و کرد و گفت درست 
جواب بده من طفل نیستم که.تو قصد داری مرا فریب بدهی؟ 

راهب بانگ زد متوجه باشید مرا به‌قتل نرسانید زیرا اگر مرا مقتول کنید 
تخواهید توانست هیچگونه اطلاع به دست بیاورید . 

(نیکولا) گفت راست می گوئی... اینک بگو اسمت جیست؟ راهب حواب 
داد نام من ( گورن فلو ) می‌باشد . وکیل مدافع پرسید آیا تو یک راهب واقعی 
هستی یا اینکه در جلد رهبانان رفته‌ای؟ ( گورن فلو ) گفت من یک راهب واقعی 
هستم. استاد نیکولا پرسید در (لیون) چه می کنی؟ راهب گفت من ناچار شدم 
به این شهر پناهنده شوم زیرا از پاریس مرا بیرون کردند نیکولا پرسید چند روز 
است اینحا هستی؟ راهب حواب داد شانزده روز . 


۴ قبل از طوفان 


وکیل مدافم گنت آیا در این شانزده روز عهده‌دار حاسوسی من بودی؟ 
راهب گفت نه من عهده دار حاسوسی شما نبودم وکیل مدافع گفت پس چگونه 
فهمیدی که کاغذها نزد من است راهب گفت به‌من گفتند که شما دارای کاغذهائی 
می‌باشید که باید از شما گرفت. 

(نیکولا) پرسید چه شخصی این حرف را به‌تو زد ؟ راهب گفت همان که مرا 
نزد شما فرستاد . (نیکولا) گفت این شخص کیست؟ راهب گفت این سوّالی است 
که من نمی‌توانم حواب آنرا بدهم (نیکولا) پرسید برای چه؟ راهب گفت برای 
اینکه مأذون نیستم. 

(نیکولا) قدری روی شمشیر فشار آورد و راهب بانگ زد آیا شما قصد 
دارید مرا به‌قتل برسانید ؟ آیا می‌حواهید یک مرد خدا را مقتول کنید . 

وکیل مدافع گفت حقه‌باز اگر نام این شخص را نگوئی من تو را حواهم 
کشت زیرا کسی که میادرت به‌حاسوسی دیگران می کند مرد خدا نیست. راهب 
که دید استاد نیکولا واقعاً قصد قتل او را دارد گفت باداباد » من دیگر نزد نفس 
خود مسئولیتی ندارم زیرا تا آنجا که می‌توانستم مقاومت کردم وکیل مدافع گفت 
بددات دفع الوقت نکن» و باز روی شمشیر فشار آورد به‌طوریکه یک قطره درشت 
حون در حنجره راهب نمایان گردید و ( گورن فلو) گفت اسم او (شیکو) 
می‌باشد . ۱ 
(نیکولا) گفت آیا این شخص همان (شیکو ) دلقک درباری است؟ ( گورن 
فلو ) گفت بلی خود اوست.(نیکولا) پرسید این شخص اکنون کجاست؟ صدائی 
بلند شد که گفت این منم... و آمدم و در این لحظه (شیکو ) در حالیکه شمشیر در 


دست داشت وارد اطاق گردید. 


۹۸ 
مبارزه شیکو با استاد نیکو لا 


استاد (نیکولا) وقتی دید شخصی که وارد اطاق گردیده (شیکو ) می‌باشد 
متوحش گردید و چون حریف جدید دارای شمشیر بود و ( گورن فلو ) شمشیر 
نداشت» به طوریکه حدس می‌زنید وکیل دعاوی ( گورن فلو ) را رها کرد و تمام 
حواس او متوجه (شیکو ) شد . 

( گورن فلو ) از این فرصت کمال استفاده را کرد و تا آنجا که می‌توانست؛ 
بین حلقوم خود و نوک شمشیر استاد (نیکولا) فاصله به‌وجود آورد و حطاب 
( شیک )باتش دق مره کات کف باق کت دوست ین عون 
شد که شما آمدید زیرا اگر نیامده بودید هم | کنون من کشته شده بودم. 

(شیکو ) عطاب به‌استاد (نیکولا) گفت خوب... استاد عزیز آیا این شما 
هستید ؟ (نیکولا) گفت بلی این من هستم ولی معلوم بود که می‌ترسد زیرا هنگام 


۶ قبل از طوفان 


ادای این کلمات صدای او می‌لرزید . 

(شیکو ) حطاب به( گورن فلو ) گفت پدر روحانی چون استاد عزیز ما تا 
جال ا و نود وال دافت کففوت کی ا یک فش ووا 
خود داشته باشد ولی حال که سالم شده احتیاج به کشیش ندارد و محتاج یک 
اصیل زاده است. 

(نیکولا) از این حرف خندید ولی خنده او طبیعی نبود (شیکو ) در تعقیب 
سخن حود اظهار کرد بلی اکنون‌ او احتیاح به‌یک اصیل‌زاده دارد و خواهد 
دانست که این اصیل زاده دارای جه نژاد قدیمی می‌باشد و شما ( گورن فلو )ی 
عزیز » بروید و در بیرون این اطاق» و در مدخل آپارتمان بایستید و نگذارید 
هیچکس وارد این اطاق شود تا اینکه من و استاد (نیکولا) بتوانیم با یکدیگر 

( گورن‌فلو ) که از حدا می‌حواست از استاد نیکولا دور شود تا آنجا که 
می توانست یک نیم دایره بز رگ» برای حرو ج ترسیم کرد که مجبور نباشد از کنار 
استاد (نیکولا) بگذرد و از اطاق حارج گردید و بعد از رفتن او» (شیکو ) در را 
بست و کلون کرد و روی ب رگردانید و دید استاد (نیکولا)» شمشیر بر دست» 
پای تختخواب ایستاده است. 

وقتی (شیکو ) وارد ات ولی نه از شمشیر (شیکو) 
بلکه از ورود غیرمنتظرة او» اما بعد وحشت او فروریخت زیرا بعد از حروح راهب 

بیش از یک نفر در اطاق باقی نماند و (نیکولا) می‌دانست که می تواند از حود 
دفاع کند. 

کی گفت استاد عزیز چون شما لباس دربر ندارید من به‌شما فرصت 
کافی می‌دهم تا.لباس بپوشید زیرا بعضی از سلحشوران وقتیکه عریان هستند 
نمی توانند درست شمشیر بزنند و من میل ندارم گفته شود که (شیکو ) با حریفی 
مبارزه کرد که عریان بود . 

(نیکولا) عندید و گفت آیا شوحی می کنید ؟ اگر قصد شوخی دارید بد 
نیست که ادامه بدهید و ما بخندیم (شیکو) گفت من تا کنون قصد شوخی نداشتم 


مبارزه شیکو با استاد نیکولا / ۱۵۴۷ 


ولی بعد از این بی ميل نیستم که شوخحی کنم و به‌شما بگویم آیا می‌دانید برای چه 
اینجا آمده‌ام. 

استاد (نیکولا) گفت بلی می‌دانم و اطلاع دارم که شما آمده‌اید تا بقیه 
شلاق‌هائی را که بدهکار هستید به‌دوک‌دو (ماین) تأدیه نمائید چون آنروز» نظر 
به‌اینکه از پنجره فرار کردید » فرصت نشد که تمام شلاق‌ها را دریافت نمائید ؟ آیا 
به حاطر دارید که چند شلاق طلبکار هستید ؟ 

(شیکو ) گفت اگر مقصود از طلبکار بودن اینست که من باید شلاق بخورم 
که طلبکار نیستم ولی | گر مقصود این است که باید بدهی خود را بپردازم (چون 
طلب و بدهی شلاق با هم اشتباه می‌شود ) من کاملا اطلاع دارم که چقدر باید 
به‌دیگران شلاق بزنم ولی اینک من آمده‌ام به‌شما بگویم که آیا می‌دانید برای این 
آمده ام تا به شما بگویم شجره‌نامه‌ای را که به‌شما تسلیم کرده اند به‌من تحویل 
بدهید ؟ استاد (نیکولا) را رنگ از صورت پرید و گفت کدام شجره‌نامه را 
می گوئید ؟ 
(شیکو ) گفت همان شجره نامه که نماینده دو ک‌دو ( گیز ) بدون اینکه بداند 
حامل چیست. به ( آوین یون) برد و بدون اینکه بداند حامل چه می‌باشد از آنجا 
بر گردانید و به‌شما تسلیم نمود . 

استاد (نیکولا) گفت نمی فهمم چه می گوئید ؟ (شیکو ) گفت تجاهل نکنید و 
شما حوب می‌دانید منظور من شجره نامه‌ایست که در آن ثابت می‌شود که 
دوک‌دو ( گیز ) از تبار شارلمانی امپراطور اروپا می‌باشد . 

استاد (نیکولا) گفت آه... آه... من تا امروز تصور می کردم که شما فقط 
دلقک و مسخره هستید و اینک می‌فهمم که شما جاسوس نیز می‌باشید ؟ (شیکو ) 
گفت من به شما ثابت خواهم کرد که استنباط شما درست است و من چون جاسوس 
هستم شما را به‌دار خواهم آویخت و چون دلقک هستم» بعد قاه قاه خواهم خندید . 

وکیل مدافع گفت آیا مرا به‌دار می آویزید ؟ شیکو گفت بلی استاد عزیز » 
زیرا تصور نمی کنم شما امیدوار باشید که به‌ضرب تبر یا شمشیر سر را از پیکرتان 
حدا نمایند زیرا اصیلزاده نیستید و آنهائی که اصالت ندارند به‌دار آويخته می‌شوند . 


۸ / قبل از طوفان 


استاد (نیکولا) گفت من خیلی مایلم بدانم شما چگونه مرا به دار خواهید 
آویخت؟ (شیکو) گفت شرح مطلب خحیلی آسان است من اطلاعاتی را که از شما 
دارم به کسانی که باید بگویم خواهم گفت و آنها به حرم خیانت شما را دستگیر 
وا هی کرو و فا کت و تکوم اد 

(نیکولا) گفت مثلا چه حواهید گفت و چه گزارشی از من خواهید داد ؟ 
(شیکو) گفت تمام چبزهائی را که آدشب در صومعه (سنت ژنویو ) اتفاق افتاد 
بروز خواهم داد زیرا در آنشب که دوک‌دو (گیز ) و دو برادر و خواهرشان 
حانم دو (مون پان سیه) در صومعه بودند و توطثه می کردند و شما در توطثه 
شر کت داشتید من نیز در صومعه بودم. 

استاد (نیکولا) با شگفت زیاد پرسید آیا شما در صومعه بودید؟ (شیکو ) 
گفت بلی استاد عزیز در آنشب» من در صومعه و در تاریکی حضور داشتم و هرچه 
شما می گفتید می‌شنیدم و همه را می‌دیدم و راستی اگر بعد از این خواستید در 
یک صومعه بز رگ توطثه کنید متوجه باشید انتهای آن» در تاریکی کسی نباشد 
آنشب در صومعه (سنت ژنویو ) ناطقینی زبردست چون آقای (مون سورو ) و 
استاد (لاهوریر ) و شخصی که من نام او را فراموش کردم نطق کردند ولی این 
نطقها صحنه ظاهری صومعه بود و صومعه (سنت ژنویو ) یک صحنه و نمایش پنهانی 
هم داشت که بعد از رفتن بیگانگان» در حضور محارم» شروع گردید و در این 
صحنه» به حصوص نمایش تاحگذاری (دوک دانژو ) و بعد از آن نمایش شجره‌نامه 
که به وسیله استاد (نیکولا) مورد تجدید نظر قرار گرفت و تصحیح شد بسیار 
جالب توجه بود و نقصی نداشت جز اینکه می‌بایست جناب قدوسی مآب» پاپ آن 
را صحه بگذارد . 

استاد (نیکولا) لب را جوید و گفت آیا واقعاً آنشب شما در آنجا بودید؟ 
(شیکو) گفت بلی نیکولای عزیز من آنجا بودم و بهحصوص نظریه شما درباره 
قانون (سالیک) بسیار مورد توجه من قرار گرفت. 

ولی از قدیم گفته‌اند که علم زیاد » نکبت می آورد و معلومات فراوان شما در 
حصوص تاریخ و حقوق و قوانین قدیم سب می‌شود که شما را به‌دار بیاویزند و من 


مبارزه شیکو با استاد نیکولا / ۱۵۴۹ 


چون در همانشب ای نکته را استنباط کردم با عود گفتم حوب نیست که این 
دانشمند بز رگ با این همه معلومات به‌دار آويخته شود و من ممکن است نه‌فقط او 
را از دار نجات بدهم بلکه باعث ترقی و ثروت او هم بشوم و چون شنیدم که شما 
کمین شما را گرفتم تا وقتیکه از دروازه (بوردل) پاریس خار ح شدید و من شما 
را دیدم و شما مرا ندیدید. 

از آن پس روز و شب شما را تعقیب کردم و گاه شمارا گم می‌نمودم و 
زمانی کشف می‌شدید تا اینکه وارد ليوك شدیم و در مهمانخانه قو و صلیب» یعنی 

و اینکه می گویم (مسکن گزیدیم) از اینجهت است که منهم بلافاصله بعد از 
ورود شما به این مهمانخانه وارد شدم و در اینحا اطاقی محاور اطاق شما احاره 
کردم به‌طوریکه بین دو اطاق بیش از یک تيفة باریک فاصله وحود ندارد . 

من از این حسن حوار استفاده کردم و برای اینکه شما را از نظر دور ندارم 
به وسپله مته این دیوار را سوراخ کردم و هر روز چند مرتبه‌از این سوراخ 
به‌سعادت دیدار شما ناثل می‌شدم و می‌دانستم که شما از این مهمانخانه حارج 

زیرا در اینجا انتظار فرستاده دوک‌دو (گیز ) را می کشیدید و می‌دانستید 

بعد شنیدم که شما بیمار شدید و گرچه حدس زدم که شاید بیماری شما 
ساختگی باشد و برای این خود را به‌ناخوشی زده اید که مهمانخانه‌جی شما را 
بیرون ننماید و محبور نشوید از اینجا بروید ولی چون انسان بالاحره نانعوش 
می‌شود و ممکن است بر اثر بیماری فوت نماید لذا مردء, راهب را که از دوستان 
من بود نزد شما فرستادم که بدون انجام مراسم مذهبی و اعتراف به گناهان از دنیا 
نروید ولی شما به‌حای اینکه از کرده‌ها پشیمان شوید و به گناهان حود اعتراف 
نمائید درصدد قتل او بر آمدید غافل از اینکه انجیل می‌فرماید (هر کس با شم‌شبر 
کسی را به‌قتل برساند با شمشیر به‌قتل خواهد رسید ). 


۰ قبل از طوفان 


این بود که من سررسیدم تا اینکه به‌شما بگویم استاد عزیز من و شما از 
دوستان قدیمی هستیم و آیا ميل دارید که این موضو ع را دوستانه حل کنیم یا نه؟ 

استاد (نیکولا) گفت چگونه این موضو ع را دوستانه حل کنیم؟ (شیکو ) 
گفت همانگونه که اگر شما واقعاً بیمار و در شرف مرگ بودید آنرا حل 
می کردید یعنی کاغذهای مربوط به‌شجره نامه را به کشیش می‌دادید و حال اگر 
آنکاغذها را به‌من بدهید احتلاف ما حل خواهد شد و من شما را به‌مناسبت 
حصومتی که نسبت به‌من کرده بودید خواهم بخشید و توقع من از استاد نیکولای 
زنده» زیادتر از استاد نیکولای مرده نخواهد بود چون اگر شما کاغذها را تسلیم 
می کردید و می مردید من شما را می‌بخشودم و برای آمرزش روح شما فاتحه نیز 
می نحو اندم. 

(شنگه ی کو ا ا 0 شا شردی لایق 

هستید و علاوه بر علم حقوق و احاطه به‌قوانین از شمشیربازی و اسب‌سواری و 
به حصوص از علم پول در آوردن و انباشتن آنها در جیب‌ها پا صندوق اطلاع دارید 
و در دنیائی که از هر یکصد نفر نود نفر آنها نالایق هستند و ده نفر نسبت 
به‌همگنان بر جستگی محسوس دارند حیف است که یک آدم لایق و دانشمند به‌دار 
آویخته شود شما کاغذهای مربوط به‌شجره نامه را به‌من تسلیم کنید و بعد از اين در 
توطثه‌ها شر کت ننمائید و من در مقابل به‌شما قول شرف می دهم که شما را طوری 
به شاه نزدیک نمایم که مورد اعتماد او شوید و بتوانید هر قدر پول و ثروت ميل 
دارید » حمع آوری نمائید . 

استاد (نیکولا) گفت اگر من پيشنهاد شما را نپذیرم چه حواهد شد؟ 
(شیکو ) گفت در آنصورت من شما را به‌قتل خواهم رسانید . 

استاد (نیکولا) بدون اینکه جواب بدهد (شیکو ) را می‌نگریست و دلقک 
درباری گفت استاد عزیز من متوحه هستم که شما حرفهای مرا باور نمی کنید و 
تصور نمی‌نمائید که من از خصومت خود نسبت به‌شما صرفنظر کنم برای اینکه شما 
از روی فطرت بد » کینه توز هستید و همه را مانند خود می‌بینید و تصوز می‌نمائید 
که در وحود من هم» کینه و حصومت» مانند زنگی که روی آهن زنگ‌زده را گرفته 


مبارزه شیکو با استاد نیکولا / ٩۵۵۱‏ 


باشد قابل زدودن نیست. 

در صورتیکه من کینه‌توز نیستم و اگر هم باشم دشمنی را در قبال یک عمل 
دوستانه فراموش می کنم. دیگر اینکه دشمن اصلی من شما نیستید بلکه دو ک‌دو 
(ماین) است و شما هر گاه وسیله‌ای در دسترس من بگذارید که بتوانم دوک‌دو 
(ماین) را محو نمایم من به کلی شما را بحل خواهم کرد و دادن این شجره‌نامه 
وسیله مزبور را در دسترس من خواهد گذاشت. 

اینک چند کلمه دیگر هم از من بشنوید چون احساس می کنم که شما متحیر 
هستید که چرا من» اینقدر اصرار دارم که این شجره نامه را از شما بگیرم علتش این 
است که من پادشاه حود را دوست می‌دارم و گرچه به‌هانری سوم حیلی چیزها 
می گویند و او را پادشاه نالایق و حرافه‌پرست و بدون اراده و فاسد می‌خوانند ولی 
او نسبت به‌من حوبی کرده و مرا مورد حمایت قرار داده و من از پرتو او دارای 
اسم و رسمء یا اقلا نان و آب شده‌ام و دیگر از حیث معاش دغدغه ندارم و لذا مایل 
نیستم که کسانی مانند دوک‌دو (ماین) آدمکش توطئه کنند تا پادشاهی را که 
به‌من نان و آب داده و می‌دهد از سلطنت فرانسه بر کنار نمایند. 

من ميل دارم که پادشاه من» آسوده حاطر باشد و بدون دغدغه سلطنت کند و 
تا وقتی دوک دو (ماین) توطثه می کند و استاد (نیکولا) شجره‌نامه کشف 
می‌نماید این منظور عملی نخواهد گردید لذا شما این شجره‌نامه را به‌من بدهید و 
من سو گند یاد می کنم که اولا حصومت خود را نسبت به‌شما فراموش نمایم و ثانیاً 
موجبات سعادت و ثروت شما را به‌وسیله آشنا کردن شما با شاه فراهم کنم. 

هنگامیکه (شیکو ) این نطق طولانی را ایراد می کرد با دقت (نیکولا) را 
می‌نگریست که ببیند اظهارات او چه اندازه در وی اثر می کند و آیا تصمیم وی را 
متزلزل می‌نماید يا نه؟ ولی دید که کوچک‌ترین اثر تغییر عزم در سیمای وکیل 
مدافع نمایان نگردید و قلب سیاه او به‌هیچوجه نرم نشد لذا گفت: 

- احساس می کنم آنچه به‌شما گفتم فصاحت و بلاغتی بود که عبث به‌هدر رفت 
زیرا تأثیری در شما نکرد بنابراین دیگر چیزی به‌شما نمی گویم و می‌روم که اولا 
شما را به‌سزای عملی که نسبت به‌من کردید برسانم و انیا صفحه حاک را از وجود 


۲ قبل از طوفان 


مردی سیاه‌ادل و شقی چون شما پا ک کنم... استاد نیکو لا» حداحافظ. 

(شیکو ) قدمی برداشت که از در حارج شود ولی وکیل مدافع با یک خیز 
راه را بر او بست و گفت کجا می‌روید ؟ آیا تصور کردید من اینقدر احمق هستم 
که بگذارم یک جاسوس از این اطاق حارج شود ؟. کسی که به‌اسرار شجره‌نامه 
وقوف یافته باید کشته شود... کسی که دشمن (نیکولا) می‌باشد بايد به‌قتل 
برسد ... کسی که با این وضع وارد این اطاق گردیده باید نابود گردد . 

(شیکو ) گفت من تا کنون با وحود تمام آنه گفتم باز تردید داشتم که شما را 
حود به‌قتل برسانم ولی این اظهار شما تردید مرا رفع کرد و مرا نزد نفس خود 
تبرئه نمود و همین دو ماه قبل من در فن شمشیربازی اسلوب حدیدی را آموخته‌ام 
که بدان وسیله بدون تردید شما را محو خواهم کرد مگر اینکه شجره نامه را به‌من 
تسلیم کنید آیا حاضر به‌تسلیم شجره نامه هستید یا نه؟ 

استاد (نیکولا) گفت نه» من شجره‌نامه را به‌شما تسلیم نخواهم کرد و شما را 
به قتل خواهم رسانید (شیکو ) گفت من هم یقین دارم که شما را مقتول خواهم کرد 
و شمشیر من درست حلقوم شما را در همان نقطه که شمشیر روی حلقوم ( گورن 
فلو ) گذاشته بودید خواهد درید. 

هنوز (شیکو) این جمله را تمام نکرده بود که وکیل مدافع عدلیه بهاو 
حمله‌ور شد . هر دوی انها از حیث قامت شبیه به‌هم بودند و لاغر اندام به‌شمار 
می آمدند با این تفاوت که (شیکو ) جون لباس دربر داشت لاغری‌اش درست 
مشهود نبود اما و کیل مدافع بدون لباس شبیه به یک مار می‌نمود . 

استاد (نیکولا) همینکه قدری با (شیکو ) مبارزه کرد و دریافت که وی 
حریفی قوی پنجه است زیرا (شیکو ) در دربار» هر روز با شاه یا با ( کریون) 
شمشیربازی می کرد و ( کریون) سردار معروف فرانسوی که بعدها در دوره 
سلطنت هانری چهارم معروفیت داشت نه‌فقط بزر گترین شمشیرباز فرانسه بود بلکه 
می گفتند در اروپا نظیر ندارد . 

شمشیرها چنان سریح متقاطع می‌شد که یک فرد عادی نمی‌توانست با آن 
سرعت پلک بر هم بزند بعد از اینکه مات چهار دقیقه با این سرعت صدای 
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چکاچاک شمشیرها به گوش رسید » وکیل مدافم یک قدم عقب رفت و (شیکو ) 
گفت آیا متوجه شدید که حریف من نمی‌باشید وکیل مدافع با شدتی جدید مبادرت 
به حمله کرد و یکمرتبه دیگر با همان سرعت پیکار» بین طرقین شرو ع شد در این 
پیکار » با اينکه و کیل مدافع بدون انقطا ع حمله می کرد (شیکو ) به‌دفا عا کتفا 
می‌نمود تا اینکه برای دومین مرتبه وکیل مدافع عقب‌نشینی کرد . 

آنوقت شیکو گفت اینک نوبت من است و قدمی به‌جلو گذاشت و شروع 
به حمله کرد و هنوز نیم دقیقه از حمله او نگذشته بود که شمشیر (شیکو ) تا نیمه در 
گلوی او فرورفت و (شیکو) گفت دیدید به‌شما گفتم که شمشیر خود را در 
حلقوم شما فرو خواهم کرد . 

(نیکولا) حواب نداد و به‌رو در افتاد و (شیکو ) قدمی به‌عقب حست زیرا 
گرچه (نیکولا) به‌سختی مجروح شد ولی (شیکو ) می‌اندیشید مبادا در آحرین 
لحظه» و کیل مدافع» به جان بیاید و نا گهان حمله‌ور شود . 

ولی (نیکولا) نتوانست برحیزد و در عوض قدری خود را روی زمین کشید 
که به طرف تختخواب برود . 

(شیکو) گفت اه... اه... استاد (نیکولا) من تو را تودارتر.از این 
می‌دانستم که حتی در موقم م رگ جای پنهان کردن شجره‌نامه را به‌دیگری نشان 
بدهی و من اینک می‌فهمم که تو آن را در رت خواب خود پنهان کرده‌ای؟ 

(شیکو ) این را گفت و به‌طرف بستر رفت و نازبالش را بلند کرد و یک لوله 
کاغذ از زیر آن بیرون آورد و آنرا گشود و هنگامیکه کاغذها را مرور می کرد 
وکیل دعاوی در حالیکه او را می‌نگریست مقداری خون از دهانش ریخت و جان 
ف کرو 

(شیکو ) بدون توجه به‌مر گ وکیل دعاوی کاغذها را مرور می‌نمود تا اينکه 
به‌اصل شجره نامه رسید و دید که نماینده پاپ از طرف او شجره‌نامه را اینطور 
صحه گذاشته است (نظر به‌اینکه عداوند چنین می حواهد ما نیز این سند غیرقابل 
تردید را تصویب می‌نمائیم). 

(شیکو) سر را تکان داد و گفت معلوم می‌شود که پاپ به‌پادشاه فرانسه 


۴ قبل از طوفان 


نظری خوب ندارد درصورتیکه همواره می گوید که پادشاه فرانسه به‌مناسبت اینکه 
دارای مذهب کاتولیکی است از عزیزترین فرزندان من می‌باشد . 

آنگاه (شیکو) کاغذها را لوله کرد و در مطمئن‌ترین جیب لباس خود روی 
سینه» و در محلی که می‌دانست هر گز از آنجا نخواهد افتاد جا داد آنگاه 
(شیکو ) لاشة وکیل مدافع را از روی زمین برداشت و در بستر نهاد و روی جنازه 
را به طرف دیوار کرد و نظر به‌اینکه شمشیر در حلقوم وکیل مدافع فرورفته بود 
حونریزی.زخم» جنبه داخجلی پیدا نمود و در کف اطاق؛ حون فراوان نریخت. 

پس از اینکه (شیکو ) پتو را روی جنازه کشید ( گورن فلو ) را صدا زد و 
راهب همین که وارد اطاق گردید گفت آقای (شیکو ) چرا رنگ از صورت شما 


بریده ی 


(شیکو) گفت پرید گی رنگ من ناشی از این است که آحرین لحظات زند گی 
این مرد مرا حیلی متأثر نمود. ( گورن فلو ) گفت مگر او فوت کرد ؟ (شیکو ) 
کشیش گفت من حيرت می کنم که او چگونه زند گی را بدرود گفت زیرا 
وقتی من از این اطاق بیرون می رفتم او سالم بود» (شیکو ) گفت او می‌حواست 
چیزهائی را تناول کند که بلع آن اشکال داشت و لذا حلقوم او را مجروح نمود و 
زندگی را وداع گفت. 
( گورن فلو ) گفت حوب شد که او مرد زیرا این بدذات می‌خواست مرا که 
عضو کلیسا هستم بهقتل برساند (شیکو ) گفت پدر روحانی او مرده و شما که یک 
مسیحی هستید باید از تقصیر او بگذرید. 
کشیش گفت بسیار حوب چون شما می گوئید من از تقصیر او می گذرم 
(شیکو ) گفت صرفنظر کردن از گناهان او کافی نیست و شما باید چند شمع بر 
بالین او روشن کنید و دعا بخوانید . 
کشیش گفت برای جه؟ (شیکو ) گفت برای اینکه شما را توقیف نکنند و 
به زندان نیندازند زیرا اگر اینکار را نکنید شما را قاتل او خواهند دانست. کشیش 


گفت جطور مرا قاتل این مرد می‌دانند در صورتیکه او بود که می حواست مرا 
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به‌قتل برساند . 

(شیکو ) گفت درست است که این مرد می‌خواست شما را به‌قتل برساند ولی 
چون موفق نگردید از فرط حشم یکی از رگ‌های او پاره شد و حون در حنجره و 
سینه او ریخت و او را مقتول کرد و چون او به‌مناسبت نزاع با شما خشمگین شد 
لذا ممکن است که شما را قاتل او بدانند و گرچه بی گناهی شما ثابت خواهد 
گردید ولی تا وقتبکه بی گناهی شما ثابت گردد و شما را آزاد کنند شما باید در 
زندان بسر ببرید لذا بهتر آن است که اندرز مرا بپذیرید و بالای جنازه او قرار 
بگیرید. 

( گورن فلو ) گفت تصور می کنم که حق با شما باشد (شیکو ) گنت 
به حصو ص از این جهت حق با من است که شهر (لیون) قضات داد گستری بسیار 
سخت گیر دارد . ۱ 

( گورن فلو ) گفت یا حضرت مسیح به‌فریاد برس. (شیکو ) گفت و برای 
اینکه از شر این قضات آسوده باشید هرچه می گویم بکنید . 

راهب گفت چه بایذ بکنم خواهش می کنم که تکلیف مرا معلوم نمائید ؟ 
(شیکو ) گفت وظیفه شما این است که بر بالین استاد (نیکولا )ی پیچاره بنشینید و 
هرچه دعا می دانید بخوانید و دعاهاثیرا هم که نمی‌دانید به‌عاطر بیاورید و تلاوت 
نمائید و همینکه شب فرارسید و هوا تاریک شد بدون هیاهو و حداحافظی از 
مهمانخانه حارج شوید و بهد کان نعل‌بندی که بالای خیابان است مراجعه نمائید زیرا 
من اسب شما را به نعل‌بند مزبور می‌سپارم تا اينکه در ظویله کوچکی که عقب 
د کان اوست ببندد و منظورم این می‌باشد که کسی شما را نبیند که با اسب از این 
مهمانخانه حارج می‌شوید و همینکه اسب را از نعل‌بند گرفتید سوار شوید و 
بی آنکه نظری به‌قفای خود بیندازید راه پاریس را در پیش بگیرید تا به‌جائی 
می‌رسید که ما اسب و الاغ خودمان را به‌مهمانخانه‌چی سپرده بودیم و در آنجا این 
اسب را می فروشید و سوار (پانورژ) می‌شوید و با بهای اسب» هزینه سفر را تأمین 
شی تیا ول : 

راهب که نام دراز گوش خود را شنید گفت من از پیدا کردن (پانورژ) خیلی 


۶ قبل از طوفان 


حوشوقت خواهم شد زیرا به‌این حیوان علاقه پیدا کرده‌ام ولی از اینجا تا 
مهمانخانه‌ای که (پانورژ ) در آنجاست چگونه باید زند گی کنم زیرا من که امروز 
غروب باید از این جا بروم یک شاهی پول ندارم. 

(شیکو ) گفت وقتیکه من تصمیم بگیرم کاری را انجام بدهم آن را ناتمام 
نخواهم گذاشت و هزین سفر تو را هم حواهم پردانعت. 

دلقک درباری دست به حیب کرد و یک مشت (اکو ) به‌دست راهب ریخت 
به‌طوریکه ( گورن فلو ) از فرط مسرت لرزید و گفت ایدوست سخاوتمند که کرم 
شما از سلاطین زیادتر است اجازه‌بدهید که من در این شهر با شما بمانم برای اینکه 
(لیون) دومین شهر بزرگ فرانسه می‌باشد و من زند گی در این شهر را دوست 
دارم. 

(شیکو) گفت پدر روحانی اگر من قصد داشتم دراین شهر بمانم تو را نگاه 
می‌داشتم و نمی گفتم که از اینجا بروی ولی من قصد توقف در این شهر را ندارم و 
همین امروز از اینجا حواهم رفت و تو تنها خواهی ماند و از طرفی من طوری 
سریع می روم که تو نخواهی توانست با من بیائی. 

راهب گفت بسیار حوب» حال که ارادۀ شما جنین اقتضا دارد که تنها بروید 
من نیز اطاعت می کنم. 

(شیکو ) راهب را کنار لاه استاد (نیکولا) نشانید و بعد بیرون رفت و در 
پائین به مهمانخانه چی یعنی آقای (برنویه) برحورد و او را کناری کشید و گنت 
دوست عزیز » واقعهةٌ نا گواری در مهمانخانةٌ شما اتفاق افتاده است. 

(برنویه) گفت آن واقعه جیست؟ (شیکو ) گفت آیا به‌حاطر دارید که شما 
یک مسافرت داشتید ۳ طرفدار هانری سوم بود و پیوسته با طرفداران 
اتحادیه مخالفت می کرد ؟ 

(برنویه) گفت آیا استاد نیکولا را می گوئید» شیکو گفت بلی و این بی د دين 
به‌طوری که حود شما به‌من گفتید امروز با شخصی ملاقات کرد . 

مهمانخانه چی گفت بلی و حود من این حبر را به‌شما دادم (شیکو ) گفت ولی 
این شخص که به ملاقات استاد (نیکولا) آمد و به‌ظاهر آمده بود تا اینکه گناهان او 
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راببخشاید » فرستادۀ پدر مقدس ما پاپ» به‌شمار می آمد و پاپ به‌تعصوص او را 
فرستاده بود تا اينکه (نیکولا) را به‌سزای اعمال او برساند. 

(برنویه) گفت چگونه می‌حواست او را به‌سزای اعمالش برساند. (شیکو ) 
گفت او نمی دانست این مرد که به‌ملاقات او آمده چه قصدی دارد و به‌محض اینکه 
اطاق را حلوت دید برحسب امر پاپ» این مرد را به‌قتل رسانید و شما باید بدانید 
که پدر مقدس یک افتخار بز رگ به‌شما ارزانی داشت که این بی‌دین و حاسوس و 
دسیسه جو را در مهمانخانه شما کیفر داد و در هر حال اینک استاد (نیکولا) روح 
در بدن ندارد و کالبدش سرد شده است. 

(شیکو ) این را گفت و ده عدد سکه طلا در کف دست مهمانخانه‌جی نهاد و 
آنگاه گفت از طرف (اتحادیه مقدس) به‌من امر شده است که برای تبلیغ از اینجا 
حرکت کنم و لذا از شما حداحافظی می نمایم ولی باز هم حدمت شما خواهم رسید 
و شما را زحمت خواهم داد و هر وقت که عبور من از (لبون) بیفعد جز در این 
مهمانخانه سکونت اختیار نخواهم کرد . 

(شیکو ) با دو اسب خود و ( گورن فلو ) از مهمانخانه حارج شد و در سر 
خیابان وقتی مطمئن گردید که مهمانخانه چی یا دیگران متوجه او نیستند یکی از 
اسبها را به نعل‌بند سپرد و سوار اسب دیگر گردید و به‌حر کت در آمد. 

و اما مهمانخانه چی بعد از حداحافظی از (شیکو ) از پله‌ها بالا رفت و وارد 
اطاق شد و دید ( گورن فلو ) بر بالین استاد (نیکولا) نشسته» دعا می‌خواند ' 
مهمانخانه‌چی آهسته پتو را از روی استاد رد کرد و زحم گلوی او را دید و پتو را 
روی صورت مقتول قرار داد و چشمکی به( گورن فلو ) زد و گفت خدا را شکر؛ 
که یکی دیگر از دشمنان ما راه دیار فانی را در پیش گرفت. 

( گورن فلو ) به حای اینکه جواب بدهد غرشی نمود و به‌دعا خواندن ادامه داد . 

این حوادث در موقعی اتفاق می‌افتاد که (دوبوسی)» در پاریس» پدر 
(دیان) را وارد خانه او کرد و پدر و دعتر را به‌یکدیگر رسانید. 


۹۹ 


دوک (دانژو ) دانست که (دیان) زنده است 


هانری سوم پادشاه فرانسه در کلیسای (شارتر ) مشغول انجام فرائض مذهبی 
بود و عده کثیری از درباریهای فرانسه در آن کلیسا حضور د؛شتند آنجه سبب 
گردید که هانری سوم به آن کلیسا برود و مبادرت به‌انجام فرائض مذهبی بکند این 
بود که می حواست کلیسای (شارتر ) که می گفتند کرامات دارد به‌او یک پسر 
اعطاء نماید . ما در صفحات گذشته این کتاب؛ یک مرتبه طرل انجام فرائض مذهبی 
را از طرف هانری سوم به‌اطلاع خوانند گان رسانیدیم و تکرار آن مورد ندارد و 
همینقدر می گوئیم که این مرتبه هم درباریهای فرانسه مانند گذشته با پای برهنه راه 
فیمابین پاریس و (شارتر ) را طی کرده بودند و هریک جامه‌ای بلند » مانند جامه 
توبه کاران دربر داشتند . 


پای بعضی از آنها زخحم شده بود و بعضی دیگر که زرنگتر بودند همه راه را 
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پیاده طی نکردند بلکه کفش‌های راحتی با حود آوردند و هر جا که می‌دیدند 
هانری سوم متوجه آنها نیست کفش‌های راحتی را به‌پا می‌نمودند و مقداری راه 
می‌پیمودند و وقتی نزدیک پادشاه فرانسه می رسیدند بهه‌سرعت کفش‌ها را 
می کندند و زیر لباس یا در یکی از جیبهای فراخ لباسهای زیرین پنهان می‌نمودند . 

ولی بعضی دیگر که نمی‌توانستند از این وسیله استفاده کنند پاهای پر از آبله 
داشتند . 

در کلیسای (شارتر ) هانری سوم درباریها را بادقت از نظر می گذرانید که 
بداند همه آنها حضور دارند يا اينکه در راه مانده‌اند و بعد خواهند رسید. 

چون وی تصور می‌نمود آنهائی که حضور ندارند برای این است که در راه 
مانده» نتوانسته‌اند به‌پای کاروان سلطنتی فرانسه حر کت نمایند غافل از اینکه 
قسمتی از درباریها چون گرسنه بودند در راه» در مهمانخانه‌ها تس و ۳ 
اینکه غذا بخورند و حود را گرم کنند. 

و اما در بین عده‌ای که‌در کلیسا حضور داشتند کسانی مرتب پاها را بلند 
می کردند و بر زمین می‌نهادند زیرا تحمل برودت سنگ‌های کف کلیسا برای 
پاهای عریان آنها خیلی دشوار بود آنروز به‌مناسبت زیارت هانری سوم دو پیراهن 
حضرت مریم از صندوقچه طلایی که جای نگاهداری پیراهن‌های مزبور بود بیرون 
آورده» مقابل محراب کلیسا در جایگاه مخصوص نهاده بودند راجع به‌اين دو 
پیراهن ما چیزی نمی گوئیم جز اینکه تمام کساتیکه آنجا حضور داشتند» 
می دانستند دو پیراهن مزبور از حضرت مریم می‌باشد . 

مردم و به حصوص روستائیان که می‌دانستند به‌مناسبت ورود هانری سوم 
به کلیسای (شارتر ) پیراهن‌های مزبور از صندوقجه بیرون آورده می‌شود از 
قصبات و قراء اطراف آمده بودند تا دو پیراهن را زیارت کنند و نیاز بگیرند و 
درون کلیسا و بیرون آن» به‌قدری جمعیت بود که برای عبور و مرور درباریها؛ 
مجبور شدند راهی بگشایند. 

ولی از آن حمعیت انبوه صدائی بیرون‌ نمی آمد و سکوت مطلق بر فضا 


۰ | قبل از طوفان 
حکومت می کرد!. 


در وسط آن سکوت یک مرتبه صدای حنده‌ای به گوش هانری سوم رسید و 
حیرت زده و در عین حال با حوشحالی روی بر گردانید چون هانری سوم 
می‌دانست که در آن مکان مقدس و در وسط آن سکوت» فقط یکنفر جرئت دارد 
بخندد و آن (شیکو ) دلقک درباری می‌باشد اما مدتی بود که پادشاه فرانسه 
دلقک خود را نمی‌دید و ناپدید شدن (شیکو ) او را متأثر می کرد لذا تا صدای 
حنده را شنید حوشحال شد چون دریافت که (شیکو ) پدیدار شده است. 

ولی آنکس که می‌خندید (شیکو ) نبود بلکه مردی دیگر بهشمار می آمد و 
حضور آن مرد» در وسط آن جمم» که همه پابرهنه بودند و جامه‌های بلند 
توبه کاران را دربر داشتند » چون وصله ناجور به‌نظر می رسید . 

زیرا آن مرد پوتین برپا» و لباس عادی درباری بر تن داشت» وقتی هانری 
سوم صدای خنده او را شنید ؛ و وی را دید شنانعت که حنده کننده کیست؟ و 
نظری از روی سرزنش به‌وی انداعت پادشاه فرانسه به‌دو مناسبت آن مرد را 
زاف من کرو اون ان کت رای کاس ر کی با یاوق 
درباری بین کسانیکه لباس توبه کاران را پوشیده اند حضور به‌هم می رساند . 

ولی آنمرد بعد از اينکه تعظیم کرد اینطور نشان داد که متوجه سرزنش هانری 
سوم نگردیده و در حالی که پوتین‌های او» هنگام راه رفتن وی» صدای جیر جير 
به وجود می آورد مقداری راه پیمود و خود را بهد وک (دانژو ) رسانید. 

دوک دانژو» روی یک دوشک کوچک مخمل, زانو به‌زمین زده بود و کتاب 
دعائی در دست داشت و مانند سایرین» نشان می‌داد که دعا می‌خواند اما اگر در 
آن لحظه کسی می توانست به‌افکار درونی وی پی ببرد می‌دید که برادر پادشاه 


۱ - امیدواریم ارباب ذوق و فضلاء به‌ما اراد نگیرند چرا تعبیرهائی مانند (سکوت مطلق 
بر فضا حکومت می کرد ) به کار می‌بریم و ما خود می‌دانیم (حکومت سکوت مطلق ) یک 
تعبیر فارسی نیست و ذوق سلیم هموطنان ما آنرا نمی‌پسندد ولی چندی است که این تعبیرها 
در زبان فارسی؛ عادی شده» و با اينکه دور از فصاحت می‌باشد جای خود را در مجلات و 
کتابها باز کرده است. مترجم 
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فرانسه» به کلی در دنیای دیگر سیر می کند و نه کلیسا را می‌بیند و نه کلمات 
کتاب دعای خود را مشاهده می کند. 

به‌همین مناسبت وقتی مرد تازه وارد بهد وک (دانژو ) نزدیک شد و کنارش؛ 
مانند سایر ممنین زانو بر زمین زد و گفت عالیجناب روزبخیر» دوک دانژو 
عیرت زده رزوی ور گردانید و گنت ام (دوبوشی ).این تو هس ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی عالی جناب» آیا دیشب راحت خوابیدید و حوب 
استراحت فرمودید؟ این احوالپرسی را (دوبوسی) طوری کرد که انگار همین 
دیشب از دوک (دانژو ) حداحافظی کرده بود. 

شاهزاده گفت آری من دیشب راحت خوابیدم ولی تو گویا دیشب راحت 
نخوابیدی زیرا یکمرتبه به‌سرت زد که به‌راه بیفتی و حود را به (شارتر ) برسانی تا 
اینکه مراسم اینجا را تماشا کنی. 

دوبوسی گفت والاحضرتا به‌سرم نزد » و من نا گهان اینجا نیامدم بلکه از روی 
تعقل» قصد کردم خود را به (شارتر ) برسانم. 

شاهزاده نظری مقرون به حيرت به‌ندیم خود انداخت و گفت (دوبوسی) من 
تصور نمی کنم که یک‌جای حوب و سعادت‌بخش را رها کنی و بیائی که در 
مراسم زیارت و شعاثر مذهبی حضور بهمرسانی. 

(دوبوسی) گفت والاحضرتا شما از کجا می‌دانید که من در یک‌جای حوب 
و سعادت بخش بودم. 

شاهزاده گفت وقتی مردی مثل (دوبوسې ) یک‌مرتبه ناپدید می شود و سه هفته 
غائب می گردد لابد جای حوب و لذت بخشی نصیبش شده که ما را فراموش 
می‌نماید . 

(دوبوسی) گفت والاحضرتا اینطور نیست و من شما را فراموش نکرده‌ام و 
دلیلش اینست که در اینموقع» با اينکه می‌دانم شاه حوشش نیامد » من با این لباس 
وارد کلیسا شدم و حدمت شما رسیدم. 

دوک دانژو گفت جرا زودتر نیامدی؟ و قبل از ورود ما به کلیسا مرا 


۰ 2 
ندیدی؟ (دوبوسی) گفت نمی توانستم زودتر بیایم زیرا راه دور بود. 


۲ قبل از طوفان 


گفت من برای این شرفیاب شده‌ام که این موضو ع را به‌اطلاع برسانم ودر خصوص 
غیبت بحود توضیح بدهم. 

دوک (دانژو ) گفت این جا که نمی شود صحبت کرد › و تو باید صبر کنی تا 
ما از کلیسا حارج شویم (دوبوسی) گفت افسوس که من مجبورم صبر کنم زیرا 
می دانم در اینجا نمی توان صحبت نمود ولی ا گر امکان می‌داشت» من مایل بودم که 
همینجا در حصوص غیبت خود با شما مذا کره نمایم» دوک گفت قدری صبر کن؛ 

(دوبوسی) سکوت کرد و نظر را متو جه منظره مقابل نمود . در آنجا عده‌ای 
از کشیش‌ها اطراف هانری سوم و ملکه فرانسه را گرفته بودند و با تشریفاتی 
مخصوص حامه‌های حضرت مریم را به آنها می‌پوشانیدند . 

یک جامه به‌هانری سوم و جامۀ دیگر » به‌ملکه پوشانیده شد و بعد از اينکه آندو 
نهادند زانو زدند و کشیشها بخوردانهائی را که بخور در آنها می‌سوخت اطراف 
سر هانری و ملکه گردانیدند و دعاهائی زمزمه کردند. 

آنگاه پادشاه فرانسه و ملکه از حا بر حاستند و روحانیون» جامه‌ها را از 
تنشان حارج کردند و شاه از ملکه و کشیش‌ها خداحافظی کرد و بر گشت که از 
کلیسا حارج گردد. 

در راه» هانری سوم» دوبوسی را دید و چون از حنده او و اینکه با لباس 
عادی درباری وارد کلیسا گردیده ناراضی بود مقابلش توقف کرد و گفت آقای 
(دوبوسی) معلوم می شود که علاقه شما به‌البسه زیبا و زر و زیور» به‌قدری است که 
حتی موقعی که یادشاه شما لباس توبه کاران را دربر می کند و حامه پشمی حشن 
می‌پوشد شما نمی توانید از لباسهای ظریف و پارچه‌های لطیف صرفنظر نمائید ؟ 
حدمتگذار حان‌نثار با اینکه پوتین برپا» و لباس عادی دربر دارد شاید از بسیاری 


از کسانی که حامه توبه کاران را پوشیده» پابرهنه هستند بیشتر نسبت به‌شما 
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علاقمند و آماده عدمتگزاری می‌باشد و اما اينکه چه شد که من با لباس معمولی 
شرفیاب شدم علتش این است که نمی‌دانستم به‌قصد زیارت عازم (شارتر ) شده اید 
و به محض اینکه از این موضو ع مطلع گردیدم برای زیارت جمال شما» و عرض 
حدمت» بی درنگ به راه افتادم و بيست و دو فرسخ راه را درظرف پنجساعت طی 
نمودم که بتوانم عرض فدا کاری حود را به‌پیشگاه شما تقدیم کنم و وقتی به‌اینجا 
رسیدم یا می بایست لباس را تغییر بدهم که در اینصورت» در شرفیابی تأحیر 
حاصل می‌شد» یا اینکه با لباس عادی شرفیاب گردم و من شق احیر را ترجیح 
دادم که زودتر دیدارم به‌مشاهده حمال پادشاه فرانسه روشن گردد و هر گاه عشق 
شرفیابی من نبود این ببست و دو فرسخ را در پنجساعت طی نمی کردم و در 
پاریس می ماندم و شما هم مرا با لباس عادی بین توبه کاران مشاهده نمی کردید و 
تحاطر شاهانه ناراضی نمی‌شد . 
هانری سوم از این توضیح رضایت حاطر حاصل کرد و شمش فروریخت 
اما وقتی نظر به(مین یون )های خود انداعت دید که آنها شانه‌ها را از روی 
بی اعتنائی بالا انداعتند و به‌توضیح (دوبوسی) اهمیت ندادند و پادشاه فرانسه 
دریافت که هر گاه بخواهد نسبت به(دوبوسی) ابراز مرحمت کند (مین یون )ها 
ناراضی خواهند گردید لذا بدون اینکه چیزی بگوید از مقابل (دوبوسی) گذشت. 
دوک (دانژو) گفت دوبوسی آیا متوجه شدی که وقتی توضیح تو تمام شد 
جگونه (مين یون )ها اظهار بی‌اعتنائی و تحقیر کردند ؟ دوبوسی گفت بلی» دوک 
با حیرت ساحتگی گفت من تصور نمی کردم که تو متوجه این موضو ع شده‌ای 
زیرا طبع تو را می‌شناسم و می‌دانم اگر متوجه شده بودی آرام نمی گرفتی. 
(دوبوسی) گفت درست است که من نمی توانم بعضی از ناملائمات را تحمل 
کنم و مجبورم که فوراً عکس العمل به‌عر ج بدهم ولی اینجا کلیسا می‌باشد و من 
یک مسیحی متدین هستم و برای رعایت احترام کلیسا و دیانت مسیح» ابراز تحقیر 
مین پون‌ها را ندیده می گیرم و اقدامی نمی کنم. دوک (دانژو ) به کنایه گفت 
آفرین» من تصور می کردم که تو متوجه این موضو ع نشده بودی و اینک بیا برویم. 
دوک و (دوبوسی) از کلیسا بیرون رفتند و در آنجا (دوبوسی) گفت 
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عالی جناب اینک ما در کجا باید صحبت کنیم؟ 

دوک گفت منزل من نزدیک است و به آنجا خواهیم رفت و صحبت خواهیم 
کرد ولی قدری صبر کن تا آینکه من از شاه کسب اجازه مرحصی کنم و بر گردم. 

دوک (دانژو ) نزد برادر ود رفت و درحواشت اجازه مرحصی کرد و 
نه فقط احازه مرحصی به‌دو ک داد بلکه او را مختار کرد که هر وقت و هرطور که 
میل دارد. به‌پاریس مراحعت نماید . 

دو ک بر گشت و به‌اتفاق (دوبوسی) به‌طرف مهمانخانه‌ای که برای سکونت او 
انحتصاص داده شده بود رفت و پس از اینکه وارد اطاق شدند و در را بستند دوک 
گفت (دوبوسی) بنشین و صحبت خود را شرو ع کن زیرا از وضع تو پیداست که 
آمده‌ای چیزهای حدید به‌من بگوئی دوبوسی گفت درست حدس زدید و من 
آمده‌ام شما را از چیزهائی که اطلاع ندارید مستحضر نمایم. 

دوک گفت دوبوسی آیا می‌دانی بعډ از اینکه تو نا گهان ناپدید شدی من تصور 
کردم به‌قتل رسیده‌ای؟ 

(دوبوسی) گفت بلی از این موضو ع اطلاع دارم. دوک گفت و آیا می‌دانی 
که در دربار» عده کثیری بودند که بعد از شنیدن خبر مرگ تو لباس سفید 
پوشیدند و قلبشان از شادی می‌طبید زیرا می‌دانستند که دیگر دوبوسی وجود 
ندارد و آنها مجبور نخواهند شد روزی شمشیر خود را با شمشیر تو متقاطع 
نمایند . 

(دوبوسی) گفت از این موضو ع هم اطلاع دارم. د وک گفت من شنیده بودم 
که تو در تعقیب یک زن به‌راه افتاده ای و بر اثر تعفیب او به‌قتل رسیدی. این زن 
که بود ؟ و آیا این فرض» واقعیت داشت یا نه؟ 

(دوبوسی) به‌جای اینکه جواب دوک را بدهد گفت عالیجناب لابد 
ضرب المثل معروف را شنیدهاید که هرچه بکارید همان را حواهید دروید و شما 
هم اینک کشته ود را می‌دروید یعنی ننگ و رسوائی عاید شما شده است؟ 

دوک با اینکه می دانست ندیم او صراحت لهجه دارد و جیزهائی را بدود پرده 


دیان زنده است / ۱۵۶۵ 


می گوید که دیگران حتی به کنایه حرئت ابراز آن را ندارند از این برداشت حيرت 
نمود و گفت دوبوسی» باز که حرفهای نامربوط می‌زنی؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من چیزی گفتم و شما هم آن را شنیدید و دیگر 
مرا مجبور ننمائید که گفتۀ حود را تکرار نمایم و همین یک اشاره کافی است. 
دوک گفت من از اشاره و یامعما چیزی نمی‌فهمم و با معما صحبت کردن و از 
حروف اسامی اشخاص معانی دیگر بیرون آوردن کار (شیکو ) می‌باشد و هتر این 
است که تو این کار را به‌نعود او وا گذار نمائی و صریح صحبت کنی. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب من صریح صحیت می کنم و از شما خواهانم که 
به حاطرات خود مراجعه نمائید و ببینید که آیا یک زن را به‌حاطر می آورید ؟ 

دوک (دانژو ) گفت در حاطرات من» زن یک نفر و دو نفر نیست» و مقصود 
تو » کدام‌یک از آنها می‌باشد (دوبوسی) گفت مقصود من همان زن است که از 
چندی به اینطرف شما در فکر او هستید و شاید هر گز او را فراموش نکرده اید . 

دوک گفت اه... آیا راجع به‌این زن می‌حواهی با من صحبت کنید ؟ 
(دوبوسی) گفت بلی عالیجناب. دوک گفت از این قرار تو برای تعقیب این زن 
رفته بودی؟ (دوبوسی) گفت من برای این رفته بودم که این زن را پیدا کنم. 

دوک گفت آیا او را پیدا کردی و آیا با او صحبت نمودی؟ دوبوسی گفت 
بلی عالیجناب من این زن را دیدم و با او هم صحبت کردم زیرا فقط اموات هستند: 
که هر گز کلامی از دهانشان حارج نمی‌شود و افراد زنده تا وقتیکه حیات دارند 
می‌توانند صحبت کنند . ۱ 

دوک گفت ولی من تصور می کردم که این زن فوت کرده است. (دوبوسی) 
گفت نه عالیجناب» این زن زنده می باشد . 

رنگ از روی دوک پرید و قدری سکوت کرد و (دوبوسی) گفت 
عالیجناب» شما تصور می کردید که این دختر حوان فوت کرده» زیرا سبب شده 
بودید که وی حود را به‌قتل برساند ولی او خود را بهقتل نرسانید و زنده ماند. 

رنگ دوک (دانژو ) به‌شکل اول د رآمد و (دوبوسی) که متوجه گردید 
دوک آرام گرفته گفت عالیجناب از اینکه این دخحتر جوان زنده است حوشوقت 


۶ قبل از طوفان 


نباشید » چه» اگر او از مرگ مصون ماند در عوض گرفتار بدبختی دیگر شد که 
بدتر از م رگ است. 

دوک به‌لرزه درآمد و پرسید این بدبختی چیست؟ (دوبوسی) گفت 
عالی جناب وقتی شما خحواستید که به‌طرف عفت این دختر جوان دست‌درازی کنید 
او که از هر طرف راه چاره را برای حفظ عصمت و طهارت خود مسدود می‌دید 
ناچار گردید به‌هر وسیله ممکنه‌ای که پیش می آید متوسل گردد و این وسیله 
به‌صورت یک مرد پیش آمد و مرد مزبور داوطلب شد که عفت و آبروی دختر 
حوان را صیانت نماید ولی یاداشی که آن مرد » در قبال این حدمت» از دختر حوان 
گرفت به قدری بز رگ است که آندختر اینک از عمل حود پشیمان می‌باشد و فکر 
می کند اگر به‌قتل می‌رسید بهتر از این بود که زنده بماند و این پاداش را به آنمرد 
بدهد . 

دوک گفت (دوبوسی) این قدر با معما صحبت نکن و واضح بگو این پاداش 
چیست و این مرد کیست؟ و برای (دیان) جه واقعه‌ای اتفاق افتاده است؟ 

(دوبوسی) گفت عالی‌جناب» وقتی شما (دیان) را در تنگنا گذاشتید و 
خواستید این دعتر عفیف و پا کدامن را که جون فرشتگان بود رفیقۀٌ حود بکنید و 
دامان مطهر این دوشیزه اصیلزاده را لکه‌دار نمائید او برای اینکه شرافت و آبروی 
خود و خانواده اش را از دست ندهد ناجار شد که زوحه شرعی مردی دیگر گردد 
و اينک دوشیره (دیان- دو مریدور ) به‌نام خانم (دومون سورو ) حوانده می‌شود . 

وقتی دوک این حرف را شنید طوری صورتش گلگون گردید که گوئی 
نزدیک بود خون از چشم‌های او بیرون بجهد و بانگ زد (دوبوسی) آیا آنجه 
می گوئی صحت دارد .؟ 

(دوبوسی) گفت عالی جناب مگر تا کنون از من درو غ شنیده بودید که در 
صحت اظهارات من تردید می کنید ؟ 

دوک گفت من در صحت اظهارات شما تردید ندارم ولی از این جهت مرددم 
که آیا ممکن است مردی چون (مون سورو ) نسبت به‌من این عمل را بکند و با اینکه 
می‌داند من زنی را دوست می دارم درصدد بر آید که آنزن را زوحه حود نماید. 


دیان زنده است / ۱۵۶۷ 


(دوبوسی) گفت عالیجناب؛ کجای این عمل عجیب است؟ دوک گفت ا گر 
تو به‌جای (مون سورو ) بودی آیا این کار را می کردی؟ (دوبوسی) گفت من 
بهتر از این می کردم یعنی صریح می گفتم عالیجناب از این عشق صرفنظر نمائید 
زیرا این عشق درخور مقام شما نیست و با حیثیات اصیلزاد گی شما منافات دارد . 

دوک گفت (دوبوسی) من | کنون در وضعی قرار گرفته‌ام که نمی‌توانم حود 
قاضی باشم و لذا از تو می‌خواهم در این مورد قضاوت نمائی؟ 

(دوبوسی) گفت عالیجناب» قضاوت در این مورد بسیار سهل است زیرا شما 
قبل از اینکه عاشق شوید اصیلزاده بودید و هستید و یک اصیل زاده» در عشق؛ 
باید مطابق مقررات اصیل زاد گان رفتار کند. 

دوک گفت به‌همین جهت است که من از تو درجواست می کنم که در این امر 
قضاوت بکنی زیرا اگر اشتباه نکنم (مون سورو ) هم اصیل‌زاده است؟ 

(دوبوسی) گفت بلی عالیجناب» دوک گفت من از تو می‌خواهم که نظریه 
خود را در این حصوص بگوئی که آیا (مون سورو) به‌من خیانت کرده است یا نه؟ 

(دوبوسی) گفت آیا می گوئید که (مون سورو ) نسبت به‌شما خیانت کرده 
است؟ دو ک گفت بلی زیرا او می‌دانست که من نسبت به‌دوشیزه (مریدور ) چه 
احساساتی دارم. ۱ 

تشن روط احساسات شما نسبت به‌او چه بود ؟ دوک گفت من قصد 
داشتم که توحه (دیان) را جلب کنم تا اینکه وی مرا دوست بدارد . 

(دوبوسی) گفت آیا میل داشتید که عود را محبوب (دیان) کنید ؟ دوک 
گفت بلی من می حواستم که محبوب او باشم بدون اینکه ه رگز او را در فشار 
بگذارم. 

(دوبوسی) با تبسمی مسخره آمیز گفت آیا واقعاً شما قصد نداشتید که 
(دیان) را در فشار بگذارید؟ دوک گفت به‌هیجوحه با اينکه (مون سورو ) 
اصرار می کرد که من باید ایندعتر جوان را در مضیقه بگذارم تا وی مرا دوست 
بدارد من حاضر نبودم پیشنهادهای او را پذیرم. 

(دوبوسی) باتعجب زیاد پرسید آیا او می گفت که شما باید این دعتر جوان 


۸ قبل از طوفان 


را در مضیقه بگذارید ؟ 

دوک گفت بلی (مون سورو ) مرا اغوا می کرد که بوسیلۀ فشار و استفاده از 
قدرت خحود ایندحتر را متمایل به عویش نمایم. ۱ 

دوبوسی گفت عالیجناب این موضو ع برای من کاملا تاز گی دارد . دوک 
گفت او مکرر به‌من پيشنهاد کرد که باید (دیان) را مورد تهدید قرار بدهم ولی من 
می گفتم که اینکار حوب نیست زیرا با زور نمی‌توان قلب کسی را تصاحب کرد و 
محبوب او شد و اگر گفته مرا باور نمی کنی مدرک کتبی به‌تو آرائه بدهم. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب آیا (مون سورو ) در اینخصوص چیزی هم به‌شما 
نوشته است؟ ۱ 
دوک گفت بلی و او شفاهی و کتبی مرا تحریص می کرد که هرطور شده 
(دیان) را مجذوب خود نمایم و او را مطیع خود کنم. 

(دوبوسی) گفت واقعا چیزی عجیب می‌شنوم. دوک گفت چون می‌دانم که 
اظهارات مرا باور نمی‌نمائی یک سند کتبی به‌تو ارائه می‌دهم و د وک برخحاست و 
به‌اطاق مجاور رفت و در آنجا صندوقچه‌ای را که در مسافرتها با او بود از 
غلام‌بچ؛ حود گرفت و با کلید درش را گشود و کاغذی از آن بیرون آورد و 
به‌اطاق دوبوسی آمد و گفت این کاغذ را بخوان تا بدانی که من درو غ نمی گویم. 

(دوبوسی) کاغذ را گرفت و نظری به‌امضای آن انداحت و دید این طور 
اقا ای رات دوو 

و متن کاغذ این مضمون را داشت: (عالیجنابا به‌طوریکه قبلا معروض داشتم 
این اقدام لازم است و خوشبختانه فرصتی گرانبها به‌دست ما افتاده زیرا (دیان) 
قصد دارد به کاخ عمه خود برود و مدت یکهفته یا بیشتر در آنجا بماند و من تقبل 
می کنم که بدون صدا در راه او را بربایم و همینکه او را ربودم به کاخ (بوژه) 
منتقل حواهم کرد و اما در عصوص احساسات این دعتر جوان» هیچ نگرانی 
نداشته باشید. و من قول می‌دهم به‌محض اينکه او عالیجناب را دید از جان و دل؛ 


وقتی که (دوبوسی) مطالعه کاغذ را تمام کرد دوک (دانژو) گفت 


دیان زنده است / ۱۵۶۹ 


(دوبوسی) حال چه می گوئی؟ (دوبوسی) با تمسخر گفت واقعاً که این (مون 
سورو ) حوب» نسبت به‌شما خدمتگزاری کرد . 

دوک گفت من از تو یک نظریه و قضاوت صریح می‌خواهم و اگر تو قاضی 
داد گاه بودی و این مدرک را می‌دیدی و می‌فهمیدی که خود (مون سورو ) 
مرتب» مرا تحریک می کرد که این دختر را مجذوب خحویش نمایم؛ و بعد مطلع 
می‌شدی که (مون سورو ) این دختر را زوجه خود نمود درباره او چه حکمی 
صادر می کردی؟ و آیا قبول می‌نمائی که او به‌من خیانت کرده است یا نه؟ 

(دوبوسی) گفت بلی عالیجناب در این نکته تزدیدی وحود ندارد که (مون 
موی شا فمانت. کرد دوک گفت او یرای اسکه‌راناامید. کند کقت این 
دختر مرده و هنگام فرار از کاخ (بوژه ) در دریاچه غرق گردیده است. 

(دوبوسی) گفت والاحضرتا ولی (مون سورو ) یک عذر برای کاستن جرم 
نحود دارد و آن عشق او نسبت به (دیان) می‌باشد. دوک خنده‌ای کرد و گفت‌ من 
نمی توانم این عشق را قبول کنم ولی تو آمده بودی که اطلاعاتی به‌من بدهی و آیا 
می‌دانی که او چه کرده است؟ دوبوسی گفت بلی والاحضرتا؛ (دوبوسی) به‌پدر 
این دختر چنین فهمانید که شما دختر او را ربوده !ید و بدین ترتیب خود رااز کمک 
بارون‌دو (مریدور ) برخوردار نمود و نامه‌ای از او» حطاب به‌دحترش گرفت و 
به کاخ (بوژه ) رفت و شبانه دختر را به‌وسیله قایق از آن کاخ حارج نمود و آنگاه 
او را در جند نقطه مکان داد و آنقدر (دیان) را از شما ترسانید تا اینکه دختر 
جوان» از بیم آنکه مبادا حیثیت و آبروی حود را از دست بدهد مجبور شد زوحة 
او گردد. 

دوک بانفرت و خشم زیاد گفت آیا این حیانت نیست؟ آیا این حیله و دسپسه 
DR E a‏ بو گر اس برد ام و ره 

(دوبوسی) گفت» شما باید بزرگتر از این باشید که از کسی انتقام بگیرید و 
کسانی به‌پایه و مقام شما انتقام نمی گیرند بلکه مقصرین را تنبیه می‌نمایند . 

دوک گفت من چگونه باید (مون سورو ) را تنبیه کنم (دوبوسی) گنت هر گاه 


۰ / قبل از طوفان 


دوشیزه (مریدور) را نیک بخت نمائید (مون سورو ) به‌مجازات خود رسیده 
ات درک کچ هناد اورا نکاس کد 

(دوبوسی) گفت هر گاه آزادی دوشیزه (مریدور ) را به‌او باز گردانید او 
نیک بخت خواهد شد : 

دوک گفت مقصودت چیست؟ (دوبوسی) گفت (دیان) از روی | کراه و بر 
اثر تهدید و حدعه (مون سورو ) زوحه او گردیده و آنقدر از او نفرت دارد» که 
گفتم پشیمان است چرا حود را به‌قتل نرسانید و تن به آن ازدواج داد و چون این 
ازدواح اجباری است و زد از روی رضا زوجه (مون سورو ) نشده شما می توانید 
(دیان) را آزاد نمائید یعنی ممکن است که ازدواح را لغو نمود . 

(دوبوسی) حملات اخیر را با حرارت ادا می کرد به‌طوربکه دو ک (دانژو ) 
ظنین شد و گفت دوبوسی احساس می کنم که تو نسبت به‌این موضو ع علاقه‌مند 
هستی و میل داری که (دیان) از قد این ازدواح رهائی یابد . 

(دوبوسی) گفت عالی‌جناب» من نسبت به‌فسخ عقد ازدواح و آزادی (دیان) 
علاقه‌ای ندارم ولی علاقه دارم که مردم نگویند که (دوبوسی) در حدمت یک 
ارباب به‌سر می برد -که وی بدنام و بدون آبرو می‌باشد. 

دوک دانژو گفت من که نمی‌توانم این ازدواح را فسخ کنم زیرا عقد ازدواج» 
معامله ایست که مربوط به‌زن پا شوهر با هردوی آنها می‌باشد و تا یکی از آن دو» 
یا هر دو نخواهند که عقد ازدواح فسخ شود لغو نخواهد گردید. 

(دوبوسی) گفت (دیان) آرزوئی ندارد جز اینکه این عقد» فسخ شود ولی 
برای این کار باید به‌پدر او مراحعه نمائید . دوک گفت پدر (دیان) که اینجا نیست 
تا من به‌او مراحعه کنم و در ولایات به‌سر می‌برد (دوبوسی) گفت برعکس او در 
اینتحاست و در پاریس سکونت دارد. : 

دوک باتعجب پرسید آیا در منزل تو شکونت اختیار کرده است؟ 
(دوبوسی) گفت نه عالی جناب او نزد دعتر حویش به‌سر می‌برد و شما اگر او را 
احضار نمائید و مورد ملاطفت قرار بدهید و او بفهمد که تحت حمایت شما 


می باشد زود این امر» یعنی فسخ عقد ازدواج صورت خواهد گرفت. بارون‌دو 


دیان زنده است / ۱۵۷۱ 


(مریدور ) پدر ایندختر تا امروز از شما بیم داشت و شما را دشمن خود می‌دانست 
و بر شماست که از این به‌بعد او را دوست و وفادار خود نمائید. 

د وک گفت شنیده‌ام که بارون (دو مریدور ) در ولایات خیلی نفوذ دارد و 
مردم از او حساب می‌برند. (دوبوسی) گفت این پیرمرد با اینکه مردی متنفذ 
می باشد امروز بدبخت است زیرا می‌بیند که دحترش بدبخت می‌باشد و حمایت 
شما از او بهبدیختی بدر و دختر خاتمه حواهد داد . 

دوک گفت بسیار حوب» من حاضرم که او را تحت حمایت خود قرار بدهم 
ولی چه موقع ممکن است او را ببینم؟ 

(دوبوسی) گفت به‌محض اینکه به‌پاریس مراجعت فرمودید من بارون‌دو 
(مریدور ) را وامیدارم که شرفیاب شود . 

دوک گفت بسیار حوب. (دوبوسی) گفت عالیجناب پس این قضیه قطعی شد 
و شما او را حواهید پذیرفت و مورد استمالت قرار حواهید داد ؟ 

دوک گفت بلی. (دوبوسی) گفت آیا می‌توانم» در این حصوص به‌قول 
اصیلزاد گی شما اطمینان داشته باشم؟ (دو ک) گفت به‌شرافت شاهزاد گی خود 
سو گند یاد می کنم که او را حواهم پذیرفت. 

(دوبوسی) پرسید چه موقع به‌پاریس مراجعت خواهید نمود ؟ دوک گفت 
امروز عصر من راه می‌افتم و تصور می کنم که فردا صبح به‌پاریس خواهم رسید آیا 
تو با من می آئی؟ 

(دوبوسی) گفت نه عالیجناب چون من باید جلو بروم و بارون‌دو (مریدور ) 
را از این واقعه مطلع کنم و در چه موقع خواهم توانست که شما را زیارت کنم. 

دوک گفت فردا قبل از ظهر » در کاخ سلطنتی. (دوبوسی) گفت فردا قبل از 
ظهر من در کاخ سلطنتی» حضور شما شرفیاب خواهم گردید. 

آنگاه (دوبوسی) که از فرط حوشحالی و اینکه زودتر آن مژده را به‌دحتر و 
پدر برساند» سر از پا نمی‌شناخت سوار گردید و راه پاربس را در پیش گرفت. 

دوک (دانژو ) هم آن روز به‌طرف پاریس به‌راه افتاد با این تقاوت که دوک 
در تخت روان حود خوابیده بود و آهسته راه می‌پیمود اما در عوض (دوبوسی) 
مانند باد طی‌طریق می کرد و در پنج ساعت نود را به‌پایتخت رسانید. 


+ 
با ز کشت (شیکو ) 


در ساعت یازده صبح» هنوز از کاخ سلطنتی (لوور) صدائی شنیده نمی‌شد و 
با اینکه حدمه و سکنه کاخ بیدار بودند ولی چون می‌دانستند که شاه از زیارت 
مراحعت کرده است و حسته می‌باشد » خوابیده» صدائی بیرون نمی آوردند که 
مبادا او را از خواب بیدار نمایند. 

نگهبانان آهسته قدم می‌زدند و صاحب‌منصبان کشیک نیز اگر مجبور بودند 
دستورهائی صادر نمایند آهسته» فرمان صادر می‌نمودند در این موقع دو سوار 
مقابل کاخ (لوور ) به یکدیگر رسیدند و یکی از آنها جوان‌تر از دیگری به‌نظر 
می رسید . اسب یکی از آن دو سوار» طوری بر سرحال بود که گوئی هما کنون از 
اصطبل بعد از استراحت کافی حارج شده و از دهان اسب دیگر قطعات کف 
فرومی ریخت. 


با زگشت شیکو ۱۵۷۳/۱ 


آنکه جوانتر بود متوجه سوار دیگر شد و گفت آقای شیکو... صبح شما 
بخیر... آیا حال شما حوب است و دیگری بانزا کت و ادبی که د رور 
اصیلزاد گان بز رگ بود گفت آه... این آقای دوبوسی است... آقای دوبوسی از 
دیدار شما بسیار حرسندم و از ایتکه حال مرا پرسیدید تشکر می کنم و لابد 
آمده‌اید تا اینکه احترمات خود را به‌اعلیحضرت تقدیم کنید . 

(دوبوسی) گفت آقای (شیکو) متأسفانه من جزو مقربان ایشان نیستم که 
بتوانم هر روز به حضور شاه برسم و احترامات خود را تقدیم نمایم ! (شیکو ) گنت 
آقای (دوبوسی) اگر چنین باشد در آنصورت هانری سوم درخور مذمت است نه 
شما و او را بايد سرزنش کرد که جرا قدر شما را نمی‌داند. 

(دوبوسی) سر فرود آورد و گفت آقای (شیکو ) من شنیده بودم که شما 
به‌مسافرت رفته بودید و لابد از راه دور می آئید ؟ (شیکو ) گفت بلی آقای 
(دوبوسی) من چون احساس کردم که باید تغییر آب و هوا بدهم به‌شکار رفته 
بودم و شما هم گویا از راهی دور می آئید؟ 

(دوبوسی) نظری به‌اسب حسته حود انداخت و گفت بلی» من از ولایات 
مراجعت می کنم. اینک آقای شیکو آیا ممکن است که از شما حواهشی بکنم؟ 

(شیکو ) گفت آقای دوبوسی هر دفعه که شما از من حواهشی بکنید از صمیم 
قلب حوشوقت می‌شوم زیرا حواهش شما از من» موحب مباهات من می باشد . 

(دوبوسی) گفت آقای (شیکو ) اکنون که وارد (لوور ) شدیم شما چون ندیم 
شاه و مقرب هستید می‌توانید فورا وارد اطاق شاه شوید. اما من باید در اطاق 
انتظار بمانم و چون این موقع زمان بیدار شدن اعلیحضرت می‌باشد و دوک دانژو 
در اطاق شاه حضور دارد به‌او بگوئید که من در اطاق انتظار آپارتمان او منتظر 
وی می‌باشم. (شیکو ) گفت آیا آقای دوک (دانژو ) در کاخ (لوور ) است. 
دوبوسی گفت بلی و من یقین دارم که وی به‌مناسبت بیدار شدن اعلیحضرت در آنجا 
می‌باشد. 

شیکو گفت من پیام شما را به آقای دوک دانژو حواهم رسانید ولی برای چه 
خود شما وارد اطاق شاه نمی‌شوید ؟ (دوبوسی) گفت می‌ترسم از اينکه مورد 


۴ قبل از طوفان 


بی‌مهری او قرار بگیرم. (شیکو ) گفت برای چه می‌ترسید ؟ (دوبوسی) گفت 
منظورم این است که هنوز من نتوانسته‌ام که تبسم‌های محبت آمیز هانری سوم را 
به‌طرف خود حلب نمایم. 

(شیکو) گفت از این حیث دغدغه نداشته باشید زیرا برخورد هانری سوم با 
دیگران عوض خواهد شد و به‌شما تبسم خواهد کرد . 

(دوبوسی) گفت آقای شیکو از این قرار شما غیب گو هم می‌باشید و 
می توانید به حوادث آینده پی ببرید (شیکو ) گفت گاهی از اوقات من می توانم 
حوادث آینده را پیش‌بینی کنم ولی همه وقت این کار از من ساخته نیست اینک 
آقای (دوبوسی) بیائید به‌اتفاق وارد کاخ شویم و هر دو وارد شدند و (شیکو) 
به‌طرف اطاق شاه روان گردید و (دوبوسی) راه آپارتمان (دوک دانژو ) را پیش 
گرفت و آذ‌همان آپارتمان بود که در قدیم ملکه مار گریت ملقب به(مار گو ) ملکه 
(ناوار ) در آن زندگی می کرد . 

هانری سوم تازه از خواب بیدار شده» زنگ زده بود و به محض اینکه درباریها 
صدای زنگ را شنیدند به‌طرف اطاق شاه رفتند و لحظه‌ای دیگر خدمۀ کاخ» 
ظروف پر از آبگوشت جوجه» و تنگ‌های شراب ممتلی از شراب مخلوط با 
زنحبیل و دارجین» و هم‌جنین ظروف (پاته) را به‌اطاق شاه بردند. 

موقعیکه هانری سوم چند قطره شراب در گیلاس ریخت و نوشید و حواست 
یک قطعه (پاته) در دهان بگذارد (شیکو ) وارد اطاق شد . شاه که از دیدار 
(شیکو ) حوشوقت گردیده بود برای اينکه به‌رویش نیاورد که از ورودش مسرور 
گردیده حود را حشمگین نشان داد و گفت آقای شیکوی بدذات که مدتی است 
ولگرد شده باز آمد . 

شیکو» که دید هانری سوم روی یک صندلی دسته‌دار بز رگ» مزین 
به گل های زنبق» یعنی علامت رسمی سلطنت فرانسه نشسته روی همان صندلی وسیع 
کنارش نشست و گفت فرزند تو را چه می‌شود و برای چه از باز گشت (شیکو ) 
کی ی 


هانری سوم برای اینکه به (شیکو ) بفهماند که ابراز عشم او ظاهری بوده نه 


با زگشت شیکو / ۱۵۷۵ 


واقعی خندید و گفت باز بدبختی من آمد ... راستی در این سه هفته که (شیکو ) 
اینجا نبود چقدر راحت بودم و اینک باید باز مهملات او را بشنوم. 

(شیکو ) گفت فرزند تو که باز شکایت می کنی و هر مرتبه که من به تو رسیدم 
ديدم که ناله شکایت تو بلند است و انسان وقتی تو را می‌بیند تصور می کند که یکی 
از رعایای تو را که پیوسته شاکی هستند مشاهده می‌نماید ... حوب بگو بدانم در 
غیاب من چه کردی و چگونه این کشور زیبا را که موسوم به‌فرانسه است اداره 
می‌نمودی؟ 

هانری سوم گفت آقای (شیکو ) بر شما نیامده که از من سئوال کنید که من 
" کشور خود را چگونه اداره می کردم. (شیکو ) گفت آیا فرانسوی‌ها باز ناله و 
غرش می کردند و اظهار شکایت از دست مأمورین مالیاتی تو می‌نمودند ؟ هانری 
سوم گفت آقای (شیکو ) کت باش. 

(شیکو) گفت فرزند در غیاب من چند نفر از این مين یون)ها را که موهای 

فر حورده دارند به‌دار آویختی؟ دلقک درباری این حرف را طوری زد که گوئی 
متوجه حضور (مین يون )ها نیست و یک‌مرتبه روی خود را متوجه آنها کرد و 
گفت آقای ( کلوس) ببخشید من نمی‌دانستم که شما اینجا حضور دارید ؟ 

هانری سوم گفت (شیکو ) اگر به‌اين ترتیب سخن بگوئی رابطة ما برهم 
خواهد خورد. (شیکو) گفت برای اینکه رابطه ما برهم نخورد اجازه بده» من 
قدری از این (پاته)های لذیذ که تو تناول می کنی بخورم. 

و بدون اینکه منتظر احازه هانری سوم باشد کارد را برداشت و قطعه‌ای 
بز رگ از (پاته) برید و در بشقاب خود نهاد و شرو ع به‌عوردن کرد . 

هانری سوم گفت حوب شیکو... حالا نوبت تو می‌باشد که بگوئی در این سه 
هفته غیست جه می کردی؟ 

(شیکو ) گفت فرزند من در این مدت مشغول نوشتن نمایش‌نامه بودم. هانری 

(شیکو ) گفت برای چه حیرت می کنی؟ مگر من دلقک تو نیستم و مگر کار 
یک دلقک نمایش دادن نیست» در اینصورت جه عحب» که او به‌هوس بیفتد و 


۶ / قبل از طوفان 


نمایش نامه بنویسد . 
هانری سوم پرسید این نمایش‌نامه که می‌نوشتی چیست؟ و آیا چیزی جالب 
توجه هست؟ (شیکو ) گفت هر نویسنده تآتر» نمایش نامه خود را از هر چیز برتر 
می‌داند و اگر از او پپرسی که آیا نمایش‌نامه‌ات حوب هست یا نه؟ خواهد گفت 
که هیچ نویسنده و شاعر یونانی چنین نمایش نامه‌ای ننوشته است؟ 

هانری سوم گفت از اینقرار تو هم نمایش نامه نحود را حیلی عالی می‌دانی؟ 
(شیکو ) گفت بلی. هانری گفت قدری از این نمایشنامه را بخوان تا ما بدانیم 
چگونه است؟ (شیکو ) گفت نمایشنامه را پاید در موقعیکه آنرا به‌معرض نمایش 
می گذارند دید و شنید و بهترین نمایشنامه‌ها وقتی مانند یک کتاب خوانده شود » 
جلوه نمی کند . 

هانری پرسید موضو ع نمایشنامه مربوط به‌چیست؟ (شیکو ) گفت مربوط 
است به‌همین کار که تو دیروز کردی. یعنی عده‌ای جامه بلند دربر می کنند و 
قصد دارند به کلیسا بروند. 

هانری سوم پرسید آیا نمایشنامه تو همین است؟ (شیکو ) گفت فرزند به تو 
گنتم که نمایشنامه را موقعیکه نمایش می‌دهند باید دید و گرنه» عواندن یک 
نمایشنامه لذت و حلوه ندارد و بگذار که من این قطعه تآتری را به‌معرض نمایش 
بگذارم تا اینکه به‌ارزش آن پی ببری. 

هانری سوم گفت نمایشنامه تو چند پرده دارد ؟ (شیکو ) بعد از اینکه یک 
قطعه از (پاته) را بلعید گفت سه پرده. 

هانری سوم گفت آیا قصد داری که آن را به‌معرض نمایش بگذاری؟ 
(شیکو ) گفت نمایش‌نامه را برای این می‌نویسند که به معرض نمایش بگذارند. 

هانری سوم که از صحبت مربوط به‌نمایش نامه لذت نمی‌برد با نمی حواست 
ادامه پیدا کند پرسید (شیکو ) آیا می‌دانی وقتی تو ناپدید شدی من دستور دادم 
که در تمام تقاط بدنام پاریس تو را حستجو کنند؟ 

(شیکو) گفت آه... آه...اگر اینطور بود می‌خواستی از کاخ (لوور) 
شروع کنی. هانری سوم گفت من فکر کردم که لابد یکی از دزدان و راهزنان که 


بازگشت شیکو / ۱۵۷۷ 


از دوستان تو می‌باشد تو را حبس کرده و نمی گذارد که اینجا یبائی. 

(شیکو ) گفت فرزند تمام دزدها و راهزن‌ها را تو در اینجا جمع کرده‌ای» 
به طووریکه در خارج از اینمکان» دزد و راهزنی وجود ندارد که بتواند مرا حبس 
کند . 

هانری گفت از این قرار من اشتباه می کردم که تصور می‌نمودم راهزنی تو را 
حبس کرده است. 

(شیکو ) گفت: بلی مانند همیشه در اشتباه بودی. 

هانری سوم که بعد از مدت سه هفته دلقک خود را یافته بود و سر شونحی 
داشت گفت حوب (شیکو )... حال که فهميدیم راهزنان تو را حبس نکرده اند بگو 
که مشغول به چه کاری بودی؟ آیا رفته بودی مشغول عبادت شوی زیرا باید بگویم 
که من قبول نمی کنم تو مدت سه هفته در گوشه‌ای بنشینی و نمایش نامه بنویسی و 
این کار از تو بعید است. 

شیکو گفت فرزند می دانم که تو وقتی می گوئی که من رفته بودم عبادت کنم 
قصد تمسخر داری ولی باور کن که من در این مدت یا لاقل در قسمتی از این 
مدت» جامه زهد و تقوی دربر داشتم و حتی در سلک راهبان هم در آمدم ولی 
سخت پشیمان شدم و تجربه‌ای که آموختم این است که دیگر هر گز گرد اینکار 
نگردم. 

این وقت (مون سورو )» میرشکار وارد اطاق شد و سر فرود آورد و هانری 
سوم گفت آقای میرشکار» آیا در فکر ما هستید و برای ما شکاری تهیه کرده‌اید ؟ 
(مون سورو) گفت اعلیحضرتا» هر زمان که میل شما باشد می‌توانید شروع 
به شکار نمائید و هما کنون که قصد شرفیابی داشتم به‌من خبر دادند که در حنگل 
(سن ژرمن- آن- لای) چندین گراز وجود دارد و ما می‌توانیم به جر گه‌چیها 
اطلاع بدهیم که گرازان را رم بدهند. 

(شیکو ) حطاب به‌هانری سوم گفت فرزند شکار گراز حطرناک است و بهتر 
اینکه از آن.صرفنظر نمائی و من به حاطر دارم» هنگامی که شارل نهم پادشاه فرانسه 
بود » روزی در شکارگاه یک گراز بدو حمله‌ور گردید و اگر یک لحظه دیگر 


۸ قبل از طوفان 


غفلت می شد شارل نهم به‌قتل می‌رسید و از آن گذشته» برای شکار گراز باید نیزه 
و زوبین به کار برد و به‌دست گرفتن زوبین و نیزه مشگل می‌باشد و دست انسان 
تاول و آبله درمی آورد بهحصوص اگر انسان دستهای ظریف داشته باشد . 

(مون سورو ) نظری تند به (شیکو ) انداخت و چیزی نگفت چون تصور کرد 
که منظور (شیکو ) از این حرفها این است که نیشی به‌او بزند . 

(شیکو ) که متوجه این نظر گردید » همچنان عطاب به‌هانری سوم گفت فرزند 
آیا اطلاع داری که میرشکار تو روزی در شکا رگاه با گ رگ مواجه گردید؟ 
هانری گفت نه» من از این موضو ع اطلاع نداشتم برای چه این مسئله را به‌میان 
آوردی؟ 

(شیکو) گفت خحواستم بگویم میرشکار تو چون در شکار گاه با گ رگ پیکار 
کرده لذا دارای جشمهائی مانند دید گان گر گ شده زیرا می گویند هر کس با 
گرگ نبرد کند و بر آن غلبه نماید صفات خوت گر گ را | کتساب خواهد کرد. 

(مون سورو ) اینبار نتوانست خودداری کند و گفت آقای (شیکو )» من چون 
به‌تاز گی وارد دربار شده‌ام با سبک لطیفه گوئی دلقک‌ها آشنا نمی‌باشم ولی 
به فرض اینکه آشنا بودم باز نمی‌خواهم در مسائل و کارهائیکه مربوط به حدمات 
پادشاه فرانسه است مورد تحقیر قرار بگیرم زیرا برای من این مسائل و حدمات 
فوق‌العاده اهمیت دارد و دارای جنبۀ مقدس می‌باشد . 

(شیکو) گفت آقا حق با شماست و شما چون تازه وارد دربار فرانسه 
شده اید با دلقک‌بازیهای اینجا مأنوس نمی‌باشید و از آن لذت نمی‌برید و مثلا 
نمی دانید که ما درباریها احیر اه چقدر از یکی از این دلقک‌بازیها حنديديم. 

(مون سورو) گفت این دلقک‌بازی‌چه بود ؟ (شیکو) گفت آنچه‌ما را 
به حنده در آورد این بود که فرزند من.شما را میرشکار کرد و وقتی ما از این واقعه 
مطلع شدیم دريافتیم که فرزند من از دلقک خود یک مرحله آذ‌طرفتر افتاده و 
دیوانه شده است (مون‌سورو ) لبهای خود را جوید و نظری چنان حشمگین 
به (شیکو ) انداحت که هر گاه آندو نفر» در حضور بادشاه فرانسه نبودند بدون 
شک شرو ع بمبارزه می کردند . 


بازگشت شیکو / ۱۵۷۹ 


هانری که دریافت ممکن است کار آن دو به‌نزا ع بکشد گفت آقایان» درباره 
موضوعی دیگر صحبت کنید . 

(شیکو) گفت آری باید راجم به‌موضوع کلیسای (شارتر ) صحبت کرد . 
هانری سوم گفت (شیکو ) مواظب باش که مسئلۀ کلیسای (شارتر ) یک موضوع 
مذهبی است و مبادا چیزی بگوئی که جنبۀ کفر داشته باشد و نسبت به کلیسا اهانت 
ی 

(شیکو) گفت فرزند تو تصور کرده‌ای که من اهل کلیسا هستم که به کلیسا 
توهین کنم»درصورتیکه اهل شمشیر به شمار می آیم و مانند تمام‌شمشیرزنها کلیسا را 
محترم می شمارم و من با اینکه اهل شمشیر هستم تو را از یک موضو ع که به‌دردت 
" خواهد حورد مستحضر می کنم. هانری سوم پرسید آن موضو ع چیست؟ (شیکو ) 
گفت تو دیروز در کلیسای (شارتر ) دو جامه حضرت مریم را از یکدیگر جدا 
کردی در صورتیکه می‌بایست آنها را مجتمع کنی و مگر اطلاع نداری که 
حضرت مریم این دو جامه را روی هم می‌پوشيد و از هم جدا نمی کرد و اگر روی 
هم می پوشیدی احتمال داشت که اعجازی روی دهد و تو به آرزوی خود برسی» 
لیکن حدا کردن حامه‌ها حوب نبود زیرا حاکی از حدائی به‌شمار می آید . 

این گفته که به ظاهر فاقد معنی جلوه می کند در آن محفل خیلی مؤثر واقع 
شد و نه فقط درباریها نظرهای معنی‌دار به‌یکدیگر انداختند بلکه حود هانری سوم 
هم تبسم کرد و گفت (شیکو) تو با وحود اینکه دیوانه هستی اینحرف را درست 
گفتی» چون هانری سوم از مدتی به‌اين طرف قصد داشت تجدید فراش نماید و این 
گفته با منظور باطنی وی تطبیق می کرد . آنگاه عده‌ای دیگر از درباریها و رجال 
وارد شدند و هانری سوم با آنها به‌صحبت کردن پرداعت و (مون سورو) که دید 
(شیکو ) تنها می باشد به‌او نزدیک گردید و گفت آقای شیکو» آیا ممکن است 
بدون اينکه کسی بفهمد به آن پنجره نزدیک شوید تا این که کنار پنجره قدری 

(شیکو) گفت آقا با کمال میل من به‌پنجره نزدیک می‌شوم و همینکه آن دو» 
کنار پنجره قرار گرفتند » و دانستند دیگران متوحه صحبت آنها نیستند (شیکو ) 


۰ قبل از طوفان 


گفت آقا لابد آمده‌اید به‌من پيشنهاد نمائید در جنگلی حلوت به‌هم برسیم و چند 
ضربت شمشیر ردوبدل کنیم. 

(مون سورو ) گفت آقای (شیکو) اگر تا کنون شما در حضور پادشاه فرانسه 
لود گی می کردید و مسخ ر گی می نمودید بدانید اینجا محل مسخر گی نیست و من 
با شما جدی صحبت می کنم و اتمام حجت می‌نمایم که بعد از این حق ندارید در 
حضور اعلیحضرت و نه در غیاب او مرا مورد سخریه قرار بدهید و اگر این عمل 
را تکرار نمودید در آن صورت من مجبور می‌ شوم که شما را به‌نقطه‌ای حلوت از 
جنگل دعوت نمایم. ولی نه برای اینکه با شما ضربات شمشیر مبادله کنم زیرا یک 
اصیل زاده» با یک دلقک ضربات شمشیر مبادله نمی کند بلکه برای اینکه با پیروی 
از روش پسندیده دوک دو (ماین ) مقداری چوب به کف پاها یا پشت شما بزنم. 

با اینکه از این حرف برقی از چشم‌های شیکو درخحشید وی تبسم کنان گفت 
آقای ( مون سورو ) از اینکه آقای (ماین) را به‌یاد من آوردید از شما متشکرم زیرا 
یاد آوری شما سبب گردید که من متوجه گردم که چیزی به آقای (ماین) بدهکار 
هستم و باید به‌او بپردازم و از این قرار شما میل دارید که نام شما را هم جزو 
صورت طلبکاران خود ثبت نمایم. 

(مون سورو) گفت طلبکاران شما به‌قدری زیاد هستند که هر گاه یک نفر 
به آنها ضمیمه شود خیلی در صورت اسامی آنها اثر نخواهد کرد و آن صورت را 
طولانی نخواهد نمود زیرا استاد (نیکولا) وکیل مدافم عدلیه هم از طلبکاران 
شماست (شیکو) گفت آقای (مون سورو ) من به‌شما اطمینان می‌دهم که این مرد 
دیگر از من طلبی ندارد و حساب ما تصفیه شده است. 

این موقع شخصی ثالث» به آن دو ملحق شد و او (دوبوسی) بود و (شیکو ) 
گفت آقای (دوبوسی) حواهش می کنم بیائید و قدری به‌من کمک کنید زیرا من 
نمی‌توانم درست» منظور خود را به آقای (مون سورو ) بفهمانم. 

(دوبوسی) گفت آقای (شیکو ) منظور شما چیست؟ (شیکو) گفت آقای 
میرشکار نظر به‌اینکه‌در ج ر گه کردن و رم‌دان حانوران دست دارد تصور می کند 
که من مانند یک گوزن هستم و او حواهد توانست که مرا به‌هر نقطه از جنگل که 


باز گشت شیکو / ۱۵۸۱ 


میل دارد ببرد و هر بلائی که میل دارد بر سرم پیاورد غافل از اینکه من یک گراز 
می‌باشم و گراز را نمی‌توان به‌سهولت به چنگ آورد . 

(دوبوسی) گفت آقای (شیکو ) من تصور می کنم که آقای (مون سورو) در 
مورد شما اشتباه کرده و متوجه نیست که شما یک اصیل‌زاده بز رگ هستید و بهتر 
ان ات کارا ارون از 

سپس خطاب به (مون سورو ) گفت آقا» هما کنون آقای دوک (دانژو ) شما 
را احضار کردند و قصد دارند با شما صحبت کنند. میرشکار که از این احضار 
غیرمترقبه مضطرب گردیده بود گفت آیا والاحضرت مرا احضار نمودند ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی آقا و گویا عجله دارند که زودتر شما را ببینند. (مون 
سورو ) دید گان خود را به‌صورت (دوبوسی) دوخت که ببیند آیا می‌تواند از 
روی قیافه او بفهمد که برای چه دوک (دانژو ) نا گهان او را احضار کرده اما 
چیزی نفهمید و گفت آقای دوبوسی» آیا شما هم با من به حدمت والاحضرت 
می اتید ؟ 

(دوبوسی) گفت نه آقا» شما بروید و از اعلیحضرت کسب اجازه مرحصی 
کنید و منهم می روم و به‌والاحضرت اطلاع می‌دهم که امر ایشانرا به‌شما ابلاغ 
کردم و بعد پی کار خود می‌روم. 

در حالی که (مون سورو ) به‌شاه نزدیک شد که کسب اجازه مرحصی نماید 
(دوبوسی) همانطور که بدون حلب توحه دیگران وارد آن مجلس شده بود؛ 
بی آنکه توحه کسی را جلب نماید حارج گردید و به آپارتمان دوک (دانژو ) رفت. 

دوک (دانژو ) که صدای پا شنید بدواً تصور کرد که (مون سورو ) آمده 
ولی بعد دریافت که (دوبوسی) است و گفت آیا به‌او گفتید که بیاید؟ . 

(دوبوسی) گفت بلی. د وک پرسید آیا توانست بفهمد که برای جه احضار 
شده است؟ (دوبوسی) گفت نه ولی به فرض اینکه بفهمد باز احتیارش در دست 
شما می باشد زیرا (مون‌سورو ) مردی گمنام بود که شما او را معروف و دارای 
اسم و رسم کردید و هروقت نیز اراده کنید ۹ او را به‌پایه اول بر گردانید . 

دوک گفت راست می گوئید ولی جون از روی فطرت مردی سست‌اراده 


۲ / قبل از طوفان 


بود » هر موقع که می‌بایست تصمیمی بگیرد » نگران می‌شد ؛ و دوچار تردید 
می گردید و آنروز هم حود را نگران می‌دید و در جستجوی راه حلی بود که 
مجبور نشود یک تصمیم جدی بگیرد و گفت (دوبوسی) آیا امروز شما این مرد را 
گناهکارتر می‌دانید یا دیروز ؟ 

(دوبوسی) گفت گناه این مرد از آنگونه گناهان است که هرجه مرور زمان 
بر آن بگذرد بزرگی گناه و پستی گناهکار بیشتر آشکار می گردد و جون این 
مرد با جدعه و خحیانت دیعتری عفیف و اصیلزاده را ربوده و با دسیسه و نیرنگ او 
را مجبور کرده که زوجه‌اش شود شما باید او را وادارید که این عقد ازدواج را 
لغو نماید و در صورتیکه (مون‌سورو ) حاضر به‌لغو این عقد نشد در این صورت 
شما باید با موافقت پدر دختر» و دیان» عقد ازدواج را فسخ کنید . 

دوک (دانژو ) گفت همین کار را خواهم کرد. (دوبوسی) گفت عالیجناب 
آیا قول می‌دهید که اینکار را بکنید و آیا من می‌توانم مطمثن باشم که وسایل 
آزادی این دختر فراهم خواهد گردید دوک گفت بلی... قول می‌دهم. 

(دوبوسی) گفت عالیجناب هر گاه این کار صورت نگیرد پدر دختر و 
(دیان) که به‌مراحم شما امیدوار گردیده اند ناامید خواهند شد. 

دوک گفت به‌شما گفتم که من این دختر را آزاد خواهم کرد ... حاطر شما و 
دیگران جمم باشد . 

(دوبوسی)» حوشوقت از اینکه بالاخره (دیان) آزاد خواهد گردید دست 
دوک (دانژو ) را که مکرر کاغذهائی امضاء کرده» و صاحبش زیر مواعد کتبی 
خود زده بود گرفت و بوسید و در این وقت خبر دادند که (مون‌سورو ) آمد ه 
قصد شرفیابی دارد. ۱ 

دوک (دانژو ) با صدای بلند و حشمگین بانگ زد بگوئید بیاید و (دوبوسی) 
این صدا را از لحاظ پیشرفت منظور خود به‌فال نیک گرفت و از اطاق دوک 
حارج گردید. 

در راهرو» دوبوسی و (مون‌سورو) به‌هم برخوردند و (دوبوسی) با اشارۀ 
سر » سلامی به (مون‌سورو ) داد و ه رگاه حواس میرشکار جمع بود می‌فهمید که 


بازگشت شیکو / ۱۵۸۳ 


آن سلام چه اندازه حا کی از نفرت و هم اطمینان (دوبوسی) به پپروزی می‌باشد . 

چون این مرتبه (دوبوسی) می‌دانست که غلبه او بر (مون‌سورو ) قطعی است و 
بعد از گزارشی که وی بهد وک (دانژو ) تقدیم کرد و سندی که دوک (دانژو ) 
و مر ی تن هه ی دای ا وی یه 
(دوبوسی ) در انتظار مذا کرات دوک (دانژو ) و (مون‌سورو ) به‌اطاق انتظار 
رفت و کنار ارباب‌رحوع که آمده بودند دوک (دانژو ) را ببینند نشست و آنها 
به احترام (دوبوسی) تواضم کردند جون می‌دانستند که وی جقدر نزد برادر 
پادشاه فرانسه منزلت و نفوذ کلمه دارد. 

(دوبوسی) می‌دانست که مذا کرات بین (مون‌سورو ) و دوک (دانژو) 
ممکن است به‌حاهای دقیق بکشد زیرا اطلاع داشت که (مون‌سورو ) مقاومت 
نحواهد کرد و به‌زودی از پا در نخواهد آمد اما می‌اندیشيد ارادۀ دوک (دانژو ) 

برای درهم شکستن نیروی مقاومت (مون سورو ) کفایت می کند . 

طولی نکشید که صدای بلند دوک (دانژو ) به گوش دوبوسی رسید و از اینکه 
برادر پادشاه فرانسه نسبت به (مون سورو ) حشمگین گردیده حوشوقت گردید اما 
فریادی که دوک (دانژو ) زد فقط یکبار به گوش رسید و تکرار نشد. 

(دوبوسی) از اينکه صدای بلند دوک (دانژو ) تکرار نگردید احساس 
وضعی غیرمنتظره کرد یعنی متوحه شد که بین دوک (دانژو ) و (مون‌سورو) 
واقعه‌ای پیش آمده که او نمی توانست پیش بینی آن را بنماید . 

بعد درب اطاق دوک را باز کردند و (دوبوسی) شنید که دوک (دانژو) و 
(مون سورو ) مانند دونفر دوست با هم صحبت می کنند . 

یک لحظه (دوبوسی) فکر کرد که مبادا اشتباه می‌نماید و شخصی دیگر با 
دوک (دانژو ) صحبت می کند ولی وقتی گوش فراداد دریافت که اشتباه نکرده و 
شخصی که با دو ک صحبت می‌نماید همانا (مون‌سورو ) است. 

بعد (مون‌سورو) در حالی که دوک به‌او گفت خداحافظ آیا راجع 
به آنموضو ع توافق نظر حاصل کردیم امیدوارم دوستی ما فراموش نشود. 
(دوبوسی) از فرط حیرت بر حود لرزید زیرا شنید شخصی مانند دوک (دانژو ) 


۴ قبل از طوفان 


برادر پادشاه فرانسه به‌مردی چون (مون‌سورو ) می گوید امیدوارم دوستی ما 
فراموش نشود و با این گفته در واقع از آن مرد التماس می‌نماید . 

(مون‌سورو) گفت والاحضرتا هر گز فراموش نخواهد شد و از این قرار 
به‌عقیده شما اینک بهترین وسیله» همانا پروپا گاند » در اطراف این موضو ع است؟ 

دوک گفت بلی آقا و اینها جیزهائی بدون اهمیت است و همین امشب» من . 
راجع به‌اين موضو ع با اعلیحضرت مذاکره خواهم کرد و موافقت ایشان را جلب 
خواهم نمود . 

در این لحظه دوک به‌طرف میرشکار خم شد و چند کلمه در گوشش گفت و 
میرشکار حوابداد» همینطور عمل شده است. 

(دوبوسی) برای اینکه دیده نشود خود را در پناه ستونی واقع در اطاق 
انتظار پنهان کرد و بعد د وک (دانژو ) که تا انتهای اطاق (مون سورو ) را مشایعت 
کرده بود بر گشت و رفت و (مون سورو ) وارد اطاق انتظار گردید. 

از گفت و شنود فیمابین (مون سورو ) و (دوک دانژو ) آنهائیکه در اطاق 
انتظار بودند دریافتند که (مون سورو ) یکی از مقربان برادر پادشاه فرانسه 
گردیده و حتی تقرب او از (دوبوسی) هم بیشتر است. 

این بود که همه از جا برحاستند و تواضع کردند و (مون سورو ) که دریافت 
مورد توجه همه قرار گرفته گنت آقایان برحسب اجازه والاحضرت دوک 
(دانژو ) می‌خحواهم حبری را که برای من بااهمیت است به‌اطلاع شما برسانم و آن 
اینکه ازدواج خود با دوشیزه (دیان دومریدور ) را که یکماه است صورت گرفته 
علنی کنم. 

نعد از ار ین گفته (مون سورو ) برای اینکه بداند اثر گفته او در حضار جقدر 
می‌باشد سکوت کرد و در حاضرین جز کم‌اعتنائی و در بعضی از قیافه‌ها مسرت 
سااحتگی ندید . 

نیس کت آقایان امشب من خانم خود وا تی ر و رت دوک 
(دانژو ) به‌دربار معرفی خواهم کرد . 

(دوبوسی) با اینکه بعد از مذا کرات دوک دانژو و (مون سورو ) دریافته بود 


بازگشت شیکو / ۱۵۸۵ 


که تیرش به‌سنگ خورده و از طرف دوک دانژو اقدامی عليه (مون سورو ) 
تخواهد د اتظان این یر وا دات 

و طوری از این حبر متزلزل گردید که بی‌انعتیار دستش به‌طرف قبضه 
شمشیرش رفت و خحواست آنرا از غلاف بیرون آورد ولی دریافت که همه 
درباری‌ها نگران او می‌باشند. (دوبوسی) وقتی دریافت که در بین درباریها 
نمی تواند مبادرت به‌اقدامی بکند حواست به‌ملاقات دوک (دانژو ) برود و از او 
توضیح بخواهد اما دوک که پیش بینی می کرد (دوبوسی) از آن حدود دور 
نگردیده و مسکن است به‌ملاقات او بیاید در را از دانعل بست و قفل کرد و 
دوبوسی مأْیوس از ملاقات دوک دانژو مراحعت کرد و سوار بر اسب خود شد و 
از کاخ (لوور) حارج گردید . 

(دوبوسی) ندانست که فاصلهٌ فیمابین کاخ (لوور ) و محلۀ (سن آنتوان) را 
چگونه طی کرد و وقتی خود را مقابل حانۀ (دیان) دید خود متحیر بود که به‌چه 
ترتیب توانسته نحویش را به آنجا برساند. 

وقتی وارد خانه شد دید که بارون و دحترش در انتظار باز گشت او هستند و 
وقتی دیدند که (دوبوسی) با رنگ پریده و موهای پریشان وارد شد بارون‌دو 
(مریدور ) و دخترش پرسیدند شما را چه می شود ؟ 

(دوبوسی) در حالیکه بغض بیخ گلوی او را گرفته بود به‌دیان گفت خانم» 
هرقدر که میل دارید مرا مورد ملامت قرار بدهید برای اینکه درخور سرزنش و 
تحقیر هستم من تصور می کردم که از من کاری ساخته است در صورتیکه اینک من 
می فهمم در این دنیا بیش از قطره‌ای بی‌مقدار نمی‌باشم و کوچکترین نفوذ و قدرتی 
ندارم. 

من تصور می‌نمودم خواهم توانست شما را از شر این مرد آزاد کنم در 
صورتی که اقدام من نتیجه‌ای معکوس داد و اینک شما زوحه واقعی (مون سورو ) و 
زن شرعی او هستید و چاره ندارید جز اینکه مطیع او باشید و برحسب امر دوک 
(دانژو ) امشب هم باید به‌دربار معرفی شوید . 

شما هم آقای بارون (دو مریدور) آنچه دربار؛ (دوک دانژو ) می گفتید 


۶ قبل از طوفان 


درست است و دوک (دانژو ) مردی می‌باشد که اراده و حوانمردی ندارد. 

دختر و پدر خواستند که از (دوبوسی) تحقیق کنند و بپرسند چه واقعه‌ای 
اتفاق افتاده که یک مرتبه امیدواری او مبدل به‌یأأس شده اما (دوبوسی) 
نمی توانست چیزی بگوید و بی آنکه از آنها حداحافظی کند بر گشت و سوار بر 
اسب خویش که مقابل خحانه بود گردید و به‌راه افتاد و طوری اسب می تانحت که 
مردم در خیابانها وحشت‌زده فرار می کردند و تصور می کردند که مردی دیوانه 
سوار بر اسب» از خیابانها می گذرد . 


۱ 


بین دوک (دانژو ) و میرشکار چه گذشت؟ 


قبل از اينکه (مون سورو ) وارد اطاق دوک (دانژو ) گردد دوک مزبور 
تصمیم داشت به‌محض ورود (مون سورو ) سخت او را مورد عتاب قرار بدهد و 
وادارش نماید که‌فوراً (دیان) را مطلقه نماید . 

بر اثر اظهارات دوبوسی در روح دوک (دانژو) دو احساس نیرومند 

به‌وجود آمد اول اجساس شرمساری از آنجه (دوبوسی) راجم به‌لزوم حفظ 
حیثیات اصیلزاد گی گفته بود : ۱ 

دوم احساس خشم و حسد نسبت به ( مون سورو ). دو ک (دانژو ) مانند تمام . 
کسانیکه اراده‌ای ضعیف دارند از عود» جز در موارد حفظ منافع» و تأمين 
غرائز » عقیده‌ای ثابت داشت و حرف دیگران به حصوص وقتی می‌فهمید از روی 
صمیمیت ادا می گردد در او اثر می کرد . 


۸ قبل از طوفان 


حرفهای (دوبوسی) هم در او اثر نمود و چون اجابت درخواست (دوبوسی) 
را با تسکین دادن حس انتقام حود مرادف دید مصمم گردید که (مون سورو ) را با 
چهره ای حشمگین بپذیرد . 

وقتی (مون سورو ) وارد اطاق دوک گردید او را چنان در عشم دید که 
هر گاه یک درباری دیگر بود از فرط وحشت قالب تھی می کرد ولی (مون سورو ) 
با قیافه‌ای آرام گفت والاحضرتا آیا مرا احضار فرموده بودید ؟ 

دوک گفت بلی آقا» و آنگاه با لحنی حشک و جدی گفت در را ببندید که 
کسی صدای گفتگوی ما را نشنود. 

(مون سورو ) اطاعت کرد و در را بست دوک گفت آقا به‌طوری که من تا 
امروز استنباط کرده بودم شما یکی از حدمتگزاران صدیق من بودید و نسبت به‌من 
حدمت کردید ؟ 

(مون سورو ) سر فرود آورد . دوک گفت شما چند مرتبه مرا از توطله‌هائیکه 
عليه من تمهید گردیده بود مطلع کردید... 

(مون سورو ) بار دیگر سر فرود آورد . دوک گفت ولی احیراً یک واقعه 
اتفاق افتاده که انعکاسی نامطلوب داشته است. 

(مون سورو ) گفت والاحضرتا کدام واقعه را می‌فرمائید ؟ دوک (دانژو ) 
گفت منظور من واقعه ربودن این دختر جوان یعنی دوشیزه (مریدور ) است. 

(مون سورو) که نمی‌دانست دوک (دانژو) بعد چه می‌خواهد بگوید آه 
کشید. دو ک دانژو گفت آیا شما برای این دختر متأثر هستید ؟ (مون سورو ) 
گفت تصور می کنم که شما هم از این واقعه متأثر هستید . دو ک (دانژو ) گفت آقا 
اگر دوستی من نسبت به‌شما و خدماتی که نسبت به‌من کرده‌اید نبود» من هر گز 
این واقعه را فراموش نمی کردم و همواره به‌یاد می آوردم که اگر شما مرا اغوا 
نمی کردید من درصدد ربودن این دختر برنمی آمدم. 

(مون سورو ) در دل گفت نکند که این مرد از عمل حود پشیمان شده باشد و 
جواب داد والاحضرتا جون شما قلبی رحیم دارید تصور می‌نمائید که در این واقعه 
دارای مسئولیت می‌باشید در صورتیکه نه شما در این واقعه مسئولیت دارید نه من. 


بین دوک (دانژو) و میرشکار چه گذشت؟ ۱-۰-۸۹۰۹ 


دوک (دانژو ) پرسید چطور ؟ (مون سورو ) جواب داد عالیجناب شما که 
قصد نداشتیدمادموازل (مریدور ) را طوری در فشار بگذارید که وی زندگی را 
بدرود بگوید . د وک گفت البته قصد من این جنین نبود . 

(مون سورو ) گفت عالیجناب از قدیم گفته‌اند الاعمال بالنیات و عملی که از 
انسان سر می زند تابع اراد اوست و هر گاه انسان اراده‌ای نیک داشته باشد و 
نتیجه‌ای بد از آن حاصل شود مسئول نیست و هر گاه با داشتن قصد حوب نتیجه‌ای 
بد به‌دست آمد معلوم می‌شود که برحسب تصادف بوده است و این دختر جوان هم 
برحسب تصادف زند گی را بدرود گفته و لذا شما مسئول مر گ او نمی‌باشید . 

دوک گفت از آن گذشته م رگ روی این واقعه حجاب فراموشی کشیده» آیا 
اینطور نیست؟ این جمله را وقتی (دوک دانژو ) ادا کرد (مون سورو ) با خود 
گفت: لحن گفته این مرد نشان می‌دهد که وی از روی پشیمانی صحبت نمی کند و 
قصدی دیگر از این صحبت دارد و لذا گفت عالیجناب» آیا احازه می‌فرمائید که 
من با کمال صداقت مطالبی را به‌عرض برسانم. 

دوک (دانژو) با لحنی حاکی از تعجب و هم نخوت گفت آقا مگر 
نمی‌بایست که شما از روی صداقت صحبت کنید ؟ ۱ 

(مون سورو ) گفت والاحضرتا» صحیح می‌فرمائید و من باید با صداقت 
صحبت کنم. دو ک گفت پس چرا تا به‌حال تردید داشتید ؟ (مون سورو ) گفت من 
فکر می کنم که وقتی انسان با کسی صحبت می کند که دارای عظمت مقام و سعه 
صدر والاحضرت است همان بهتر که بعد از این اساس صحبت او مبتنی بر صداقت 
پاش 

دوک گفت به‌شما می گویم جرا بدواً تردید داشتید که با صداقت صحبت 
کنید و جرا بعد از این می‌حواهید با راستی صحبت نمائید ؟ (مون سورو ) گفت از 
این حهت من تردید داشتم که متوحه شدم شما میل ندارید که باصداقت با من مکالمه 
فرمائید ؟ 

دوک حم بر ابروان آورد و گفت آقا من نمی‌فهمم چه می گوئید ؟ (مون 
سورو ) گفت من می دانم که شما قصد داشتید به‌من مطلبی بگوئید ولی از گفتن آن 


۰ قبل از طوفان 


حودداری کردید. 

دوک گفت آن مطلب چه بود ؟ (مون‌سورو ) گفت می خواستید به‌من بفهمانید 
که شاید مادموازل دو (مریدور) برخحلاف آنچه شیو ع دارد فوت نکرده و 
کسانیکه تصور می کنند که قاتل او می‌باشند نباید از اینکه مرتکب این عمل 
گردیده اند خود را گرفتار افکار پریشان نمایند. 

دوک گفت آیا من می خواستم این مطلب را به‌شما بگویم پا اینکه شما وظیفه 
داشتید که این موضو ع را به‌من حاطرنشان کنید ؟ (مون سورو ) گفت می‌خواهم 
عرض کنم که شما می خواستید به‌من بفهمانید که می‌بایست این موضو ع را من قبلا 
گفته باشم. 

دوک گفت آقا واقعاً زهی بر حدمتگذاری و صداقت شما...شما که 
می دانستید این دختر جوان زنده است برای چه زودتر به‌من نگفتید و چرا این همه 
مرا در حال اندوه و تأثر باقی گذاشتید ؟ شما که ادعا می کنید حدمتگذاری صدیق 
هستید می دیدید که من روز و شب» از فکر اينکه این دختر زند گی را بدرود گفته 
در پیچ و تاب هستم و شبها حوابهای وحشت آور می‌بینم در صورتیکه با دو کلمه 
می توانستید مرا از نگرانی و اضطراب بیرون بیاورید ولی از ابراز این دو کلمه 
حودداری نمودید و من نمی‌دانم که نام این رفتار را چه بگذارم. 

دوک حمله آخر را طوری ادا کرد که مفهومش این بود که من نمی دانم فاعل 
این عمل را چگونه مجازات نمایم. 

( مون سورو ) گفت عالیجناب» مثل این است که مرا مورد اتهام قرار می‌دهید 
و درحور مجازات می دانید ؟ دوک صدا را بلند نمود و گفت ای خائن» آیا هنوز 
هم قصد داری مرا فریب بدهی؟ در صورتیکه تو به‌من حیانت کردی و زنی را که 
دوست می داشتم از من جدا نمودی و به‌خحود احتصاص دادی و حالا می گوئی که 
من قصد دارم تو را مورد اتهام قرار بدهم» یعنی تو خود را بیگناه می‌دانی؟ آیا تو 
این زن را از من نگرفتی و به عود اختصاص ندادی؟ 

رنگ از روی (مون سورو ) پرید ولی خود را نبانعت و گفت عالیجناب 


بین دوک (دانذو) و میرشکار چه گذشت؟ / ۱۵ 


در موقع ادای این جمله طوری لحن گفتۀ (مون سورو ) مقرون به‌تهور بود که 
دوک حیرت کرد و بعد بانگ زد ای خائن... ای حقه‌باز ... ای بد کردار... من 
می دانم که با تو چه باید کرد . 

(مون سورو) گفت عالیجناب آهسته‌تر صحبت کنید زیرا از بیرون صدای 
شما را می‌شنوند و دیگر اینکه شما مثل اينکه فراموش کرده‌اید که با یک 
اصیل زاده و یک خدمتگذار صدیق صحبت می‌نمائید ؟ 

دوک از شنیدن ( خحدمتگذار صدیق) طوری متعجب شد که لحظه‌ای حشم 
حود را فراموش کرد و گفت شما حدمتگزار صدیق که هستید ؟ (مون سورو) 
سر را پائین انداعت و آهسته گفت من حدمتگزار صدیق اعلیحضرت هانری سوم 
پادشاه فرانسه هستم. 

دوک پرسید برای جه این زن را که می‌دانستی مورد محبت من می‌باشد از من 
جدا کردی و با خدعه و حیله از من گرفتی؟ 

(مون سورو ) گفت عالیجناب من برای این عمل» یک عذر قابل قبول دارم و 
آن اینکه مادموازل (مریدور) را دوست می‌داشتم. 

دوک گفت من هم او را دوست می‌داشتم و این عذر تو قابل قبول نیست. 
(مون‌سورو ) گفت درست است که عالیجناب او را دوست می‌داشتید ولی شما 
ارباب بودید و من نو کر و به‌همین جهت مادموازل دو (مریدور ) نو کر را بهارباب 
ترجیح داد چون او تصور نمی کرد که ممکن است ارپاب او را دوست داشته باشد . 

دوک گفت آیا می‌حواهی بگوئی که این دختر تو را دوست می‌داشت؟ 
(مون‌سورو) گفت بلی عالیجناب» و اگر خیلی مرا دوست نمی داشت» باز اند کی 
به‌من علاقمند بود . 

دوک (دانژو) گفت درو غ می گوئی و این دختر تو را دوست نمی‌داشت و 
۳ در فشار گذاشتی» همانگونه که من هم او را در فشار گذاشتم با این 
تفاوت که اولا من حاضر نبودم که این دختر طوری در فشار قرار بگیرد که از 
جان خود به‌تنگ بياید ولی تو برای وصول به‌مقصود از هیچ آزار» نسبت به‌او» 
فرو گزار نکردی ثانیاً من جز قدرت خود چیزی نداشتم و تو قدرتی را که از قبل 


۲ قبل از طوفان 


من کسب کرده بودی با حدعه و حیانت خود به‌هم آمیختی. 

(مون سورو ) گفت عالیجناب من این دختر را دوست می‌داشتم. دوک گفت 
به‌من جه که تو او را دوست می‌داشتی» آنجه برای من اهمیت داشت این بود که این 
دختر به‌من برسد نه به‌تو و اینک که تو این دعتر را به‌زور و حیانت و حیله از آن 
خود کرده‌ای‌باید او را پس بدهی؟ 

(مون سورو ) سر را بلند کرد و گفت عالیجناب این دختر امروز زن من است 
و زن من مانند زمین و جانه‌ام به‌من تعلق دارد و هیچکس نمی‌تواند او را از من 
بگیرد : 

دوک دانژو گفت ولی من او را از تو خواهم گرفت و حرکتی کرد که 
به‌طرف زنگ برود و زنگ بزند و حدمه خود را احضار نماید. ولی (مون‌سورو) 
خحود را بین زنگ و دوک حائل کرد و گفت عالیجناب این زن در پیشگاه 
حداوند زن من شده و شما نمی‌توانید زنی را که برحسب ارادۀ حداوند زوحه من 
گردیده از من بگیرید . 

(مون‌سورو) مخصوصاً نام حداوند را بر زبان آورد که در دوک (دانژو ) 

تأثیر نماید ولی او گفت هر گز خدا نخواسته بود که این زن از تو باشد و چون تو 
به‌زور این دختر را ضبط کرده‌ای باید او را پس بدهی. 

(مون سورو ) در دل گنت معلوم می‌شود که دوک از تمام وقایع مطلع است 
و لذا باید طوری دیگر با او مبارزه کرد و دوک گفت تو باید این زن را طلاق 
بدهی» و من تو را مجبور به‌طلاق خحواهم کرد و به‌پدرش امر می کنم که دحترش 
را از تو تحویل بگیرد و تو هم باید شغل میرشکاری خود را بفروشی و از دربار 
بیرون بروی و هر گاه قصد مقاومت داشته باشی همانگونه که این ظرف را می‌شکنم 
تو را درهم خواهم شکست. 

دوک بعد از اینحرف» یک گیلاس بز رگ بلور مینا کاری را که دربار 
اطریش به‌عنوان هدیه برای او فرستاده بود به‌طرف (مون‌سورو ) پرتاب کرد و 
گیلاس حورد شد ولی (مون‌سورو) که نقشه‌ای دیگر برای مبارزه با دوک طرح 
کرده بود گفت عالیجناب من زن خود را طلاق نمی‌دهم و شغل میرشکاری خود 


بین دوک (دانژو) و میرشکار چه گذشت؟ / ۱۵٩۳‏ 


را نمی‌فروشم و از دربار حارج نمی‌شوم. 

عشم دوک (دانژو ) از شنیدن اینحرفها به‌درجه‌ای رسیده بود که (مون 
سورو ) فهمید احتیار از دستش بدر خواهد رفت و حکمی سخت صادر خواهد 
کرد . لذا شرو ع به‌اجرای نقشه خود نمود و گفت به فرض اینکه من گناهکار باشم 
می توانم از پادشاه فرانسه که در صومعه (سنت ژنویو ) تاجگذاری کرده است 
درحواست بخشایش کنم و چون این اولین بار است که یک رعیت از پادشاه جدید 
خود درخواست بخشایش می‌نماید به‌طور جتم استدعای او پذیرفته خواهد شد . 

E‏ روی دوک پرید و وحشت‌زده نظر به‌اطراف انداعت که مبادا کسی 
اینحرف را شنیده باشد و با اینکه در اطاق جز او» و (مون سورو)» کسی حضور 
نداشت دوک (دانژو ) پرده‌ها را عقب زد زیرا آنجه (مون‌سورو) گفت هرگاه 
به گوش نامحرم می‌رسید کوچکترین مجازات (د وک دانژو ) حبس ابد به‌شمار 
می آمد . 

وقتی دوک دانست کسی در اطاق نیست آهسته به(مون سورو ) گفت بسیار 
خحوب... بسیار خحوب... درحواست شما پذیرفته حواهد شد ولی اینطور بلند 
حرف نزنید . 

(مون سورو ) گفت عالیجناب» من آهسته صحبت می کنم و صدای من از این 
اطاق حارج نخواهد گردید ولی شما بودید که هم | کنون فریاد می‌زدید . 

دوک یکمرتبه دیگر پرده‌ها را عقب زد و پشت‌هر پرده را بادقت نگریست 
و پنداری که عقل او قبول نمی کرد که کسی آن گفتار مخوف رانشنیده باشد 
آنگاه پرسید درحواست شما جه بود ؟ 

(مون سورو ) گفت عالیجناب» من می‌خواستم بهعرض برسانم که عشق من 
نسبت به‌این دخحتر به‌قدری بود که اراده و نیروی نفسانی من نتوانست در قبال آن 
پایداری کند و با اینکه مال‌اندیشی حکم می‌نمود که من از این عشق صرفنظر کنم 
ولی از عهده برنیامدم. 
سورو ) گفت عالیجناب» مرا متهم به حیانت نکنید زیرا علل مخفف جرم را هم باید 


۴ قبل از طوفان 


در نظر گرفت چون من می ديدم که شما دارای عظمت و قدرت می‌باشید و اولین 
اصیلزاده دنیای مسیحیت به‌شمار می ائید و ... 

دوک حرف او را قطع کرد و گفت دیگر راجع به‌اين مقوله صحبت نکنید . 

(مون سورو ) گفت. بالاعره در این اصل تردیدی نیست که شما اولین 
اصیلزاده دنیای مسیحیت هستید و لی این جمله را آنقدر آهسته بر زبان آورد که 
اگر کسی هم در اطاق بود یو ا 

سپس سر را نزدیک گوش دوک نهاد و گفت عالیجناب» بین شما» و مقام اول 
دنیوی در جهان مسیحیت» بیش از یک مانع کوچک فاصله نیست که آنهم به سهولت 
مرتفع می شود و من وقتی ديدم که شما به چه مقام بز رگ نائل گردیده‌اید يا نائل 
حواهید شد و مشاهده کردم که در آینده» مانند حورشید خواهید درخحشید» 
اندیشیدم که شما آنقدر در فکر آتیه باعظمت خود هستید که اگر یک مروارید از 
دیهیم شما ربوده شود بدان توجه نخواهید کرد ولی آن مروارید برای من که هیچ 
هستم و غیر از آن چیزی ندارم به‌دنیائی می‌ارزد . 

(مون‌سورو) رگ خواب دوک (دانژو) را در این موقم به‌دست آورده بود 

و دوک جاه طلب» طوری بر اثر این گفته به فکر سلطنت خود افتاد که راستی اگر 
در آن موقم کسی از او تقاضا می کرد که از (دیان) بگذرد و او را به‌دیگری 
وا گذارد می‌پذیرفت و (مون‌سورو ) که این نکته را احساس می‌نمود افزود : 

عالی جناب» وقتی من ديدم که شما قدم بر اریکه سلطنت فرانسه نهاده اید با 
خود گفتم یکدختر جوان» ولو زیبا باشد برای شخصی چون پادشاه فرانسه» 
وجودی ناچیز است زیرا در پیرامون پادشاه فرانسه به‌قدری زیبارویال هستند و 
حاضرند که عشق خود را تقدیم کنند که هر گز شهریار این کشور» برای از دست 
دادن دختری چون (دیان) متأثر نخواهد گردید اینک عالی جناب آیا حاضر 
هستید که مرا عفو فرمائید و کردۀ مرا نادیده بگیرید. 

دوک که تا آن موقع کف اطاق را می‌نگریست و فکر می کرد سر برداشت 
و چشم او به‌عکس (دوبوسی) که در اطاقش به‌دیوار نصب گردیده بود افتاد و 
دید که (دوبوسی) در آن تابلو» یکدست را به کمر زده» او را می‌نگرد و انگار 


بین دوک (دانژو) و میرشکار چه گذشت؟ / ۱۵۹۵ 


به زبان حال می گوید قبول نکنید و این درحواست را نپذیرید زیرا پذیرفتن 
خواهش (مون سورو ) در چنین حال یکنو ع تعبد است و شما تواناتر از این هستید 
که از روی اجبار درحواست کسی را بپذیرید . 

این بود که دوک با لحنی آرام که می کوشید اثر حشم در آن نباشد گفت: 

- مون سوروی عزیز » من عملی را که تو نسبت به‌من کرده‌ای می‌بخشم در 
صورتیکه خود می‌دانی این عمل یک خیانت بود من از این جهت خیانت تو را 
می بخشم که می توانم از حق خود برای بخشایش استفاده نمایم اما نمی توانم حق 
دیگران را فدای نظریه شخصی خود کنم. 

(مون‌سورو ) گفت عالی جناب منظور شما چیست؟ د وک گفت مون سوروی 
عزیز منظور من از حق دیگران» حق بارون‌دو (مریدور ) پدر این دختر » و خود 
دختر است و خدا را به‌شهادت می گیرم که این حرف را برای منافع خود نمی زنم 
ولی یک پدر سالخورده و اصیل‌زاده در این مورد فریب خورده و در حواست 
می کند که نسبت به‌او» عدالت اجرا شود و یکزن جوان» با فشار و تهدید» زوجیت 
مردی را که مورد نفرت اوست تمکین نموده و | کنون ميل دارد که آزاد شود و 
آیا تصدیق می کنی که بز ر گترین وظیفه ما شاهزاد گان که عهده دار اداره امور 
حلق شده ایم عدالت می‌باشد ؟ 

(مون سورو) گفت عالی‌جناب من تصدیق می کنم که بزر گترین وظیفه یک 
شاهزاده اجرای عدالت است ولی شما هم تصدیق بفرمائید که بز ر گترین وظیفه یک 
پادشاه حق‌شناسی از حدمات دیگران است. 

دوک (دانژو ) باز مضطرب شد و وحشت‌زده اطراف را نگریست و (مون 
سورو) برای اینکه پیشتر او را بترساند گفت اعلیحضرتا» بهعصوص پادشاهان 
کشور فرانسه نباید کسانی را که برای سلطنت آنها زحمت کشیده‌اند از حاطر 
دور کنند. 

دوک کود ک نبود که نفهمد (مون‌سورو ) چه می‌خواهد بگوید و دانست که 
منظور وی تهدید می‌باشد و گفت (مون‌سورو) آیا شما همانطور که به‌شاهزاده 
عبات گنود واو مامت ات ا 


۶ قبل از طوفان 


(مون‌سورو ) گفت وقتی پادشاهی که من در راه وصول او به‌اریکه سلطنت 
فرانسه حانفشانی کرده‌ام حاضر نباشد که زحمات مرا منظور نماید در این صورت 
نباید از تر ک وفاداری از طرف من حیرت کند. 

دوک یک‌مرتبه دیگر نظری به‌تصویر (دوبوسی) انداحت و گفت (مون 
سورو) گفتم تا آنجا که مربوط به‌حق من است من می‌توانم از حق حویش 
صرف نظر نمایم ولی شما که اصیل زاده هستید بايد تصدیق کنید که من نمی توانم 
حق دیگران را زیر پا بگذارم. 

(مون‌سورو ) برای اینکه بداند دوک تا کجا می‌خواهد جلو برود گفت 
عالی جناب» اینک من چه بايد بکنم؟ دوک (دانژو ) گفت از این زن صرف‌نظر 
کنید و او را طلاق بدهید که هم پدرش راضی شود و هم حود این زن» و من در 
عوض» این گذشت شما را جبران خواهم کرد . 

(مون‌سورو ) گفت آیا شما هنوز (دیان) را دوست می‌دارید ؟ دوک گفت 
نه... نه... من حاضرم سو گند یاد کنم که من از این زن به کلی سلب علاقه کردم. 

(مون‌سورو ) گفت عالی‌جناب در این صورت برای شما چه فرق می کند که 
این زن» زوجه من باشد یا نباشد و بالاخره آیا من که حدمتگزار شما هستم مانند 
دیگران» حق دارم از عدالت شما برحوردار شوم یا خر ؟ 

(دوک) گفت البته شما هم مثل دیگران حق دارید از عدالت من بر حوردار 
گردید ولی این زن شما را دوست نمی‌دارد و استدعای آزادی حود را از ما 
می کند . (مون‌سورو ) گفت دوست داشتن یا نداشتن او مگر برای شما اهمیتی 
دارد ؟ 

دوک گفت (مون‌سورو ) من به‌تو می گویم که این کار را به‌عاطر من بکن. 
(مون‌سورو ) گفت عالی‌جناب» من در جواب عرض می کنم که نمی‌توانم این کار 
را بکنم و قدرت صرف‌نظر کردن از این زن را ندارم. 

برقی از چشمهای د وک درخشيد که مقدمۀ طوفانی دیگر بود و (مون سورو ) 
فهمید ممکن است دوک بر اثر حشم» احتباط را فراموش نماید و کاری بکند که 
هم حود » و هم او را محو نماید. گفت اعلیحضرتا» بهتر این است که قبل از اعذ 


بین دوک (دانذو) و میرشکار چه گذشت؟ ۱۵ 


یک تصمیم فکر بکنید که بعد دوچار پشیمانی نشوید . 

دوک گفت آیا قصد داربد که راز مرا افشاء کنید ؟ و حریان واقعه صومعه 
(سنت ژنویو ) را به‌دیگران بگوئید ؟ (مون سورو ) گفت وقتی من ببینم که شما قصد 
دارید سعادت مرا از بین ببرید و زنم را از من بگیرید و مرا در بن‌بستی بگذارید 
که نتوانم حود را از آن نجات بدهم نا گزیر » باید به‌هانری سوم متوسل شوم. 

دوک گفت آیا سو گند وفاداری خود را در صومعه (سنت ژنویو ) نسبت به‌من 
فراموش کرده ید ؟ (مون سورو ) گفت عالیجناب» من یک عاشق هستم و عاشق 
در راه عشق خیلی جیزها را فراموش می کند . ۱ 

دوک گفت آیا غیرت و شرف خود را هم فراموش می‌نمایید ؟ (مون‌سورو) 
گفت بلی عالیجناب. 

حوابی که (مون‌سورو ) بهد وک داد آنقدر صریح بود که وی دیگر نتوانست 
چیزی بگوید و سکوت کرد » دانست که (مون‌سورو ) همانطور که حود می گوید 
ار ایت اھا نک وان را ار هه همع کات تباید 

و چون سکوت طولانی گردید (مون سورو ) گفت عالیجناب آیا اینک مرا 
عقو کردید؟ 

دوک گفت بلی. (مون‌سورو) گفت آیا حاضر هستید که مرا با (مریدور) 
آشتی بدهید ؟ دوک گفت بلی. (مون‌سورو ) گفت عالیجناب آیا حاضر هستید که 
ازدواح مرا با (دیان) تصویب نمائید ؟ 

دوک گفت بلی. (مون سورو ) گفت عالیجناب هر گاه من زن خود را به‌دربار 
بیاورم آیا شما نسبت به‌او ابراز مرحمت خواهید کرد و ویرا بین همگنان سرافراز 
خواهید نمود ؟ دوک گفت بلی. (مون‌سورو ) گفت آیا من می‌توانم نسبت به آنچه 
عالیجناب وعده داده‌اید اطمینان حاطر داشته باشم که نظریه شما تغییر نخواهد 
کرد دوک گفت بلی آسوده حاطر باشید . 

(مون‌سورو ) گفت عالیجناب در اینصورت شما هم اطمینان داشته باشید که 
تخت و تاحی را که من برای شما فراهم کرده‌ام حفظ خواهید نمود . 

سپس (مون سورو ) عازم رفتن شد و برای اینکه درباریها نفهمند که بین 


۸ قبل از طوفان 


آندوچه گذشته هنگام عروج (مون‌سورو ) آندونفر شرو ع به‌صحبت‌های متفرقه 
نمو دند . 

ولی وقتی (مون‌سورو) از دربار حارج می گردید با حود می گفت اینک من 
بايد بفهمم چه شخصی دو ک (دانژو ) را مطلم کرده و اطلاعات مربوط به‌روابط من 
و (دیان) را در دسترس او گذاشته است زیرا من می‌دانم که وی هیچگونه اطلاعی 
در این حصوص نداشت. 


۳ 
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در شبی که روز آن (مون‌سورو ) بهد وک (دانژو ) گفت که قصد دارد زوحه 
حود را به دربار معرفی نماید هانری سوم پادشاه فرانسه هنگام شب با (مورویلیه) 
وزیر خود قدری صحبت کرد و (مورویلیه) با اینکه می حواست خبلی با شاه 
صحبت کند ولی دریافت که هانری سوم حسته است و میل دارد استراحت نماید . 

(مورویلیه) هانری سوم پادشاه فرانسه را حوب می‌شناخحت و می‌دانست وقتی 
مشارالیه عسته است نباید با او صحبت کرد و اطلاع داشت که بین هانری سوم و 
فیلیپ پادشاه مقدونیه در اعصار باستان خیلی فرق وجود دارد زیرا فیلیپ می گفت 
که باید وقتی کارهای مهم مملکت را به‌اطلاع من برسانند که من ناشتا يا ` 
خواب آلود باشم ولی هانری سوم در موقم گرسنگی یا هنگامیکه حواب بر او غلبه 
می کرد حوصله رسید گی به‌مهام کشور را نداشت. 


۰ قبل از طوفان 


(مورویلیه) می‌دانست که هر گاه هانری سوم سه‌چهار ساعت بخوابد از 
خواب بیدار خواهد گردید و آنوقت ممکن است با او صحبت کرد ولی وقتی که 
هانری از خواب بیدار می‌شد (مورویلیه) به‌مناسبت گذشتن مقداری زیاد از شب 
در حواب» استراحت می‌نمود . 

به‌همین جهت بهتر این دانست که موضو ع با اهمیتی را که می‌حواست 
به‌اطلاع هانری سوم برساند روز بعد به‌او بگوید . 

بعد از اينکه (مورویلیه) وزير فرانسه به‌منزل حود رفت هانری سوم مانند 
شبهای دیگر خوابید و همانطور که (مورویلیه) پیش‌بینی کرده بود بعد از چند 
ساعت خواییدن بیدار شد و روی تختخواب نشست. 

قدری فکر کرد و دید نه عوابش می‌برد و نه می‌تواند حود را به‌چیزی 
مشغول نماید لذا از تخت فرود آمد و کفش راحتی خود را به‌پا کرد و بالاپرش 
را دربر نمود و بدون اینکه ماسک زیبائی خود را که گفتیم شبها به‌وسیله حمیرهای 
مخصوص بر صورت می‌نهاد » از صورت بردارد با چرا غ به‌راه افتاد . 

وقتی هانری سوم هنگام شب با این ماسک زیبائی از اطاق حود حارج 
می گردید به‌ارواح و اشباح شباهت پیدا می‌نمود ولی خود او متوجه نبود که 
- هرگاه کسی او را در راهروهای کاخ سلطنتی ببیند چگونه متوحش خواهد گردید 
و هیچکس هم جرئت نمی کرد که به‌وی بگوید که هنگام شب با آن ماسک در 
راهروهای کاخ سلطنتی قدم نزند. 

هانری سوم بعد از حروج از اطاق حود وارد اطاق (شیکو) گردید ولی 
(شیکو ) طوری به نحواب رفته بود که صدای تخر او در راهر می‌پیچید . 

هانری سوم سه مرتبه بازوی او را فشار داد و نتوانست ویرا از خواب بیدار 
کند و در مرتبه چهارم علاوه‌بر فشار دادن بازو او را هم صدا زد. 

(شیکو ) چشمها را گشود و چون هانری سوم دارای (ماسک) بود اینطور 
نشان داد که او را نمی‌شناسد و پرسید کیست. 

هانری گفت (شیکو ) پادشاه تو اینک بیدار است» و تو جگونه با این حاطر 
آسوده به حواب رفته‌ای؟ 
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شیکو همچنان تجاهل کرد و گفت مگر پادشاه فرانسه گرفتار درد معده شده 
است که این موقع شب مرا از خواب بیدار می کنید ؟ هانری گفت (شیکو ) حواس 
خود را جمع کن» من خحود پادشاه فرانسه هستم. 

(شیکو) گفت فرزند این تو هستی؟ هانری سوم گفت بلی. (شیکو) گفت 
آیا کسالت مزاح داری که اینجا آمده‌ای؟ من به‌تو گفتم که امشب اینقدر از 
گوشت نو ک‌دراز نخور و تو اندرز مرا باور نکردی آخر من می‌دانستم که گوشت 
نو ک‌دراز جقدر سنگین است. 

هانری گفت من کسالت ندارم و گوشت نوک‌دراز هم اثری سوء در من 
نکرده است. (شیکو) گفت فرزند پس برای چه رنگ تو اینقدر سفید می‌باشد» 
نکند که تو را مسموم کرده باشند ؟ 

هانری سوم گفت (شیکو ) هیچکس مرا مسموم نکرده و اگر می‌بینی که 
رنگ من سفید می‌باشد برای این است که ماسک زیبائی را از صورت برنداشته‌ام و 
حمیرهای آن روی صورتم باقی می‌باشد . 

(شیکو) گفت از این قرار تو ناخوش نیستی؟ هانری سوم گفت نه و 
حوشبختانه من سالم می‌باشم ! (شیکو ) گفت پس برای چه در این موقع مرا از 
خواب بیدار کردی؟ هانری گفت برای این تو را بیدار کردم که اندوهگین هستم. 

(شیکو) پرسید آیا واقعاً تو غصه می‌حوری؟ هانری جواب داد حیلی هم 
غصه می خورم. 

(شیکو ) گفت خحیلی حوب شد . هانری سوم پرسید برای چه حوب شد ؟ 
شیکو جواب داد : برای اینکه وقتی انسان غصه می حورد فکور می‌شود و وقتی فکر 
کرد می‌فهمد که نباید در ساعت دوی بعد از نصف شب کسی را از خواب بیدار 
نماید مگر اینکه برای او هدیه‌ای بیاورد ... اینک بگو که برای من چه هدیه‌ای 
آورده‌ای؟ 

هانری گفت من برای تو هدیه نیاورده ام بلکه آمده‌ام که با تو صحبت نمایم ! 
(شیکو ) گفت تنها صحبت کردن کافی نیست. هانری گفت آمده‌ام به‌تو بگویم که 
امشب (مورویلیه) وزیر من آمده بود و می‌خحواست با من صحبت کند . 


۲ قبل از طوفان 


(شیکو ) گفت آه... قرار نبود که تو با رفقای ناباب معاشرت نمائی ؟ 

هانری گفت شیکو او آمده بود و درخحواست می کرد که من فردا صبح او را 
بپذیرم (شیکو ) گفت ببین که مردم چقدر باادب هستند و رعایت رسوم و آداب را 
می‌نمایند ولی تو» سرزده و بی حبر دو ساعت بعد از نصف شب وارد اطاق مردم 
می‌شوی و فکر نمی‌نمائی که مردم را از حواب و استراحت می‌اندازی؟ 

هانری سوم گفت (شیکو ) آیا تو می‌دانی که (مورویلیه) برای چه از من 
درحواست ملاقات کرده و چه می‌خحواهد به‌من بگوید ؟ 

( کی کفت و انا ر یرای شین د وھا عت ار ی کی ادیو 
مرا از خواب بیدار کردی؟ 

هانری سوم گفت شیکوی عزیز» مگر تو اطلاع نداری که (مورویلیه) امروز 
عهده دار امور پلیس مملکت نیز هست؟ 

(شیکو ) گفت نه من از این موضو ع اطلاع ندارم. هانری گفت پس بدان که او 
عهده دار امور پلیس من می‌باشد و معمولا دارای اطلاعاتی جالب توجه است. 

(شیکو ) گفت به‌من جه که او دارای اطلاعات حالب توحه است؛ و من جرا 
باید بی حواب بشوم گو اینکه من می دانم که او اطلاعات جالب توجه ندارد . 

هانری سوم گفت شیکو آیا در حصوص لیاقت (مورویلیه) تردید داری؟ 
(شیکو ) گفت بلی» این مرد با اینکه عهده‌دار پلیس تو می‌باشد دارای اطلاعات 
حوب نیست؟ 

هانری گفت تو از کجا می‌دانی که وی اطلاعات حوب ندارد ؟ (شیکو ) 
گفت من فقط یک دلیل به‌تو ارائه می‌دهم تا ثابت شود که سرپرست پلیس تو 
اطلاعات حالب توحه ندارد . 

هانری سوم پرسید آن دلیل کدام است؟ (شیکو ) گفت هر گاه من این دلیل را 
به‌تو بگویم آیا تو مرا آسوده خواهی گذاشت که بخوابم؟ 

هانری گفت بلی مشروط بر اینکه دلیل تو قابل قبول باشد. (شیکو ) گنت 
دلیل من قابل قبول است و آن اینکه یک روز ... نه یک‌شب... 

هانری حرف او را قطم کرد و گفت روز و شب اهمیتی ندارد ... اصل مطلب 
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را بگو. 

(شیکو ) گفت برعکس این موضوع خیلی اهمیت دارد و یک‌شب» هنگامی 
که تو در خیابان به‌اتفاق ( کلوس)و(شون‌بر ک )راه می رفتی من تو را کتک زدم. 

هانری باحیرت گفت آیا تو مرا کتک زدی؟ (شیکو ) گفت نه فقط تو را 
کتک زدم بلکه همراهانت هم چوب خوبی از دست من خوردند آیا به‌حاطر داری؟ 

هانری سوم گفت برای چه آنها کتک حوردند ؟ (شیکو ) گفت برای اینکه 
آنها بەغلام بچۀ من؟ که با من بود توهین نمودند. 

هانری بانگ بر آورد ای بدذات خائن ایا تو بودی که آنشب ما را کتک 
زدی؟ (شیکو) دست‌های خود را به‌هم مالید و گفت بلی من بودم و آیا تصدیق 
می کنی که دست‌های من حبلی قوت دارد و حوب می‌توانم جوب بزنم؟ 

هانری سوم گفت ای بدبخت» (شیکو ) گفت از این قرار تصدیق می کنی که 
تو حود آنشب جزو آن سه نفر بودی؟ 

هانری گفت (شیکو ) به‌حبران این اهانت من دستور می دهم که زیر شلاق تو 
را به‌حال اغماء بیندازند . 

(شیکو ) گفت مگر نشنیده‌ای که جوب خورده را نمی توان پس داد خالا بگو 
که آیا این واقعه حقبقت دارد یا نه؟ 

هانری گفت بدذات؛ تو حود حوب می‌دانی که این واقعه حقیقت دارد ! 
(شیکو ) گفت خوب آیا صبح روز دیگر (مورویلیه) را برای این موضو ع احضار 
کردی با نه؟ 

هانری گفت بلی او را احضار کردم و تو هم هنگام آمدن او حضور داشتی ؟ 

(شیکو) پرسید آیا به‌او گفتی که شب گذشته اینواقعه برای تو و دو نفر از 
(مین‌بون )های تو روی داده است؟ 

هانری گفت بلی این را هم گفتم. (شیکو) گفت حوب آیا رئیس پلیس تو 
توانست مقصر را بیدا کند یا نه؟ هانری گفت نه» او از عهدۀ یافتن مقصر برنیامد . 

(شیکو) گفت خوب پس تصدیق کن که تو دارای یک پلیس؛ یعنی یک 
رئیس پلیس لایق نمی‌باشی ؟ 


۴ قبل از طوفان 


پس از این حرف (شیکو ) افزود حالا برو بخواب و مرا هم بگذار بخوابم و 
آنگاه روی حود را به‌طرف دیوار کرده و لحظه‌ای بعد صدای رر آو بلند شد . 

هانری سوم حواست باز (شیکو ) را بیدار کند ولی وی طوری حرحر 
می کرد که گوئی یک کوره بز رگ ذوب فلزات غرش می‌نماید و هانری سوم از 
بیدار کردن او منصرف شد و به‌اطاق خود بر گشت و جون کسی را نداشت با او 
صحبت کند با تازی خود شرو ع به‌صحبت نمود و به‌او گفت آیامی‌بینی سلاطین 
فرانسه محکوم هستند که ه رگز پی به حقیقت نبرند مگر هنگامیکه وقوف بر حقیقت 
برضرر آنها می‌باشد. 

روز دیگر جلسه شورای سلطنتی فرانسه با حضور هانری سوم تشکیل گردید 
و چند نفر از (مین‌یون )ها هم در آن جلسه حضور داشتند . اعضای شورای مزبور 
بنابر مقتضیات فرق می‌نمودند و این مقتضیات هم تابع حب و بغض هانری سوم 
نسبت به‌افراد می‌شد و در آنروز از (مین‌یون)ها کسانیکه از شش ماه به‌این طرف 
مقرب بودند در شورا حضور به‌هم رسانیدند. 

(شیکو ) در یک‌طرف میز» ولی در آنجا که صدر میز به حساب می آمد 
نشست و یک طشت بلور پر از آب کنار خود نهاد » و مرتب به‌وسیله کاغذ کشتی 
می ساخحت و آنها را در آب طشت رها می کرد و وقتی هانری سوم از او سئوال 
کرد که به چه کار مشغول هستی (شیکو ) در جواب گفت چون اعلیحضرت 
کاتولیک (یعنی پادشاه اسپانیا ) یک نیروی دریائی دارد من هم مصمم هستم برای 
اعلیحضرت مسیحی (یعنی پادشاه فرانسه) یک نیروی دریائی به‌وجود بیاورم. 

بعد خبر دادند که آقای (مورویلیه) می آید و وزير هانری سوم که لباس سیاه 
پوشیده و چهره را در هم کرده بود وارد اطاق شد و به‌پادشاه فرانسه و (شیکو ) و 
دیگران سلام داد . 

بعد حطاب به‌پادشاه فرانسه گفت اعلیحضرتا آیا در این مجلس من می‌توانم 
هر مطلبی را که باید گفته شود به‌عرض شما برسانم؟ هانری سوم گفت بلی آقای 
(مورویلیه) و همۀ کسانیکه در این مجلس هستند حزو دوستان و محارم من 


0 
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وزیر گفت من آمده‌ام به‌عرض برسانم که یک توطئه بز رگ در این کشور 
تشک گردیده ات 

حضار غیر از (شیکو) حیرت زده گفتند یک توطثه بز رگ تمهید شده است؟ 
وزیر گفت بلی» و آنگاه برای اینکه نشان بدهد که توطئه بااهمیت‌تر از آن است که 
تصور می کنند صدا را آهسته نمود و افزود: یک توطئه عليه امنیت دولت تمهید 
شده است. 

(شیکو ) در این موقم یک کشتی جنگی را که قصد داشت فرمانده سفاین 
دیگر بکند روی آب طشت بلور رها کرد و همین موقع خبر دادند که (دوک 
دانژو ) می آید . 

دوک وارد اطاق شد و به‌هانری سوم سلام داد و با اشاره سر با (شیکو ) و 
دیگران تعارف کرد. 

هانری سوم حطاب بهد وک (دانژو ) گفت برادر» قبل از اينکه شما بیائید 
آقای (مورویلیه) خبری مهم را به‌اطلاع ما رسانیده» می گوید در این کشور 
توطله‌ای بز رگ علیه امنیت دولت تمهید گردیده است. 

دو ک (دانژو ) نظری عمیق به حضار انداحت که ببیند شنیدن این خبر در آنها 
چه اثری کرده و بعد گفت آیا چنین جیزی ممکن است؟ وزیر گفت متأسفانه این 
موضو ع واقعیت دارد . 

(شیکو) سفاین جنگی خود را در آب طشت ردیف کرد و گفت: - آقای 
(مورویلیه) خواهش می کنم به‌ما بگوئید این توطئه چگونه صورت گرفته است یا 
باید صورت بگیرد ؟ 

دوک (دانژو ) گفت: آقای (مورویلیه) ما همه علاقه داریم که این توطثه را 
به حوبی بشناسیم. (مورویلیه) بعد از اینکه نظری با پادشاه فرانسه مبادله کرد و 
هانری سوم به‌او فهمانید که می‌تواند آزادانه صحبت کند گفت مدتی است که من 
مواظب فعالیت معدودی از ناراضیها هستم. 

(شیکو) گفت آقا شما حیلی گذشت دارید زیرا تصور نمی کنم که ناراضیها 


معدود باشند . 


۶ قبل از طوفان 


(مورویلیه ) این گفته را نشنیده گرفت. یعنی اینطور نشا داد که برای ايراد 
یک دلقک قائل به اهمیت نیست و خطاب به‌شاه و د وک دانژو گفت این اشخاص 
عبارت بودند از چند نفر د کاندار و کارگر و چند نفر از کشیش‌ها و بعضی از 
محصلین مدارس. 

(شیکو) که شرو ع به‌ساختمان یک کشتی جنگی جدید کرده بود با لحنی 
عادی و مانند اینکه هدفی جز مسخ ر گی ندارد گفت راست می گوئید و در بین آنها 
شاهزاد گان وحود نداشتند . 

دوک (دانژو ) به‌اجبار تبسم کرد و وزیر گفت از همان موقم که این عده 
مبادرت به فعالیت می کردند من می‌دانستم این گونه اشخاص از دو دستاویز استفاده 
می کنند یکی موضو ع جنگ و دیگری مسئله مذهب. 

هانری سوم گفت همینطور است... دنباله مطلب را بگوئید وزیر گفت خبال 
من از طرف ارتش آسوده است برای اینکه من در ارتش صاحب‌منصبانی دارم که 
از وفاداران صمیمی شما هستند و مرا از هر واقعه‌ای مستحضر می کنند . ولی 
کشف اسرار محافل دیگران مشکل به‌نظر می‌رسد و به‌همین جهت من عده ای 
جاسوس برای کشف اسرار آنها گماشتم. 

(شیکو ) این مرتبه به جای هانری سوم گفت همینطور است ! وزیر گفت من در 
همه جا» حاسوس گماشتم و تحقیقات جاسوسان من به‌این نتیجه رسید که این 
اشخاص از یک دسته بخصوص که با شما مخالف هستند الهام می گیرند . 

شاه گفت بسیار خوب» (شیکو ) گفت ادامه بدهید و (مورویلیه) گفت 
به وسیله حاسوسانی که من گماشتم توانستم که به‌نقشه نهائی توطثه کنند گان پی ببرم. 
(شیکو ) گفت آفرین بر این فعالیت و زبردستی. 

شاه به (شیکو ) اشاره کرد که سکوت نماید و مزاحم گفتار وزیر نشود و 
(شیکو ) مشغول ساتمان سفاین کاغذی شد و دوک (دانژو ) سراپا گوش گردید 
که بشنود وزير چه می گوید . 

وزیر گفت از دو ماه به‌این طرف من یکعده از اشخاص جدی و وفادار و لايق 
را استخدام کردم که روز و شب در کمین توطئه کنند گان باشند و بدانند این افراد 
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چه منظوری دارند و برای حصول نتیجه از بذل پول با اذعان به‌اینکه آن پول از 
حزانه دولت بیرون می آید فرو گذاری ننمودم ولی وقتیکه پای اخذ نتایج بزرگ در 
بین می باشد بذل پول بدون ارزش است. 

( یکر کف راس ھی کت ب رایت هی کو نید جدل تول مضو ها 
هنگامی بدون ارزش است که انسان از کیسه دیگری خر ج نماید و بعد روی خود 
را به‌طرف هانری سوم کرد و گفت: آقا پول بدهید... تا می‌توانید پول حرج 

هانری سوم گفت من به‌پول اهمیت نمی دهم زیرا وقتی امنیت دولت برقرار 
باشد پول هست ولی ا گر امنیت نباشد پول هم به‌دست نخواهد آمد حوب... آقای 
(مورویلیه) آیا فهمیدید که نقشه نهائی توطته کنند گان چیست؟ 

رئیس پلیس هانری سوم گفت منظور توطثه کنند گان این است که یک 
(سن‌بارتلمی ) دیگر به‌وجود بیاورند. 

شاه پرسید این (سن‌بارتلمی) را عليه که می‌حواهند به‌وجود بیاورند ؟ 
رئیس پلیس گفت: عليه پروتستانیها . 

از این حرف نظار» نظرهائی مقرون به حيرت به‌یکدیگر انداختند و شیکو 
روی خود را به طرف وزیر کرد و گفت شما برای حصول این نتیجه چقدر حر ح 
کردید ؟ 

(مورویلیه) گفت ما دو قلم حرج کردیم یکی صدهزار لیره و دیگری هفتاد و 
پنج هزار لیره و جمع آن یکصد و هفتاد و پنج هزار ليره می‌شود»(شیکو ) گفت: 
اعلیحضرتا این راز بزرگ را که آقای (مورویلیه) با یکصد و هفتاد و پنج هزار 
ليره کشف کرده است من حاضرم با هزار ليره به شما بگویم. 

شاه گفت بگو» (شیکو) گفت فرزند این راز بز رگ همان (اتحادیه مقدس ) 
است که از ده سال به‌این طرف هر کاسب سر گذر در کوجه‌های پاریس از آن 
آگاه می‌باشد و وزیر شما تازه از آن مطلع گردیده است. 

وزیر از این حرف بر آشفت و گفت آقای شیکو برای چه بی لطفی می کنید ؟ 
(شیکو ) گفت من حقیقت را می گویم و حاضرم که آنرا به‌ثبوت برسانم. 


۸ قبل از طوفان 


وزیر گفت اگر از حقیقت آگاه هستید بگوئید که محل اجتماع آنها 
کجاست؟ (شیکو ) گفت محل احتماع آنها اما کن عمومی می‌باشد وزیر گفت اگر 
از این راز آگاه هستید بگوئید این جماعت به چه وسیله یکدیگر را می‌شناسند . 

(شیکو ) گفت وسیله شناسائی آنها این است که لباس دربر دارند و وقتی راه 
می روند پاهای آنها تکان می حورد . 

از این حرف همه خندیدند و وزیر هم دریافت بهتر آن است که مانند دیگران 
بخندد ولی بعد اخمها را درهم کرد و گفت بر علاف آنچه آقای شیکو می گوید 
این پول به‌هدر نرفته :يرا ما توانستیم به اسرار توطثه کنند گان پی ببریم وحتی یکی 
از حاسوسان من در حلسه پنهانی آنها حضور به‌هم رسانید . 

رنگ دوک (دانژو ) از شنیدن این حرف پرید و شاه پرسید که محل اجتماع 
آنها در کجاست؟ وزیر گفت: در صومع؛ُ (سنت ژنویو ) ۰ 

حضار حیرت زده بانگ بر آوردند آه... آیا آنها در صومعه (سنت‌ژنویو ) 
مجتمع می‌شدند ؟ وزير که از حيرت حاضرین حرسند شده بود زیرا دید که 
بالاجره گزارش محرمانه او اثر خود را بخشید گفت بلی آقایان؛ آنها در صوععه 
(سنت ژنویو ) اجتماع می کردند. ولی (شیکو ) بدون اعتنا به حضار یک آدم 
کاغذی را در یکی از کشتیهای حنگی که ساخته بود جا داد . 

(دوک دانژو ) گفت من نمی‌توانم قبول کنم که این اشخاص در صومعه 
(سنتژنویو ) اجتما ع نمایند وزیر گفت آنچه عرض کردم عین حقیقت است. 

شاه پرسید آقای (مورویلیه) اینک بگوئید که توطثه کنند گان چه تصمیمی 
گرفته‌اند و جه قصدی دارند . وزیر گفت این اشخاص برای خود رؤسائی تعیین 
کرده اند و قرار گذاشته‌اند که اعضای مجمع مسلح شوند و کلاه‌خود بر سر 
بگذارند و حفتان بپوشند و در ولایات دارای شعبی باشند ی 
بگیرد و آنگاه در روزی معین... 

وزیر جرئت نکرد حرف خود را تمام کند یا اینکه نخواست حرفش به‌اتمام 
برسد و شاه حرف او را تمام کرد و گفت لابد قصد دارند که در روزی معین 
میادرت به‌قتل عام کنند 
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وزیر گفت بلی اعلیحضرتا» شاه گفت و لابد قصد دارند که در آن روز تمام 
پروتستانیها را به‌قتل برسانند ؟ وزیر باز گفت بلی و چون شاه جمله آنحر خود را با 
تبسم ادا کرده بود (شیکو ) گفت فرزند از گفتۀ تو معلوم است که کاتولیکی 
هستی زیرا فقط یک کاتولیکی هنگام صحبت از قتل عام پروتستانیها تبسم می کند . 

دوک (دانژو) گفت آقای وزیر آیا نقشه آنها همین است وزیر گفت نه 
عالیجناب. (شیکو ) گفت من هم امیدوار بودم که آقای وزیر خبرهای دیگر را نیز 
کشف کرده باشد زیرا اگر فقط برای همین اطلاعات کوجک ۱۷۵ هزار لیره 
حرح شده می توان گفت پول شاه هدر رفته است. وزیر گفت گزارش دیگری که 
می نحواهم به‌اطلا ع شما برسانم نام رسای این مجمع است. 

(شیکو) گفت آفرین... آفرین... کشف نام رسای این مجمع واقعاً کاری 
بز رگ می‌باشد گو اینکه باز به‌اندازۀ ۱۷۵ هزار لیره قیمت ندارد . 

شاه قلمی.به دست گرفت و گفت آقای وزیر زود نام رسای آنها را بگوئید که 
من یادداشت کنم. وزیر گفت اعلیحضرتا یکی از رسای آنها یکنفر راهب است که 
من برای کشف ناماو ده‌هزار ليره به حاسوسان پرداخته‌ام و این راهب به‌نام 
( گورن فلو ) حوانده می‌شود . 

(شیکو ) در باطن خندید و حطاب به( گورن فلو ) گفت ای راهب پرخور و 
ساده لوح من هر گز تصور نمی کردم که کسی پیدا شود که ابله‌تر از تو باشد و 
برای اینکه نام تو را بداند ده‌هزار ليره حرج نماید . 

هانری سوم اسم ( گورن فلو ) را نوشت و گفت خوب رئیس دیگر آنها 
کیست؟ وزیر نظری به حاضرین اندانعت و قدری تردید کرد و گفت رئیس آنها 
همین یکتفر است. ۱ 

هانری سوم گفت پس برای چه تردید کردید و تردید شما نشان می‌دهد که 
می حواستید نامی دیگر را هم بر زبان بیاورید ولی منصرف شدید . 

وزیر گفت اعلیحضرتا اگر شما تنها بودید من این نام را بر زبان می آوردم. 
شاه گفت کسانیکه اینجا حضور دارند همه از دوستان من هستند و شما می‌توانید 
که اسم آن رئیس را بر زبان بیاورید . 

(مورویلیه) گفت: این رئیس هم دارای دوستان فراوان می‌باشد . شاه گفت آیا 


۰ قبل از طوفان 


می خحواهید بگوئید که دوستان او حتی در این مجلس هم هستند . 

وزیر گفت اعلیحضرتا دوستان نیرومند او در همه جا می‌باشند. شاه گفت 
دوستان او» و حود وی هرقدر نیرومند باشند بالاخره از من که نیرومندتر نیستند ؟ 
وزیر گفت البته» در این کشور هیچکس از شما نیرومندتر نیست ولی من یک مرد 
سیاسی و دولتی هستم و نباید احتیاط را از دست بدهم. 

(شیکو ) گفت آقای وزیر همۀ ما که اینجا هستیم جزو مردان سیاسی و دولتی 
بهشمار می آئیم. دوک (دانژو ) که دید وزیر حاضر نیست در حضور او و سایرین 
نام رئیس مزبور را ببرد گفت اجازه بفرائید ما احترامات خود را تقدیم نمائیم و از 
این جلسه حارج شویم تا آقای وزیر بتواند شخصی را که مورد نظر اوست نام ببرد . 

(مورویلیه) مردد بود که آیا نام آن شخص را بگوید یا نگوید و (شیکو ) که 
پیشاپیش می دانست وزير چه کسی را نام حواهد برد گفت حتی بعد از اينکه وزير 
ما نام این شخص را برد من حاضر نیستم قبول کنم که به ۱۷۵ هزار ليره می‌ارزد . 

شاه گفت آقای دوک (دانژو ) لزومی ندارد که شما بروید و تو هم (شیکو ) 
ساکت باش که وزیر حرف خود را بزند و شما هم آقایان ( حطاب به‌مین‌یون‌ها) 
صحبت‌های خصوصی را کنار بگذارید و گوش بدهید و هرگاه آقای (مورویلیه) 
میل ندارد به‌صدای بلند نام این شخص را بگوید ممکن است نزدیک بیاید و در 
گوش من اسم او را بر زبان بیاورد . ۱ 

(مورویلیه) این راه حل را پسندید و از جا برحاست و به‌طرف شاه روانه شد 
و وقتیکه به یک قدمی شاه رسید با احترام زياد سر را حم کرد که دهان را مقابل 
گوش هانری سوم قرار بدهد که نا گهان از داحل حياط کاخ (لوور) صدای 
همهمه‌ای به گوش رسید . 

شاه که این صدا را شنید سر را راست کرد و (مین‌یون)ها به‌طرف پنجره 
دویدند که ببینند چه حبر است و دست دوک (دانژو ) به‌طرف قبضهٌ شمشیر رفت 
جون وی از هر واقعه نا گهانی به گمان اینکه برای او حطرنا ک است می تر سید . 

شیکو در همان حا که نشسته بود برحاست و روی دو نوک پاها بلند شد و 
داخعل حیاط لوور را از نظر گذرانید و گفت این همهمه ناشی از این می‌باشد که 
آقای د وک دو ( گیز ) وارد کاخ (لوور ) شده است. 
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از این حرف هانری سوم تکانی حورد و (مین‌یون)ها که کنار پنجره بودند 
گفتۀ (شیکو ) را تصدیق کردند و گفتند بلی» آقای دوک‌دو (گیز ) وارد کاخ 
گردید و شاه گفت خیلی غریب است که دو ک‌دو ( گیز ) در پاریس باشد. سپس 
شاه روی حود را متوحه وزير کرد و از حيرت بسیار او درک نمود اسمی که 
وزیر می‌عواست در گوش او بگوید تا اينکه به گوش سایرین نرسد همان نام 
دوک‌دو گیز بوده است: 

معهذا برای مزید اطمینان گنت آیا اسمی که شما می خواستید به‌من بگوئید نام 
یوی ت ر کر اس ورین کر یی قاد کشک بای و خود دوک‌دو 
( گیز ) در صومعةٌ (سنت ژنویو ) ریاست مجمع توطثه کنند گان را برعهده گرفته 
بود . 

شاه گفت علاوه بر دوک دو (گیز ) چه کسانی در آن مجمع بودند وزیر 
گفت اعلیحضرتا» من غیر از دوک مزبور نتوانستم بفهمم چه کسانی در آن مجمع 
- حضور داشتند. ۱ 

شاه نظری با (شیکو ) مبادله کرد و به‌زبان حال از او پرسید چه بايد کرد و 
آیا بايد دوک‌دو ( گیز ) را به‌حضور بپذیرد یا نه؟ 

(شیکو ) به‌حای اینکه به‌هانری سوم جواب بدهد در حالی که صدا و 
ژست‌های او را تقلید می کرد بانگ زد : پسرعموی ما را داخحل کنید و بعد او نیز 
سر را بیخ گوش هانری سوم گذاشت و گفت فرزند ولی تصور نمی کنم که تو برای 
به حاطر آوردن این اسم محتاج به‌یادداشت کردن آن باشی زیرا این نام از آن 
اسم‌ها است که هر گز تو آنرا فراموش نخواهی کرد. 

حدمۀ کاخ درب‌های (لوور) را با صدای زياد باز کردند و هانری سوم که 
مشاهده کرد که آنها هر دولنگۂ در را باز کردند بانگ زد برای جه دو لنگه را باز 
شون کد بار گرد در لنگ در فقط براق شاه بابد صورت ی کیرد و جهت 
سایرین» گشودن یک لنگه کافی می‌باشذ . 

دوک‌دو ( گیز ) که به‌طرف اطاق شاه می آمد این حرف را شنید ولی تصمیم 
گرفت به روی خود نیاورد . 


۳۳ 


دوک دو (گیز ) برای چه به کاخ لوور آمد؟ 


وقتی دوک‌دو ( گیز ) وارد کاخ (لوور ) شد دیدند عده‌ای از اصیلزد گان 
مسلح با او همراه هستند و در قفای اصیلزاد گان جمعی از سکنه پاریس حر کت 
می کردند زیرا به‌محض اپنکه دوک‌دو (گیز ) در غیابان‌های پاریس آشکار 
می‌شد عده‌ای کثیر از مردم پایتخت عقب او به‌راه می‌افتادند . 

اصیلزاد گان به‌اتفاق دو کدوک ( گیز ) وارد کاخ لوور شدند ولی مردم در 
بیرون کاخ ایستادند چون می‌دانستند که آنها را به‌داخیل کاخ راه نخواهند داد و 
ورود (گیز ) به کاخ (لوور ) طوری باهیاهو صورت گرفت که سربازان کاخ 
متوحش شدند وبا اسلحه درعقب فرمانده نحود موسوم به ( کریون) صف بستند . 

ما نام ( کریون) را در یکی از صفحات گذشته به‌مناسبت شهرتی که در 
شمشیرزنی داشت ذ کر کرده‌ايم و دوک‌دو (گیز ) هم او را می‌شناعت وقتی دید 


کاخ لوور / ۱۶۱۳ 


او مقابل سربازان خود قرار گرفته حود را برای هر واقعه غیرمنتظره آماده کرده؛ 
با اشارۀ سر به‌او سلام و تعارف کرد . اما ( کریون) چنین نشان داد که اشارة 
مزبور را ندیده است. دو کدو (گیز ) که می‌دید در همه جا مقتدر و محترم است 
وقتی سربازان مسلح مزپور و بی‌اعتنائی ( کریون) را دید نگران شد وعرقی سرد 
بر پیشانی او نشست چه انتظار نداشت نا گهان یک نیروی منظم و مصمم را با خود 

آنگاه از مقابل سربازان مزبور گذشت و عازم اطاق شاه شد و با تبسم قدم 
به‌درون اطاق نهاد و شاه گفت آه... پسرعمو» این شما هستید ؟... هر موقع که 
شما به‌مکانی وارد می‌شوید تولید هیاهو می‌نمائید و من متحیرم که چرا برای 
ورود شما شیپور نزدند. 

(گیز) گفت اعلیحضرتا در پاریس» شیپور فقط برای ورود و حروح شاه 
نواخته می شود و در صحرا و جنگ شیپور برای رفت‌و آمد فرمانده کل قشون 
نواخته می گردد و من چون از این رسوم اطلاع دارم منتظر نیستم کسی در پاریس 
برای ورود من شیپور بنوازد زیرا در پاریس یک رعیت درعور نواعتن شیپور 
نیست اما در ولایات صدای شیپور برای یک شاهزاده کم است. 

هانری سوم لبها را به‌دندان گزید و سکوتی ناراحت کننده برقرار گردید و 
شاه برای اینکه سکوت مزبور را بشکند گفت پسرعمو» می‌بینم که شما شسته و رفته 
و ا 

شاه به جنگ (لاشارتیه) اشاره می کرد زیرا می‌دانست که دوک (د وگیز) 
(لاشارتیه) را محاصره کرده و اما منظورش از این حمله که (شما شسته و رفته 
هستید ) این بود که برساند ؛ وی می داند دوک‌دو ( گیز ) مستقیم از میدان جنگ 
نمی آید زیرا کسی که از راه برسد غبار آلود و کثیف است. 

دوک‌دو (گیز) گفت اعلیحضرتا من مستقیم از (لاشارتیه) می آیم و 
هم‌امروز وارد پاریس شدم. 

شاه گفت من از دیدار شما تحوشوقت هستم و آمدن شما به‌اینحا»» برای ما 
افتجازی زر اتسار ی خر ی اسشتین کار در رک ات چ 


۴ / قبل از طوفان 


هانری سوم سه مرتبه این جمله را تکرار کرد که اضطراب خود را بدان وسیله 
توت ای یی کلام ری مهد که ات از تساو 
سوم چقدر از دیدار پسرعموی خود نگران می‌باشد . 

(شیکو ) هم به‌تقلید شاه سه مرتبه این جمله را تکرار کرد به‌طوری که حمله 
مزبور از فرط تکرار مبتذل و وهن آور شد و (گیز ) گفت اعلیحضرتا اینک 
احساس می کنم که شما قصد دارید مرا دست بیندازید زیرا جگونه ممکن است از 
ورود من مفتخر شوید در صورتی که خود مبداء و منبع هر گونه افتخار می‌باشید و 
دیگران از شما کسب مباهات و فخر می‌نمایند. 

شاه گفت پسرعمو کسانیکه پیرو مذهب حقه کاتولیکی هستند بعد از هر 
جنگ اول برای نیایش به‌خانه خدا می روند و بعد از آنکه در یک کلیسا و صومعه 
مراسم بند گی را به‌د ر گاه خداوند به‌جا آوردند آنوقت پادشاه حود را ملاقات 
می‌نمایند تا اينکه هم حداپرستی کرده باشند و هم مصالح سیاسی را از دست ندهند . 

شاه این جمله را طوری ادا کرد که معلوم نشد آیا جدی می گوید یا شوحی 
می کند ولی دوک دو ( گیز ) از شنیدن اینحرف سرخ گردید شاه از سرخ شدن 
( گیز ) حیرت نکرد زیرا می‌دانست حرف نیش دار او در وی مثر می‌شود: ولی 
نتوانست بفهمد به‌چه مناسبت برادر او دوک (دانژو ) تغییر رنگ داد زیرا رنگ 
(دانژو) سفید شد . 

شاه برای اينکه اثر حرف خود را تعدیل کند یا اينکه نگذارد سکوت بر 
مجلس مستولی گردد باز گفت: 

در هر حال پسر عمو من از دیدار شما حوشوقتم زیرا شنیده بودم که در این 
جنگ شما بدون انقطا ع حطر را استقبال می کردید و شجاعتهای زیاد از شما دیده 
شد» ولی حطر از شما فرار می کرد زیرا شما به‌قدری شجاع هستید که هربار؛ 
به‌سوی حطر رومی آورید» او» از شما می گریزد» دوک‌دو (گیز ) سر فرود 
آورد تا اینکه از این حوش امد گوئی تشکر کرده باشد. 

شاه گفت پسرعمو آیا می‌دانید که‌ما در اینجا قدری نسبت به‌شما رشک 
می‌بریم زیرا وقتی می‌شنویم که شما هر روز در میدان جنگ به‌استقبال مخاطرات 
بز رگ می روید » از اینکه عود را در اینجا بیکار می‌بینیم» متأثر می شویم؛ چه ما 


کاخ لوور / ۱۶۱۵ 


در اینجا جز خوردن و خواپیدن کاری نداریم و وقتی می‌خواهیم خیلی کار بکنیم 
پا مدهای حدید برای لباس ابدا ع می کنیم یا اينکه دعاهای حدید در زادالمعاد 
خود می‌نویسیم که بعد بخوانیم. ۱ 

(گیز) گفت اعلیحضرتامن و دیگران می‌دانیم که شما یکی از 
پرهیز کارترین افراد بشر هستید و تمام عمر مبارک صرف عبادت می‌شود و 
هر گز حداوند و مذهب را فراموش نمی‌فرمائید و به‌مناسبت همین توجه همیشگی 
نسبت به‌مذهب است که ما امروز با کمال اطمینان سوی شما رو آورده ایم. 

(شیکو ) حطاب به‌شاه گفت فرزند نگاه کن که پسرعموی تو چقدر نسبت 
به تو اطمینان دارد که با یک سپاه از اصیلزاد گان مسلح به‌ملاقات تو آمده است و 
تازه این عده که با او وارد کاخ (لوور ) شده‌اند غير از آنهائی هستند که در 
حارج کاخ متوقف می‌باشند و انتظار باز گشت او یا (چیز دیگر ) را می کشند . 

( گیز ) دید بهتر این است جوابی به (شیکو ) ندهد زیرا اگر بخواهد جواب 
بدهد ممکن است بحت به‌جاهای دقیق بکشد» لذا گفت اعلیحضرتا به‌طوری که 
عرض کردم ما امروز با کمال اطمینان سوی شما آمده‌ایم تا اینکه پیشنهادی را 
به عرص پاد شاه فرانسه برسانیم. 

شاه گفت آه... آه... پسرعموی عزیز این کلام از طرف شما برای من تاز گی 
دارد زیرا مدتی بود که من پیشنهادی از شما دریافت نکرده بودم و بگوئید که این 

( گیز ) گفت پیشنهادی که می حواهم تقدیم کنم‌نقشه‌ایست که هر گاه انجام 
بگیرد بزر گترین موفقیتی می‌باشد که بعد از جنگ‌های صلیبی عاید دنیای 
مسیحیت می شود . 

شاه گفت پسرعمو این پيشنهاد با نقشه چیست؟ من خحیلی میل دارم که آنرا 
بشنوم ( گیز ) صدا را بلند کرد تا اینکه درباری‌ها و اصیلزاد گان او که در اطاق 
انتظار هستند حوب اظهارات او را بشنوند و گفت اعلیحضرتا عنوان پادشاه فرانسه 
همانا پادشاه مسیحی می‌باشد و این عنوان بدون علت به‌شما داده نشده زیرا تا 
نا ثابت کرده‌اید که یکی از فرزندان لایق و وفادار حضرت مسیح هستید؛ 
و ای کاش این موفقیت نصیب همه ما می‌شد و می‌توانستيم مانند شما عبادت کنیم و 


۶ / قبل از طوفان 


هنگام شب مثل زاهدان که در غاری واقع در کوه به‌تنهائی عبادت می کنند دست 
نیاز به‌سوی قادر بی‌همتا دراز نمائیم ولی این توفیق نصیب همه کس نمی‌شود و 
فقط شما هستید که در دل شب استراحت را برای عبادت و زهد بر حود حرام 
می‌نمائید ولی بادشاهی که این اندازه طرفدار مذهب است و او را فرزند ارشد 
کلیسا نیز می حوانند باید پیوسته برای دفا ع از کلیسا آمده باشد .۱ 

(شیکو ) با تعجب دوک‌دو (گیز ) را که کلاه آهنی بر سر و شمشیر بر 
کمر داشت می‌نگریست و گفت پسرعمو شما با این ساز و بر گ جنگی در حالی 
که از میدان کارزار مراحعت می‌نمائید به‌مثابهٌ یک واعظ که بالای منبر باشد 
مشغول موعظه هستید در این صورت جه عجب که کشیش‌ها و رهبانان دور هم 
جمع شوند و تصمیم بگیرند که کلاه آهنی بر سر بگذارند و شمشیر بر کمر بندند 
و حفتان بپوشند زیرا وقتی سلحشوران و سرداران بز رگ جنگی واعظ شوند وعاظ 
و کشیشان هم باید سلحشور گردند. 

(شیکو ) روی حوذ را به‌طرف شاه کرد و گفت فرزند به‌همین مناسبت من 
| کنون از تو تقاضا می کنم که یک هنگ برای ( گورن فلو ) به‌وحود بیاور و فرمان 
سرهنگی او را امضاء کن. 
۱ دوک‌دو ( گیز ) به‌اين گفته اعتناء نکرد و شاه پاها را روی هم انداحت و زنخ 
را به‌دست گرفت و گفت پسرعمو» شما از لزوم مدافعه از کلیسا صحبت کردید و 
این گفته مرا نگران کرد و مگر حدای نخواسته کلیسا باز از طرف اعراب مورد 
حمله قرار گرفته است یا اینکه شما قصد دارید اورشلیم را از تر کها بگیرید و تاج 
سلطنت بیت‌المقدس را بر سر بگذارید!. 


۱ - خواننده محترم هنگام خواندن این سطور باید توجه فرماید که جنگهای صلیبی بین 
مسیحیان و مسلمین از این جهت در گرفت که تر کها یعنی سلاطین تر ک‌نژاد مشرق‌زمین به 
بیت‌المقدس حمله کردند و آنجا را به‌تصرف درآوردند و عیسویها می گفتند بایند 
بیت‌المقدس را از چنگ آنان بیرون بیاورند و (تاج سلطنت بیت‌المقدس ) هم اشاره بدیک 
سلسله از سلاطین فرانسوی است که بر اثر جنگهای صلیبی مدتی در بیت‌المقدس و فلسطین و 
سوریه امروزی سلطنت می کردند تا اینکه سلطنت آنها منقرض گردید و هنوز قلاع و 
استحکامات آنها در بعضی از نقاط سورید به چشم می رسد . (مترحم ) 


(گیز ) گفت ته اعلیحضرتا؛ ته اعراب به کلبسا حمله کرده‌اند و نه‌من 
آرزومند هستم که یک‌مرتبه دیگر فرانسویها در ارض مقدس سلطنت به‌وحود 
هرحا من می‌روم گروهی در قفای من می‌افتند برای این است که می‌دانند من از 
مذهب دفا ع می نمایم و اعلیحضرت هم که پیش از من کاتولیکی و طرفدار مذهب 
حقه هستید باید از این مذهب دفا ع نمائید و آیا به‌حاطر دارید قبل از اینکه بر 

(شیکو ) گفت بلی بلی... من این موضو ع را حوب به‌تحاطر دارم و می دانم که 
شما پيشنهاد می کردید که (اتحادیه مقدس ) به‌وحود بیاید و تو ای فرزند (حظاب 
به‌هانری سوم ) عجب فراموشکار هستی که این موضو ع را به کلی از حاطر بردی؟ 

ع ۰ 5 ۰ 7 ۰ ا 2 4 ۳ 

( گیز ) روی خود را به‌طرف (شیکو ) و نظری مقرون به‌نفرت و تحقیر 
به سراپای او انداحت و فهمانید که وی کوچکتر از آن است که در صحبت بزر گان 
اه زاین و ماد رود کي سود وا وارد می ها که 

زیرا ( گیز ) نمی‌دانست که حرف (شیکو ) چقدر در هانری سوم با توجه 
به آنجه ساعتی قبل وزير به‌او گزارش داده بود اثر دارد. 

دوک (دانژو ) که متوجه شد ( گیز ) در چه فکر می‌باشد برای اینکه به‌او 
بفهماند از تحقیر (شیکو ) حودداری نماید انگشت را روی لبهای حود نهاد . 

شاه این ح ر کت را ندید و متوحه نشد که برادرش بهد وک دو (گیز ) جه 
می‌خحواهد بگوید اما (شیکو) که حواسی جمع داشت این حر کت را مشاهده 
دوک‌دو ( گیز ) اشارات مرموز می کند. 

هانری سوم بر اثر این گفته متوحه دوک دانژو شد و گرجه دوک به‌سرعت 
انگشت را از روی لب برداشت اما هانری سوم آن حر کت را دید و دریافت که بین 
برادر او و (گیز) روابطی هست که وی از ماهیت آن اطلاع ندارد و این روابط 


جو حنبهٌ مرموز دارد لاحرم درخور تعمق است. 


۸ قبل از طوفان 


(گیز ) گفت اعلیحضرتا کاتولیکی‌ها که حواهان عظمت مذهب هستند 
امروز هم‌مسلکان خود را به‌نام (اتحادیه مقدس) می خوانند و این اتحادیه علاوه بر 
تعظیم مذهب یک هدف بز رگ دیگر هم دارد و آن اینکه سلطنت را در قبال 
مخاطرات پروتستانیها که بزر گترین حصم معنوی سلطنت هستند حفظ نماید . 

(شیکو ) گفت آفرین من با اتحادیه‌ایکه طرفدار سلطنت و عله دشمنان 
معنوی آن باشدد موافق هستم ! ( گیز ) گفت اعلیحضرتا» تشکیل اتحادیه دادن 
آسان است و جندین میلیون نفر هما کنون آمادۀ شر کت در این اتحادیه هستند ولی 
و اه در اه کیک کور هط استهنا وک ادف او هرد کر 
رأس نهضتی قرار نگیرد ؛ یا نهضتی را تقویت نکند» آن نمضت» (و در اینجا منظورم 
اتحادیه مقدس است ) مبدل به چیزی موثر نمی‌شود و این چندین میلیون نفر باید 
به وسیله شاه » دارای وحدت و به حصوص دارای هدف و برنامه مخصوص شوند . 

هانری سوم پرسید آیا گفتید که اعضای اتحادیه مقدس چندین میلیون نفر 
هستند ؟ 

(شیکو ) گفت بلی فرزند چندین میلیون نفر وقتی که مجتمع و متحد شوند 
می توانند کارهائی بز رگ را به‌انجام برسانند و نیروی چندین میلیون نفر » چیزی 
کو جک نیست و همه از آن حساب می‌برند . 

(گیز ) که از مداخله (شیکو ) در صحبت او خشمگین گردیده بود خواست 
که دلقک درباری را به‌طرزی شایسته تنبیه کند ولی در حضور شاه نمی‌توانست 
بگوید (شیکو ) را تأدیب نمایند و در عوض گفت اعلیحضرتا من حیرت می کنم 
که چگونه اجازه می‌دهید که لحظه به لحظه کلام مرا که مربوط به‌امری با این اهمیت 
می‌باشند قطع کنند . 

شیکو به تقلید مأمورین انتظامات پاد گان صدای خود را دو رگ کرد و گفت 
ساکت باشید ... و صدا از احدی بیرون نیاید و هر کس بخواهد انتظامات را برهم 
بزند احراح خواهد شد. ۱ 

شاه که نمی توانست رقم چندین میلیون نفر را فراموش نماید گفت پسرعمو 
شما می گوئید که چیدین میلیون نفر متحد شده‌اند تا با پروتستانیها مبارزه نمایند و 


کاخ لور / ۱۶۱۹ 


آیا ممکن است بگوئید در قبال این چندین میلیون نفر » جند نفر پروتستانی وجود 
ارو 

(شیکو ) گفت فرزند شماره پروتستانیها فقط چهار نفر است این جواب طوری 
عجیب و مضحک بود که همه حندیدند ولی اصیلزاد گان د وک دو ( گیز ) که در 
اطاق انتظار همه صحبتها را می‌شنیدند از حسارت (شیکو ) شرو ع به‌اعتراض 
نمودند به‌طوریکه صدای اعتراض آنها به گوش کسانیکه در اطاق شاه بودند رسید . 

هانری سوم روی خود را به‌طرف اطاق انتظار کرد و نظری تند به‌اصیلزاد گان 
( گیز ) انداعت و آنها سکوت نمودند و بعد شاه از (گیز ) پرسید پسرعمو» 
بالاخحره نتبجه پيشنهاد و نقشه شما چه شد ؟ ( گیز ) گفت اعلیحضرتا تا آن اندازه 
که من در فکر حفظ عظمت و حیثیات سلطنت هستم در فکر خود نمی باشم و نتیجه 
پيشنهاد من این است که شما که در هرامر» جدیت به‌ عر ح می‌دهید باید جداً از 
نهضت طرفداران مذهب کاتولیکی حمایت نمائید و همینکه پروتستانیها دیدند که 
اعلیحضرت طرفدار ما هستند آنها مجبور می‌شوند که عقب‌نشینی کنند و دیگر 
حرئت نخواهند نمود با ما حنگی نحونین را آغاز نمایند. 

شاه گفت پسرعمو من از جنگ باک ندارم برای اينکه حوشبختانه در کشور 
فرانسه به قدر کافی قشون هست و هم کنون قشونی که تحت فرماندهی شما 
می باشد به پیست و پنج هزار نقر می رسد . 

( گیز ) گفت اعلیحضرتا چون من صحبت از جنگ کردم بهتر این است که 
قدری توضیح بدهم تا مطلب روشن شود . 

شاه کے پر روتسا یکت سردا جنگ هیا مه از یت ها شتا 
مربوط به جنگ لذت می برم و با میل» آماده شنیدن توضیحات شما می‌باشم. 

( گیز ) گفت وقتی که من صحبت از جنگ می کنم منظورم دو نو ع جنگ است 
اول جنگ عادی یعنی جنگ سیاسی و دوم جنگ معنوی» در جنگ عادی یا جنگ 
سیاسی افراد با یکدیگر نبرد می کنند و در جنگ معنوی عقاید با یکدیگر پیکار 
می‌نمایند . 

(شیکو ) گفت آفرین بر این نیروی منطق و استدلال. 


۰ قبل از طوفان 


شاه گفت دیوانه اینقدر حرف نزن و ساکت باش» ( گیز ) گفت در جنگ 
سیاسی» افراد جنگجو ‏ معلوم و مشهود هستند و می‌توان آنها را دستگیر کرد و 
بعد تسلیم داد گاه نمود و به‌دار آویخت (شیکو ) گفت گاهی از اوقات بدون اینکه 
پات داد گام وید وم توا اما را شدلوت کر 

( گیز ) گفت ولی جنگ معنوی اینطور نیست و در این جنگ که عقاید با هم 
نبرد می‌نمایند » سربازان جنگجو» مشهود و محسوس نمی‌باشند زیرا دارای جسم 
نیستند و نمی‌توان آنها را لمس و دستگیر کرد و این سربازان معنوی یا عقاید» 
بدون اينکه دیده شوند به‌هرجا رخنه می کنند و مانند یک درحت سبز می‌شوند و 
هر گاه شاخحه‌های زائد آنرا که سر از بیغوله بیرون آورده‌اند بزنند در عوض ریشه 
درخت قوی می گردد من عقیده را که سرباز جنگ معنوی است شبیه به یک طفل 
می کنم که امروز کوچک می‌باشد و حلوی پای شما افتاده اما فردا بز رگ خحواهد 
گردید و از سر شما خواهد گذشت و نیز عقیده را شبیه به‌یک جرقه می کنم که در ۱ 
یک انبار کاه پا در یک حرمن حشک می‌افتد و باید چشم‌هائی نیرومند باشد که 
بتواند جرقه مزبور را در وسط کاه» یا نحرمن کشف نماید و حاموش کند و گرنه 
ممکن است چند ساعت دیگر حریقی بز رگ به‌وجود پیاورد . 

این است که می گویم در یک جنگ معنوی» میلیون‌ها ناظر و مستحفظ لازم 
می‌باشد تا اینکه نگذارند سربازان جنگ معنوی به‌مقصود خود برسند . 

(شیکو) گفت من دلم برای این چهار نفر پروتستانی می‌سوزد که باید با 
میلیونها سرباز » جنگ سباسی؛ و جنگ معنوی پیکار نمایند. 

دو کدو ( گیز ) گفت به‌دلایلی که ذ کر کردم اینک وقت آن است که برای 
ات افد و هد باریس و فر دة اشاب زر بان ۱ 

دوک (دانژو) که در آغاز جلسه مشاوره» از اظهارات وزیر خیلی ترسیده 
بود وقتی صحبت دوک‌دو ( گیز ) تمام شد آهی از تسلی کشید و به‌دو ک‌دو 
( گیز ) تبسم کرد و گوئی به‌او می گفت پسرعمو حوشبختانه عطری که من از آن 
می‌ترسیدم بر ما فرود نیامد . 


شاه خطاب به‌حضار گفت خوب آقایان نظریه شما در اینخصوص چیست؟ 
(شیکو ) از جا برحاست و به‌یکی از پوستهای شیر که کف اطاق پهن کرده بودند 
نزدیک شد و دم شیر را گرفت و پوست را روی زمین کشید و به گوشه‌ای از اطاق 
برد و روی آن نشست و لحظه‌ای دیگر روی پوست شیر دراز کشید. 

هانری سوم گفت (شیکو ) چکار می کنی؟ (شیکو ) گفت فرزند بز ر گان ما 
گفته‌اند که شب» یک ناصح حوب و گرانبهاست زیرا در موقع شب انسان 
می‌خوابد و تمام حستگی‌های بدن رفع می‌شود و صبح روز بعد با حال نشاط از 
حواب برمی‌خیزد و آنوقت در هر موضو ع دارای نظریه و فکری بهتر خواهد بود . 

شاه گفت حالا شب نیست که تو می‌خواهی بخوابی و اینک» روز و هوا 
روشن است (شیکو ) گفت هر وقت انسان بخوابد برای او حکم شب را دارد زیرا 
چه روز » و چه شب برای خوابیدن باید پلکها را برهم گذاشت. 

(شیکو ) سپس روی پوست شیر به‌حواب رفت يا اينکه خود را به‌تحواب زد 
ولی حاضرین صدای حرخحر او را می‌شنیدند. 

د وک دو ( گیز ) خطاب به‌شاه گفت تصمیم شما چیست و آيا ميل دارید که 
رئیسی برای اتحادیه مقدس انتخاب بفرمائید و اصلا این پيشنهاد به‌نظر شما مصاب 
هست با نه؟ 

شاه گفت پسرعمو هر پیشنهادی که شما تا کنون کرده‌اید به نظر من مصاب 
بوده و من از شما چیز بد نشنیده‌ام. دو ک گفت بنابراین موافق هستید که برای 
اتحادیه مقدس یک رئیس انتخاب شود ؟ 

شاه گفت بلی د وک دو ( گیز ) گفت این رئیس را چه موقم انتخاب خواهید 
فرمود ؟ شاه گفت پسرعمو» ما فردا در این حصوص تصمیم خواهیم گرفت. 

هانری سوم هنگام ادای این جمله طوری تبسم کرد که نیمی از تبسم او 
به طرف ( گیز ) و نیمی دیگر به‌طرف برادرش دوک (دانژو ) حواله شد . 

دوک‌دو (گیز ) که دیگر در مجلس شاه کاری نداشت گفت دیگر من 
عرضی ندارم جز اینکه از مراحم شما ابراز تشکر نمایم و مرعص شوم و انتظار 


۲ قبل از طوفان 


دارم که فردا تصمیم شما درباره شخصی که باید رئیس این اتحادیه گردد معلوم 
و 

شاه تبسم کنان با اشاره سر از او حداحافظی کرد و دوک (دانژو ) نیز به‌راه 
افتاد ولی شاه به‌او گفت برادر شما توقف کنید من یک کار خصوصی با شما 
داشتم. 

دوک (دانژو ) متوقف شد و (گیز ) رفت و شاه شنید که وقتی وی از کاخ 
(لوور) حارج شد مردم‌برای او هلهله کردند و هوررا کشیدند و درحلال این 
احوال صدای حرخر (شیکو ) به گوش می رسید ولی ما نمی‌توانیم به عوانند گان 
قول صریح بدهیم که او حواییده بود . 


۳۳ 


دو برادر 


وقتیکه مجلس خلوت شد شاه مین‌یونها را هم مرحص کرد به‌طوریکه در آ 
اطاق غير از دوک دانژو و (شیکو ) که خوابیده بود يا نشان می داد که خواییده 
است کسی باقی نماند و شاه مخصوصا پشت پرده‌ها و کار پنجره‌ها را نگریست 
که کسی در آن اطاق نمانده باشد. 

دوک (دانژو ) وقتی شنید که برادرش به‌او گفت تا در اطاق بماند و با او 
کاری مخصوص دارد از این درحواست قدری نگران شد زیرا دوک دانژو هنگام 
بارعام دیده بود که (شیکو ) سر را بیخ گوش شاه نهاد و چیزی به‌او گفت و شاه 
هم او را نگریست. 

اما دوک دانژو نمی‌دانست که آیا شاه اشاره او را به‌دوک‌دو ( گیز ) دیده 


۴ قبل از طوفان 


وقتی اطاق از اغیار حالی گردید شاه حطاب به‌برادر گفت آیا می‌دانید که 
من یک پادشاه نیک بخت هستم؟ 

دوک دانژو گفت این نیکبختی پاداش زهد و ورع اعلیحضرت است که 
حداوند متعال به‌شما اعطاء می‌نماید . 

شاه گفت آری برادر عزیز » من یک پادشاه نیک‌بخت هستم زیرا گاهی از 
اوقات افکاری جالب توجه به‌نظر من میرسد و وقتی خود من نمی توانم افکاری مفید 
پیدا کنم اطرافیان من این فکرها را پیدا می‌نمایند. 

دوک (دانژو ) سر فرود آورد و منتظر دنباله صحبت برادر ایستاد. 

(شیکو) که حوابیده بود یا خود را به‌عواب می‌زد یک چشم را گشود که 
شاه را ببیند زیرا دلقک درباری برای شنیدن اظهارات شاه حود را نیازمند بهحس 
باصره نیز می‌دید برای اینکه گاه از صورت شاه چیزهائی می‌فهمید که در 
اظهارات هانری سوم وجود نداشت. 

شاه گفت برادر عزیز یکی از این افکار جالب توجه امروز از طرف د وک‌دو 
(گیز ) ابراز شد و تصدیق می کنم که از این فکر خیلی حوشم آمد زیرا چه بهتر از 
اينکه سکنه ولابات فرانسه از هر نژاد و طائفه تحت لوای بیرقی واحد که بیرق 
مذهب می‌باشد گرد بیایند و من بدانم که در جنوب و شمال و مشرق و مغرب 
مملکت هر کس در هرجا هست یکنو ع فکر می کند و نیز بدانم که با مجمو ع آنها 
یک قشون بزرگ دارم که هروقت بخواهم می توانم عليه انگلیسی‌ها یا اسپانیائیها ی 
فلاماندیها پیکار نمایم. 

(شیکو ) به‌جای یک چشم هر دو چشم خود را گشود چون گوش او از 
دهان شاه جیزی عحیب می شنید ولی بعد از اینکه هر دو چشم را باز کرد دید در 
چھرۂ شاه علامت یک تبسم پنهانی آشکار است. 

ما از این حهت نام آن تبسم را پنهانی می حوانیم که فقط (شیکو ) آنرا می دید 
و دیگران نمی‌توانستند بدانند که هانری سوم در آنموقع مشغول تبسم کردن 
می‌باشد . 

مشاهدهٌ تبسم پنهانی (شیکو ) را آسوده خاطر نمود و چشمها را برهم گذاشت 


دو برادر ۵ ۱۶ 


و شاه گفت: 

برادر عزیز این قشون بز رگ دارای یک مزیت می‌باشد و آن اینکه هم 
هست و هم نیست و من هم دارای قشون هستم و هم نیستم. 

من دارای قشون هستم زیرا به‌قول پسرعمویم میلپونها نفر آماده‌اند که 
برحسب دستور من» هرلحظه» شرو ع به‌پیکار نمایند و دارای قشون نیستم زیرا 
اسامی سربازان این قشون و صاحبمنصبان انها در هیچ دفتری ثبت نمی‌شود و از 
هیچ صندوق به آنها حقوق و جیره پرداخحت نمی گردد و دول انگلستان و اسپانیا و 
فلاماند و غیره نمی توانند به‌من ایراد بگیزند جرا یک قشون بزر گ برای جنگیدن 
با دیگران به‌وجود آورده‌ام. 

دوک (دانژو ) وقتی دید که شاه از پيشنهاد دوک‌دو گیز (متحد دانژو ) 
تمجید می کند خحوشوقت شد و مرتب اظهارات شاه را تصدیق می کرد و هانری 

- برادر عزیز اینک از این جهت به‌تو زحمت دادم و تو را در اینجا نگاه داشتم 
تا اینکه به کسی که مبتکر این فکر جالب توجه می‌باشد یک پاداش بدهم زیرا این 
نقشه به‌قدری مفید و بدیع است که مبتکر آن باید پاداش بگیرد. 

شاید تو حيرت کنی که چرا من پاداش را به‌دوک‌دو ( گیز ) ندادم ولی من 
می دانم که فکر ایجاد (اتحادیه مقدس) فکری است که وارد مرحله عمل گردیده و 
چون جامه عمل پوشیده لاجرم قبلا این فکر وحود داشته است. 

دوک (دانژو) سر فرود آورد ولی این‌مرتبه از این جهت تعظیم کرد که 
مجبور نشود چیزی بگوید چون هنوز نمی‌دانست که دنباله صحبت شاه به کجا 
می رسد ۰ 

هانری سوم گفت برادر عزیز به‌تو گفتم که من یک پادشاه نیک‌بخت هستم و 
اینک می گویم که من بیش از اندازه نیک بخت می‌باشم زیرا اطرافیان من نه‌فقط 
افکار بدیع را استنباط می‌نمایند بلکه خود آنها داوطلبانه» قبل از اینکه من مطلع 
شوم آنرا به‌موقع اجرا می گذارند. 

در این وقت شاه دست خود را روی شانه (دانژو ) نهاد و گفت ولی تباید 


۶ قبل از طوفان 


موضو ع اصلی صحبت ما از بین برود و من از تو پرسیدم آیا می‌دانی که مبتکر این 
فکر کیست و آیا من بايد برای این نقشه جالب توجه از پسرعموی ما دوک‌دو 
( گیز ) ممنون باشم. 

دوک (دانژو ) گفت نه اعلیحضرتا برای اينکه کاردینال دولورن تفریباً پیست 
سال قبل از این» فکر مزبور را ابراز کرد و حتی اقداماتی برای اجرای آن نمود 
ولی بعد واقعه سن بارتلمی پیش آمد و این فکر در محاق فراموشی قرار گرفت زیرا 
بعد از (سن بارتلمی ) احرای آن بدون فایده به‌نظر می‌رسید به‌دلیل اينکه 
(سن بارتلمی ) منظور طرفداران مذهب حقه را حاصل کرده بود. 

شاه گفت واقعا این کاردینال‌دو (لورن) مردی بز رگ بود و حیف که وی 
زند گی را بدرود گفت ولی حوشبختانه برادرزاده او کاردینال دولورن کنونی 
دنباله این فکر را رها نمی‌نماید و من ا گر فرصتی به‌دست بیاورم او را پاپ حواهم 
کرد زرا هرجه باشد کاردینال دولورن برای تکبه زدن بر مسند مقدس پاپی از 
پاپ کنونی بپشتر لیاقت دارد . 

هانری سوم این کلمات را طوری ساده بر زبان می آورد که حتی دوک 
(دانژو ) هم فریب خورد و تصور نمود که برادرش آنچه‌می گوید مطابق با 
احساسات باطنی اوست و هانری گفت آیا مبتکر این نقشه» کاردینال دولورن 
کنونی می‌باشد ؟ 

دوک دانژو گفت نه اعلیحضرتا او هم مبتکر این نقشه نیست شاه گفت نکند 
که دو ک‌دو (ماین) این نقشه را تمهید کرده باشد. 
نسبت به دوک دو (ماین) خیلی مرحمت دارید و خوشا به‌حال او که این گونه مورد 
مرحمت شاهانه قرار گرفته ولی این مرد بی‌فکرتر از آن است که بتواند چنین 
نقشه‌ای را تمهید کند. 
ساخته نیست ولی بالاخره شما به‌من نگفتید که این فکر از مغز که تراوش کرده و 
من به چه کسی باید پاداش بدهم. 


دو برادر / ۱۶۲۷ 


دوک (دانژو ) گفت چون امر می‌فرمائید که من بگویم مبتکر این فکر کیست 
و امر ملو کانه باید اجرا شود » فرض می‌نمایم که من خود این نقشه را تمهید کردم. 

شاه با حیرتی توأم با تحسین گفت آه... آه... برادر عزیز آیا این فکر عالی 
ارا ا 

(شیکو ) یک چشم را گشود و قدری شاه و بعد دوک (دانژو ) را نگریست 
و چشم خود را بست» دوک (دانژو ) سر فرود آورد و هانری سوم گفت: 

- برادر عزیز» گفته شما یکمرتبه افقی وسیم را مقابل من گشود و فهمیدم که 
من نسبت به‌شما ظلم کرده‌ام زیرا هنگامی که شب و روز » یکمشت تصنیف‌ساز و 
نویسنده تمام اعمال بز رگ و کوچک مرا مورد انتقاد قرار می‌دهند و یکمشت 
سیاست باف هر گونه عمل سیاسی مرا خبط می‌دانند و هر کس که بتواند به‌طریقی 
مرا می آزارد به‌طوری که دوام این وضع خواب و خوراک را از من گرفته» 
یکنفر» آری فقط یکنفر » که شما هستید در فکر من بود و می‌حواست خحدمتی 
بز رگ به‌من بنماید و من از اینکه برادر» در مورد شما اشتباه کرده بودم معذرت 
می خواهم زیرا من شما را جزو دوستان خود به‌شمار نمی آوردم در صورتیکه 
امروز می بینم شما صمیمی ترین دوست من بودید . 

آن وقت شاه» در حالی که از فرط تأثر نزدیک بود به گرپه در آید دست را 
به طرف دوک (دانژو ) دراز کرد و دوک دست او را بوسید و شاه گفت تا امروز 
من نمی توانستم که یک ارتش بز رگ داشته باشم زیرا ایجاد یک ارتش بز رگ پول 
می‌خواهد و پول هم به‌وسیله وضع مالیات‌های جدید به‌دست می آید و من 
نمی توانستم مالیات جدید وضع کنم تا امروز من به‌مناسبت نداشتن قشون» خود را 
در امنیت ببینم ولی از این پس» در سایه این فکر هم دارای قشون خواهم شد » و هم 
خود را در امنیت حواهم دید و خواهم توانست از دورۀ عمر خویش استفاده کنم. 

این جملات طوری به‌ساد گی ادا می گردید که هیچ هنرپیشه زبردست روی 
صحنه تآتر نمی توانست با آن ساد گی یک نقش تاتری را ایفاء نماید و شاه سپس 
گفت: 

- به‌طوری که شنیدید پسرعموی ما هما کنون می گفت که اتحادیه مقدس 


۸ قبل از طوفان 


احتیاج به‌ یک نفر فرمانده و رئیس دارد و راست هم می گفت زیرا بدون یک 
اندو ی ان ارآ اتاو اناد وو 

انتخاب فرمانده هم برای این اتحادیه مقدس کاری آسان نیست و گرچه در 
پیرامون من کسانی هستند که شایسته به‌شمار می آیند ولی هر کدام دارای یک عیب 
هستند مثلا ( کلوس) مردی شجاع است ولی روز و شب در فکر عشق‌های خحود 
می‌باشد و نمی‌تواند به‌هیج کار برسد . 

(موژیرون) مردی شجاع است ولی روز و شب در فکر تهیه لباسهای قشنگ 
می باشد و اوقات خود را صرف خحرید پارچه و اندازه گرفتن و دوعتن و آزمایش 
لباس می‌نماید . 

(شون برک)مردی شجاع به‌شمار می آید ولی عمق فکری ندارد و 
صمیمی ترین دوستان او تصدیق می‌نمایند که وی یک مرد سطحی می باشد . 

(اپرنون) مردی شجاع است اما من او را محیل و دغل یافته‌ام به‌طوریکه 
نمی توانم نسبت به‌او اعتماد داشته باشم. 

در این وقت هانری سوم آهی کشید و گفت برادر عزیز» من مجبورم که 
عيوب و نواقص تمام این اشخاص را که در پیرامون من هستند تحمل نمایم و دم 
برنپاورم و تصور می کنم که هیچکس به‌اندازه پادشاه فرانسه از این حهت در 
زحمت نباشد که عيوب و نواقص اطرافیان را تحمل کند بدون اینکه بتواند با 
دیگران درد دل نماید و امروز برادر» که من می‌توانم با تو درد دل کنم یکی از 
روزهای حوب زند گی من محسوب می‌شود . 

(شیکو ) هر دو چشم را گشود چون در آن لحظه نمی‌توانست بفهمد که 
هانری سوم این مقدمات را به کجا می‌خواهد بکشاند و هانری گفت: 

- چون در بین اطرافیان من کسی که لابق فرماندهی اتحادیه مقدس باشد 
وجود ندارد و نظر به‌اینکه د وک دو ( گیز ) پسرعموی ما هم لیاقت و هم تعصب 
دارد و معلوم است که خیلی به‌اتحادیه مقدس که شما مبتکر آن هستید دلبستگی 
پیدا کرده لذا من در نظر دارم که فرماندهی این اتحادیه را به‌او وا گذار نمایم. 

(شیکو ) هر دو چشم را بست و دوک (دانژو ) وحشت‌زده بانگ بر آورد ‏ 


دو برادر / 1۶۲4 


اعلیحضرتا؛ آیا متو جه هستید که تصمیم ملو کانه دارای چه نتایجی خواهد بود ؟ 

شاه گفت آری برادر عزیز من می‌دانم که بر اثر این انتخاب امور اتحادیه 
مقدس خیلی پیشرفت حواهد کرد . 

دوک (دانژو) گفت می‌خواهم عرض کنم که آیا متوجه هستید که انتخاب 
دوک‌دو گیز چه نتایجی وخحیم ممکن است به‌بار بیاورد . 

هانری سوم با تعجب گفت برادر عزیز مگر دوک‌دو ( گیز ) پسرعموی ما 
جوان نیست؟ مگر او شجاع نمی‌باشد ؟ مگر در امور سیاسی بصیرت ندارد ؟ 

(دانژو ) گفت وی دارای تمام این صفات می‌باشد ولی مردی مقتدر به‌شمار 
می آید . شاه گفت منهم مخصوضاً فرماندهی اتحادیه مقدس را به یک مرد نیرومند 
واگذار می کنم که پیشتر ما را نیرومند نماید. 

(دانژو ) گفت آیا متوحه هستید که امروز این سه برادر در فرانسه تمام امور 
را قبضه کرده‌اند؟ از یکطرف خود دوک‌دو گیز قشون و طبقات متوسط را در 
دست دارد و از طرف دیگر برادرش کاردینال دولورن بر روحانیون حکومت 
می کند و دوک‌دو (ماین) گاه به‌این برادر و گاه به‌دیگری کمک می‌نماید وا 
هر گاه شما بخواهید اتحادیه مقدس را هم به‌دست این سه برادر بسپارید آنها یکباره 
مجمو ع قوای کشور را به‌دست خواهند گرفت. 

دوک (دانژو) قدری مکث کرد و افزود باز اگر این سه برادر جزو 
شاهراد کان عار دوا ر اه بودته سیردت این‌هیهاعتان به ها حرط 
نداشت زیرا هر اقدامی که می کردند به‌نفع خانواده سلطنتی فرانسه می‌شد اما اینها 
از حانواده سلطنتی (لورن) می‌باشند و بین سلسله سلاطین (لورت) و سلاطین 
فرانسه همواره رقابت وحود داشته است. 

شاه گفت برادر عزیز من خوشوقتم از اینکه می بینم که شما متوجه این موضو ع 
شده اید و از شما جه پنهان که من تصور نمی کردم که شما اینقدر در سیاست 
ورزید گی داشته باشید و چون می‌بینم که این حطر به‌نظر شما رسیده باصراحت 
می گویم برادر عزیز آنجه مرا لاغر و بیمار کرده و از حواب و حوراک انداخته 
همین است که می بینم این سه‌برادر در فرانسه تمام امور را قبضه کرده اند . 


۰ / قبل از طوفان 


من می‌بینم که این سه برادر که با یکدیگر متحد هستند روزی نیست که 
به وسیله زور يا خدعه یا سیاست با کمک مردم و روحانیون و قشون قسمتی از 
اختیارات و مزایای مرا از دستم نگیرند و قدمی در راه اجرای نقشه خود برندارند. 

من مشاهده می کنم که هر روز که می گذرد این سه برادر قویتر می‌شوند و 
من ضعیف تر و هر گاه من زودتر از این به‌مکنون باطن شما پی می‌بردم» می‌توانستم 
از نیروی شما برای دفاع از حویش استفاده نمایم ولی اینک دیگر وقت گذشته 
است. 

(دانژو ) گفت برای چه وقت گذشته است؟ هانری سوم گفت برای اينکه من 
هر گاه بخواهم با این سه برادر مبارزه کنم باید قوی باشم و امروز ضعیف هستم و 
دیگر اینکه مبارزه مرا حسته می کند و حال پیکار ندارم ولو فقط پیکار سیاسی 
باشد و به‌همین مناسبت دو ک دو ( گیز ) را به‌سمت فرمانده اتحادیه مقدس انتخاب 
می‌نمايم. ۱ 

(دانژو ) گفت این انتخاب حوب نیست و شما در آینده پشیمان خحواهید شد. 

هانری سوم گفت ولی من چاره‌ای ندارم جز اینکه او را بدین سمت انتخاب 
نمایم مگر شما صحبتهای د وک دو ( گیز) را نشنیدید و مگر ندیدید او مخصوصاً 
این صحبت را مطرح کرد برای اینکه بتواند مرا وادارد که او را به‌سمت فرماندهی 
این اتحادیه انتخاب کنم. 

(دانژو ) گفت اگر او را بدین سمت انتخاب نکنید چه می‌شود ؟ 

هانری سوم گفت نتیجه این می‌شود هر کس را که به‌سمت فرماندهی اتحادیه 
انتخاب نمایم دوک‌دو (گیز ) با او دشمن خواهد گردید. 

دوک (دانژو ) گفت برای اینکه دوک‌دو ( گیز ) با فرمانده اتحادیه دشمن 
نشود مردی را انتخاب نمائید که آنقدر نیرومند باشد که وقتی در رأس اتحادیه 
قرار گرفت دوک (دو گیز ) نتواند با او دشمنی کند. 

> شاه گفت برادر عزیز من هیچکس را سرا غ ندارم که دارای این شرط باشد . 
دوک دانژو گفت هر گاه نظری به‌پیرامون خود بیندازید این شخص را 


حواهید یافت. 


دو برادر ۱۶۳۱۲ 


شاه نظری به‌اطراف خود اندانعت و گفت من در اطراف خحود جز شما و 

(شیکو) هر دو جشم را گشود و در دل گفت نکند که هانری سوم قصد 
دارد نقشه‌ای را هم در مورد من احرا کند» که این حرف را می رند . 

دوک (دانژو ) گفت آیا به‌عقیده شما یکی از این دو نفر برای فرماندهی 
اتحادیه مقدس دارای صلاحیت نیست؟ 

شاه با تعحب گفت اه... آیا شما میل دارید که فرمانده این اتحادیه شوید ؟ 

دوک سر را فرود آورد و تعظیم کرد. شاه گفت برادر عزیز من یقین دارم 
جاتو محضو‌ضا ظاهر‌سازی‌های است کا ویر ای آنا روت آبا فعا 
آدمی هستید که بتوانید با عوام‌الناس کنار بیائید؟ آنا شما آدمی هستید که 
بتوانید وسط کوچه‌ها؛ حود را بین مردم بیندازید و با آنها بگوئید و بخندید ؟ آیا 
شما آدمی هستید که وقتی دیدید عده‌ای در خیابان مشغول قتل دسته‌ای دیگر 
هستند بروید و در سلاعی آنها شر کت نمائید ؟ آیا شما آدمی هستبد که مانند 
دوک‌دو ( گیز ) سه نفر باشید زیرا این مرد» نظر به‌اینکه دو برادر؛ مانند 
کاردینال‌دو (لورن) و دوک‌دو (ماین) دارد » به‌منزله سه نفر به‌شمار می آید » آیا 
شما آدمی هستید که در یک سن‌بارتلمی دیگر » آنهمه افراد را که دو ک‌دو 
کا 

دوک (دانژو ) سکوت کرد و سر را پائین انداعت. 

هانری سوم وقتی دید برادرش جواب نمی‌دهد گفت برادر عزیز من می‌فهمم 
که شما برای چه جواب نمی دهید زیرا شما نمی‌توانید مانند این سه برادر بشوید و 
مانند آنها درصدد اغفال عوام‌الناس بر آئید » شما یک اصیلزاده بز رگ هستید که 
در دربار فرانسه تربیت شده و رشد کرده‌اید نه در دربار (لورن) و برای 
شاهزاد گان اصیل سلطنت فرانسه دشوار بلکه محال است که خود را شریک غوغای 
عوام‌الناس نمایند و درصدد فریب حهال بر آیند که از این راه طرفی ببندند . 

(دانژو ) گفت همانطور که فرمودید این کار از من ساخته نیست و هر گاه مرا 


۲ قبل از طوفان 


مختار می کردند که این کار را بکنم یا نکنم من حاضر نمی‌شدم که زیر بار آن 
بروم ولی به خاطر شما حاضرم که مبادرت به‌اینکار نمایم و وقتی می گویم به عاطر 
شماء منظورم مصالح سلطنت فرانسه نیز هست زیرا تصدیق کنید که‌اگر یک 
شاهزاده فرانسوی در رأس اتحادیه مقدس باشد بهتر از این است که یک شاهزاده 
نحارجی زمام امور این اتحادیه را به‌دست بگیرد . 

هانری سوم انگشت را به‌طرف گوشه چشم برد و یک قطره اشک را که در 
آنجا وجود نداشت پاک کرد و گفت ای برادر عزیز من نمی‌دانم چگونه از این 
احساسات پاک قدردانی نمایم. 

دوک (دانژو ) گفت لزومی ندارد که زیاد از من قدردانی کنید برای اینکه 
وقتی من به‌شما حدمت بکنم مانند این است که به‌حود خحدمت کرده‌ام زیرا من 
برادر شما می‌باشم و مصالح ما دو نفر یکی است. 
(شیکو) یک چشم خود را متوجه دوک (دانژو ) کرد و در دل گفت آفرین 
بر تو (دانژو)... من خیال می کردم که فقط هانری سوم دارای هنر آرتیستی 
- می‌باشد و می تواند خود را بامهارت زیاد» غير از آنچه هست به جلوه در آورد و 
اینک می فهمم که تو نیز دارای هنر آرتیستی می‌باشی و یک هنرپیشه قابل به‌شمار 
می آئی. 

هانری سوم گفت برادر عزیز راست می گوئی و مصالح ما دو نفر به‌یکدیگر 
وابسته است و یکی بدون دیگری دوچار نقضان می‌شود . 

(دانژو ) گفت اینک بفرمائید که هر گاه من فرماندهی اتحادیه مقدس را 
برعهده بگیرم سبب کدورت خاطر شما نخواهد شد؟ 

هانری سوم گفت به‌هیچوجه بلکه فقط من دلم از این می‌سوزد که تو خود را 
دوچار زحماتی بزرگ می کنی زیرا اینک که هنوز عهده‌دار فرماندهی 
نگردیده ای نمی‌دانی چه زحماتی در انتظار تو است. دیگر اينکه تو مبتکر فکر 
ایجاد اتحادیه مقدس هستی و لذا به‌نسبت زياد حق داری که فرمانده این اتحادیه 
شوی. 

و حوشا به‌حال‌من که در پیرامون حویش کسانی را چون تو دارم که 


دو برادر ۱,۸۳۳ 


می‌توانند این افکار بزر گرا در خحاطر بپرورانند و عرضه دارند. 

دوک دانژو گفت آیا خیال دارید که مرا دست بیندازید ؟ 

هانری سوم گفت خدا نکند که من چنین فکری داشته باشم و تو می‌دانی که من 
اصلا اهل شوخی نیستم و مخصوصاً در مسائل جدی از شوخی به‌شدت بیزار 
می‌باشم و اينکه گفتم از وجود افکار نیرومند در پیرامون خود حوشوقتم یک 
حرف راست بود ولی نمی‌دانم چطور می‌شود با این همه صاحبان افکار بز رگ که 
در اطراف من هستند فکر آنها به‌حود من سرایت نمی‌نماید و مغلوم می‌شود که 
فکر و استعداد برنعلاف بعضی از صفات نایسند مسری نیست. 

ژیرا گر انسان‌دارای ھن نی با صفات زشت باشد زود صفات اورا 
می گیرد اما اگر رفیق او افکار عالی داشته باشد شاید تا پایان عمر یکی از آن 
افکار عالی از مغز رفیق وی» مهاحرت نمی کند که وارد مغز او شود. 

این حملات هم طوری به‌ساد گی ايراد شد که دوک (دانژو ) فکر کرد 
برادرش قصد تمسخر ندارد زیرا هانری سوم» از لحاظ پوشانیدن مطالب مسخره 
در لفافه مطالب جدی استاد بود و (شیکو ) گاهی می گفت در این هنر هیچکس 
به‌پای هانری نمی رسد . 

شاه سپس گفت بسیار خوب برادر عزیز حال که تو حاضر هستی خود را 
گرفتار زحمت کنی ما هم حاضریم که تو را فرمانده اتحادیه مقدس نمائیم. 

دوک (دانژو ) از شادی لرزید و گفت من میل دارم بدانم آیا واقعاً مرا 
درخور این مرحمت می‌دانبد یا نه؟ 

هانری سوم گفت بدیهی است که من تو را درخور اعتماد می‌دانم و وقتی 
معلوم شد که دو ک‌دو ( گیز ) نباید رئیس اتحادیه مقدس شود هیچکس مطمثن تر 
از تو در پیرامون من وجود ندارد و من می‌توانم با حاطری آسوده از اتحادیه 
مقدس بخوابم. دوک گفت مگر اتحادیه مقدس خاطر ملو کانه را ناراحت کرده 
ر 

هانری سوم گفت برادر» چرا تو گفته‌های مرا سوء تعبیر می کنی؟ من 
نمی گویم که از اتحادیه مقدس ناراحت هستم یا نسبت به آن سوء ظن دارم. 


۴ قبل از طوفان 


چون ا گر اتحادیه مقدس مجمعی بود که برای من تولید زحمت می کرد 
می‌دانستم هر گز برادر من فرماندهی آن را پزعود نمی گر فت 

عکس این هم درست است و می‌توانم بگویم چون برادر من فرمانده اتحادیه 
مقدس می‌شود بنابراین آن مجمع برای من تولید زحمت نخواهد کرد. 

دوک (دانژو ) گفت همین طور است. 

شاه گفت ولی به فرض اینکه تو فرمانده اتحادیه مقدس نمی‌شدی باز من از این 


و سلحشورانی هستند که طرفدار سلطنت ما می‌باشند و ما می‌توانیم به‌سهولت یک 
گردان از آنها را جمع آوری نمائيم و جلوی اتحادیه مقدس بفرستیم و مزاحمت 
آنرا رفع نمائیم و اغراق نیست اگر بگویم هریک از این دلیران هر گاه شمشیر از 
غلاف بیرون بکشند با یکصد نفر از اعضای اتحادیه مزبور برابرند. 

چون اگر اشتباه نکنم همۀ اعضای این اتحادیه شجاع و شمشیرزن نیستند و 
قسمتی از آنها جزو کسبه و اصناف دیگر به‌شمار می آیند. 

دوک (دانژو ) گفت بلی» قسمت مهمی از اعضای این اتحادیه حزو کسبه و 
اصناف و کشاورزان و کشیش‌ها هستند ولی شما خاطرجمم باشید که 
شاه همواره شاه است و هیچکس نمی‌تواند با پادشاه فرانسه برایری کند. 

(شیکو ) باز یک چشم خود را گشود و قدری (دانژو) و هانری سوم را 
نگریست و چشم را بست. 

هانری سوم گفت ولی برادر عزیز » فکری به حاطرم رسید . 

دوک (دانژو) از این حرف تکان حورد» جون» با اینکه نمی دانست فکر 
برادر او جیست؛ احساس می کرد یک سعادت بز زگ مانند فرماندهی اتحادیه 
مقدس موهبتی است که بدون اشکال نصیب کسی نمی شود . 

و انبیاء بنی‌اسرائیل هم در قدیم می گفتند هروقت که یک سعادت بز رگ و 
حارق‌العاده به‌طرف کسی رو کرد بايد متوحه باشد و ببیند که سرنوشت جهت او 
چه بدبختی به‌وحود می آورد تا اینکه با آن سعادت در کفه ترازوی قضا و قدر 
تعادل ایجاد نماید و دو کفه» در یک سطح قرار بگیرد . 


دو برادر ۱۳۵ 


هانری سوم گفت من از حودم تعجب می کنم که چگونه امروز پیاپی» فکر 
به حاطر من می رسد » گاه اتفاق می‌افتد که سال به‌سال یک فکر تازه به‌مخیله من راه 
نمی‌یابد اما امروز هنوز یک فکر زائل نشده فکری دیگر » در ضمیر من» جای 
آنرا می گیرد . 

دوک دانژو گفت خواهش می کنم بفرمائید این فکر چیست؟ 

هانری سوم گفت پسرعموی ما د وک دو ( گیز ) که حود را مختر ع این ابداع 
می داند گو اینکه مختر ع واقعی شما هستید خواهان فرماندهی اتحادیه مقدس است. 

دوک (دانژو ) گفت فرمودید او خواهان فرماندهی اتحادیه مقدس می‌باشد ؟ 
هانری سوم گفت البته و او آنقدر علاقه دارد که فرمانده این اتحادیه شود که امروز 
اینجا به‌ملاقات ما آمد. دوک (دانژو) گفت وقتی شما صریح ارادۀ حود را به‌او 
گفتید وی دیگر نمی‌تواند اصرار نماید که باید .حتماً فرمانده این اتحادیه باشد . شاه 
گفت او به‌ظاهر تسلیم نظریه ما خواهد شد ولی در معنی اطاعت نخواهد کرد برای 
اینکه پسرعموی عزیز ما دوک‌دو (گیز ) حود را قوی می‌داند و دارای دست‌های 
دراز است و آنقدر دست‌هایش دراز می‌باشد که از یک‌طرف به‌اطریش و از 
طرف دیگر به انگلستان و از یک‌طرف به‌اسپانیا می‌رسد و دیگران با اینکه این ` 
اندازه یدطولی نداشتند باز برای احداد من زحمات بزر گتر تولید کردند. 

دو ک (دانژو ) گفت شما در کشور فرانسه دارای قدرت می‌باشید و هر گاه 
محا کمه نمایند . 

هانری سوم گفت برادر عزیز محا کمه دوک‌دو ( گیز ) پول می‌خواهد و من 
آنقدر بی‌پول هستم که هر گاه او را محا کمه و محکوم کنند من برای حرید 
اطلس‌ها و مخمل‌های سیاه که باید دور سیاستگاه کشید پول ندارم. 

هانری هنگام ادای این جمله طوری به‌تندی دو ک (دانژو ) را نگریست که 
وی مجبور شد سر را پائین بیندازد و (شیکو ) که به‌شنیدن نام محا کمه دوک‌دو 
رگیز) هر دو چشم را گشوده بود دید گان را فروبست. 

هانری سوم بعد از قدری سکوت گفت برادر عزیز باید با این مرد مدارا کرد 


۴۶ قبل از طوفان 


و گرنه در کشور جنگ خانگی بروز خواهد نمود و من که از طرف مادر حزم و 
تدبیر را به‌ارث برده‌ام عقیده دارم که بايد دوک‌دو ( گیز ) را احضار کرد و با 
وعده‌های دلفریب او را دلخوش نمود. 

دوک (دانژو) گفت بالاخره آیا حاضر هستید که فرماندهی اتحادیه مقدس 
را به‌من وا گذار نمائید ؟ شاه گفت بلی ولی با یک شرط و آذ اینکه دوک‌دو 
( گیز ) رنجیده عاطر نشود . 

دوک دانژو گفت غیر از این ايراد دیگری ندارید ؟ هانری سوم گفت نه. 
دوک دانژو گفت در اینصورت کاملا آسوده حاطر باشید برای اینکه من کاری 
خواهم کرد که دوک‌دو (گیز ) از ما نرنجد. 

هانری سوم گفت چه موقع اینکار را خحواهید کرد ؟ دوک گنت هم‌الان؛ 
هانری گفت آیا قصد دارید به‌ملاقات او بروید؟ و اگر این قصد را دارید 
صرف نظر نمائید زیرا مقام شما بز ر گتر از این است که به نعانه دو کدو گیز برای 
ملاقات او بروید ؟ 

(دانژو ) گفت من به‌ملاقات او به‌عانه اش نمی روم بلکه وی در خانه من منتظر 
است که من او را بینم. 

هانری سوم گفت مگر شب غیر از (لوور شان ای دیگر هم دارید؟ دوک 
دانژو گفت نه» هانری گفت من به گوش خود شنیدم که او از عمارت (لوور) 
خار ج شد و مردم برای او هلهله کردند . 

دوک دانژو گفت او از درب بز رگ عمارت (لوور ) حارج شد ولی از درب 
کوجک برای ملاقات من مراحعت کرده است. 

شاه گفت بسیار حوب... بسیار حوب... دوک (دانژو ) گفت» او بعد از 
ورود به کاخ (لوور) اول به‌ملاقات شما آمد زیرا وظیفه او چنین بود و بعد تصمیم 
گرفت که مرا ملاقات نماید و به‌اين ترتیب احترام پادشاه فرانسه و برادر او 
محفوظ می ماند . 

هانری سوم گفت برادر» به‌طوریکه می‌بینی گرفتاریهای من مانع از این است 
که بتوانم تشریفات را به طور دقیق رعایت نمایم و خوشوقتم که شما به‌حای من 


دو برادر / ۱۶۳۷ 


رعایت تشریفات را مهمل نمی گذارید . 

آنوقت (دانژو ) حواست دست‌های هانری سوم را ببوسد ولی هانری سوم 
آغوش ود را ھر دو کن یا یه در آغوش د وا دون او مرن 

چند لحظه (دانژو) و هانری در آغوش یکدیگر بودند و بعد (دانژو) از 
هانری جدا شد و هنگامیکه به‌طرف آپارتمان حود می رفت که ( گیز ) را ملاقات 
کند طوری مسرت داشت که می‌بایست قلب حود را با جوب بلوط و آهن محاط 
نماید تا اینکه قلب او منفحر نگردد . 

و اما هانری سوم به‌محض رفتن دوک (دانژو ) قیافه‌اش تغییر کرد و آثار 
غضبی شدید در ناصیه‌اش آشکار شد و به‌سرعت به‌طرف آپارتمانی که در گذشته 
ملکه (مارگو ) در آن سکونت داشت و بعد به‌دوک (دانژو ) داده بودند روانه 
گردید چون می‌دانست در آنجا یک مکان هست که از آنجا می‌تواند به‌عوبی 
صحبتهای دوک (دانژو ) و د وک دو (گیز ) را بشنود. 

بعد از رفتن آن‌دو» (شیکو) از جا برحاست و نشست و قدری چشمهای 
نحود را مالید و با حود گفت واقعاً که من امروز در حال خوابیدن تفریحی حوب 
کردم و ا گر به‌یک تماشاخانه می رفتم این اندازه تفریح نصیب من نمی گردید . 


۵ 
چگونه نابت شد که بهترین وسیله برای شنیدن این است که 
انسان گوش بدهد؟ 


دوک (دانژو) در آپارتمان خود وارد اطاقی گردید که‌ما در آغاز این 
کتاب گفتیم که در آن» (هانری دوناوار ) و (دوموی) آهسته با یکدیگر صحبت 
کردند زیرا هانری دوناوار که مردی باهوش و در کارهای مربوط به‌عود 
کنجکاو بود می‌دانست در تمام کاخ (لوور) شاید اطاقی نباشد که صدا از آن 
حارج نگردد . دوک (دانژو ) هم از این موضو ع مستحضر بود ولی از بس هانری 
سوم را ساده دید به‌فکر احتیاط نیفتاد . 

در همان موقع که دوک دانژو وارد اطاق خود شد هانری سوم هم وارد 
حایگاهی گردید که از آنجا می‌توانست صحبت آندو نفر را حوب بشنود . 

دوک‌دو گیز گفت عالیجناب جطور شد؟ دانژو حواب داد که حلسه 
مشاوره به اتمام رسید . ( گیز ) گفت عالیجناب وقتیکه در جلسه صحبت شد رنگ 


بهترین وسیله برای شنیدن ۱۶۳۹۲ 


شما قدری پرید ؟ (دانژو ) گفت آیا برادرم فهمید که رنگ من پرید یا نه؟ (گیز) 
گفت نه برادر شما چون حاضرالذهن نبود و متوحه پرید گی رنگ شما نگردید و من 
متوجه شدم ولی مثل اینکه شما را در آنجا نگاه داشتند. 

(دانژو ) گفت بلی. ( گیز ) گفت لابد دربارۀ پیشنهادی که من به‌شاه کردم 
صحبت نمود (دانژو ) گفت بلی آقا. 

بین آن دو نفر قدری سکوت برقرار شد و (گیز ) پرسید راجع به‌پيشنهاد من 
به‌شما جه گفتند ؟ 

(دانژو ) گفت در نظر ایشان فکر ایجاد اتحادیه مقدس یک فکر بز رگ است 
و به‌همین جهت تردید دارد از اينکه ریاست آنرا به‌شما وا گذار بکند پا نه؟ و 
هر گاه مسئله تشکیل اتحادیه اینقدر بز رگ نبود این‌همه برای وا گذاری ریاست آن 
به‌شما مردد نمی‌شد . 

(گیز) گفت از این قرار ما مواجه با عدم موفقیت خواهیم شد (دانژو ) گفت 
من هم از این موضو ع خحیلی می‌ترسم. 

( گیز ) گفت خیلی بد شد زیرا اگر شاه ریاست این اتحادیه زا به‌من ندهد 
نقشه ما قبل از اینکه به‌وجود بیاید محکوم به‌عدم موفقیت خحواهد گردید و قبل از 
اینکه متولد شویم مرده ایم. 

هانری سوم که با دقت به‌سخنان آن دو گوش می‌داد صدائی را از پشت خود 
شنید که گفت آه... آه... معلوم می‌شود این آقایان» هر دو دارای ذوق هستند و 
می توانند مضمون‌های بکر بگویند . 

شاه بر گشت و (شیکو ) را دید و گفت آه این توئی ! شیکو انگشت بر لب 
گذاشت و گفت ساکت» و آنگاه حم گردید که او نیز به‌سخنان آن‌دو گوش بدهد 
و چون» شیکو یگانه کسی در جهان بود که هانری سوم نسبت به‌او اعتماد داشت 
موافقت کرد که او هم گوش بدهد . 

دوک‌دو گیز به‌سخن در آمد و گفت عالی‌ جناب اگر اعلیحضرت ة 
که ریاست اتحادیه مقدس را به‌من وا گذار نکند صریح» امتنا ع می ک 

دوک (دانژو ) گفت من می‌دانم که شاه از این جهت 


۰ قبل از طوفان 


به شما نداد که نخواست شما را برنجاند ولی ميل ندارد که ریاست اتحادیه مقدس را 
به‌شما واگذار کند. 

(گیز ) گفتاگر این طور باشد اقدام ما عدفی حواهد گردید دوک دانژو 
گفت من چون احساس می کردم که اقدامات ما ممکن است نقش بر آب شود لذا 
درصدد بر آمدم که به‌شما کمک نمایم. 

(گیز ) پرسید چگونه درصدد بر آمدید که به‌من کمک کنید (دانژو ) گفت 
بر اثر صحبت‌هائیکه من کردم شاه احتیار امر را به‌من وا گذار کرد به‌طوریکه من 
می‌توانم اتحادیه مقدس را زنده کنم یا این اينکه در مشیمه بمیرانم. 

دوک‌دو گیز گفت عالیجناب خواهش می کنم بگوئید چگونه احتیار مرگ و 
حیات این اتحادیه ر! به‌شما سپرده اند ؟ 

(دانژو) گفت توضیح مطلب آسان است فکر کرده‌اند که هر گاه اتحادیه 
مقدس را منحل کنند و شما را از فرانسه تبعید نمایند ممکن است مشکلاتی بروز 
کند در صورتبکه اگر این اتحادیه را نگاهدارند و شخصی از معتمدین خود را در 
رأس آن قرار بدهند به‌زعم خود از آن استفاده خواهند کرد و این شخص من هستم 
که باید در رأس اتحادیه قرار بگیرم. 

دوک‌دو ( گیز ) با اینکه مس ا اتات ود را بروز بدهد وقتی 
شنید که (دانژو) رئیس اتحادیه می‌شود بی‌اخحتبار گفت آه... و حون به‌صورت او 
هجوم آورد و آنرا ارغوانی کرد . 

شیکو آهسته در گوش شاه گفت ا کنون است که این دو نفر مانند دو درنده 
یکدیگر را پاره خواهند کرد و شاه سر را از روی تصدیق تکان داد . ولی ( گیز ) 
که مردی زیر ک و سیاسی بود زود بر احساسات خود غلبه کرد . به‌طوریکه شاه» 
حتی شیکو از اینکه وی به‌سرعت ضبطنفس نمود حیرت کردند و (گیز) با صدائی 
آرام که علامت ظاهری مسرت از آن هویدا بود گفت عالیحناب شما یک مرد 
سیاسی ماهر هستید و من حوشوقت هستم که متحدی چون شما دارم و آیا واقعاً 
توانستید که شاه را وادارید که‌با ریاست شما موافقت نماید ؟ 

دوک دانژو گفت بلی من اعلیحضرت را متمایل کردم که مرا به‌ریاست 
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اتحادیه مقدس انتخاب نماید یعنی از یک فرصت مقتضی استفاده نمودم و صحبت را 
طوری اداره کردم که بالاخره با ریاست من موافقت کردند اما... 

( گیز) گفت مقصود عالیجناب از (اما ) چه می‌باشد ؟ (دانژو ) گفت این 
کار هنوز سر نگرفته و علتش این است که من لازم دانستم که با شما مذا کره کنم. 

(گیز ) گفت آیا او می‌داند که شما آمده‌اید با من مذاکره کنید ؟ (دانژو) 
گفت بلی و خود من گفتم که باید بدواً شما را راضی کنم ولی منظورم این بود که با 
شما مذا کره نمایم تا بدانیم که ما از این کار چه نتیجه‌ای می گیریم و این کار ما را 
به کجا خواهد کشانید. 

شاه آهسته در گوش (شیکو ) گفت مطلب کم کم جالب توجه می‌شود و 
به صورت یک توطثه درمی آید و (شیکو ) گفت بلی اما (مورویلیه) وزیر و متصدی 
پلیس شما که ادعا می کند از همه جیز واقف است از این توطثه اطلاعی حاصل 
نخواهد کرد و به‌شما در این حصوص چیزی نخواهد گفت. 

شاه گفت ساکت باش زیرا باز این دو نفر صحبت می کنند و اگر تو حرف 
بزنی ما صحبت آندونفر را نخواهیم شنید . 

( گیز ) گفت عالی جناب من نمی‌توانم به‌شما بگویم که نتیجه نهائی کار ما چه 
حواهد شد برای اینکه فقط خدا از آینده حبر دارد ولی اینرا می‌دانم که این کار 
در حال حاضر برای ما جه نتیحه خواهد داشت. 

(دانژو ) پرسید نتیجه‌اش چیست ( گیز ) گفت نتیجه‌اش این است که | کنون 
قشون در دست ماست و برادرم که کاردینال است روحانیت را در دست دارد و 
وقتی ما اتحادیه مقدس را هم به‌دست گرفتیم در آن صورت دومین قشون فرانسه که 
-اتحادیه_ باشد نیز به‌دست ما می‌افتد و دیگر هیچکس نمی تواند در قبال ما 
مقاومت نماید ولی مشروط بر اینکه ما با یکدیگر متحد باشیم. دوک (دانژو ) گفت 
ما دارای یک مزیت دیگر هم می‌باشیم که شما بر زبان نیاوردید ؟ 

(گیز ) گفت آن مزیت چیست؟ (دانژو ) گفت آن‌مزیت این است که من 
وارث تاج و تخت فرانسه هم می‌باشم و این مقام گرچه احتمالی است ولی علاوه بر 
ریاست اتحادیه مقدس برای ما حیلی فایده دارد . 
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هانری سوم که این حرف را شنید گفت آه... (شیکو ) سر را بیخ گوش او 
گذاشت و گفت فرزند تقصیر تو است که در کلیسا» دو جامه حضرت مریم را از 
هم جدا کردی و هر دو را نپوشیدی ! ( گیز ) گفت عالی جناب گرچه شما وارث 
احتمالی هستید ولی شانس‌های دیگران» یعنی احتمالات غیر مساعد را هم در نظر 
بگیرید زیرا این احتمالات ممکن است که شما را از ورائت محروم نماید. 

(دانژو) گفت این احتمالات کدام است؟ (گیز) گفت در رأس این 
احتمالات (هانری_ دو ناوار ) قرار گرفته و آیا شما او را فراموش کرده‌اید ؟ 

(دانژو ) گفت نه من او را فراموش نکرده ام ولی می‌دانم در این موقع وی 
فقط به عشقبا زیهای خحود اشتغال دارد. 

(گیز) گفتاگر فکر می کنید که‌هانری دوناوار چون مشغفول 
به عشقبازی های خحود می‌باشد برای تصرف کشور فرانسه با شما مبارزه نخواهد 
کرد اشتباهی بز رگ می‌نمائید برای اینکه (هانری دوناوار ) به‌همان اندازه که 
حریص است زیر ک هم می‌باشد و اینک طوری رفتار می کند که شما را قرین 
اشتباه می‌نماید و شما نباید فریب ناتوانی او را بخورید. 

(گیز ) قدری سکوت کرد و آنگاه گفت ناتوانی (هانری دوناوار) شبیه 
است از سر شب تا صبح در جلوی سوراخ یک موش کمین بکشد تا اینکه موش از 
سوراخ بیرون بیاید و او را دستگیر و تناول نماید در صورتیکه همان وقت ده گربه 
دیگر در خانه شما یا همسایه‌ها که همگی فربه و خورده و خوابیده هستند 
به حواب رفته‌اند و آنقدر حال و حوصله ندارند که پنجه‌های تيز خود را از زیر 
پوست مخملی دست‌ها ببرود بیاورند زیرا احتیاح ندارند و می‌دانند که فردا نیز 
شکم آنها سیر خواهد شد. 

ولی هانری دوناوار گربه‌ای لاغر و گرسنه است و یک‌مرتبه از (ناوار ) حیز 
برحواهد داشت و خود را به‌شما حواهد وشانید تا اینکه بتواند شما را بخورد !و 
من می دانم که وی منتظر است که برای هانری سوم حادثه‌ای پیش بیاید . 

(دانژو) کلام آحر ( گیز) را تکرار کرد و گفت متتظر است که‌برای 
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هانری سوم حادثه‌ای پیش بیاید . 

(شیکو ) سر را بیخ گوش هانری سوم گذاشت و گفت آیا می‌شنوی که 
( گیز ) چه مطالب جالب توجه می گوید ؟ 

(گیز ) در جواب (دانژو ) گفت بلی عالی جناب و شما می‌دانید که در طائفه 
(والوا ) حوادث کم نیست و برای افراد این طاثفه حوادث عدیده پیش آمده است 
(شیکو ) مجدداً سر را بیخ گوش هانری سوم گذاشت و گفت آیا می‌شنوی که 
(گیز ) چه می گوید ؟ هانری سوم سر را تکان داد . 

(دانژو) با صدائی آهسته که (شیکو ) و هانری سوم به ز حمت می‌شنیدند 
گفت بلی من از این موضو ع مطلع هستم و برای افراد طائفه (والوا ) حوادث عدیده 
اتفاق افتاده ولی هانری سوم مردی است صحیح و سالم که در گذشته عستگی‌های 
جنگ را حوب تحمل کرده و به‌طریق اولی زند گی دوره صلح را به حوبی تحمل 
حواهد کرد زیرا امروز زحمتی ندارد و می‌تواند از استراحت کافی بر عوردار 
" شود و اوقات خود را صرف تفریح نماید . 

( گیز ) گفت عالیجناب ولی به‌عاطر بیاورید که تفریحاتی که طائفه (والوا) 
می کنند بدون حطر نیست و مثلا هانری دوم که یکی از افراد این طائفه بود تمام 
خستگیهای جنگ را تحمل کرد اما یک‌مرتبه نوک نیزه (مونتگمری) در یک 
تفریح نیزه بازی سبب مر گ او گردید و گرچه وی خفتان پوشیده بود و حفتان 
می توانست که از عبور نیزه از بدن وی ممانعت نماید اما نمی‌توانست که حلوی 
نیزه را هنگامیکه وارد چشم او گردید بگیرد . 

شما می گوئید که پانزده سال بعد از این واقعه هنگامیکه (مونتگمری) در 
کمال صحت و امنیت می‌زیست سرش را از پیکر حدا کردند و سزای عملش را 
در کنار او نهادند. اما این مجازات هانری دوم را زنده نکرد . یکی دیگر از افراد 
طائغه (والوا ) موسوم به‌فرانسوای دوم را در نظر بگیرید تا ببینید که او هم به‌ طرزی 
عجیب یعنی از یک درد گوش زندگی را بدورد گفت در صورتیکه من از خیلی از 
اشخاص مطلع شنیدم که می گفتند درد گوش فرانسوای دوم هم برحسب تصادف 
به‌وحود آمده منتها تصادفی که دیگران در ایجاد آن دخالت داشته‌اند و کسانی 
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بودند که می خواستند مشارالیه مبتلا به‌درد گوش شود و به‌همین جهت چیزی در 
گوش او ریختند و او را مبتلا به‌درد گوش کردند. 

(دانژو ) گفت دوک...دوک... آیا متوحه هستید چه می گوئید ؟ د وک 
گفت بلی عالیجناب من حوب می دانم چه می گویم و از افراد طائفه شما گذشته 
افراد طائفه دیگر هم گرفتار حوادث شدند و مگر به‌عاطر ندارید که ( آنتوان- 
دو - بوربون) به‌وسیله گلوله یک شمخال روی کتف مجروح شد و هر کس دیگر 
بود از آن حراحت جان بعدر می‌برد اما جراحت مزبور سبب مرگ ( آنتوان- دو - 
بوربو۵) گردید. آری عالیجناب در فرانسه» چشم و گوش و کتف؛ سبب مصائب 
بز رگ گردیده و حتی ندیم شما (دوبوسی) راجع به‌اين موضو ع یک شعر گفته . 
است. ۱ ۱ 

هانری سوم آهسته از (شیکو ) پرسید مقصود این شخص از شعر (دوبوسی) 
ععییست ؟ (شیکو) گفته مگ شما این شعو را نشنیده ید ؟ هاتری‌سوام گفتابهه 
(شیکو ) گفت البته از کسی که نام او هانری سوم است باید این شعر را پنهان نمایند 
همانگونه که احبار و حوادث فرانسه را از او پنهان می کنند آیا ميل داری که این 
شعر را بشنوی؟ 

هانری سوم گفت بلی (شیکو ) گفت پس گوش کن و آنگاه شعر مزبور را 
چنین خواند: (بر اثر گوش-و کتف- و چشم فرانسه سه نفر را درون تابوت جا 
داد -بر اثر گوش و کتف و چشم در سرزمین گول سه نفر مردند) ! 

هانری سوم گفت که آیا این شعر فقط دارای همین دو بیت است؟ (شیکو ) 
گفت نه» یک بیت دیگر هم دارد . هانری گفت پس آن بیت را هم بخوان (شیکو ) 
گفت گوش کن دوک دانژو شرو ع به صحبت کرده و چون نباید صحبت او را از 
دست بدهیم من بیت سوم این شعر را بعد برای تو خحواهم خواند. 

در واقم این موقع آن دو نفر به‌صحبت ادامه دادند و ( گیز ) گفت عالیجناب 
(دوبوسی) که این شعر را سروده» مطلب را ناتمام گذاشته برای اینکه تاریخ طائفۀ 
(والوا) کاملا در این شعر دیده نمی‌شود و همچنین تاریخ طوائفی دیگر که با 
طائفه (والوا) حویشاوندی و دوستی دارند در این شعر نیست و شما عالیجناب که 
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حود از طائغه (والوا ) هستید باید بهتر از من از این موضو ع مستحضر باشید . 

مثلا یکی از دوستان طائفه (والوا ) خانم (ژان- دالبرت ) مادر هانری دوناوار 
بود و این خانم نه از گوش مرد و نه از چشم و نه از کتف بلکه از راه بینی زند گی 
را بدرود گفت و شرح واقعه از اینقرار است که در پاریس یک سودا گر از اهالی 
عطرفروشی داشت و در ضمن جیزهای دیگر در د کان حود می‌فروعت. روزی 
خانم مشارالیها برای حرید احناس خرازی وارد مغازه آن مرد شد و یک حفت 
دستکش خرید و دستکش مزبور را بوئید و بر اثر این واقعه زند گی را بدرود گفت 
و همه از این واقعه حيرت کردند. جون می‌دانستند که در پاریس کسانی هستند 
که علاقه دارند (ژان- دالبرت ) زند گی را بدرود بگوید. 

دوک (دانژو) جواب‌نداد اما نظری تند به‌د و ک‌دو ( کین انداعت و 
(گیز) گفت دیگر از حوادثی که در شعر (دوبوسی) دیده نمی‌شود حادثه‌ایست 
که برای یکی دیگر از افراد طائفۀ (والوا ) موسوم به‌شارل نهم به‌وقو ع پیوست و او 
نه از راه چشم و گوش و نه از راه کتف و بینی زند گی را بدرود گفت بلکه از راه 
دهان از زندگی وداع کرد. 
اطاق دیگر گوش می داد شنید که دوک (دانژو ) بر اثر وحشت دو قدم عقب رفت 
و ( گیز ) گفت بلی عالیجناب حادثه‌ای که برای شارل نهم اتفاق افتاد از راه دهان 
وقوع یافت زیرا بعضی از کتابهای مربوط به‌شکار حطرنا ک است و وقتی صفحات 
آن به یکدیگر جسبیده باشد و مجبور شوند که صفحات آن را ورق بزنند مجبورند 
که انگشت را با آب دهان مرطوب نمایند و رطوبت آب دهن با اوراق آلوده 
می‌ شود و باز آن انگشت به‌دهان نزدیک می گردد و وقتی آب دهان بر اثر 
آلود گی‌های اوراق کتاب» فاسد شد انسان» ولو شارل نهم باشد زنده نمی‌ماند. 

دوک (دانژو ) گفت آقا من احساس می کنم که شما از اينکه حنایاتی را 
توهم و جعل نمائید لذت می‌برید . ( گیز ) گفت عالی جناب من چه موقع نام جنایت 
را بردم و آیا شما یکمرتبه کلمه جنایت را از دهان من شنیدید ؟ من گفتم که برای 
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افراد طاثفه (والوا ) از راه گوش و چشم حوادثی پیش می آید و حادثه‌ای دیگر 
که برای آنها پیش آمد از راه دهان و مربوط به‌شارل نهم بود کما اینکه برای همان 
شارل نهم در شکار گاه حادثه‌ای دیگر وقوع یافت. 

(شیکو) آهسته آرنج خود را به‌تهی گاه هانری سوم زد و گفت چون تو 
شکارچی هستی این صحبت را حوب گوش بده؟ 

هانری سوم گفت من این موضو ع را می‌دانم و احتیاجی به گوش دادن ندارم. 
(شیکو ) گفت ولی من نمی‌دانم و برای من کاملا تا زگی دارد و باید گوش بدهم 
زیرا در آنموقم هنوز به کاخ (لوور ) راه نداشتم که این حوادث را بشنوم. 

(گیز) گفت عالی جناب مقصود من از شکار مزبور همان شکاری است که 
شما هم در آن شر کت داشتید و می‌خحواستید یک گراز را به‌قتل برسانید و آنقدر 
علاقه‌مند به‌قتل گراز بودید که به‌جای تیراندازی به جانب حیوان منظور یعنی گراز 
به‌طرف حانوری تیر انداعتید که مورد توحه شما نبود. 

به‌همین جهت است که من می گویم که باید از حوادث برحذر بود زیرا در آن 
روز همه می دانستند که شما در تیراندازی نظیر ندارید و محال است که تیر شما 
حطا برود معهذا چون حادثه باید پیش بیاید شما به‌جای اینکه گراز را هدف سازید 
اسب شارل نهم را مجروح نمودید و هر گاه در آن روز هانری دوناوار که حضور 
داشت گراز را به‌قتل نمی‌رسانید ممکن بود که آسیبی بز رگ به‌شارل نهم برسد . 

دوک (دانژو ) با اینکه از این حرف تکان خورده بود برای اينکه حود را نزد 
دوک دو ( گیز) تبرثه نماید گفت شما اشتباه می کنید زیرا من نفعی نداشتم که 
شارل نهم را به قتل برسانم به‌دلیل اینکه می‌دانستم بعد از شارل نهم هانری سوم جای 
او را حواهد گرفت نه‌من؛ دوک‌دو ( گیز ) گفت عالی‌جناب اگر قدری تأمل 
نمائید من جواب شما را به‌عرض می‌رسانم و آن اینکه هر گاه شارل نهم از بین 
می رفت اولا ممکن بود که هانری سوم نتواند خود را از لهستان به‌پاریس برساند . و 
بفرض اینکه از لهستان خویش را بپاریس می رسانید باز سلطنت لهستان باقی 
می‌ماند و شما می‌توانستید آنرا تصاحب نمائید حاصه آنکه هر گاه برای هانری 
سوم حادثه‌ ای پیش می آمد شما می‌توانستید همانگونه که هانری سوم خود را 


بهترین وسیله برای شنیدن / ۱۶۴۷ 


در ظرف ده روز از ورشو پایتخت لهستان به‌پاریس رسانید شما هم ده روزه از 
E‏ 
e ESE‏ آنها جه 

دوک دانژو که قصد داشت به آن صحبت خاتمه بدهد که دیگر ( گیز ) راجع 
به آن مقوله بحث ننماید گفت بالاخره نظریه شما چیست؟ و از اینحرف چه نتیجه 
می‌خواهید بگیرید ؟ 

( گیز ) گفت نتیجه‌ای که من از حرف خود می‌خواهم بگیرم این است که 
برای هریک از افراد طائفه (والوا) ممکن است حادثه‌ای پیش بیاید و شما هر گاه 
رئیس اتحادیه مقدس باشید می توانید یکی از این حوادث را برای هانری سوم پیش 
بیاورید با توحه به‌اينکه در عین حال به‌مناسبت اينکه رئيس اتحادیه مقدس هستید 
می توانید ترتیبی بدهید که (هانری دوناوار ) که گفتم امروز در حاک خود منتظر 
فرصت است نتواند برای حود شما حادثه‌ای پیش بیاورد . 

شیکو سر را بیخ گوش هانری سوم گذاشت و گفت آیا می‌شنوی جه می گوید 
و آیا متوجه معنای حرف ( گیز ) هستی یا نه؟ 

هانری سوم گفت بلی می‌شنوم او چه می گوید . دوک‌دو ( گیز ) گفت پس 
شما دریافتید که من از صحبت خود چه نتیجه‌ای می‌خواهم بگیرم؟ (دانژو ) گنت 
بلی ( گیز ) گفت پس حاضر هستید که ریاست اتحادیه‌مقدس را برعهده بگیرید ؟ 
(دانژو) گفت بلی» حاضرم. 

( گیز ) گفت بسیارخوب. (دانژو) گفت شما امشب چه خواهید کرد؟ 
( گیز ) گفت امشب پاریس منظره‌ای تماشائی حواهد داشت زیرا مردان من از 
امروز صبح خود را برای امشب آماده کرده اند. 

هانری سوم از (شیکو ) پرسید من معنای این حرف ( گیز ) را نتوانستم بفهمم. 
مگر امشب در پاریس جه اتقاقی خواهد افتاد ؟ 

(شیکو ) گفت مگر تو نمی‌دانی که امشب در باریس جه اتفاقی می‌افتد ؟ 
هانری سوم گفت نه. (شیکو) گفت پس بگذار که برای تو بگویم» تا امروز اتحادیه 


۸ قبل از طوفان 


مقدس یک اتحادیه پنهانی به‌شمار می آمد و اعضای خود را پنهانی حلب می کرد 
ولی از امروز این اتحادیه اعضای خویش را آشکار به‌سوی خود می‌خواند . زیرا 
اینک تو با موافقت خود این اتحادیه را به‌صورت یک اتحادیه مجاز در آورده‌ای 
آیا متو جه هستی چه می گویم؛ 

هانری سوم گفت بلی. (شیکو ) گفت لذا از امشب ( گیز ) و مردان او برای 
اینکه اتحادیه مقدس را قوی کنند علنی مردم را به‌سوی خود فرامی خوانند و شاید 
اسم مردم را بنویسند و یحتمل از کسانی که سواد دارند امضاء بگیرند. 

دوک دانژو خحطاب به( گیز ) گفت پسرعمو » بنابراین ما امیدوار هستیم که 
امشب یکدیگر را ببینیم ( گیز ) گفت بلی پسرعمو و در حالیکه آندونفر در آن 
اطاق از یکدیگر جدا می‌شدند هانری سوم گفت من هم امشب باید در حیابانهای 
شهر گردش کنم و ببینم که ( گیز ) و مردان او به چه کار مشغول می‌شوند. 

(شیکو ) گفت فرزند آیا تو حیال داری امشب به‌ عیابانهای پارپس قدم 
بگذاری؟ هانری سوم گفت مگر این کار عیبی دارد ؟ (شیکو ) گفت نه‌فقط یک 
عیب بلکه چندین عیب دارد زیرا در خحیابانهای این شهر به‌جای یک حادثه ممکن 
است که برای تو جند حادثه پیش بیاید . 

هانری سوم گفت (شیکو ) برای من وحشت نداشته باش زیرا من تنها 
به عیا بانهای پاریس نمی روم و عده‌ای مستحفظ با حود برمی‌دارم و از آن گذشته تو 
را هم با خود می‌برم زیرا تو نیز مستحفظی حوب هستی. 

(شیکو ) گفت فرزند تو تصور می کنی که من یک پروتستان هستم که در این 
شب بیایم و با تو در خیابانهای پاریس گردش کنم در صورتی که من یک کاتولیک 
می باشم و امشب خیال دارم که در مراسم اسم‌نویسی اتحادیه مقدس شر کت نمایم و 
لذا با تو نخواهم آمد. 

هانری سوم گفت بسیار حوب و حال که تو راضی نیستی با من بیائی من 
جلوی تو را نمی گیرم. (شیکو ) گفت فرزند من قصد دارم تذ کری کوچک به تو 
بدهم. 

هانری سوم گفت تذ کر تو چیست؟ شیکو گفت فرزند تو نسبت به‌افراد طائفه 
(والوا ) بهقول دوک‌دو (گیز ) یک مزیت داری؟ 


بهترین وسیله برای شنیدن \F۴۹4/‏ 


هانری پرسید آن مزیت کدام است؟ (شیکو ) گفت مزیت مزبور این می‌باشد 
که سایر افراد این حانواده از حادثه‌ای که باید بر آنها وارد بیاید بدون اطلاع 
بودند . مثلا هانری دوم حادثه مربوط به چشم را پیش بینی نمی کرد و فرانسوای دوم 
حادثه مربوط به گوش را پیش بینی نمی‌نمود و مادر هانری دوناوار پیش‌بینی 
نمی کرد که از راه بینی ممکن است برای او حادثه‌ای پیش بیاید و شارل نهم 
پیش بینی نمی کرد که این حادثه ممکن است از راه دهان برای او اتفاق بیفتد رلی 
تو نسبت به تمام این اشخاص یک مزیت داری و آن اینکه می‌دانی حادثه‌ای که برای 
تو پیش می آید از طرف چه کسانی است و اگر نوع آنرا ندانی باری از لحاظ 
کلیات از حادثه اطلاع داری و مثلا می‌دانی که این حادثه ممکن است از طرف 
دوک دانژو برای تو پیش بیاید. 

هانری سوم گفت راست می گوئی و امیدوارم که روزی بیاید که د وک دانژو 
بفهمد که چاه کن در ته چاه است. 


۳۹1 


شب مخصوص (تحادبه مقدس) 


اعیاد شهر پاریس از ازمنه قدیم تا امروز از حیث هیاهو و جنجال فرق نکرده 
است و همانطوریکه امروز صدها هزار نفر در روزها و شبهای اعیاد از خانه‌ها 
بیرود می ریزند و در فضای شهر یک همهمه بز رگ به‌وحود می آورند در قدیم نیز 
این طور بود و این هیاهو به‌وجود می آمد ولی از یک حیث بین اعیاد امروز و 
اعیاد گذشته فرق وحود دارد و آن اینکه در گذشته وقتی ده‌ها هزار نفر سکنه شهر 
از خانه‌ها بیرون می آمدند و به عيابان‌ها می ریختند هر کدام لباسی مخصوص 
داشتند و کلامی مخصوص از دهانشان حارج می گردید . چون تا کنون لباس 
متحدالشکل و زبان متحدالشکل ( که آن هم ناشی از مطبوعات متحدالشکل و توسعه 
فرهنگ می باشد ) طبقات را به‌یکدیگر نزدیک کرده و طرز تکلم افراد را متشابه 


نموده است. 


ولی در آن دوره هر طبقه یک لهجه داشتند و یک جور صحبت می کردند و 
حتی در بین افراد یک طبقه و صنف هم لهجه‌ها فرق می کرد . 

مثلا صنف پاک کنند گان دود کش بخاری یا صنف فروشند گان شاه بلوط 
بوداده خنگلی به‌مناسبت تفاوت مسقط ال رأس خود از حیث لهجه با هم فرق داشتند . 

این جماعت بز رگ با البسه رنگارنگ و لهجه‌های متفاوت وقتی وارد 
خیابان‌ها می‌شدند منظره‌ای تماشائی به‌وحود می آوردند و هر کس از عحب و 
غرابت لباس دیگری حیرت می کرد و نداهای شگفت آمیز از دهانش حارج 
و 

به طو ریکه انسان از تماشای پاریس در روزها و شب‌های عید سیر و خحسته 
نمی‌شد و هرقدر در خیابان‌ها قدم می‌زد باز میل داشت که مناظری جدید رابییند. 

در آن روز هم که دوک‌دو ( گیز ) اول به‌ملاقات هانری سوم و آنگاه 
به‌ملاقات برادرش دو ک (دانژو ) رفت پاریس دارای منظره‌ای تماشائی شده بود . 

و یک عده از سکنه متوسط الحال شهر با لباسهای زیبا و رنگارنگ به‌طرف 
کلیساها می رفتند و آن دسته بهترین اسلحه حود را با عویش می‌بردند و زائد است 
بگوئیم که آنروز» مقررات امروز» راجع به‌اسلحه وجود نداشت و هر کس 
می توانست که شمشیر یا تفنگ داشته باشد این عده با لباسهای نو و اسلحه درحشنده 
حویش» هر وقت که از مقابل یک پست سویس (سربازان سویسی که در حدمت 
حکومت فرانسه به‌سر می‌بردند ) پا از مقابل یک پاسگاه سربازان سپاه سبک اسلحه 
می گذشتند قامتها را برمی‌افراختند و صداها را بلندتر می کردند و خلاصه 
رشادت و تهور ود را به‌رخ سربازان مزبور می کشیدند . 

اگر (مورویلیه) وزیر هانری سوم و متصدی پلیس کشور در آن شب آن 
افراد را می دید و اسلحه و تهدیدهای آنها را مشاهده می کرد بدون شک مضطرب 
می گردید و می‌اندیشید که یک حرقه برای انفجار باروت کافی است. 

و همین قدر که یکی از بین آن عده بخواهد به آتش نزاع دامن بزند و ناسزائی 
بگوید یا اینکه یک شوحی ر کیک بکند کافی است که بین سربازان هانری سوم و 

سکنه متو سط الحال شهر حنگ دریگیرد . 


۲ قبل از طوفان 


در آن شب هیاهوی شهر پاریس؛ بالاخص به‌مناسبت شر کت در جشن زياد تر 
شده بود و حانمهای پاریسی که می‌دانستند شب مزبور یکشب تاریخی و تماشائی 
می‌باشد نخواستند از تماشا محروم بمانند و به‌اتفاق شوهران از خانه حارج شدند . 

و جون بسیاری از انها دارای بچه بودند و نمی‌توانستند اطفال را در حانه 
بگذارند کود کان را هم با حود آوردند و کود کان نیز مثل پدران سلحشور به نظر 
می رسیدند و بعضی از آنها اسب چوبی سوار شده بودند و بعضی دیگر شمشیرهای 
بلند که برای قامت آنها حیلی سنگین و طویل بود با حود حمل می کردند و بهتر 
این است که بگوئیم روی زمین می کشیدند . 

اطفال پاریس از ازمنهٌ باستانی تا امروز علاقه‌ای مخصوص به‌انوا ع اسلحه 
دارند و برای تقلید از بزرگان در همه وقت» و همه‌روزه» به‌مناسبت اعیاد و 
تظاهرات» اسلحه با حویش حمل می‌نمایند و اگر تفنگ و شمشیر واقعی به‌دست 
آنها نرسد خود را از تفنگ و شمشیرهای جوبی محروم نمی کنند. 

در آن دوره چون تفنگهای سبک امروزی اخترا ع نشده بود و شمخال برای 
کود کان سنگینی می کرد آنها شمخال نداشتند ولی می‌توانستند شمشیر يا زوبین 
پدر حود را در قفای حویش روی زمین بکشند . 

در بین همان دسته‌های سکنه متوسط الحال پاریس» (و به‌قول امروز طبقه 
متوسط) که نه جزو مزدوران فقیر و نه جزو اشراف بودند دسته‌هائی کوچکتر 
دیده می‌شدند که با شعارهای مخصوص خیابانهای پاریس را می‌پیمودند . 

شعارهای مزبور از این قرار بود : پاینده‌باد سن‌بارتلمی- خرمن‌های آتش را 
برافروزید و مرتدان را روی آتش بسوزانید. . . 

این شعارها با صدای بلند و با آهنگ مخصوص مانند آهنگ سرود یا تصنیف 
ادا می گردید و هردفعه که کلمه (سن‌بارتلمی) بر زبان آورده می‌شد اطفال دنبال 
حرف (می) را که در آخر این کلمه می‌باشد باز به آهنگ مخصوص می گرفتند و 
می گفتند می می می می... 

و پدران و مادران آنها مثل اینکه از گفته اطفال تشجیع می‌ثدند با نعره‌های 
قوی‌تر شعارها را تکرار می‌نمودند. 


این دسته‌های مخصوص» که بین گروه سکنه متو سط الحال پاریس؛ بهتر به جشم 
می رسید خیابانهائی را انتخاب می‌نمودند که می‌دانستند که منازل پروتستانها در 
آنجاست یا کسانیکه متهم هستند که پروتستانی می‌باشند در آنجا منزل دارند . ۱ 

هر دفعه که یکی از این دسته‌ها به‌یکی از این خیابانها می‌رسید نعره‌ها 
شدیدتر و شعارها مخوف‌تر می‌شد و سکنه منازل اطراف ا گر احساس حطر 
می کردند وحشت زده حویش را پشت پنجره‌ها می رسانیدند و هر گاه می‌دیدند 
که دسته مزبور انبوه است باعجله درب خانه را کلون می کردند و هرجه اشیاء 
سنگین به‌دست می آوردند پشت درب خانه می‌نهادند و دسته‌های تهدید کننده» با 
حوشوقتی از اینکه توانسته‌اند ترسوتر از حودشان را بترسانند» راه را پیش 
می گرفتند و می‌رفتند. 

هربار که یکی از دسته‌ها از خیابانی که مهمانخانه (بل-اتوال) در آنجا قرار 
گرفته بود عبور می کرد افراد علاوه‌بر شعارهای ضدپروتستانی» شعارهائی 
به‌طرفداری از مذهب کاتولیکی می‌دادند و بعضی از آنها در مدح صاحب 
مهمانخانه (بل-اتوال) از کشیدن فریاد زنده‌باد مضایقه نمی کردند زیرا می‌دیدند 
که هر گاه حوشآمدی به‌صاحب مهمانخانه (بل-اتوال) بگویند » نه‌فقط وی آنرا 
می شنود بلکه به چشم حویش گوینده را هم می‌بیند . 

در واقع استاد (لاهوریر ) صاحب مهمانخانه (بل-اتوال) که نزد خوانند گان 
عزیز ما معروف است و محتاح معرفی نیست در حالي که یک شب کلاه سفید رنگ 
و مربع شکل از پارچه‌ای نخی بر سر نهاده بود و شب کلاه مزبور درست سر 
بی موی او را پنهان نمی کرد با یکدست شمشیری عریان؛ و با دست دیگر یک 
کتابچه را تکان می داد و به‌طرفداری از مذهب کاتولیکی و هم برای پروپا گاند 
غذا و شراب مهمانخانه نطق می کرد ولی مانند یک ناطق ماهر طوری برای 
مهمانخانه حود پروپا گاند می‌نمود که بد گویان و حسودان نمی‌توانستند او را 
دست بیندآزند و بوی ایراد ا 

چون استاد (لاهوریر ) جنین می گفت: آقایان بیائید. آقایان طرفدار دیانت 
حقه قدم رنجه فرمائید و در این مهمانخانه که غذا و شراب کم‌نظیری دارد نام حود 


۴ قبل از طوفان 


را در کتابچه ثبت کنید تا اینکه مسلم شود که شما متدین به‌دیانت کاتولیکی 

ای کاتولیکی‌های خداپرست مهمانخانه (بل-اتوال) با شراب گوارا و اغذیه 
لذیذ خود از شما دعوت می‌نماید که نام حود را در دفتر خداپرستان و دین‌داران 
ثبت نمائید تا اینکه فردا گندم سالم و بدون عیب از دانه‌های تلخ و بی‌مصرف جدا 
گردد ومردم بدانند که کاتولیکی واقعی کیست و مرتدان که می‌باشند. 

ای کسانی که سواد دارید بیائید و ضمن نوشیدن یک بطری شراب و صرف 
یک غذای لذیذ نام حود را در دفتر خداپرستان و مؤمنین حقیقی بنویسید وشماای 
کسانی که سواد ندارید غم نخورید زیرا در مهمانخانه (بل-اتوال) یکنفر باسواد 
مثل آقای ( کرو کانتن ) هست و نام شما را خواهد نوشت. 

آقای ( کرو کانتن ) جوانی بود از ولایت (پریکور) و دارای حصائل فطری 
سکنه ولایت مزبور؛ و در آن روز لباس سفید دربر کرده طنابی به کمر بسته بود . 

و آنهائی که نزدیک می‌رفتند می دیدند از اناب مزبور یک کارد و یک 
قلمدان آویزان است و هروقت کسی وارد مهمانخانه می‌شد و داوطلب ثبت‌نام 
می گردید آقای ( کرو کانتن) که رسماً معاون استاد (لاهوریر ) در مهمانخانه 
(بل اتوال) به شمار می آمد نام همسایه‌ها را می‌نوشت و قبل از همه نام استاد 
(لاهوریر ) را در بالای صفحه اول نوشته بود . 

استاد (لآهوریر ) همچنان فریاد می‌زد ای مؤمنین بیائید و نام حود ر برای 
ات تن ی ار N‏ 


در ۳ 8 ی زیت هن روت زیرا مهمانخانه چی مزبور 
از ساعت چهار بعد از ظهر آن روز مقابل مهمانخانه بدون انقطا ع فریاد می‌زد و 
مردم را بهسوی دیانت کاتولیکی و شراب و غذای مهمانخانه دعوت می‌نمود . 

باید بگرئیم که استاد لاهوریر با وجود رقابت شدید کلیسای (سن‌ژرمن 
لوزروا) که نزدیک مهمانخانه بود از پروپا گاند خود سودی حوب تحصیل می کرد 
جون عده ای از مژمنین کاتولیکی که دعوت استاد را می‌پذیرفتند اگر سواد 


داشتند که نام حود را روی دفتر او ثبت می کردند و اگر سواد نداشتند وارد 
مهمانخانه می‌شدند تا اینکه‌معاون استاد » نام آنها را ثبت نماید . 

و نظر به‌اینکه عده‌ای از آنها گرسنه يا تشنه بودند ورود به‌مهانخانه را برای 
حوردن غذا یا آشامیدن شراب مغتنم می‌شمردند و بهای غذا یا شراب را 
می‌پرداختند و می رفتند . 

گفتیم که کلیسای (سن‌ژرمن لوزروا) با استاد (لاهوریر ) رقابت می کرد 
چون در آن شب تمام کلیساهای‌پاریس و از حمله کلیسای مزبور دفتر ثبت‌نام 
گشوده بودند و طبعاً مومنین بیشتر میل داشتند که نام حود ر در دفتر کلیسای 
موصوف به ثبت برسانند و تصور می کردند که ه رگاه نام آنها در دفتر کلیسا ثبت 
شود مزیتی مأدی یا احروی نصیب آن‌ها حواهد شد. 

ولی حوشبختانه برای استاد لاهوریر » شمارۀ مراجعه کنند گان به کلیسا 
به قدری بود که همه نمی توانستند نام خود را در دفتر کلیسا ثبت نمایند و عده‌ای 
حوصله نداشتند صبر کنند تا اينکه نوبت آنها فرابرسد و چون می‌دیدند در 
مهمانخانۂ استاد (لاهوریر ) هم دفتر ثبت اسامی کاتولیکی‌ها هست برای ثبت‌نام 
به انجا مراجعه می‌نمودند . 

آنقدر مژمنین به‌دفتر (لاهوریر) و به‌دفتر معاون او که در ضمن رئيس 
آشپزخانۀ او (یعنی طباخ درجه اول مهمانخانه) هم بود مراجعه کردند که هر دو 
دفتر پر از امضاء گردید ولی (لاهوریر ) دو دفتر سفید به‌دست آورد و باز مردم 
را دعوت به‌ثبت‌نام کرد زیرا می‌دانست هرقدر بیشتر از مردم امضاء بگیرد در 
نظر دوک‌دو ( گیز ) دارای ارزش و مقامی بیشتر و بز ر گنر خواهد گردید. 

در حالیکه عده‌ای اطراف (لاهوریر ) ایستاده بودند که بوبت امضاء کردن 
آنها فرابرسد مردی بلندقامت و لاغراندام باعجله از راه رسید و مردم را عقب زد و 
بدون اینکه وقعی به اعتراض آنان بگذارد خود را به‌دفتر استاد (لاهوریر ) رسانید 
و قلم را از دست یک نفر که قبل از او نام حود را در دفتر نوشته بود گرفت و در 
یک صفحه سفید » که هنوز نامی در آن ننوشته بودند با کلمات درشت هر کلمه 
به‌طول یک انگشت اسم حود را نوشت و بعد زیر آن‌را امضاء کرد. 


۶ قبل از طوفان 


ولی امضای مزبور طوری ترسیم گردید که گوئی یک نقاش دقیق» قصد دارد . 
که یک مرقم زیبا بنویسد زیرا مرد لاغراندام فقط به‌یک امضای ساده | کتفا ننمود 
بلکه در اطراف امضاء تزییناتی به‌وحود آورد که آن امضاء » مبدل به‌یک کتیبۀ 
هنری گردید. 

شخصی که عقب مرد لاغراندام ایستاده بود گفت واقعاً که امضائی قشنگ 
دارد و آنگاه روی امضاء خیره شد و باتعجب این کلمه را خواند: شیکو ! 

چ مرد لاغراندامی که دفتر استاد (لاهوریر ) را امضاء کرد. شیکو بود که 
آن شب حاضر نشد به‌اتفاق هانری سوم برود و با تغییر لباس» بدون اینکه کسی او 
را بشناسد در خیابان‌های پاریس گردش می کرد . 

(شیکو ) بغد از اينکه دفتر استاد لاهوریر را امضاء کرد متوجه معاون او شد 
و او که امضای زیبای شیکو را روی دفتر استاد دیده بود به آغوش گشاده؛ و بهتر 
این است که بگوئیم با دفتر گشاده» (شیکو ) را پذیرفت و شیکو یک امضای دیگر 
قشنگ تر از امضای اول روی دفتر معاون (لاهوریر ) به‌زحود آورد . 

(لاهوریر ) دید که مرد لاغراندام بعد از امضای دفتر او» رفت و دفتر 
معاونش را امضاء کرد و بر گشت و (شیکو) باز» خود را به‌استاد رسانید و گنت 
آیا یک دفتر دیگر که دفتر سوم باشد ندارید که من نام حود را روی آنهم ثبت کنم. 

استاد (لاهوریر ) اگر در داخل مهمانخانه ازمشتریها شوخی می‌شنید بدش 
نمی آمد ولی در حارج از مهمانخانه» وی» دیگر خود را یک مهمانخانه‌چی که باید 
مطابق میل مشتری رفتار کند» به حساب نمی آورد بلکه خویش را درشمار رحال 
محسوب می کرد . 

این بود .کهشوعی (شیکو ) را با ترشروئی تلقی نمود و نظری تند به‌او 
انداحت و زیر لب گفت من از این مرد بلندقامت بی‌معرفت بدم می آید و (شیکو ) 
هم زیر لب گفت من از این بد مهمانخانه‌چی نفرت دارم. (لاهوریر ) که گفتیم حود 
را جزو کملین به شمار می آورد نتوانست این توهین را تحمل کند و کتابچه را 
روی میزی که آنجا بود نهاد و دست به‌شمشیر برد . 

(شیکو ) هم دست را به‌قبضه شمشیر نزدیک کرد و چپزی نماند که هر دو 


و و ۱ 
آن مبارزه پیش از (شیکو ) ضرر می کرد . 

ولی مردی بازوی (شیکو ) را فشرد و شیکو روی ب رگردانید و شاه را با 
لباس مبدل شناخت و دید که دو نفر از (مین‌یون)ها موسوم به( کلوس) و 
(موژی رون) ولی با لباس مبدل با او هستند و هانری سوم گفت آه... آه... آیا 
سزاوار است در این شب مؤمنین واقعی برای یک موضو ع بدون اهمیت با یکدیگر 
پیکار کنند و حون هم را بریزند و آیا در این شب نباید بین مؤمنین صلح و صفا 
برقرار باشد ؟ 

(شیکو ) هانری سوم را شنانعت ولی به‌روی خود نیاورد و اینطور نشان داد 
که او را نمی‌شناسد و گفت اصیلزاده عزیز من این آقا (اشاره به‌لاهوربر ) تا 
وقتیکه مردم را برای امضاء گرفتن دعوت می کند فریاد می‌زند ولی وقتیکه مردم 
می آیند که نام حود را ثبت کنند آنوقت به آنها ناسزا می گوید . 

هانری سوم گفت امشب همه باید با یکدیگر صلح کنند زیرا برای طرفداران 
دیانت شبی بز رگ می‌باشد و آنگاه دست (شیکو) را گرفت و او را از وسط 
آنهائی که قصد داشتند نام خود را ثبت کنند بیرون آورد و در نتیجه هانری سوم و 
مین‌یون‌های او و (شیکو ) در گوشه‌ای از خیابان مجتمع گردیدند. 

هانری سوم گفت (شیکو ) آیا می‌بینی که امشب پاریس چه خبر است و مردم 
چقدر حرارت دارند؟... من هر گز ندیده بودم که پاریسیها این اندازه برای ثبت‌نام 
خود هیجان به حر ج بدهند ولی حوشبختانه هنوز واقعه‌ای نا گوار اتفاق نیفتاده و تو 
اولین کسی بودی که می حواستی نزاع برپا کنی. 

(شیکو) آهسته گفت فرزند امشب واقعه‌ای نا گوار اتفاق نمی‌افتد ولی باید 
در فکر فردا بود یعنی پروتستانیها باید در فکر فردا باشند. 

آنگاه توحه هانری سوم را به‌نقطه‌ای از حیابان جلب کرد و گفت آیا آن دو 
نفر را می‌بینید ؟ هانری گفت اگر اشتباه نکنم یکی از آن دو (ماین) و دیگری 
برادرش کاردینال است. 

(شیکو ) گفت بلی» ولی مواظب باشید. که روی خود را برنگردانید و آنها 


۸ قبل از طوفان 


شما را نشناسند زیرا اکنون که شما آنها را می‌بینید و آنها شما را نمی‌بینند شما بر 
آنها مزیت دارید ولی اگر آنها هم شما را بینند وبشناسند مزیت شما از بین می رود . 

هانری سوم گفت آیا تصور می کنی که در این جا حطری مرا تهدید می کند 
(شیکو) گفت فرزند امشب در این خیابان» حطر همه کس را تهدید می‌نماید 
به حصوص | گر نام انسان هانری سوم باشد زیرا در وسط این ازدحام هر کس 
می تواند کاردی از جیب یا از گریبان بیرون بیاورد و در شکم دیگری فرونماید و 
تا وقتی که مردم بخواهند بفهمند ضارب کیست او فرار کرده ودر عوض 
مضروب» به‌قتل رسیده است. 

هانری سوم گفت آیا تصور می کنی که مرا شناخته باشند ؟ (شیکو ) گفت تا 
به‌حال کسی شما را نشناخته ولی اگر در خیابانها گردش کنید به‌طور حتم شما را 

این زمان دسته‌ای از کسانیکه گفتیم علیه پروتسانیها شعار می دادند وارد آن 
حیابان شدند و وقتی مهمانخانه استاد (لاهوریر ) را دیدند صداها را بلندتر کردند. 

کسانی هم که مقابل مهمانخانه (لاهوریر ) بودند (ماین) و برادرش کاردینال 
را شناختند و فریاد زدند: زنده‌باد دوک‌دو گیز» زنده‌باد دوک‌دو (ماین)؛ 
زنده‌باه کارذیتال لورت 

هانری سوم گفت این صداها چیست؟ (شیکو) گفت این صداها اینطور معنی 
می دهد که هر کس باید در جای ود باشد تا اینگه قدرت و نفوذ خویش را حفظ 
کند ( گیز ) و برادران او جون در حای خود یعنی در خیابانها هستند اینجا قدرت 
ونفود دارند و شما هم باید فوراً به کاخ (لوور) بر گردید که قدرت خود را در 

هانری سوم گفت آیا تو با ما می آئی (شیکو) گفت نه فرزند» من نمی توانم با 
شما بیایم زیرا امشب برای من خیابان‌های پاریس خیلی تماشائی است ولی شما 
بیش از این در اینجا توقف نکنید و تو ( کلوس) و تو (موژیرون)؛ در راه حوب 
مواظب باشید و شما هم فرزند تشریف ببرید زیرا اگر ده دقیقه دیگر در اینجا 


توقف نمائید شنانحته حواهید شد . 


شب مخصوص اتحادیه مقدس / ۱۶۵۹ 


هانری سوم گفت تو کہ با ما نمی آئی کجا می‌روی؟ (شیکو ) گفت من قصد 
دارم امشب به‌تمام مرا کز پاریس که در آن نام افراد را ثبت می کنند سربزنم و نام 
خود را در همه‌جا با خطوط درشت ثبت نمایم به‌طوریکه فردا اسم من در صد دفتر 
ثبت اسامی وجود داشته باشد و اینک شما از طرف چپ بروید و من از طرف 
راست می روم... خد احافظ... 

ولی پیش از اینکه (شیکو ) و هانری سوم و همراهان او از یکدیگر جدا شوند 
از یک طرف خیابان صدای هیاهوئی غیرعادی به گوش رسید و دسته‌ای از مردم 
فریاد می‌زدند و فرار می کردند به‌طوریکه هانری سوم بانگرانی پرسید این 
چیست؟ ...و برای چه مردم اینطور فرار می کنند و فریاد می‌زنند ؟ 

(شیکو ) که قامتی بلند داشت روی دو نوک پا ایستاد که دور را ببیند و بدواً 
جیزی ندید و فقط عده‌ای را مشاهده کرد که فریادزنان فرار می کردند و نزدیک 
می‌شدند . 

متوحه شد درقفای دسته‌ای که فرار می کنند یک دسته انبوه مانند یک موج 
عظیم جلو می آیند و فریادهای اصلی از آنها برحاسته می‌شود و مثل این است که 
دسته مزبور حامل چیزی هستند . 

(شیکو ) تا حائی که قامتش احازه می‌داد آن دسته را نگریست و به‌صداهای 
آنها گوش داد و گفت من تصور نمی کنم که اینان برای ایجاد ازدحام» یا برای 
فرار از یک حطر اینطور فریاد می زنند بلکه احساس می‌نمایم که آنها چیزی را با 
حود می آورند . 

یکمرتبه موح مزبور خود را به آن خیابان رسانید و هانری سوم و (شیکو ) و 
دیگران دیدند که انبوه جمعیت با نعره‌ها و فریادهای شدید یک الاغ را در وسط 
گرفته‌اند و با حود می آورند. 

ولی بعد از اینکه بیشتر دقت کردند معلوم شد که الاغ» را کبی هم دارد و یک 
راهب سوار درا ز گوش می باشد . ۰ 

هانری سوم گفت شیکو آیا می توانی بفهمی این کیست که مردم او را در بین 
گرفته‌اند و با این فریادها می آورند ؟ (شیکو ) گفت فرزند این مرد یک مبلغ 


۰ قبل از طوفان 


است. هانری سوم برای اینکه شوعی کرده باشد گفت کدام‌یک از این دو مبلغ 
هستند آیا آنکه گوش‌های دراز دارد دارای این سمت است یا آنکه روی 
درا زگوش دشسته مبلغ به شمار می آید ؟ 

(شیکو) گفت فرزند آنکه گوشهای دراز دارد فصیح تر از را کب خود 
می باشسد ولی نمی تواند به‌زبان فرانسوی تکلم نماید ولی آنکه» بالای دراز گوش 
قرار گرفته به‌زبان فرانسوی تکلم می کند . 

حماعتی که اطراف راهب را گرفته بودند فریاد زدند سا کت باشید ... سا کت 
باشید ... او می‌خواهد نطق کند و (شیکو ) صدای بلند خود را رها کرد و گنت 
اکا ا 

بر اثر این توصیه‌ها مردم سا کت شدند و راهب گفت برادران عزیز من؛ 
پاریس یک شهر بز رگ است و پاربسیها باهوشترین و لایق‌ترین سکنه شهرهای 
فرانسه هستند و شاعر در وصف پاریسیها چنین می گوید : 

راهب این زمان» شعر مربوط به‌توصیف پاریسیها را با آهنگ مخصوصی بدین 
مضمون خواند: (ای پاریسی زیبا - هروقت که تو را می بینم محظوظ می شوم- زیرا 
می دانم هیچکس به‌اندازهُ تو علم و عقل ندارد ). 

ولی در حالیکه راهب با آهنگ مخصوصی این شعر را می‌خواند دراز گوش 
به‌سخن در آمد و او نیز صدا را رها نمود اما صدای بلند درازگوش مانع از این شد 
که مستمعین دنباله شعر و آواز راهب را بشنوند و همه حندیدند. 

راهب فریاد زد (پانورژ) سا کت باش هنوز موقع صحبت کردن تو نرسیده و 
وقتی نوبت تو رسید تو نیز صحبت خواهی کرد ! دراز گوش مانند اینکه معنای این 
حرف را فهمید سکوت کرد و راهب سر و سینه را روی دراز گوش راست کرد و 
گفت برادران عزیز » زمین سرزمین درد و رنج است و انسان در این عا کدان در 
بسیاری از مواقع برای رفع عطش جز اشک چیزی ندارد . 

هانری سوم که به‌دقت راهب را می‌نگریست گفت این کشیش طوری مست 
می‌باشد که نمی تواند خود را روی الاغ نگاهدارد. 

(شیکو ) گفت فرزند دنباله صحبت این راهب مست را بشنو و راهب گفت 


شب مخصوص اتحادیه مقدس ۱۶۶۱ 


برادران عزیز » مرا که می‌بینید مانند بهودی‌های اعصار باستانی از تبعید گاه می آم 
و از هشت روز به‌اين طرف من و (پانورژ ) فقط از راه حیرات و صدقات زند گی 
کرده ایم و هنگامیکه وجوه و اغذیه بريه نبوده مجبور شدیم گرسنگی و تشنگی را 
تحمل نمائم.. 

هانری سوم از (شیکو ) پرسید (پانورژ) کیست که از هشت روز به‌این 
طرف با این راهب گرسنگی خورده است. 

(شیکو ) گفت لابد رئیس صومعه و مافوق او در فرقه کشیشان می‌باشد و 
راهب باز گفت برادران عزیز من در این شهر زند گی می کردم و بین شما بودم ولی 
مرا ان ان شهر بیرفن کر دید و ایا می داید که کی این کازرا کرد .این 
شخص (هرود ) می باشد و لابد شما (هرود ) را می‌شناسید و لزومی ندارد که من 
او بشما معرفی نمایم. 

(شیکو ) سر را به گوش هانری سوم نزدیک کرد و گفت فرزند آیا می‌دانی 
که (هرود ) کیست و آیا آن روز را به‌عاطر می آوری که من حروف اسامی تو را 
جابه‌جا کردم و از آن کلمه (هرود ) به‌وجود آمد ؟ 

راهب گفت برادران عزیز » من (پانورژ ) را مانند یک دوست مهربان عزیز 
می دانم و اگر از او پپرسید به‌شما خواهد گفت که ما سه شبانه‌روز است که در راه 
می‌باشیم که بتوانیم در این موقع خود را به‌پاریس برسانيم. 

هانری سوم از (شبکو ) پرسید بالاحره من نفهمیدم این (پانورژ ) کیست که 
این مرد مرتب از او اسم می‌برد آیا من نباید بفهمم (پانورژ ) که می‌باشد . 

چون راهب صحبت می کرد (شیکو ) نتوانست جواب هانری سوم را بدهد و 
راهب گفت برادران عزیز بعد از سه شبانه روز ما وارد پاریس شدیم ولی اینک که 
من و (پانورژ) وارد این شهر شده‌ایم نمی‌دانیم که ماهیت اوضا ع از چه قرار است 
و شاید شما (هرود ) را بر کنار کرده او را در یک صومعه جا داده‌اید. 

( کلوس) خشمگین گفت این راهب مست و لایشعر حرفهائی می‌زند که بیش 
از اندازه دمان او می‌باشد و من خیلی میل دارم که هم‌| کنون با شمشیر خود او را 
سوراخ‌سوراخ کنم. 


۲ قبل از طوفان 


(شیکو) گفت ( کلوس) چرا حشمگین می‌شوی مگرنه اینست که فرزند من 
هر روز به‌صومعه می رود و علاقه دارد که پیوسته در صومعه باشد . 

(شیکو) سپس خحطاب به‌هانری سوم گفت فرزند آیا تو از صومعه بدت 
می آید و آیا اگر تو را در یک صومعه جا بدهند شکایت خواهی کرد ؟ 

(راهب ) گفت برادران عزیز روزی که من از پاریس حر کت کردم دو رفیق 
راہ داشتم که یکی از آنها (پانورژ) و دیگری (شیکو ) دلقک هانری سوم بود و 
اینک (پانورژ) با من است ولی نمی‌دانم که (شیکو ) کجاست و چه می کند و آیا 
هیجیک از شما او دیده‌اید و می‌شناسید ؟ 

هانری سوم روی خود را به‌طرف (شیکو ) کرد و گفت بدذات از این قرار 
این راهب دوست تو می‌باشد و تو اینرا می‌دانستی و به‌من نمی گفتی؟ اینک بگو 
که اسم دوست تو چیست؟ ۱ 

(شیکو ) گفت اسم او ( گورن فلو ) می‌باشد . هانری سوم گفت آه... آیا این 
همان شخص نیست که در صومعه (سنت‌ژنویو ) ریاست اتحادیه مقدس را داشت و 
مردم را تحریک به‌شورش و قتل و غارت می کرد . 

(شیکو ) گفت بلی خود اوست. هانری سوم گفت در این صورت من دستور 
می دهم که این مرد آشوب طلب و مخل نظم اجتما ع را حلق آویز کنند. 

(شیکو ) گفت فرزند تو نمی‌توانی او را حلق آویز کنی. هانری سوم گفت 
برای چه نمی‌توانم او را حلق آویز کنم؟ شیکو گفت برای اینکه ( گورن فلو ) 
آنقدر فربه است که گردن ندارد تا اینکه تو بتوانی از حلق او راییاوبزی و مصلوب 
ا 

( گورن فلو ) گفت برادران عزیز من» گوش فرادارید و آنچه می گویم 
به گوش هوش بسپارید زیرا من که از ولایات می آیم از اوضاع آنجا بهتر از شما 
اطلاع دارم شما نمی‌دانید در ولایات چه خبر است و مرتدان به‌جان مردم چه 
می کنند و چگونه زند گی را به‌سکنه ولایات تلخ و تیره کرده‌اند. 

اینان روز روشن در معابر و مهمانخانه‌ها مشغول تبلیغ به‌نفع مرتدان هستند و 
طوری در یکی از شهرها مردم را در فشار گذاشتند که ما برطبق درخواست سکنه 


محلل به‌نام جهاد در راه حدا مجبور شدیم که یکی از مرتدان بز رگ را به‌قتل 
پرسانیم. ۱ 

برادران همینقدر بدانید تا وقتیکه در این کشور یکنفر مرتد وجود دارد» ما 
طرفداران مذهب کاتولیکی نمی توانیم به‌راحتی زند گی نمائیم و همانگونه که تخم 
اژدها در قدیم از بین رفت و دنیا از اژدها پاک گردید ما هم باید تخم مرتدان را 
براندازیم تا اینکه جهان از وجود آنها پاک شود و مسیحیان رنگ آرامش و آسایش 

هانری سزم گفت این راهب مست معلوم می‌شود که پرچانه هم هست و اگر بر 
همین منوال صحبت نماید می ترسم که یک سن‌بارتلمی دیگر برای ماء از ولایات با 
خود ارمغان بیاورد . 

بعد هانری روی خود را ی ی ی E‏ آن 
راهب لایشعر را که رفیق تو می‌باشد و هما کنون از حال تو می‌پرسید ساکت کن 
و گرنه من مجبورم به‌طریقی دیگر او را سا کت نمایم. 

(شیکو) گفت من اکنون او را سا کت می کنم و یک فوتک از دست کلوس 
گرفت و خود را به‌عقب راهب رسانید و با کمال قوت فوتک مزبور را روی شانه 
( گورن فلو ) کویید. 

قبل از اینکه ( گورن فلو ) بفهمد چه کسی ضربت مزبور را روی شانه‌اش فرود 
آورده (شیکو ) خود را روبروی راهب رسانید و گفت ( گورن فلو ) این تو 
هستی» من گفتم این ناطق زبردست غير از تو کسی نباید باشد زیرا فقط تو هستی 
که می توانی این طور سلیس صحبت کنی. 

راهب که دوست تخود زا دید بانگ‌فر اور افاق کو چ آفای شیکوه:: 
انتقام مرا از این مرتدان بگیر و نگذار که مفت مرا به‌قتل برسانند و حون من هدر 


کوچک را به‌طرف دشمن پرتاب می‌نمایند و هنوز در قبایل افریقا متداول است و در جنوب 
ایران و بین النهرین هم هنوز برای شکار پرند گان کوچک از فوتک استفاده می‌نمایند . 
مرجم 


۴ قبل از طوفان 


رود و هم| کنون یکی از آنها به‌من حمله‌ور گردید و قصد قتل مرا داشت. 

بعد راهب از شدت درد » و به‌تصور اینکه یکی از پروتستانیها او را مورد 
حمله قرار داده حطاب به‌حمعیت گفت برادران هر کس خفتان دارد خحفتان پوشد 
و آن کش هیا ار و ید ھت اور دو همه از غانههای شود یک بت 
" هیزم بیاورید تا اینکه حرمن‌های بز رگ از آتش مشتعل کنیم و پروتستانیها را روی 
آتش بسوزانیم. 

(شیکو) در گوش راهب گفت ابله این‌قدر پرچانگی نکن و قدری ساکت 
بش ۱ 
راهب سکوت کرد ولی همین وقت یک ضربت دیگر » از عقب روی شانه 
راهب فرود آوردند و چون این ضربت با چماق, نه با فوتک» وارد آمده بود 
دردی شدید بر ( گورن‌فلو ) چیره شد و روی (پانورژ ) حم گردید. 

(شیکو ) جماق را دید و مشاهده کرد که بالای شانه راهب مست فرود آمد 
ولی ضارب را نتوانست بشناسد زیرا شخصی که بدین ترتیب ( گورن فلو ) را 
تأدیب کرد به‌محض اینکه ضربت را فرود آورد فرار نمود. 

(شیکو ) گفت آه... آه... این کیست که به‌جای ما این راهب پرچانه را 
تأدیب کرد ؟ و آیا از دوستان ما به‌شمار می آید یا اینکه از دشمنان ماست؟ و 
بی آنکه به حال راهب که از درد بر خود می‌پیجید توحه نماید عقب شخصی که 


ضارب بود شرو ع به‌دویدن نمود . 


۳۷ 


نکن از آشنایان سابق ما 


(شیکو ) به‌مناسبت بلندی قامت و پاهای باریک می توانست به‌سرعت 
راه پیمائی کند. کسانی هستند که قامتی بلند دارند ولی قادر به‌راه پیمائی سریع 
نمی‌باشند زیرا تمرین نکر ده اند . 

ولی شیکو که پیوسته تمرین بدنی و مشق شمشیربازی می کرد چالاکی داشت 
و لذا به‌سرعت خود را به‌ضارب رسانید و دید که یک نفر دیگر هم به‌او ملحق 
گردید و آن دو نفر با سرعتی زیادتر بهحر کت ادامه دادند. 

(شیکو ) به‌محض اینکه آن دو نفر را دید متوحه شد بهتر این است که از 
شناسانیدن خحویش به آنها حودداری کند چون یکی از آنها به‌نظرش خیلی آشنا 
آمد . بدون اینکه بتواند بگوید او رادر کجا دیده و به‌چه مناسبت به‌نظرش آشنا 


می آید . 


۶ قبل از طوفان 


حوانند گان عزیز آزموده‌اند که بسیار اتفاق می‌افتد که انسان هیکل» و 
گاهی قیافه» یکنفر را آشنا می‌بیند ولی هرجه می کوشد زمان ملاقات با آن شخص 
وکا هات را ها خی ر 

(شیکو ) نیز در آن لحظه این چنین بود و چون بقین داشت که در قدیم یکنفر 
از آن دو را دیده صلاح را در این دانست که از شناسانیدن حویش به آنها؛ 
خحودداری نماید . 

از طرفی (شیکو ) حیلی میل داشت بداند آن دو نفر که هستند و به کجا 
می روند و برای حصول ایندو منظور می‌بایست آنها را تعقیب کند . 

ولی تعقیب آندو برای شیکو دشوار بود» جه یکی از آنها لحظه به لحظه 
برمی گشت و نظری به‌قفا می‌انداعت. 

بالاحره (شیکو ) دید به‌جای اینکه آن دو نفر را تعقیب نماید بهتر این است که 
از آنان جلو بیفتد و در سر راهشان کمین بگیرد. 

شیکو در آغاز خحیابان موسوم به(فرونری) از آنها جلو افتاد» چون دید در 
طول آن خیابان» کوچه‌های فرعی در دوطرف نیست که آنها در کوچه‌های مزبور 
ار ر ی 

اگر در طرفین خحیابان کوچه‌های فرعی بود (شیکو ) جلو نمی‌افتاد و 
می دانست هر گاه حلو برود آندونفر در یکی از معابر طرف راست یا چپ خیابان 
شاید نایدید گردند. 

در حالیکه شیکو از آن دو نفر جلو افتاده طول حیابان (فرونری) را 
به سرعت می‌پیمود و کنجکاوی می کرد حائی مناسب پیدا کند تا در آنجا منتظر 
آمدن آنها بایستد جشمش به‌یک تخت روان افتاد که آنرا به‌دو قاطر بسته بودند. 

وان کاتسا یی ویک فان رت فش کون ساب عارك 
مزبور استفاده کرد و حود را به‌یکطرف تخت روان رسانید . 

در آن دقیقه به (شیکو ) الهام شد که شاید بین ایستادن آن تخت روان و آمدن 
آندونفر که از عقب می آیند رابطه‌ای وحود دارد و او باید بداند درون تخت روان 
کیست؟ 


یکی از آشنایان سایق ما / ۱۶۶۷ 


نزدیک عمارت حراب دو نیمکت سنگی بود که روزها به‌تعصوص در فصل 
تابستان دست فروش‌ها و تره‌بارفروشها متا ع خود را روی نيمکت‌ها می گذاشتند 
و به‌عابرین عرضه می کردند . 

شیکو در تاریکی روی یکی از نيمکت‌ها بالا رفت و داحل تخت روان را 
۳2 س 
نگریست اما نتوانست درون انرا ببیند. 

در این اثنا آن دو نفر که از عقب می آمدند فرارسیدند و شیکو مشاهده کرد 
آندو بالاپوش‌ها را به حود پیچیده لبه کلاه را روی صورت کشیده اند به‌طوریکه 
صورت آنها دیده نمی‌شود . 

این مرتبه نیز (شیکو ) تصور کرد که اقلا یکی از آن دو نفر را می‌شناسد و 
آنها به‌راننده تخت روان که چرت می‌زد نزدیک شدند و او را بیدار کردند و 
r‏ ۰ 
آنگاه خود را بهد ریجه تخت روان رسانیدند. 

شیکو چشم‌ها و گوشهای خود را گشود که بتواند هم ببیند و هم بشنود و اول 
جیزیکه دید یکزن حوان» درون تخت روان بود و مشاهده کرد که زن مزبور 
ریا اقا ست و دو سال د ارد ودارای دست ها تی مه و طرش اما فام 
فربه است و موهای او هم طلائی به نظر می رسد . 

(شیکو ) در همان نظر اول دریافت که فربهی بدن آن زن علتی غیر از چاقی 
عادی دارد و مانند اینکه زن موصوف باردار می‌باشد. 

یکی از آن دو مرد که بلندقامت‌تر از رفیق خحود بود دو دست آن زن را 
گرفت و گفت عزیزم حال شما چطور است و امیدوارم که کسالت شما رفع شده 
باشد. 

زن یک شیشه نمک فرنگی را که کنار خود نهاده بود به‌مرد مزبور نشان داد 
و گفت من برای اینکه عویش را نگاهدارم مجبورم هر چند دقیقه یک مرتبه این 

مرد بلندقامت گفت آه... خانم... من از این جواب شما متأثر شدم... (ونتر 
سن گری) آیا هنوز ضعف و سستی شما از بین نرفته است. 

زن گفت متأسفانه نه» و من هرچه حود را معالجه می کنم و پرهیز می‌نمایم 


۸ قبل از طوفان 


ضعف من از بین نمی رود . 

یکمرتبه» مرد دیگر» که قامتش کوتاه‌تر از مرد نخستین بود با لحنی تند 
گفت من از شما حيرت می کنم که جرا خانم را با خود به‌پاریس می آورید ؟ مگر 
شما نمی دانستید که خانم بیمار است و احتیاح بهاستراحت دارد . 

مرد بلندقامت با اينکه لحن تند کلام رفیق خود را شنید متغیر نشد و با 
مایت کیت ا کرت اه کو می دای وق آیتیان کش را کوس داشت 
چگونه دوری از او برایش مشکل می‌شود . 

مردیکه به‌نام ( آگریپا ) طرف حطاب قرار گرفته بود حطاب به‌مرد بلندقامت 
گفت: 

- آقای بز ر گوار من» من می‌خواهم از شما بپرسم که آیا شما به‌پاریس 
آمده اید که عشقبازی کنبد یا اینکه به کارهای سیاسی خود برسید اگر منظور شما 
عشقبازی بود که در ولایت حودتان حنگل‌های مصفا و حاهای علوت برای 
عشقبازی فراوان یافت می‌شود و شما اجبار نداشتید که به پاریس بیائید و معاشقه و 
مغازله کنید و هر گاه در این شهر کار سیاسی ندارید و نداشتید چرا ما را به‌اینجا 
کشاندید و همین امشب بیش از ده مرتبه جان ما در معرض خطر قرار گرفت و 
اگر ما را می‌شناعتند طوری به‌ما حمله‌ور می‌شدند و قطعه‌قطعه می کردند که 
بزر گترین تک لاشهٌ ما گوشمان می شد . 

(شیکو ) تا می‌توانست سر را جلو آورد که بتواند ( آگریپا) را ببیند زیرا 
مرد دیگر را تقریباً به‌طور قطع شناعت و فهمید که (هانری- دوناوار) پادشاه 
کشور (ناوار) است برای اینکه می‌دانست یگانه کسی که تکیه زبانش جملۀ 
بی‌معنی (ونترسن گری) می‌باشد هم اوست. 

زن حوان که درون تخت روان بود از اظهارات ( آگریپا ) مانند اینکه ملول شد 
زیرا توبیخی که آن مرد ی ي مال بت جو 
می گردید . 

اما پادشاه (ناوار ) برای دلجوئی از زن جوان و زیبا گفت خانم به‌اظهارات 
(آگریپا ) اعتنا نکنید زیرا همانگونه که شما اگر این نمک را استشمام ننمائید 


یکی از آشنایان سابق ما ۱۶۶۹ 


ضعف خواهید کرد آگریپا هم هر گاه از این حرف‌ها نزند ضعف می کند و ادامة 
حیات و صحت مزاج او » اقتضا می‌نماید که پیوسته از این نو ع سخنان بگوید . 

(آگریپا) گفت آقا شما را به‌عدا اینطور وسط خیابان نایستید و مغازله و 

شقه نکنید آحر شما که می‌خواهید با خانم صحبت نمائید چرا وارد تخت روان 

نمی شوید ؟... مگر نمی دانید هر کس از خیابان عبور نماید شما را خواهد شناعت 
و اگر از روی قامت و قیافه نشناسد از صدای شما پی خواهد برد که هستید ؟ 

پادشاه (ناوار) گفت ( آگریپا ) حق با تو است و ایستادن من در خیابان دور 
از احتیاط است و حطاب به‌زن حوان افزود حانم قدری راه بدهید که من بتوانم در 
کنار شما بنشینم زیرا اگر کنار نروید مجبور خواهم شد که روی زانوی شما جا 
بگیرم. 

زن جوان گفت شما ه رگاه روی چشم من هم بنشینید من شکایت نخواهم کرد 
و برعکس خوشوقت خواهم گردید . 

(شیکو ) با اینکه هانری دوناوار را شناخته بود معهذا وقتی این حرف را از 
دهان زن شنید دقت را زیادتر کرد و به‌حود گفت مبادا من اشتباه می کنم و آنکس 
که می بینم شخص دیگری می‌باشد . 

زن درون تخت روان جا را برای ورود هانری دوناوار باز کرد و هانری وارد 
تخت روان شد و ( آگریپا) بیرون ایستاد و (شیکو ) شنید که آن مرد با حود 
حرف می‌زند و می گوید واقعاً این جوان خیلی بی احتناط است و امشب چند مرتبه 
نزدیک بود خود را به کشتن بدهد . 

اما پادشاه (ناوار) بدون توجه به تفکرات ( آگریپا ) درون تخت روان با 
صدای بلند صحبت می کرد و همانطوریکه شیکو اظهارات او را می‌شنید هر گاه 
عابری به تخت روان نزدیک می گردید می‌فهمید او چه می گوید و (هانری 
دوناوار ) می گفت: 

- امشب برای پاریسی‌های من مانند یک شب عید بز رگ می‌باشد و همه آنها 
به کلیساها و مرا کز ثبت‌نام دیگر می‌روند که اسامی خود را در دفاتر ثبت نمایند 
تا اینکه در صبح روز دیگر هر کس که نام حود را در دفتر ثبت کرده شناخته شود 


۷۰ قبل از طوفان 


و پروتستانیها هم معلوم گردند. ' 

امشب هر گاه پاریسی‌های من مرا در خیابانهای این شهر پیدا کنند بدون 
چون‌و جرا به قتل حواهند رسانید ولی روزی خواهد آمد که همین افراد با شادباش 
و هلهله از من استقبال خواهند کرد . 

(آگرییا) گفت آقا آهسته‌تر صحبت کنید... آقا شما را به‌عدا آهسته‌تر 
صحبت کید زیرا اگر کسانی از خیابان عبور نمایند صدای شما را عواهند شنید و 
شما را حواهند شنانعت. ۱ 

(هانری دوناوار ) اعتنائی به گفته ( آگریپا ) نکرد ولی نه از این جهت که او را 
دلسوز نمی دانست بلکه از این جهت که توصیه‌های ( آگریپا ) به‌مناسبت تکرار در 
پادشاه ناوار اثر نمی کرد و برای او شنیدن آن اعلام حطرها امری عادی شده بود . 

و بدون اینکه از اوح صدای خود بکاهد پاذشاه (ناوار ) گفت آری همین خحلق 
که امشب اگر مرا پیدا کنند به‌قعل حواهند رساند و شاید مرا زنده در آتش 
بسوزانند» نمی دانند که با اقدامات امشب خحویش جگونه راه را برای من هموار 
می‌نمایند تا اینکه من به تخت سلطنت فر انسه بر سم. 

زیرا هر قدمی که امشب این مردم برمی‌دارند مرا یکوجب و شاید ده وجب 
به تخت سلطنت فرانسه نزدیکتر می کنند . 

(شیکو ) عرقی را که بعد از شنیدن اینحرف روی پیشانی او پدیدار شده بود 
پاک کرد و بی‌اختیار به‌یاد گفته دوک (د و گیز ) که همان روز» شنید افتاد که 
می گفت هانری دوناوار مانند گربه گرسنه است که در کمین نشسته و منتظر 
فرصت است که با یک خیز خود را رو موش سرد و اوترانلم کد 

(هانری دوناوار ) درون تخت روان به‌معشوقه ود گفت امشب را من از 
شب‌های نیک و سعادت بخش زند گی خود می‌دانم چون از یکطرف سکنه پاربس 
راه را برای سلطنت من هموار می‌نمایند و از طرف دیگر خود را در کنار زنی 
چون شما می بینم و بگانه تقاضائیکه از شما دارم این است که یکمرتبه دیگر به‌من 
بگوئید که مرا دوست می‌دارید. 

پس از این حرف هانری دوناوار سر را روی شانه زن جوان گذاشت 


یکی از آشنایان سابق ما ۱۶۷۱ 


به طوریکه زن مزبور باوحشت گفت آیا شما کسالت دارید؟ هانری دوناوار گفت 
نه» دوست عزیز این ضعف که بر من جیره گردیده ناشی از سعادت و حوشی است 
زیرا وقتی انسان خود را زیاد نیک بخت دید ضعیف می‌شود . 

( آگریپا ) بیرون تخت روان با حود گفت همین باقی مانده بود که یک مرد 
جنگی» و جوان» جون پادشاه ناوار در کنار معشوقه حود ضعف نماید . 

زن جوان گفت اینطور که شما علاقه به‌عشق و محبت دارید و دارای ذوق 
شاعرانه می باشید باید با ملکه (مارگو ) حانم حودتان سعادتمندانه زند گی کنید 
زیرا او هم مانند شما شاعر مشرب است و شنیده‌ام که هردوی شما شعر می گوئید 
آیا چنین نیست؟ 

(هانری دوناوار ) گفت بلی دوست عزیز ولی ما امروز شعر نمی گوئیم بلکه 
در قدیم شعر می گفتیم و شما هم محبوبه زیبای من» بهتر این است که اسم او را نبرید 
زیرا (ونترسن گری) بیم آنرا دارم که هر گاه اسم (مارگو ) را ببرید او در اینجا 
پدیدار گردد و مگر ضرب المثل روستائیان را نشنیده اید که می گویند وقتی نام از 
گرگ می‌برید گوشهای او دیده می‌شود . ۱ 

زن جوان شاید در باطن از این حرف حوشوقت شد » زیرا (مارگو ) زوجه 
هانری دوناوار رقیب او محسوب می گردید معهذا گفت بیم نداشته باشید زیرا خانم 
شما اینک دو (ناواز) است‌و از کشور ناوار تا بازیس خیلی فاصلة وسود دارد. 

هانری گفت ولی با وجود این فاصله بز رگ که بین (ناوار ) و پاریس است من 
اینک در پاریس هستم در صورتیکه همه تصور می‌نمایند که من در (ناوار ) 
می‌باشم و لذا چه عجب که زن من نیز نا گهان در پاریس آشکار شود . 

( آگریپا ) گفت آقا؛ اینقدر بلند صحبت نکنید و توقف خود را در این خیابان 
طولانی ننمائید زیرا اینجا حیابان (فرونری) می‌باشد و ممکن است که برای شما 
زحمت تولید شود . 

هانری دوناوار گفت بسیار حوب» ( آگریپا ) بیا؛ وارد تخت روان شو که 
به راه بیفتیم ( آگریپا ) گفت من اگر وارد تخت روان شوم جای شما را تنگ و شما 
را معذب خواهم کرد و اگر حمل بر جسارت نمی فرمائید عرض می کنم که نحود 


۲ / قبل از طوفان 


من هم معذب می شوم و بهتر این است که تخت روان به‌راه بیفتد و من پیاده شما را 
تعقیب نمایم. 

هانری گفت بسیار حوب پس بگو که حرکت کنیم و ( آگریپا) به‌راننده تخت 
روان گفت ح ر کت کند و راننده که از معطلی زیاد چرت می‌زد از دریافت این 
دستور خحوشوقت گردید و به‌راه افتاد و ( آگریپا) در عقب تخت روان پیاده 
به حر کت در آمد . 

بعد از اينکه تخت روان دور شد (شیکو ) نفسی به‌راحتی کشید زیرا از 
لحظه‌ای که دانست آن مرد بلندقامت پادشاه ناوار می‌باشد (شیکو ) احل را بالای 
سر خود معلق می‌دید . 

جه» از یکطرف خود را مکلف می‌دانست که آنقدر آنجا بایستد تا اینکه همۀ 
صحبت‌های هانری دوناوار را بشنود و از طرف دیگر یقین داشت همین که 
( آگریپا ) او را بیند بدون ملاحظه و تحقیق به‌قتل خواهد رسانید . 

زیرا وفاداری ( آگریپا ) نسبت به‌هانری (دوناوار ) نه به آن اندازه بود که 
بتوان گفت حدی دارد و برای اینکه راز حضور پادشاه ناوار در پاریس افشا نشود 
بی ترحم (شیکو ) یا هر کس دیگر را به‌قتل می رسانید تا اینکه حبر حضور هانری 
دوناوار در پایتخت فرانسه» به‌اطلاع دشمنان او نرسد . 

بعد از اینکه (شیکو ) به‌عود تبریک گفت که از یک توطئه بز رگ جان به‌در 
برده و هم اطلاعی بسیار جالب توجه به‌دست آورده اندیشید که آیا باید فوراً 
به کاخ (لوور ) برود و این خبر را به‌اطلاع هانری سوم پرساند یا خیر ؟ 

پس از اینکه قدری در این حصوص مطالعه کرد با خود گفت اولا هانری 
دوناوار چون اضلا اهل ایالت ( گاسکونی) می‌باشد همشهری من محسوب می شود 
و دور از جوانمردی است که من راز او را بروز بدهم ثانیا اگر این هم‌ولایتی نسبت 
به‌هانری سوم سوء قصدی داشت با همه اينکه همشهری من است من او را بروز 
می دادم ولی می دانم که او نسبت به‌فرزند من هانری سوم سوء قصدی ندارد وگرچه 
برای توطثه سیاسی به‌پاریس آمده ولی اینک منظورش سوء قصد به‌هانری سوم 


نىست. 


یکی از آشنایان سابق ما / ۱۶۷۳ 


ثالثاً در این قضیه پای یک زن باردار دربین است و هر گاه من هانری دوناوار 
را بروز بدهم برای این زن نیز اسباب زحمت خواهد شد. 

رابعاً به فرض اينکه من رفتم و این عبر را به‌اطلاع هانری سوم رسانیدم او 
اقدامی نخواهد کرد یا اقدامی سطحی و بدون مطالعه عواهد نمود که به جای نفع 
برای او ضرر خواهد داشت و به‌نفع خانواده ( گیز ) تمام خواهد گردید. 

و باین چهار دلیل؛ و چون بالاخره من حود از این واقعه اطلاع دارم و اصل 
ی ی وت ی ی ای ی 
افشاء نخواهم نمود . 

(شیکو ) که دیگر در خیابان (فرونری) کاری نداشت بنوبه خود به‌ح ر کت 
در آمد ولی از تفکر درباره پادشاه ناوار باز نمی‌ایستاد و با خویش می گفت واقعاً 
این حوان» یک مرد عاشق پيشه متهور می‌باشد . 

سال گذشته همین وقت یا قدری زودتر و دیرتر با اينکه جانش در حطر بود 
به حاطر حانم دو (سوو ) به‌پاریس آمد و اینک به‌حاطر این زن جوان که آبستن نیز 
هست به‌پاریس می آید . 

گرجه علت صوری مسافرت او به‌پاریس توطته‌های سیاسی است اما من تصور 
می کنم که عشق در آن دخحیل می‌باشد و تهور (هانری دوناوار) در عشق» آغاز 
جوانی خود مرا به‌یادم می آورد و من نیز در آن دوره همینطور در عشق حرئت 
داشتم و برای اينکه بتوانم معشوقه خود را ببینم مخاطرات را استقبال می کردم و 
به‌مناسبت علاقه ام به ملاقات معشوقه بود که این د وک دو (ماین) بد کردار و تبه کار 
مرا به جوب بست و تا وقتی من انتقام خود را از او نگیرم آرام نخواهم گرفت. 

و یکی از حیزهائی که مرا نسبت به (بادشاه ناوار ) نیک‌بین کرده همین است 
که می بینم دو ک‌دو گیز و دوک‌دو (ماین) و کاردینال‌دو (لورن) برادر آنها از 
باد شاه ناواو مي فرشند ورروزی واهد آمد کا ناشاد اواز او اده ۱ کی را 
از پا درخواهد آورد. 

در حالی که (شیکو ) از خیابان (فرونری) عبور می کرد گروهی از متعصبین 
کاتولیکی که از یک طرف خیابان آشکار شدند و در حالیکه فریاد می‌زدند 


۴ / قبل از طوفان 


مرده‌باد (هانری دوناوار ) و زنده‌باد د وک دو (گیز) و پاینده‌باد مراسم عشاء ؛ 
از کناز (شیکو ) گذشتند. 

اگر این عده قدری بر سرعت خود می‌افزودند می‌توانستند تخت روان حامل 
(هانری دوناوار) را که هنوز از خیابان (فرونری) حارج نشده بود ببینند ولی 
به‌عاطر هیچیک از آنها نمی‌رسید که در آن تخت روان کسی نشسته که آنها 
دم به‌دم حواهان مر گ او می‌باشند . 

(شیکو ) گذاشت تا عده‌ای که فریاد می‌زدند از اطراف او عبور کردند و 
دور شدند و آنگاه به‌حود گفت امروز و امشب اقبال یا تصادف با من مساعدت 
کرد و من توانستم دوک‌دو گیز» هانری سوم و کاردینال‌دو لورن‌و برادرش 
دوک دو (ماین) را ببینم و فقط یکنفر از شاهزاد گان فرانسوی باقی مانده که من او 
را ندیده‌ام و آن دوک (دانژو) است و گرچه امروز در جلسه شوری او را 
مشاهده کردم ولی میل دارم ببینم که امشب به چه کاری مشغول می‌باشد . 

(شیکو ) برای دیدار (دانژو ) به‌طرف صومعه (سنت‌ژنویو ) به‌راه افتاد زیرا 
احتمال داد که (دانژو ) باید در آن صومعه باشد . 

بايد بگوئیم که در آن شب فقط شیکو در جستجوی دو ک (دانژو ) نبود بلکه 
دوک دو (گیز) هم او را حستجو می کرد و برادران ( گیز ) نیز میل داشتند او را 
تیدا کد ولی‌نیدا می کردند زیر!(دانرو) کسی نود که در سی ماد اناشب 
بدون وسایل امنیت و محافظت در خیابانهای پاریس گردش کند و به زودی حواهیم 
دید که مشارالیه چگونه از حویش محافظت می‌نمود . 

موقعی که (شیکو ) به‌طرف صومعه (سنت ژنویو ) می رفت یک مرتبه حدس 
زد که دوک (دانژو ) را پیدا خواهد کرد زیرامقابل یک میکده جمعی را دید و 
در بین آنها (مون‌سورو) را شنانعت و گفت چون ماهی حلودار را پیدا کردم 
به‌زودی سگ ماهی را هم پیدا حواهم کرد زیرا هرجا که ماهی جلودار باشد» 
سگ ماهی در عقب اوست و خوانند گان می‌دانند که در ذهن (شیکو ) سگ ماهی» 
دوک دانژو به‌شمار می آمد . 

ولی (شیکو ) با همه ذ کاوت و تیزهوشی اشتباه می کرد و این مرتبه ماهی 
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جلودار بدون سگ‌ماهی ح ر کت می کرد و (مون‌سورو ) و دیگران که مقابل 
میکده ای جمع شده بودند و به‌یک راهب شراب می‌نوشانیدند تا اینکه وی برای 
انها صحبت نماید . 

(شیکو ) در بین حاضرین دوک‌دو (ماین) را هم شناخت و دید که (ماین) با 
دقتی زیاد به‌اظهارات راهب گوش می‌دهد وهمینکه راهب سکوت می‌نماید 
دستوری جدید از طرف (ماین) برای آوردن شراب جهت راهب صادر می گردید . 

(شیکو) با احتیاط به آن جمعیت نزدیک گردید و مشاهده کرد که میکده 
کنار میدانی کوچک واقع شده و عده‌ای از اصیلزاد گان که در داخل میخانه 
شراب می ‌نوشیدند اسب‌های خود را کنار میدان بسته‌اند. 

آن دوره در پاریس رسم بود که مشتری‌ها اسب‌های خود را ر 
عمومی می بستند و حویش» وارد میخانه می‌شدند و کسی ممانعت نمی کرد که 
چرا اسب‌ها کنار میدان عمومی بسته شده زیرا شهرداری و مأمور رفت‌وروب و . 
پاسبان شهری به‌مصداق امروز وحود نداشت. 

(شیکو ) پشت جمعیت ایستاد و دید راهبی که برای مردم نطق می کند همان 
( گورن‌فلو ) است که سوار بر درازگوش خود موسوم به (پانورژ ) راجع به‌مبارزه 
با مرتدان در شهر لیون داد معنی می‌دهد ومی گوید جگونه در آن شهر بر آنها غلبه 
۳ 

دلقک درباری که بدواً حيرت کرد چگونه شخصی چون دوک‌دو (ماین) 
حاضر است به گفتار یک راهب مست گوش بدهد فهمید که علت توحه د وک دو 
(ماین) به‌لاطائلات ( گورن‌فلو ) این است که راهب مزبور درباره دوئل خود با 
یک مرتد بیشتر حماسه‌سرائی می‌نماید . 

و دوک‌دو (ماین) که می‌داند استاد (نیکولا) ناپدید شده احساس می گند 
بعید نیست این مرتد که به‌دست راهب» ضمن دوئل کشته شده» همان استاد 
(نیکولا) باشد. . 

دلقک درباری دریافت آنچه د و کدو (ماین) رانسبت به گفتار (گورنفلی 
علاقه‌مند کرده همین است که می فهمد استاد (نیکولا) به‌دست وی به‌قتل رسیده یا 
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اینکه او از چگونگی قتل و کیل مدافع عدلیه اطلاعات کافی دارد . 

راهب طوری مست بود که گاه نمی‌توانست خود را روی (پانورژ) 
نگاهدارد و به‌زمین می‌افتاد و او را بلند می کردند و روی دراز گوش می گذاشتند . 

(شبکو)بهتر‌خانگن راهب اھت نمی داد آما ی د امیت کشت 
اعتیار زبان حود را در دست ندارد و ممکن است جیزهائی بگوید که د و ک‌دو 
(ماين ) بنهمد قاتل استاد (نیکولا) (شیکو ) بوده است. 

شیکو اطلاع داشت"که (ماین ) باهوشتر از این می‌باشد که نداند راهب قطور 
و دائم الخمری چون ( گورن‌فلو ) نمی تواند استاد نیکولا را به‌قتل برساند و در این 
قضیه نیم کاسه‌ای زیر کاسه وحود دارد. 

اگر (شیکو) خود را وسط مع رکه می‌رسانید و ( گورن‌فلو ) را از گفتار 
با زمیداشت بدتر می شد برای اینکه (ماین) او را می‌دید و می‌فهمید شیکو در قتل 
استاد (نیکولا) شریک یا خود قاتل بوده است. 

در آنجا هم که (شیکو ) ایستاده بود نمی‌توانست با اشاره و کنایه راهب را 
از ادامه سخن بازدارد و ( گورن‌فلو ) هم به‌درجه‌ای از مستی واصل گردیده بود 
که اشاره و کنایه را نمی فهمید . 

این بود که (شیکو ) چاره را منحصر به به کار بردن حیله دانست و خود را 
کنار میدان رسانید و اسب‌های اصیلزاد گان را که درون میخانه بودند گشود و 
قدری آنها را تحریک کرد و به‌طرف معر که ( گورن‌فلو ) راند. 

اسب‌های آزادشده در وسط هیاهوی جمعیت و فریادهای عابرین زود 
به‌هیجان آمدند و (شیکو ) در حالی که اسب‌ها را تحریک به‌فرار می کرد فریاد 
زد حریق... حریق... فرار کنید... همه جا آتش گرفت. 

ده‌پانزده فر دیگر بدون اينکه دود یا شعله آتش را ببینند نیز فریاد زدند 
ری کی ای هة جا را خرفت‌فران کته فان کد 

اصیلزاد گانی که درون میکده بودند برای محافظت اسبهای حود بپرون دویدند 
و دیگران از ترس اسبها یا حریق فرار کردند و (شیکو ) دوید و عنان (پانورژ) 
را گرفت و راهب پرحرف را از یاران و مریدانش جدا کرد و او را به‌انتهای یک 


یکی از آشنایان سابق ما / ۱۶۷۷ 


بن‌بست رسانید و وقتی مطمئن شد که کسی او را نمی‌بیند گفت ای بدذات بدمست 
آیا پاداش خوییهای من به‌تو همین بود که به‌من خیانت نمائی؟ 

( گورن‌فلو ) گفت آقای (شیکو ) مگر من به‌شما چه کرده‌ام؟ 

دلقک درباری گفت دیگر می‌خواستی چه کنی؟ من تو را از وسط جاده 
گرسنه و سر گردان جمع آوری کردم و با حود بردم و همه جا به‌تو غذا و شراب 
دادم و مقداری پول طلاء که در مدت عمر خود آن اندازه پول ندیده بودی به‌تو 
بخشیدم و تو به‌حای سپاسگزاری از محبت‌های من؛ در وسط خیابان معر که 
می گیری و مردم را اطراف خود جمم می کنی و اسرار مرا به گوش همه کس 
می‌رسانی ؟ 

راهب گفت آقای شیکو شما اشتباه می کنید و من اسرار شما را به گوش 
دیگران نرسانیده ام (شیکو ) گفت ای خائن اینک مرا متهم به دروغگوئی هم می کنی 
و من به گوش خود شنیدم که تو تمام اسرار مرا برای مردم نقل می کردی و نظر 
به‌اینکه مردی حائن هستی باید مجازات شوی. 

(شیکو ) بعد غلاف شمشیر را به‌دست گرفت تا اینکه راهب پرخور را تأدیب 
کند ( گورن‌فلو) به‌طوریکه گفتیم فربه و قوی بود اما نوشیدن شراب زیاد و 
مستی» به‌او اجازه نمی‌داد که از خویش دفاع نماید و در عوض دراز گوش که 
می‌دید صاحب او را کتک می‌زنند گاه لگدی پرتاب می کرد که به‌شیکو 
نمی حورد و دلقک» برای اینکه (پانورژ ) راهم تأدیب کند با غلاف شمشیر » چند 
ضربت روی ران او نواعت و درا گوش از لگد انداعتن بازایستاد . 

( گورن‌فلو ) بدواً تصور کرد که (شیکو ) شوخحی می کند یا اینکه تأدیب از 
مرحله تهدید تجاوز نخواهد کرد اما وقتی ضربات غلاف شمشیر روی کتف و 
پشت او فرود آمد شرو ع به‌ناله کرد و گفت آقای شیکو... آقای شیکو... شما که 
مرا دوست می‌داشتید برای جه مرا کتک می‌زنید ؟ 

(شیکو) گفت چون من تو را دوست می دارم لذا تو را تنبیه می کنم زیرا 
هر کس که دیگری را دوست می دارد باید او را تتبیه کند تا اینکه اصلاح شود و از 
قدیم گفته‌اند مربی حوب کسی است که شا گرد و مرید خود را تنبیه نماید . 

( گورن فلو ) ناله کنان گفت آقای شیکو... آقای شیکو ... یکمرتبه مرا به قتل 
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برسانید و اینطور زجر کش نکنید (شیکو) گفت تو مستوجب آن هستی که 
یکمر تیه به‌قتل برسی زیرا مجازات خائن اعدام است. 

راهب گفت افسوس که من زیاد شراب نوشیده‌ام و اگر حیلی شراب 
نمی‌نوشیدم می‌دانستم که با شما چه باید کرد ؟ 

(شیکو) شدت ضربات را مضاعف کرد و گفت ای نمک به‌حرام من 
می‌دانستم که هر گاه تو شراب ننوشیده بودی به‌طرف من دست‌درازی می کردی 
ومرا که ولینعمت تو هستم کتک می‌زدی زیرا خیانت و ناسپاسی و دنائت با 

ناله‌های راهب مبدل به‌نعره ای چون نعره گاو گردید و در این موقع (شیکو ) 
که به‌قدر کافی راهب مست را تنبیه کرده بود دست از زدن برداشت و 
( گورن‌فلو ) به گریه در آمد و (شیکو ) گفت اینک برو و در مهمانخانه‌ای که 
می‌دانی کجاست و مکرر در آنجا غذا و شراب مرا حورده‌ای بخواب زیرا» اگر 
به آنجا نروی باید شب در خیابان بخوابی چون تو را به‌صومعه (سنت‌ژنویو ) راه 
نمی دهند . 

راهب گفت از چشم‌های من به‌قدری اشک می‌ریزد که من نمی توانم راه حود 
را پیدا کنم (شیکو ) گفت ای کاش این اشکها که از چشمهای تو فرومی‌ریزد 
شرابهائی باشد که تو نوشیده‌ای که در اینصورت مستی به‌زودی از سرت می‌پرید . 

دلقک دید راهب راست می گوید و از فرط گریه و مستی قادر به‌یافتن راه 
حود نیست و عنان (پانورژ) را گرفت و به‌طرف مهمانخانه‌ای که ما وصف آنرا 
برای خوانند گان کرده‌ایم و گفتیم ( گورن‌فلو ) در شب پرهیز» آنجا آنقدر شراب 
نوشید که تا صبح بیهوش افتاد » به حر کت در آمد . 

راهب با دو دست گردن (پانورژ ) را گرفته بود که بتواند تعادل عویش را 
روی الاغ حفظ کند و (شیکو ) هم بی‌انقطا ع دهانه الاغ را می کشید تا اینکه بعد 
از طی چند خیابان به‌مهمانخانه مزبور رسیدند و دلقک درباری فرانسه» بانگ زد 
نوشیده بود » ببرند . 

بعد از اینکه راهب را که هنوز اشک می ريخت به آن اطاق بردند شیکو 
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مهمانخانه چی را طلبید و گفت من علاقه دارم که ( گورن‌فلو ) در همان اطاق که آن 
شب پرهیز را شکست بخوابد تا اینکه فردا صبح یا فردا ظهر » در همان اطاق از 
حواب بیدار شود . 

مهمانخانه جی رفت و بر گشت و گفت آقای (شیکو ) اوء | کنون در همان 
اطاق خواییده و تصور می کنم تا فردا صبح بیدار نخواهد شد . 

(شیکو ) دو سکه طلا در کف مهمانخانه‌ چی نهاد و گفت فردا صبح یا ظهر با 
عصر ءوقتی ( گورن‌فلو ) از عواب بیدار شد نباید توضیح بدهید که وی امشب 
جگونه وارد این مهمانخانه شد » به‌طوری که راهب بعد از اينکه از خواب بیدار 
گردید تصور کند که دنبالهٌ حوادث آن شب است و آنجه بر او گذشته چیزهائی 
است که در عالم رژیا دیده نه در حال بیداری و مخصوصاً نگذارید که او از 
مهمانخانه عارح گردد و شراب و غذا» به‌قدر کفایت به‌او بدهید که گرسنه و تشنه 
نماند . ۱ 

مهمانخانه جی گفت مگر برای پدر روحانی ( گورن‌فلو ) حادثه‌ای اتفاق افتاده 

ج 


است ؟ 

(شیکو) گفت بلی و هر گاه از مهمانخانه حارج شود کشته خواهد شد چون 
این مرد یکی از دوستان و حدمتگذاران آقای دوک‌دو (ماین) را در حال مستی 
در شهر (لیون) به‌قتل رسانیده و آقای دوک‌دو (ماین) سو گند یاد کرده که 
هر گاه پدر روحانی ( گورن‌فلو ) را به‌دست بیاورد » زنده» پوست او را خحواهد 
کند و اینکه دیدید وی گریه کنان اینجا آمد برای این است که از حان حود 
می ترسید. 

مهمانخانه چی گفت آقا مطمئن باشید که من نمی گذارم این مرد بیچاره از 
مهمانخانه ما حارج شود و به‌دست د وک‌دو (ماین ) به‌قتل برسد. 

(شیکو ) بعد از اينکه مطمئن شد که مهمانخانه‌جی نخواهد گذاشت 
( گورن‌فلو ) از آنجا حارج گردد و فردا صبح وقتی وی از خواب بیدار شد تصور 
حواهد کرد هرچه وقایم» از زمان شکستن پرهیز» تا آنساعت دیده» در حال رژیا 
مشاهده کرده؛ با خویش گفت حالا موقعی است که بايد بروم و دوک (دانژو ) را 


۳۸ 


شاهز اده و دوست او 


به طوریکه دیدیم (شیکو ) در خیابان‌های پاریس گردش کرد و نتوانست که 
دوک (دانژو ) را پیدا کند در صورتیکه برحسب قاعده دو ک مزبور می‌بایست 
در خحیابان‌های پاریس یافت شود . 

چون اگر فراموش نکرده بودیم دوک‌دو (گیز ) از دوک دانژو دعوت 
کرده بود که آن شب یکدیگر را بینند اما دوک (دانژو ) که از دعوت دوک‌دو 
( گیز ) ظنین شده بود به مناسبت اینکه از ماین بیشتر برای حفظ خود احتیاط 
می کرد صلاح ندانست که قدم به حیابان‌های پاریس بگذارد مگر به‌یک شرط و آن 
اینکه مورد حفاظت قرار بگیرد زیرا منافع او اقتضا می کرد که آن شب وارد شهر 
شود و به چشم حود مناظر خیابانها و اوضاع شهر را ببیند . 

و همانطوری که هر کس در موقع حطر» علاقه و اعتماد به‌یک نوع سلاح 
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دارد ومثلا تفنگ یا طپانچه یا شمشیر را اصلح می‌داند چون فکر می کند که آن 
سلاح؛ بهتر از او دفا ع خواهد کرد » دوک (دانژو ) هم در موقع حطر به فکر 
شمشیر بران حود (دوبوسی) افتاد . 

دوک (دانژو ) اگر حود را محتاح (دوبوسی)نمی‌دید و هر گاه او را وادار 
نمی کرد که به‌ وی متوسل گردد هر گز درصدد برنمی آمد از (دوبوسی) بخواهد 
که در آن شب محافظ او باشد زیرا باز می‌دانیم که بین دوبوسی و دوک (دانژو )» 
به قول دیپلوماتها در این دوره» مناسباتی تیره وجود داشت و از آن موقم که دوک 
(دانژو)» (مون‌سورو) را بر (دوبوسی) ترحیح داد (دوبوسی) از برخورد با 
دوک مزبور پرهیز می‌نمود . 

دو ک (دانژو) در باطن اعتراف می کرد که هر گاه او به‌جای (دوبوسی) 
بود و اگر یکنفر مثل دوک (دانژو ) آنطور به‌او حیانت می کرد دیگر حاضر نبود . 
که با وی برخورد کند زیرا دوک دانژو واقعاً نسبت به‌دوبوسی خیانت کرد . 

از آن طرف (دوبوسی) مانند تمام مردان شریف و شجاع و نیک‌فطرت از 
تأثر و حیانت بیش از لذت و سرور رنج می‌برد چون آزموده شده که مردان 
درست و پاک و شجاع که در مقابل بزرگترین مخاطرات خون‌سرد هستند 
نمی توانند مانند مردان دورو و متقلب و محیل» حبانت و تأثرات روحی راتحمل 
نمایند و وقتی یک عمل ناصواب و به حصوص یک دوروئی از دوست می بینند 
سخت متألم می‌شوند و زنها آنطور که می‌توانند مردهای راست و درست و شجاع 

و هرقدر مرد شجاع تر و پا ک‌تر و صریح‌اللهجه‌تر باشد زودتر مغلوب یکزن 
می‌شود » البته مشروط بر اینکه زن مزبور بتواند رگ حساس شجاعت و طهارت و 
نیک فطرتی مرد را به‌دست بیاورد . 

از یک طرف (دوبوسی) دید که شاهزاده دوک دانژو به‌او خیانت کرد و از 
طرف دیگر» مشاهده کرد که (دیان) را با عنوان خانم (مون‌سورو) رسماً 
به‌دربار معرفی کردند و او را درشمار ندیمه‌های ملکه در آوردند و تمام چشم‌ها 


متوحه آن زیبائی منحصر به‌فرد شد . 


۷ / قبل از طوفان 


(دوبوسی) در سراسر آن شب» که دیان به‌دربار معرفی گردید چشم ازاو 
برنداشت و می‌دید که زن مزبور در تمام جر گه‌ها و محفل‌ها مورد احترام و توجه 
قرار می گیرد و محسود خانمها می‌شود ولی (دیان) هر گز چشم خوذ را 
به‌صورت او نمی‌اندازد و تعمد دارد که وی را نبیند. 

(دوبوسی) ازاین بی اعتنائی (دیان) نسبت به‌ حود آنهم بعد از خیانت دوک 
(دانژو ) بیشتر رنج می‌برد و مثل هر عاشق واقعی که گذشته‌ها را فراموش 
می کند و در فکر آینده نیست به‌حود می‌پیچید که چرا (دیان) یکمرتبه او را از 
نظر اندانعته است. 

گفتیم او گذشته‌ها را فراموش می کرد و متوجه نبود چه حوادثی پیش آمده 
که سبب شده (دیان) راضی نشود که چشم خود را ولو یکمرتبه به‌صورت او 
بیندازد. 

این عمل را (دوبوسی) حمل بر خدعه می کرد و با حود می گفت امان از زنها 
که وقتی قصد دارند به‌یک شوهر یا یک مادر یا یک قیم حیانت کنند چقدر استاد 
و متهور هستند اما وقتی که قرار است از یک نفر که در حق آنها خوبی کرده 
سپاسگزاری نمایند ترسو و بی‌همت می‌شوند و بیم دارند از اينکه مردی که بر 
گردنشان حق حیات دارد بفهمد که آنها او را دوست می‌دارند. 

یا اینکه برای بذل عشق و محبت خود نسبت به‌یک مرد که بر گردن آنها حق 
حیات دارد آنقدر قائل به‌ارزش می‌شوند که حان آن مرد بدبخت را به‌لب 
می آورند و او را در حال بیم و امید نگاه می‌دارند. 

(دوبوسی) فکر می کرد که رسم درستی و امانت این بود که دیان او را 
دوست بدارد و باعشق خود حقی را که وی بر گردن دارد ادا کند و حال که 
نمی خواهد او را دوست بدارد اقلا صریح بگوید (دوبوسی))» من از مساعدت و 
محبتی که شما درباره من کرده‌اید سپاسگزارم ولی نمی توانم شما را دوست داشته 
باشم و شما دیگر در فکر من نباشید . 

ولی (دیان) این کار را نمی کرد و در عوض او را در حال بیم و اميد نگاه 
می داشت (یعنی دوبوسی فکر می کرد که دیان این طور رفتار می کند ) و غافل از 


شاهزاده و دوست او \FAY/‏ 


این بود که از این رفتار سودی نمی‌برد زیرا (دوبوسی) عهد کرد که او را دوست 
ندارد. 

مرد جوان و شجاع با این تفکرات حشمگین از طالارهای سلطنتی فرانسه 
حارج شد و اگر کسی او را می‌دید از قیافه‌اش حیرت می کرد زیرا دوبوسی 
دیگر آن دوست شوخ و حوش مشرب و بذله‌سرای همیشگی به‌شمار نمی آمد و 
قیافه‌ ای گرفته و چشم‌هائی غضبنا ک داشت. 

هنگام حرو ح از طالارها (دوبوسی) خود را در آئینه‌ای دید و از اینکه دارای 
قیافه‌ای وحشتنا ک و نفرت آور است متفکر شد و به‌حود گفت برای حاطر یکنفر 
که نسبت به‌من ابراز بی‌اعتنائی می کند نباید ده نفر یا صد نفر از دوستان را از 
حود برنحانم و قیافه‌ای کریه به آنها نشان بدهم ولی من نمی توانم بفهمم (دیان) که 
آنهمه به من ابراز محبت می کرد چطور شد که یکمرتبه اینطور به‌من بی‌اعتناء 
گردید. 

آیا (دیان) به‌عاطر این مرد که قیافه‌ای رنگ‌پریده دارد و پیوسته در 
ده قدمی آن زن» مواظب او می‌باشد نسبت به‌من بی‌اعتنائی می کند ؟ 

ا گر چنین است من می توانم درظرف ده دقیقه این مرد را که وی نیز مثل دیان 
نسبت به‌من بی اعتناء است طوری تأدیب کنم که هر گز (دیان) را نبیند و پس از 
این کسی او را با عنوان (مون سورو ) شوهر (دیان) خطاب نکند . 

زیرا من یقین دارم که هر گاه (مون‌سورو) را دعوت به‌دوئل نمایم او را ۰ 
درظرف ده دقیقه يا کمتر به‌قتل خواهم رسانید و جامه عروسی (دیان) را با حون 
وی رنگین خواهم کرد . 

و اگر نمی‌توانم محبوب و معشوق (دیان) باشم لااقل انتقام خود را از 
شوهرش خواهم گرفت و او را بیوه‌زن حواهم کرد که بعد تا وقتیکه زنده هستم 
نسبت به‌من کینه داشته باشد » چون حال که نمی توانم محبت خود را در قلب او جا 
بدهم اقلا وی را نست به عویش کینه‌توز نمایم. ۱ 

عشق؛ طوری (دوبوسی) را به‌هیجان آورده» و دیده حردمندی ویرا نابینا 
کرده بود که فکر می کرد او اگر مورد کینه و حصومت دیان باشد بهتر از اين. 


۴ قبل از طوفان 


است که طرف بی‌اعتنائی او قرار بگیرد. 

اما زود از این فکر منصرف شد و به‌عود گفت این عمل از طرف من 
نمی گویم برحلاف شرافت است اما مقرون به جوانمردی هم نیست و درخور 
افرادی چون ( کلوس) و (موژیرون) و سایر مین‌یون‌های هانری سوم می‌باشد و 
مردی چون من» نباید دست به حون رقیب خود بیالاید که جرا معشوقه مزبور» او را 
دوست نمی دارد و من باید مانند عاشقی که شرح حال او در کتاب (پلوتارک) 
نوشته شده است رنج ببرم و تا دم آحر معشوقه از رنج من اطلاع نداشته باشد تا اقلا 
به حود ثابت کنم که درخور عشق هستم. 

آری» من سکوت می کنم و درد عشق را در دل حود پنهان می‌نمایم تا اينکه 
به خود من ثابت شود که دارای شجاعت می‌باشم. 

چون در کتاب خوانده‌ام که از هر شجاعت بالاتر آنست که انسان بتواند بر 
نفس خود فرمانروائی نماید . 

من در میدان دوئل بسیاری از اشخاص را به‌قتل رسانیدم و حتی روزی 
توانستم ( کریون) شجاع را حلع سلاح کنم و شمشیر از کفش بربایم اما از این 
عمل بالاتر این است که با درد عشق بسوزم و بسازم. 

با این افکار (دوبوسی) گره از ابروان باز کرد و لبها را متبسم نمود تا اینکه 
وقتی به‌دوستان برحورد می‌نماید به آنها تبسم کند و با قدمهای شمرده از کاخ لوور 
حارج گردید چه ترسید اگر باز وارد طالارها شود مشاهدۀ (دیان) اعصاب او را 
طوری تحریک نماید که نتواند حودداری کند و ح ر کتی برعلاف جوانمردی از 
او سربزند . 

در راه به‌دو ک (دانژو ) برخورد و فوراً روی ب رگردانید چون آن مرد از 
کسانی بود که دوبوسی دید نمی‌تواند به‌صورتش تبسم نماید ولو در ازای این عمل 
تمام دنیا را به‌وی بدهند. . 

دوک (دانژو ) که دید (دوبوسی) از کنارش عبور می کند تصور کرد که او 
را نمی‌بیند و صدایش زد ولی (دوبوسی) به‌اين صدا جواب نداد و بانگ دوک را 
نشنیده..گرفت. 


شاهزاده و دوست او ۱۶۸۵ 


(دوبوسی) با قدمهای شمرده به‌طرف منزل رفت و وارد اطاق حود شد و 
بدون اینکه حدمه را صدا بزند شمشیر را از کمر گشود و حنجر را روی میز نهاد 
و بالاپوش را از دوش برداشت و روی یک صندلی راحتی که مانند تمام صندلیها 
دارای مار ک و علامت خانواد گی او بود نشست و سرش را روی پشتی صندلی 
نهاد . 

آدمهای (دوبوسی) که او را با آن حال دیدند فکر کردند که او خسته است 
و قصد استراحت دارد و مزاحم وی نشدند و (دوبوسی) هم بدون حر کت روی 
صندلی راحتی نشسته سر را به‌یشتی تکیه داده بود و نمی‌دانست از جند ساعت 
به‌اینطرف مردی آنطرف اطاق روی صندلی نشسته بدون انقطا ع او را می‌نگرد . 

بیش از ده مرتبه (دوبوسی) چشم‌ها را گشود و آن‌مرد را دید و انگاشت 
که وی یک مجسمه است چون هیچ‌یک از اعضای بدن آن مرد تکان نمی خحورد و . 
حرف هم نمی زد تا اينکه رفته‌رفته حالی شبیه به تب به (دوبوسی) دست داد و 
لرزه ای بر او مستولی شد . 

این زمان آن مرد از جا برحاست و به کنت جوان نزدیک گردید و گفت آقای 
کنت» آیا شما تب دارید ؟ (دوبوسی) چشم‌ها را گشود و گفت آه (هودوئن) این 
تو هستی؟ 

- (هودوئن) گفت بلی عالی‌جناب من وقتی شنیدم که شما به کاخ (لوور) 
رفتید در اینجا منتظر باز گشت شما بودم ویقین داشتم که زود مراجعت خواهید 
کرد. (دوبوسی) گفت از کجا می‌دانستی که من زود مراجعت خواهم نمود . 
جراح جوان گفت برای اینکه می‌دانم انسان در جاهائیکه می‌داند به‌او خوش 
نمی گذرد زیاد توقف نمی‌نماید . 

(دوبوسی) گفت دوست من متشکرم و دست خود را دراز کرد و دست 
جراح جوان را فشرد و (هودوئن) دست نیرومند (دوبوسی) را که در آن موقع 
مانند دست کود کی ضعیف می‌نمود گرفت و روی سینه خود نهاد و نبض او را 
گرفت و گفت عالی جناب» مگر شما عزم دارید که عمدی خود را ناخوش کنید و 
وا ی ویس ا 


۶ قبل از طوفان 


(دوبوسی) گفت نه» جراح جوان گفت در اینصورت برای چه نمی روید و در 
خحوابگاه دراز نمی کشید وخود را با حواندن کتاب‌های حوب مشغول نمی‌نمائید 
زیرا اپنطور که شما اینجا نشسته‌اید به طور قطع گرفتار تب و بیماری خواهید 
گردید. 

(دوبوسی ) در آنوقت جز اطاعت نمی‌توانست کاری بکند و از جا برحاست 
و با کمک (هودوئن) وارد خوابگاه شد و دراز ز نید و فوستاش هم وی آمد ند 
او را در خوایگاه یافتند - ۱ 

روز بعد (هودوئن) یک لحظه از کنار تخت‌خواب (دوبوسی) دور نشد 
چون وی فقط طبیب جسم به‌شمار نمی آمد بلکه پزشک روح نیز بود و همانطور که 
با تهیه شربت‌های مفرح و مقوی نمی گذاشت بیماری به (دوبوسی ) غلبه کند با کلام 
مناسب و مفید از اندوه و ناامیدی کنت حوان می کاست. 

ولی روز دیگر» مصادف با روزی بود که دوک‌دو (گیز ) برای ملاقات 
هانری سوم به دربار می رفت (دوبوسی) وقتی متو جه اطراف شد (هودوئن) را 
ندید و فکر کرد جراح جوان حسته شده و به‌وی حق داد که حسته شود و گفت 
این جوان احتیاح به‌هوای آزاد و گردش و آفتاب دارد و از اینها گذشته باید برود 
و (گرترود ) را ببیند و ( گرترود) گرچه در منزل (دیان) خدمتکاز است ولی 
یک خدمتکار وفادار که معشوق خود را دوست بدارد و با او صمیمی باشد از ده 
نفر حانم دورو و بی‌وفا بهتر است. 

آنروز گذشت و (هوذوئن) نیامد و به‌همان مناسبت که او حضور نداشت 
(دوبوسی) بسیار مایل بود او را ببیند چون احساس می کرد که نسبت به جوان 
جراح دارای علاقه‌ای مخصوص می باشد . 

و یکی دو مرتبه گفت من که از عشق خیری ندیدم تصور می کردم که دوستی 
عادی و صادقانه ممکن است واقعیت داشته باشد و حال می‌بینم که این دوستی هم 
وجود ندارد زیرا (هودوئن) هم مرا تر ک می کند . 

اند کی قبل از اینکه آفتاب غروب نماید دوبوسی شنبد که از اطاق انتظار او 
صداهای عدیده به گوش می‌ رسد و مثل این است که عده‌ای وارد اطاق انتظار 


شاهزاده و دوست او \FAY/‏ 


شده اند و حادمی باعجله دوید و وارد اطاق شد و خبر داد که عالیجناب دوک 
(دانژو ) به‌ملاقات دوبوسی آمده است. 

(دوبوسی) که از دوک دانژو نفرت داشت ابروان را در هم کشید چون 
نمی خواست او را ببیند ولی نظر به‌اینکه نمی توانست با مردی مانند دوک (دانژو ) 
علنی ابراز مخالفت نماید گفت او را داخل کنید . 

دوک دانژو وارد اطاق شد و چون‌پرده‌هارا مقابل پنجره‌ها انداخته بودند 
آن اطاق را تاریک دید و گفت اینجا حیلی تاریک می‌باشد . 

دوبوسی سکوت کرد و جواب نداد به‌طوریکه دوک دانژو به‌بستر او نزدیک 
گردید و گفت (دوبوسی) آیا تو بیمار هستی؟ (دوبوسی) گفت بلی عالیجناب 

دوک گفت ولابد به‌همین حهت است که از دو روز به‌اینطرف من تو را ` 
ندیده ام. دوبوسی گفت بلی عالی جناب این دو روزه نتوانستم از منرل حارج شوم. 
دوک (دانژو ) که از مشاهده اثاثیه زیبای اطاق دوبوسی قدری حيرت کرده بود 
اطراف اطاق به گردش در آمد و مجسمه‌ها و مبل اطاق را از نظر گذرانید و گفت 
دوبوسی تو منزلی قشنگ داری؟ 

دوبوسی باز جواب نداد . دوک که دید عده‌ای از اصیلزاد گان او؛ با وی؛ 
وارد اطاق شده‌اند به آنها گفت از اینحا حارج شوید در اطاق انتظار توقف کنید 
زیرا احساس می کنم که (دوبوسی) حیلی مریض است و بعد از اینکه آنها بیرون 
رفتند دوک گفت برای جه طبیب احضار نکردی که تو را معالجه نماید برای 
سومین مرتبه دوبوسی سکوت کرد . 

دوک نزدیک‌تر آمد و گفت دوبوسی راستش را بگو آیا تو دوجار اندوه 
هستی؟ (دوبوسی) گفت عالیجناب نمی دانم که آیا اندوهگین هستم پا نه؟ 

دوک جلو آمد و مانند عاشقی که حاضرند ناز معشوق را بکشند خود را 
برای ناز کشیدن آماده نمود و گفت (دوبوسی) برای چه حرف دل خود را به‌من 
نمی گوئی. 

دوبوسی گفت عالیجناب چه عرض بکنم؟ دو ک گفت من احساس می نمایم که 


۸ قبل از طوفان 


تو از من رنجیده حاطر می‌باشی (دوبوسی) گفت عالیجناب شما یک شاهزاده 
بزرگوار و بلافصل هستید و من یک رعیت بی‌مقدار می‌باشم و رسم نیست که رعایا 
از شاهزاد گان رنحیده عاطر باشند e‏ رنحش آنها بدون 
فایده است. دوک سکوت کرد . 

(دوبوسی) گفت عالیجناب اینک نوبت من است از شما خواهش کنم که 
حرف اصلی را بر زبان بیاورید ؟ دوک گفت چه بگویم؟ (دوبوسی) گفت چرا 
خود را معطل می کنید و برای چه صریح نمی گوئید که برای چه اینجا آمده‌اید؟ 

دوک گفت برای چه ممکن است اینجا آمده باشم؟ (دوبوسی) گفت 
عالیجناب شما از این جهت اینجا آمده‌اید که به‌من احتیاح دارید چون یقین دارم 
آنچه شما را اینجا آورده دوستی نیست برای اینکه شما نسبت به‌هیچکس دارای 
الما ابو وهی مى اچد 

دوک گفت آه... (دوبوسی) آیا این تو هستی که این حرف را به‌من 
می‌زنی؟ (دوبوسی) گفت بلی عالیجناب خواهش می کنم که حرف اصلی را بزنید 
و رعایت مرا ننمائید زیرا وقتی انسان ملازم کسی چون شما شد بايد در همه حال» 
اعم از اینکه او را دوست بدارند یا ندارند برای فدا کاری حاضر باشد و من نیز 
حاضرم که در هر وقت که مورد احتیاح باشم جان خود را فدای شما نمایم. از این 
حرف دوک (دانژو ) سرخ شد ولی چون اطاق نیمه‌تاریک بود (دوبوسی) سرنعی 
روی از ندید و دوک گفت: 

دوبوسی عزیز اشتباه می کنی و من برای کاری مخصوص اینجا نیامده‌ام و فقط 
از غیبت دو روزه تو مضطرب بودم و دیگر اینکه چون امروز هوا خوب است و 
امشب» اتحادیه مقدس از مردم امضاء می گیرد حواستم قدری به‌اتفاق تو در 
حيابان‌ها گردش نما ۱ 

و آمده تا اينکه او را برای محافظت خحویش با خود 
ببرد و گفت عالیجناب شما که نو کری چون (اوری) دارید محتاح من نیستید ؟ 

دوک گفت (اوری) حوب موسیقی می‌نوازد اما به‌درد این نمی‌خورد که من 
در چنین شبی او را با خود در خیابانها بگردانم (دوبوسی) گفت عالیجناب از 
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(اوری) گذشته شما دارای عده‌ای از اصیلزاد گان شمشیرزن می‌باشید که من 
اکنون صدای کشیده شدن شمشیر آنها را روی زمین از اطاق انتظار میشنیدم. 

قبل از اینکه دو ک حواب بدهد درب اطاق باز شد و مردی قدم به‌اطاق نهاد و 
دوک با اوقات تلخی گفت این کیست که سرزده وارد اطاقی که من در آنجا هستم 
می‌شود ؟ 1 

مرد تازه‌وارد بدون اینکه از این اوقات‌تلخی خود را ببازد گفت عالیجناب 
من (هودوئن) هستم. ۱ 

دوک با لحن خشمگین گفت (هودوئن) کیست؟ (دوبوسی) گفت 
عالیجناب (هودوئن) طبیب معالج من است و حتی از طبیب معالح بالاتر می‌باشد و 
دوست من به‌شمار می اید . 

از این حرف (دوک) برای دومین مرتبه ارغوانی شد ولی باز کسی نتوانست . 
سرخحی صورت او را بیند. 

(دوبوسی) حرکتی کرد که از روی تختخواب برخیزد و از تخت فرود بیاید 
و به (هودوئن) گفت عالیجناب به‌من امر می کنند از جا برخیزم و با ایشان بیرون 
بروم. 

جراح جوان گفت آقا شما مریض هستید و نباید از اطاق حارج شوید ؟ 
دوک گفت برای چه از اطاق حارج نشود زیرا من می‌بینم که حال او حوب است. 

(هودوئن) گفت عالیجناب» حال او از این جهت حوب است که من نگذاشتم 
از این جا بیرون برود ولی به‌محض اینکه حارج شود چون در بیرون هوا سرد است 
دوباره بیمار خواهد شد . 

دوک که عادت نداشت ببیند دیگران در قبال او جون‌و جرا کنند حیرت‌زده 
گفت آیا او بیمار خواهد شد؟ جراح جوان جواب داد بلی عالیجناب و من که 
طبیب معالج و مسئول حفظ جان او هستم نمی توانم موافقت کنم که وی از اطاق و 
منزل خارج شود .. 

با این وصف (دوبوسی) قصد داشت از تختخواب فرود بیاید و به‌اتفاق دوک 
برود ولی جراح جوان آهسته دست او را فشرد و فهمانید که نباید از منزل حارج 


۰ قبل از طوفان 


گردد. 

دوک گفت بسیار حوب» حال که او نمی‌تواند از منزل حارج شود پس من 
می‌روم... و حر کتی کرد که از اطاق خارح گردد ولی زیر چشم (دوبوسی) را 
می‌پائید که آیا جلوی او را می گیرد یا نهم؟ 

(دوبوسی) تکان نخورد به طوریکه دوک مجبور گردید که بر گردد و گفت 
دوبوسی» آیا می آئی برویم یا زم؟ دوبوسی گفت عالیجناب من کمال علاقه را دارم 
که به اتفاق شما از منزل خارح شوم اما به‌طوریکه ملاحظه می‌نمائید طبیب معالج من 
دانشمندتر می باشد (دوبوسی) گفت عالیجناب» من یک طبیب دلسوز و دوست را 
بر یک طبیب دانشمند ترجیح می‌دهم. 

دوک گفت در این صورت دیگر من در اینجا توقف نمی کنم و می‌روم... 
حداحافظ... (دوبوسی) گفت عالیجناب خداحافظ ولی به‌محض اینکه دوک 
(دانژو ) از خانه دوبوسی حارج شد (هودوئن) جراح به‌طرف دوبوسی دوید و 
گفت عالیجناب فورا از بستر حارج شوید . 

(دوبوسی) با تعجب گفت برای چه؟ طبیب گفت برای اینکه شما باید از منزل 
بیرون بروید و قدری در شهر » به‌اتفاق من» گردش کنید چون هوای این اطاق 
خحیلی گرم می‌باشد . 
هودوئن گفت عالیجناب به‌محض اینکه دوک دانژو از این جا خارح شد هوای 
اینجا و بیرون تغییر کرد به‌طوریکه | کنون هوای خارج گرم و مطبو ع و برای مزاج 
شما مفید است. 

(دوبوسی) گفت نمی فهمم چه می گوئی و چطور می‌ شود درظرف چند دقیقه 
هوا تغییر کند ؟ جراح جوان گفت عالیجناب مگر وقتی من برای شما شربت‌هائی 
تهیه می کنم و شما تناول می نمائید آیا می‌فهمید تر کیبات آن چیست دوبوسی گفت 
نه جراح گفت با این وصف شما شربتهای مزبور را به‌اطمینان من تناول می کنید و 
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اینک هم باید برحسب آنچه من می گویم فوراً برخیزید و لباس بپوشید و از منزل 
حارج شوید و به‌همان اندازه که گردش در شهر به‌اتفاق دوک دانژو برای شما 
ضرر داشت برعکس گردش در شهر به‌اتفاق من برای شما فایده دارد و هر گاه 
به‌من دیگر اعتماد ندارید بی‌جهت مرا در حدمت خود حفظ نکنید و بگوئید تا 
اینکه از اینجا بروم. ۱ 
(دوبوسی) گفت بسیار حوب» حال که تجویز تو چنین است من هم با تو 
حارج خواهم شد (دوبوسی) از تخت فرود آمد و امر کرد که لباس او را بیاورند 
تا پوشد و هنگام پوشیدن لباس گفت اینک بگو که ما باید به کجا برویم؟ 
(هودوئن) گفت عالیجناب» در این شهر محله‌ایست که من امروز هوای آن را 
تجزیه کرده‌ام (دوبوسی) گفت فایدۀ تجزیه هوای محله مزبور چیست؟ هودوئن 
گفت فایده اش این است که برای معالجه پیماری شما اثری سااحرانه دارد . 
دوبوسی لباس پوشید و شمشیر بر کمر بست و کلاه بر سر نهاد و به‌اتفاق 
5 2 2 
(هودوئن) حراح از منزل حارج گردید. 


۹ 


چگونه نام بک خیابان در اعصار مختلف تغییر می نماید؟ 


(هودوئن ) بازوی بیمار عود را گرفت و او را وارد حیابان کرد و آنگاه 
به طرف چپ پیچید تا اينکه به‌نقطه‌ای نزدیک حصار شهر برد (دوبوسی) گفت 
(هودوئن) تو می‌خواستی مرا به‌محله‌ای ببری که هوائی سالم دارد ولی حال 
می بینم که ما به طرف نقطه‌ای می رویم که بر که و باطلاق دارد و یکی از ناسالم ترین: 
محلات پاریس می باشد . 

(هودوئن) گفت عالیجناب ا گر قدری صبر نمائید خواهید دید که ما این 
محله ناسالم را دور می زنیم و وارد خیابان (مون‌مارتر ) می‌شویم آپا شما محله و 
خیابان (مون‌مارتر ) را می‌شناسید ؟ 

(دوبوسی) گفت البته که می‌شناسم. هودوئن گفت حال که شما محله و حیابان 
(مون‌مارتر) را می‌شناسید کار من تسهیل شد چون مجبور نیستم که جاهای 
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تماشائی این محله را به‌شما نشان بدهم و در عوض جاهای تماشائی خیابانی دیگر 
را به‌شما نشان خواهم داد . 
(هودوئن) در حالیکه کماکان بازوی دوبوسی را گرفته بود بعد از چند 

حیابان که در قفا گذاشته شد او را وارد خیابانی دیگر نمود و (دوبوسی) گفت 
اینجا کدام حیابان است. هودوئن گفت عالیجناب اینجا خیابان (اژیپ‌سین) است! 
که مردم آنرا اینک خیابان (ژی‌سین ) می‌خوانند برای اینکه کلمه (اژیپ‌سین) 
به‌معنای مصری» برای آنها ثقیل می‌باشد ولی این نام هم تغییر خواهد کرد و من 
می توانم به شما اطمینان بدهم که خیابان (ژی‌سین ) بعد از چندی مبدل به‌عیابان 
(ژوسین) خواهد شد زیرا پاریسیها حرف (واو) را بهتر از حرف (یا) تلفظ 
می‌نمایند و صدای واو در سامعه آنها اثری ملایم‌تر و موافق‌تر دارد ولی بعضی از 
کشورها هستند که سکنه آنجا حروف صدادار را در زبان خود به کار نمی‌برند پا 
حیلی کم به کار می برند و وقتی صحبت می کنند حروف بی صدا را پشت هم ردیفی 
می‌نمایند بدون اینکه در کلمات آنها سه حرف صدادار (الف) و (یا ) و (واو) 
به گوش برسد و شما که در لهستان بوده‌اید بهتر از من می‌دانید که کلمات زبان 
لهستانی گوئی که اصلا حروف صدادار (واو) و (یا ) و (الف) ندارد و به‌همین 
حهت تلفظ کلمات لهستانی برای ما بسیار ثقیل می‌باشد . 

(دوبوسی) گفت (هودوئن) عزیز اگر من اشتباه نکرده باشم قرار بود که 
امروز ما برای گردش و هواحوری از منزل حارج شویم نه برای حضور در یک 
حلسه درس زبان‌شناسی و اینک بگو که در ا 
تو می‌خواهی به‌من نشان بدهی؟ 

(هودوئن ) گفت عالیخناب آیا را می‌بینید که یک نمای 
حارجی زیبا دارد ؟ دوبوسی گفت بلی (هودوئن) گفت درون اين کلیسا از بیرون 
آن حیلی زیباتر است و من یقین دارم که شما هنوز درون این کلیسا را ندیده اید . 

(دوبوسی) گفت راست است و من هنوز وارد این کلیسا نشده‌ام» بلکه به‌این 


- خیابان (آژیپ‌سین ) یعنی خیابان مصر» با خیابان مصری. (مترحم) 


۴ قبل از طوفان 


خیابان هم گویا نیامده‌ام. خوانند گان ما نباید حيرت کنند که چرا (دوبوسی) آن 
کلیسا را نمی‌شناخت و وارد آن خیابان نشده بود زیرا بسیاری از اشراف و 
اصیلزاد گان فرانسه هم نمی‌دانستند در آن خیابان یک کلیسای زیبا وحود دارد . 

(دوبوسی) قدری مقابل کلیسا ایستاد و نمای آنرا نگربست و ۱هودوئن) 
گفت عالیجناب اینک که شما به‌قدر کافی نمای حارحی این کلیسا را دیدید حوب 
است که داحل شویم تا اینکه شيشه کاری جالب توجه پنجره‌ها و اروسیهای آنرا نیز 
ملاحظه نمائید . ۱ 

دو از این شاد دزی یت شید حون ی دید کرو رت 
انقضاء می‌باشد و درون کلیسا هم تاریک خواهد بود و او نخواهد توانست که 
شیشه کاری پنجره‌ها و اروسی‌ها را تماشا کند. 

لذا دریافت که جراح جوان از وارد کردن او به‌درون کلیسا منظوری دیگر 
دارد و در قفایش وارد گردید و به‌محض ورود مشاهده کرد که درون کلیسا 
تعدادی شمع می‌سوزد و کشیش مشغول دعا خواندن می‌باشد و گویا به‌مناسبت 
اینکه در آن شب اتحادیه مقدس از مردم امضاء می گرفت آن کلیسای کوچک نیز 
تحواسته بود مانند کلیس هی یگ منت شا نماید . 

هر گاه بعد از ورود (دوبوسی) به آن کلیسا روشنائی به‌قدر کافی موحود 
می‌بود » وی» می دید که روی دیوارهای کلیسا» مانند کلیساهای ابتالیا در قدیم 
تابلوهای نقاشی و جالب توجه روی گچ تصویر شده است زیرا در گذشته 
کلیساهای فرانسه عادت داشتند که به تقلید کلیساهای ایتالیا روی دیوار تصاویری 
نقش نمایند که عموماً مناظر زندگی حواریون و اولیای دیانت مسیح را محسم 
می‌نمود . 

ول هرز قرات ھت اھا که آمتاهار روعش دو آن تاو ا اف 
و از بین بردند یا اینکه یک طبق گچ و ساروج روی آنها مالیدند و مردم به تعصوص 
ارباب ذوق را از دیدن آثار هنری محروم نمودند. 

از جمله تصاویری که آنروز روی دیوارهای کلیسای مزبور دیده می‌شد 
تصویر سن ماری مصری بود که کلیسا را به‌نام او می‌خواندند و در آن تابلو» 


تغییر نام خیابان / ۱۶۹۵ 


سن‌ماری مصری را هنگامی که از یک رود می گذشت نشان می‌دادند و آن زن؛ 
بعد از گذشتن از رود به‌وسیله زورق چون پول نداشت کرایه زورق را بپردازد 
پيشنهاد کرد که خود او راء مانند یک کنیز در قبال اجرت سواری زورق قبول 
نمایند وای بسا مومنین که وقتی وارد کلیسامی‌شدند و آن تصویر را می‌دیدند 
به گریه می افتادند . 

کی نایک فتانی E‏ (و 
کلیساهای دیگر ) نقش شده بود از بین بردند و عذر کسانیکه به‌وسیله تراشیدن یا 
مالیدن گچ روی دیوارها» سبب محو تصاویر مزبور می‌شدند این بود که وقتی 
استادان با شا گردها» یا والدین با اطفال خود » وارد کلیسامی‌شوند که عبادت 
نمایند چشم شاگردها و اطفال به آن تصاویر می‌افتد و به‌تماشای آنها مشغول 
می‌شوند و از عبادت بازمی‌مانند. 

(دوبوسی) نظری به‌دیوارهای کلیسا ايع گنت (هودوئن) اگر تو مرا 
اینجا آورده‌ای که این تصاویر را به‌من نشان بدهی باید به‌تو بگویم که رؤیت این 
اشکال مرا سر گرم نمی کند چون فقط بچه‌ها با دیدار این تصاویر س رگرم 
می گردند . 

(هودوئن ) گفت عالی جناب خدا که تشر افیا تایه 
عالی جناب را با رؤیت تصاویری که اطفال از آن لذت می‌برند سر گرم کنم. 

(دوبوسی) گفت پس قصد تو از ورود به‌این کلیسا چه بود و برای چه مرا 
به‌اینجا آوردی؟ و اگر کاری دیگر نداریم حارج شویم. 
هودوئن گفت عالی جناب خروح از کلیسا در وسط انجام مراسم مذهبی 
اک 
آنوقت ما نیز مثل موّمنین حارج خواهیم شد . 

ولی (دوبوسی) برای عروج از کلیسا اظهار بی‌صبری می کرد تا اينکه 
مراسم مذهبی تمام شد و (دوبوسی) گفت ایتک که همه به‌راه افتاده‌اند و می روند . 
حوب است ما هم برویم. 


5 افیا داور هل دوه و کر تن سنا 


۶ قبل از طوفان 


کجا می روید ؟ آیا فراموش کردید که از آب مقدس استفاده نمائید ؟ 
(دوبوسی) به‌طرف ظرفی که درون آن آب مقدس بود رفت و (هودوئن) 
به‌زنی اشاره کرد و ی ی 
ظرف آب مقدس به‌راه افتاد . 
(دوبوسی) بعد از زونه ات قاس دواد ار فد که قطره ای از آن 
آب بردارد اما دستی بر او سبقت گرفت و وارد ظرف شد و قدری آب از آنجا 
برداشت و چند قطره روي دست‌های (دوبوسی) چکانید . 
(دوبوسی) در حالیکه از صاحب آن دتست تشکر می کرد نظر را از دست او 
متوجه قیافه‌اش کرد و دید زنی جوان و سرخ و سفید است و یک‌مرتبه او رلا 
شناعت زیرا دانست که ( گرترود ) حدمتکار (دیان) می‌باشد. ۱ 
از مشاهده ( گرترود ) دوبوسی طوری حيرت کرد که فراموش نمود طبق 
رسوم متداول در کلیسا بعد از دریافت آب مقدس علامت صلیب رسم نماید . 

۱ ولی ( گرترود ) که حواسی جمع داشت آهسته به‌دوبوسی گفت خانمی را که 
در طرف چپ خود مشاهده می کنید تعقیب نمائید (دوبوسی) یک مرتبه روی 
بر گردانید و با اینکه قیافه آن انم را ندید بر حود لرزید زیرا وقتی اندام و لباس 
وی را از نظر گذرانید دانست خانم مزبور (دیان) است و رایحه‌ای مسحور کننده . 
که از آن حانم به‌مشام می‌رسید بیشتر به (دوبوسی) ثابت نمود که وی (دیان) 
می‌باشد » چون» عطر مزبور احتصاص به(دیان) داشت و غیر از ان زد جوان» 
هیچکس آن عطر را به کار نمی‌برد . 

1 بعد (گرترود) جلو افتاد و در عقب او به‌فاصله دو قدم (دیان) به‌حر کت 
د رآمد و در قفای وی دوبوسی قدم برداشت و آحر همه (هودوئن جراح) راه 
حروج از کلیسا را پیش گرفت. 
اگر دو نفر از کسانیکه در این صف عجیب حر کت می کردند دوچار اندوه و 
تأثر نبودند از این راه پیمائی غیرمنتظره خیلی تفریح می کردند ولی (دوبوسی) و 
(دیان) آنچنان» محزون و متأثر به‌نظر می رسیدند که حال مزاح و شوحی نداشتند. 
معهذا ستون مزبور» مانند یک صف سرباز که عقب هم حر کت کنند » در 
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خحیابان به راه ادامه داد ( گرترود ) که پیشاپیش می‌رفت راهنما به‌شمار می آمد . آن 
سه نفر به‌راهنمائی ( گرترود ) از دو حیابان گذشتند و حدمتکار جوان وارد یک 
کوچه بن بست شد و حانمش از وی پیروی کرد . 

اما (دوبوسی) مردد بود که وارد کوچه مزبور بشود یا نه و (هودوئن) گفت 
آقا جرا معطل هستید ؟ مگر انتظار دارید که من از عقب شما را فشار بدهم تا اینکه 
جلو بروید؟ ‏ ۱ 

خود (دوبوسی) نمی‌دانست که چرا دوچار تردید شده و آیا تردبد او 
به‌مناسبت بی اعتنائی سابق (دیان) است یا اینکه نمی خحواهد وارد یک مکان ناشناس 
شود ولی گفتۀ (هودوئن) تردید وی را از بین برد و قدم به کوچه‌نهاد و 
( گرترود) کلیدی از جیب بیرون آورد و دری را گشود و اول خانم او در آن 
حانه ناپدید شد و (هودوئن) به (دوبوسی) گفت حال نوبت شماست که وارد شوید 
و همینکه دوبوسی وارد گردید ( گرترود ) و جوان جراح هم قدم به‌درون خانه 
گذاشتند و در را در عقب بستند . ۱ 

همینکه (دوبوسی) وارد خانه مزبور شد در تعقیب (دیان) به‌یک حياط 
نارنجستان رسید و بوی گلهای معطری که در آن نارنجستان بود دما غ اصیل‌زاده 
جوان را معطر نمود از بیرون کسی تصور نمی کرد که آن نارنجستان زیبا در آن 
حانه باشد و در وسط حياط فواره‌ای در یک حوض آب جستن نماید و بلبلی با 
صدای حزین خوانند گی کند . 

(دوبوسی) بعد از وروذ به حیاط یکمرتبه خود را در دنیائی دیگر دید و چون 
یط در غا ا فزقر است اه ھی کد ودر دل کفت قوس که 
اینجا همه چیز دارای منظره بهاری می‌باشد ولی قلب من دوجار ناامیدی فصل خزان 


شتا 
(دیان) زیر درعتهای مر کبات و کنار گلها روی نیمکتی نشست اما 
(هودوئن) و (گرترود) برای اینکه مزاحم آن دو نفر نشوند از ورود به‌حیاط 
حودداری کردند و آنها را به حال خود گذاشتند. 
بان بعد از ایشکه تست گفت آفای کفت؛اگر شتا آمروز مرا دږ 


۸ قبل از طوفان 


کلیسای سن ماری مصری پیدا کردید بدانید که من برحسب تصادف آنجا حضور 
نداشتم بلکه انتظار شما را می کشیدم (دوبوسی) گفت خانم ولی من می‌توانم بگویم 
که بر حسب تصادف يا اقلا بدون اطلاع به آنجا رفتم زیرا (هودوئن) که مرا 
به کلیسای مزبور رسانید نگفت که من در آنجا شما را حواهم دید . 

(دیان) هم آهی کشید و گفت آقا از این قرار» اگر شما می‌دانستید که 
آقای (هودوئن) برای چه شما را به کلیسای سن‌ماری مصری می‌برد حاضر نبودید 
به آنجا بروید ؟ (دوبوسی) گفت اوه... خانم... این فرمایش را نفرمائید . 

زن جوان گفت آقا من به‌شما حق می‌دهم که کینۀ من در قلب شما راه یافته 
باشد زیرا بعد از آن همه لطف و کمک که‌شمابه‌من کردید من از ابراز 
سپاسگزاری نسبت به‌شما قصور نمو دم و طبیعی است که وقتی مردی از زنی 
حقناشناسی دید بدبین می‌شود و ميل ندارد که دیگر او را ملاقات نماید و اینک 
من علاوه‌بر تقدیم تشکر » از شما درحواست می‌نمایم که قصور مرا در ابراز 
امتنان؛ عفو نمائید . ۱ 

(دوبوسی) گفت خانم...ولی نتوانست بعد از این کلمه چیزی بگوید زیرا 
طوری فکرش مشوش بود که هیچ جمله مناسب به‌ذهنش نمی رسید » چون 
(دوبوسی) همینکه (دیان) را با آنهمه زیبائی و طنازی دید و رایحه عطر رو حبخش 
او را استشمام کرد یکمرتبه حصومت خود را نسبت به‌وی فراموش نمود منتها 
نمی دانست که درباره آینده جگونه قضاوت کند و آیا ممکن است امیدوار باشد که 
در آینده (دیان) او را دوست بدارد يا نه؟ ۱ ۱ 

زن جوان گفت آقا ولی من حواستم به‌شما ثابت کنم که زنی ناسپاس نیستم و 
قدر مساعدت مردی چون شما را می‌دانم و به‌همین جهت از آقای (هودوئن) 
حواهش نمودم که وسیله‌ای برای ملاقات ما فراهم نماید تا اینکه شما بدانید که من 
شما را فراموش نکرده‌ام. 

این جمله در عین اینکه حا کی از حق‌شناسی دیان نسبت به (دوبوسی ) بود با 
لحنی مخصوص ادا شد به‌طوریکه (دوبوسی) فهمید که زن جوان قصد دارد بگوید 
که من فقط ممنون شما هستم و احساس دیگری نسبت به‌شما ندارم و شما هم نباید 
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انتظاری غیر از متشکر بودن از من داشته باشید . 

لذا امیدواری کوجکی که یک لحظه در قلب مرد حوان پدیدار شده بود از بین 
رفت و (دوبوسی) سکوت نمود و (دیان) به‌سخن ادامه داد و گفت: 

آقا تصور نکنید که شما فقط رنج کشیدید چون من هم بسیار قرین تألم بودم 
زیرا از نخستین روزی که شما را دیدم به حوانمردی و صفات بارز شما پی بردم و 
بعد هم دیدم شما با فدا کاری حاضر شدید به‌من کمک نمائید و پدرم را به‌من 
برسانید اما نمی توانستم احساسات حقشناسی خود را آنطور که میل داشتم ابراز 
کنم و این موضو ع پیوسته مرا دوچار عذاب روحی می‌نمود به‌دلیل اینکه حدس 
می زدم در نظر شما زنی نبکسر و ابن‌الوقت و فرصت‌طلب و نمک به‌حرام قلمداد 
شده ام. 

(دوبوسی) دوباره آه کشید و گفت خانم آیا می‌دانید اینک سه روز است که 
من ناحوش هستم و آیا اطلاع دارید که برای چه من نانحوش شده‌اع؟ 

زن حوان از ححلت یا از فرط احساسات ارغوانی شد و گفت آقای کنت» من 
می‌دانم که شما برای چه مریض شدید و آقای (هودوئن) به‌من گفت چون شما 
گمان کرده‌اید که من نسبت به‌شما ناسپاس هستم صحت مزاج شما مختل گردید . 

(دوبوسی) گفت بلی خانم و بی‌لطفی و فراموشی شما سخت مرا قرین اندوه و 
ناامیدی کرد (دیان) گفت و من هم برای جبران این فراموشی» که مطمئن باشید 
عمدی نبوده؛ تصمیم گرفتم هرطور شده شما را ملاقات نمایم تا بشما بگویم که من 
تا زنده هستم رهین مراحم و مساعدتهای شما می‌باشم و هر گز جوانمردی و فتوت 
شما را فراموش نخواهم کرد . 

(دوبوسی) سر را از روی تأثر و مثل کسی که حاضر نیست حرف گوینده 
را بپذیرد تکان داد و دیان گفت آقا آیا در صحت گفته من تردید دارید ؟ 

(دوبوسی) گفت خانم کسانیکه نسبت به‌دیگران احساس دوستی می کنند این 
احساس را به‌طریقی به آنها نشان می‌دهند وا گر برعکس تمایلات قلبی خود نسبت 
به‌دوستان بی‌اعتنائی کردند سبب تردید و رنجش آنها خواهد شد. 

شما در شبی که به‌دربار معرفی می‌شدید مرا در بین حضار دیدید و شاید 


۰ قبل از طوفان 
بیش از ده مرتبه هنگامی که من پشت می کردم یا اینکه از مقابل شما می گذشتم 
چشم شما به‌من افتاد ودر تمام این مدت یکمرتبه چشمها را بلند نکردید که لاقل 
نسبت به‌من اظهار آشنائی نمائید و هر گاه من سنگ و چوب بودم نباید اینقدر نسبت 
به‌من بی اعتنائی نمائید . ۱ 

زن حوان جواب نداد ولی نظری مقرون به‌تأثر و اندوه به(دوبوسی) اندانعت 
به طوریکه (دوبوسی) بعد از دیدن نگاه مزبور گفت خانم معذرت می‌خواهم که با 
این گفته قلب شما را آزردم و من شما را یک زن مبتذل نمی‌دانستم و تصور 
کردید رفتار یک زن پست و مبتذل بود و هکذا مسئله عروسی شما طوری صورت 
عمل گرفت که از یک زن برحسته چون شما انتظار نداشتم. 

(دیان) گفت آقا شما که از جریان زند گی من از اول تا به آحر اطلاع دارید 
آیا نمی‌دانید که مرا مجبور به‌اين ازدواح کردند. 
نشدید ولی آیا نمی‌توانستید قدری اراده به حرج بدهید و از این ازدواج صرفنظر 
ا 

زن گفت ا گر این کار میسر و شدنی بود من می کردم و بیش از آنچه در 
توانائی داشتم اراده بهعرج می‌دادم (دوبوسی) گفت آیا شما نمی‌دانستید که 
مردی فدا کار چون من در کنار شماست و حاضر می‌باشد که در راه کمک به‌شما 
از همه جیز خحود بگذرد. زن جوان گفت اینرا می‌دانستم ولی همین موضو ع که 
شما در کنار من بودید سبب شد که من مجبور شوم تن به‌این ازدواج بدهم. 

دوبوسی گفت آیا می‌خواهید بگوئید که وحود من شما را مجبور به‌اين 
ازدواح کرد ؟ رن گفت آقا من از یک‌طرف قول داده بودم که زن دیگری بشوم و 
از طرف دیگر شما آمدید و کنار من قرار گرفتید و از شما می‌پرسم که آیا ممکن 
بود که من در آن‌واحد زن دو نفر باشم و آیا برای یک زن شریف و اصیل‌زاده 
امکان دارد که مانند یک زن ولگرد خود را از آن دو نفر بداند. 

این زن ناجار است که از بین این دو یکی را انتخاب نماید و اگر اراده و 
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توانائی من آزاد بود من نوعی دیگر انتخاب می کردم ولی چون آزادی نداشتم 
ناچار زن شخصی شدم که قبلا از پدرم قول ازدواح گرفته بود . 

(دوبوسی) گفت خانم آیا می‌دانید بعد از اینکه شما ازدواج کردید زند گی 
من مبدل به جهنم شد و آیا متوجه هستید که گفته اخیر شما مرا به کلی ناامید کرد . 

چشمهای زن پر از اشک گردید و سکوت کرد و سر را پائین انداعت و 
(دوبوسی) گفت خانم آیا می‌دانید با گفته اخیرتان که مجبور بودید یکی از این 
دو نفر را انتخاب نمائید من اینک برای شما یک مرد بیگانه شده‌ام و بین ما 
مناسبات توأم با محبت نمی تواند وجود داشته باشد . 

(دیان) دوباره سکوت کرد و همچنان سر را پائین انداخته بود (دوبوسی) 
گفت خانم در شبی که شما به‌دربار معرفی شدید با بی‌اعتنائی خود مرا قرین 
شکنجه کردید و اینک با سکوت خویش مرا آزار می‌دهید چرا صحبت نمی کنید ؟ 

(دیان) گفت آقا من جز سکوت نمی توانم به‌شما جواب بدهم زیرا چیزی 
ندارم که بگویم و اما در آن شب من به‌شما بی‌اعتنائی نکردم بلکه نمی خواستم که 
یک فتنه بر پا شود زیرا (مون‌سورو) با چهار چشم مرا می‌نگریست و این مرد 
بسیار حسود است. 

(دوبوسی) گفت خانم دیگر » این مرد برای چه حسادت می کند زیرا هرچه 
از سعادت می حواست خداوند به‌او داد و امروز این مرد سعادتمندترین فرد بشر 
می‌باشد و هر گاه حسادت نماید دلیل‌بر بلاهت او خواهد بود. 

(فیات) گت اف اماد ت سنو قطرت آوست هواک ا ف ت ری را 
تغییر بدهد و دیگر اینکه از چندی به‌اين طرف یعنی از چند روز قبل تا کنون» 
مردی اطراف خانه حدید ما گردش می کند و مواظب مسکن تازۀ ما می‌باشد و این 
موضو ع مزید بر سوء ظن و حسادت (مون‌سورو ) شده است. 

(دوبوسی) گفت آه... شما نام از منزل جدید می‌برید و مگر از حانه سابق 
که محله (سن آنتوان) بود به‌جای دیگر نقل‌مکان کرده‌اید ؟ زن جوان گفت بلی 
آقا» و آنگاه باتمجب پرسید آقا مگر شما از این موضوع اطلاع نداشتید و مگر 
شما نمی دانستید که ما به‌حانه حدید نقل‌مکان کرده‌ايم و آیا شخصی که اطراف 


۲ قبل از طوفان 


تحانة ما گردش می کند و مواظب خانه ما می‌باشد شما نیستید ؟ 
(دوبوسی) گفت نه خانم» چون از روزی که ازدواج شما علنی گردید و شما 
رسماً به‌دربار معرفی شدید من مریض و بستری هستم و نتوانستم از جای خود 
تکان بخورم و امروز برای اولین مرتبه از منزل حارج می شوم و نمی‌دانستم که شما 
تغییر منزل داده اید وه ر گاه شوهر شما نسبت به‌من حسادت می‌ورزد اشتباه 
می کند و باید خیال او از طرف من جمم باشد زیرا من حتی یک‌مرتبه اطراف خحانه 
حدید شما حضور نداشته‌ام. 
(دیان) گفت آقا نمی‌دانید که من از این حرف تا چه اندازه حوشوقت شدم و 
چگونه باری سنگین از روی سینه‌ام برداشته شد زیرا من تصور می کردم مردی که 
اطراف خان ما گردش می‌نماید شما هستید و چون می‌دانستم که (مون‌سورو) 
خیلی حسود است بیم داشتم از اینکه نعطری متوجه شما شود . 
اینک که می گوئید شما نبودید و اطراف خانة ما نیامدید من از حداوند 
متشکرم که عشم (مون‌سورو ) متوجه شما نگردید و در ضمن از شما خواهش 
می کنم که مواظب خود باشید و حویش را دوچار حطر نکنید و راضی نشوید که 
من از این بدبخت تر بشوم زیرا اگر خطری متوجه شما گردد بدبختی من مضاعف 
خحواهد گردید. 
(دوبوسی) گفت خانم مطمئن باشید که این شخص من نیستم و نخواهم بود . 
(دیان) گفت آقا امروز من برای سه منظور از آقای (هودوئن) خواهش 
کردم که وسیله ملاقات من و شما را فراهم نماید اول اینکه به‌شما بگویم که تا زنده 
هستم سپاسگزار شما خواهم بود و هر گز قلب من مساعدت‌های شما را فراموش 
نخواهد کرد. 
دوم برای اینکه به‌شما بگویم که حود را دوچار حطر نکنید برای اینکه 
(مون‌سورو ) مردی حسود است و حشم و حسادت شاید این مرد را وادار کند که 
به طریقی بر علاف رسم جوانمردی یعنی نا گهان» به‌شما آسیب برساند. 
. سوم اينکه ما نمی‌دانیم مردی که اطراف مسکن جدید ما رفت‌و آمد می کند 
کیست ولی (مون‌سورو ) چون او را دیده می‌شناسد و به‌مناسبت حسادتی که دارد 


تغییر نام خیابان / ۱۷۰۳ 


از من درحواست کرده که از پاریس ح ر کت کنم و من خواستم شما را ملاقات 
نمایم تا اینکه از شما حداحافظی کنم و این ملاقات» آخرین برحورد ماست و فردا 
من از پاریس حر کت خواهم کرد. 

(دوبوسی) با وحشت بانگ بر آورد آه خانم... شما قصد دارید که از پاریس 
بروید ؟ زن جوان گفت بلی آقا برای اينکه (مون‌سورو) جز به‌طریق دیگر 
تسکین خحاطر پیدا نخواهد کرد و مرا آسوده نخواهد گذاشت و از آن گذشته من 
از پاریس نفرت دارم برای اینکه در این شهر همه چیز را سطحی و ساخحتگی می بینم 
و در آن شب که در کاخ (لوور ) حضور بهمرساندم و به‌صحبت حضار گوش 
فرادادم و قیافه‌های آنها را نگریستم بیشتر این حقیقت برایم آشکار شد که همه 
چیز محافل و مجامع این شهر ساختگی و از روی ریا و دوروئی است. 

این است که به‌اتفاق پدر حود از پاریس می‌روم و در کاخ (مریدور) یعنی 
همانجا که در دورهٌ کود کی اقامتگاه من بود سکونت اختیار خواهم کرد و خواهم 
کوشید که در آنجا خود را با یاد گارهای دورۂ کود کی و دورۀ عنفوان س رگرم 
نمایم در ضمن خانم (سن‌لوک) و شوهر او آنجا هستند و میل دارند مرا ببینند و 

من هم حیلی ميل به‌دیدار آنها دارم و چون خانم سنل وک از دوستان دورۀ 

کود کی من است فکر می کنم که معاشرت با او» ناملائمات زند گی را قدری برایم 
هموار خواهد کرد. 

(دوبوسی) ناله‌ای کرد و سر را بین دو دسټ گرفت و گفت افسوس 
افسوس... که امید من نسبت به‌زند گی قطع شد ... و دیگر نمی دانم به‌اتکاء چه چیز 
در دنا به حیات ادامه بدهم. 

(دیان) از جا برحاست و گفت آقا از این حرف‌ها نزنید برای من شنیدن این 
حرق‌ها از مردی رشید و حوانمرد چون شما قابل تحمل نیست. 

(دوبوسی) دست‌ها را از روی صورت برداشت و یک‌مرتبه علائم کینه‌ای 
شدید در ناصیه‌اش هویدا شد و گفت خانم با اینکه شما در روزهای اخیر نسبت 
به‌من بیرحمی کردید و در شب معرفی رسمی» حتی حاضر نشدید که نظری 
به‌ صورت من بیندازید باز من تا اندازه ای امیدوار بودم برای اينکه می‌دانستم 


۴ قبل از طوفان 


شما در پاریس هستید و هوائی که من استشمام می کنم هوائی است که شما نیز 
استنشاق می‌نمائید ولی اینک این مرد بیرحم و حودخواه و حسود راضی نمی‌شود 
که من این اندازه وسیلۀ تسلی داشته باشم که در شهریکه شما در آن هستید زند گی 
کنم و هوائی را که شما تنفس می‌نمائید در رید حود فروبرم و به‌همین جهت خانم» 
از این لحظه به‌بعد من این مرد را دشمن خونی خود می‌دانم و عزم را جزم کرده‌ام 
که او را به قتل برسانم و هر گاه حود از بین بروم از قتل او فر و گذار نخواهم کرد . 

(دیان) گفت آه....آقای کنت... این جه تصمیمی است که گرفته‌اید و برای 
خشن زارید آورا اقا بسانت ؟ 

(دوبوسی) گفت این مرد تمام وسائل سعادت را فراهم دارد و زیباترین زن 
دنیا را به‌حباله نکاح در آورده و به‌طور قطم اینقدر شعور و معرفت دارد که بداند 
که زن او نجیب‌ترین زن فرانسه است و هرگز به‌او حیانت نخواهد کرد زیرا اگر 
قصد داشت به‌او حیانت کند تا به‌حال کرده بود با این وضف مرا از اینکه گاهی از 
دور بتوانم به‌دیدار شما نائل شوم محروم می کند و این مرد درخور این است که 
نابود شود . 

(دیان) گفت آقای کنت آرام بگیرید » حواهش می کنم که آرام بگیرید و 
شاید این مرد درحور عفو باشد (دوبوسی) گفت آه... حانم همین را کم داشتم که 
شما نیز از این مرد حمایت نمائید و او را درخور عقو بدانید ولی من اورا معفو 
نمی دانم و عقیده دارم مردی که از وصال زنی چون شما برخوردار است و شوهر 
شما محسوب می‌شود آنقدر سعادتمند به‌شمار می آید که حق ندارد نت 
به‌دیگران حسد بورزد و هر گاه حسد ورزید کفران نعمت خداوند گار را کرده و 
این مرد مستوحب م رگ می‌باشد . 

(دیان) مانند چند لحظه قبل که دوبوسی دستها را روی صورت گذاشته بود 
آنها را روی صورت نهاد و گفت آقا... آحر شما نمی‌دانید ... آحر شما از همه 
چیز اطلاع ندارید . 

(دوبوسی) گفت خانم چه را نمی‌دانم؟... مگر باز واقعه‌ای جدید اتفاق 
افتاده که من از آن بدون اطلاع هستم. . 


تغییر نام خیابان / ۱۷۰۵ 


زن جوان گفت نه آقا واقعه‌ای جدید اتفاق نیفتاده» و همان دنباله وقایع گذشته 
ادامه دارد ... ولی این مرد که شما تصور می‌نمائید که شوهر من می‌باشد و از 
وصال من برخوردار است فقط برحسب ظاهر شوهر من می‌باشد ولی از روی 
واقعیت شوهر من محسوب نمی گردد و حسادت فوق‌العاده او نیز ناشی از این 
می‌باشد که می‌داند شوهر واقعی من نیست. 

(دیان) این را گفت و مانند گوزنی جالاک به‌راه افتاد و با چند قدم حياط 
نارنحستان را طی کرد و ناپدید شد. 

(دوبوسی) پس از شنیدن این حرف جند لحظه حيرت زده بود و نمی‌توانست 
. افکار خود را منظم کند چون یک مرتبه افقی تازه مقابل دید گان او باز شد که در 
گذشته وجود نداشت و در همان موقع که (دوبوسی) خود را قرین ناامیدی مطلق 
می‌دید یک امیدواری نوین بهاو رو کرد . 

وقتیکه به حود آمد و حواست درباره آن گفته از (دیان) توضیح بخواهد دید 
که (دیان) در نارنجستان نیست و هرچه این طرف و آن‌طرف را نگریست او را 
ندید و زن جوان ناپدید گردیده بود. 

و چون (دیان) هنگام رفتن ( گرترود ) را با خود برد و (هودوئن) تنها ماند 
وارد حياط نارنجستان شد و به(دوبوسی) نزدیک گردید و او را روی نییکتی که 
(دیان) از روی آن بر حاسته بود نشانید. ‏ ۰ 


۱۰ 


چگونه لباس (اپرنون) پاره شد و (شون‌برک) دچار 
کوختگی گردید 


آن شب» می توان گفت که فقط از لحاظ اتحادیه مقدس یکشب تاریخی 
به‌شمار نمی آمد بلکه از نظر قهرمان‌های تاریخ جزو شب های تاریخی محسوب 
می‌شد » در آن شب استاد (لاهوریر ) بدون انقطاع از مردم امضاء می گرفت و 
( گورن‌فلو ) راهب پرخور بعد از حوادثی که ذ کرش گذشت در مهمانخانه 
موصوف می حوابید و گرچه حوابیدن برای انسان یک واقعه تاربخی نیست ولی 
آن گونه خوابیدن» با توجه به‌سوابق ولو احق آن یک واقعه برجسته» در زند گی 
( گورن‌فلو ) به‌شمار می آمد . 

(دوبوسی) هم در آن نارنحستان که نمونه‌ای کوجک از بهشت بود (دیان) 
را دید و در آحر ملاقات آن حرف عحیب را از او شنبد. 


و اما هانری سوم در آن شب. از مشاهدات خود در پاریس بسیار افسرده 


لباس اپرنون / ۱۷۰۷ 


شد . چون می دید در خیابانها مردم به‌نفع دوک (د و گیز ) مبادرت به‌تظاهرات 
می کنند و در کلیساها؛ واعظین؛ از وی طرفداری می‌نمایند و هنگامیکه هانری 
سوم از عیابان (سن‌اونوره) می گذشت برادرش دوک دانژو را با دوک‌دو 
(گیز ) و دوک‌دو (ماین) و گروهی از اصیلزاد گان که اطراف دوک (دانژو) 
را گرفته بودند و مثل اینکه (مون‌سورو ) بر آنها ریاست می کرد » دید . 

چون دوک (دانژو ) بعد از اينکه دید نمی تواند (دوبوسی) را با حود ببرد 
به اتفاق عده ای از اصیلزاد گان و (مون‌سورو ) در خیابانهای پاریس به‌حر کت 
در آمد تا اینکه به‌دوک‌دو (گیز) و برادرش (ماین) رسید و از آن پس با آنها بود 
تا وقتیکه هانری سوم ویرا مشاهده کرد . 

در هر حال» هانری سوم که از مشاهدات و مسموعات آن شب افسرده شده 
بود به‌اتفاق (موژیرون) و ( کلوس) که می‌دانیم جزو (مین‌یون) های او بودند 
به کاخ (لوور ) مراجعت کرد . ۰ 

در آغاز شب» هانری سوم به‌اتفاق چهار نفر (مین‌یون) از کاخ سلطنتی 
حارج گردید اما با دو نفر مراجعت کرد چون دو نفر دیگر در راه از هانری جدا 
شد ند . 

آن دو نفر (شون‌برک) و (اپرنون) بودند که بعد از ورود به‌عیابان‌های شهر 
و مشاهده ازدحام و هیجان مردم به نویه خویش به‌هیجان در آمدند. 

زیرا در جماعات اثری هست که در افراد مژثر واقع می‌شود و یک فرد 
عادی» که در موقع معمولی؛ میل به‌هیچ کار ندارد وقتی حود را در وسط یک 
حماعت انبوه می بیند و مشاهده می کند که آنها نشاط دارند و می‌حندند یا برعکس 
افسرده هستند و گریه می کنند » تحت تأثیر قرار می گیرد و همان فرد گوشه‌نشین 
و سا کت؛ در وسط جماعت مرتکب اعمالی می‌شود که هر گز در موقع تنهائی از 
او سرنمی‌زند . 

وقتی حضور در یک جمعیت» در روحیه افراد سلیم و سا کت اینقدر اثر داشته 
باشد » به طریق اولی در روحیه کسانی از نوع (اپرنون) و (شوذ‌برک) بسیار 
موثر واقع می‌شود . 


۸ قبل از طوفان 


و آن دو نفر همینکه خود را در بین مردم دیدند» احساس کردند آن شب از 
شبهائی است که تفریحاتی غیرمنتظره دربر دارد و بهتر اینکه آنها از هانری سوم 
جدا شوند و دنبال تفریحات خود بروند. 

آن دو (مین‌یون) از اولین فرصت برای جدا شدن از هانری سوم استفاده 
کردند و به‌دستاویز اینکه در وسط جمعیت هانری سوم را گم کرده‌اند خود را از 
نظر پادشاه فرانسه پنهان نمودند و دقت کردند تا اینکه هانری سوم دور شد . 

آنگاه به‌فکر تفریحات حویش افتادند و اول (اپرنون) فوتک خحود را لای 
پاهای یکنفر که می‌دوید قرار داد و او را به‌زمین انداخت و از این تفریح قاه‌قاه 
ندید و اما (شون‌برک)؛ کلاه بز رگ لبه‌داری را که خانمها در آن زمان بر سر 
می گذاشتند از سر یک زن برداشت» زیرا تصور کرد که وی پیرزن می‌باشد و 
باحیرت دید که وی زیبا و جوان است. 

(اپرنون) و (شون‌برک) فقط یک اشتباه کرده بودند و آن اینکه نمی‌دانستند 
که مردم پاریس که در مواقم عادی سرافتاده و مطیع هستند و هر شوخی بلکه هر 
توسری را تحمل می کنند گاه به‌مناسباتی تغییر ماهیت می‌دهند و طوری دیگر 
می‌شوند و در این گونه روزها یا شبها» که مردم به‌علت یک واقعه تاریخی» یا 
سیاسی» یا مذهبی» به‌طور موقت تغییر ماهیت داده اند بهتر این است که انسان با 
پاریسیها شوخحی نکند یا اگر شوخی می کند طوری نباشد که به آنها بربخورد چون 
برای شوعی کننده شاید خیلی گران تمام شود . 

مردی که بر اثر شوعی زشت (اپرنون) زمین خورده بود در یک شب عادی 
از جا برمی‌حاست و همینکه چشمش به‌اصلیزاده مزبور و شمشیرش می‌افتاد راه 
حویش را می گرفت و می‌رفت ولی در آن شب آن مرد بعد از برخاستن فریاد زد 
ای مردم این شخص پروتستانی است و مرا به‌زمین زد و پاهایم را مجروح کرد . 

مردم که منتظر ىک فریاد بودند که عقب فریادزننده راه بیفتند همینکه این 
صدا را شنیدند بدون تحقیق دربارۀ صحت و سقم گفته آن مرد به‌طرف (اپرنون) 
حمله ور شدند. 

و اما آن زن جوان و زیبا» که کلاهش به‌وسیله (شون‌برک) ربوده شده بود 


فریاد زد ای مردم غیرت شما کجا رفت» و آیا قبول می کنید که یک (مین‌یون) 
در وسط حیابان» کلاه از سر زن‌های مردم‌بردارد. 

در آنشب (مین‌پون) حیلی خطرنا کتر از پروتستانی به‌شمار می آمد زیرا 
شاید مردم در مورد پروتستانیها به‌قتل عادی اکتفا می کردند ولی اگر می‌توانستند 
یک (مین یون) را به‌دست بیاورند » زنده» پوست او را می کندند. 

لذا حماعتی حشمگین به‌طرف (شون‌بر ک) حمله‌ور شدند ... 

(اپرنون) ترسو و محتاط بود و همین که حملة مردم را دید دریافت که 
نمی تواند با آن عده مصاف بدهد و صلاحش در اینست که فرار نماید و بدون اینکه 
به‌فکر بیفتد که بر سر رفیقش (شونذ‌بر ک) چه خواهد آمد راه فرار را پیش 
گرفت: 

اما (شون‌برک) خود را شجاع می‌دانست و دست به‌قبضه شمشیر برد تا 
اینکه از خود دفا ع نماید و قبل از اينکه به‌قتل برسد عده‌ای از مهماجمین را 
به‌نحا ک هلاک بیندازد . 

هانری سوم هم به‌طوریکه دیدیم نمی دانست آن دو نفر کجا هستند و چه 
می کنند و هر گاه می‌دانست باز آنها را به‌حال خود رها می کرد و در آن شب 
حویش رانشان نمی داد خحاصه آنکه می‌دانست که (اپرنون) با پاهای سریع السیر » 
و (شون‌برک) با قوت بازو و سرعت ضرّبات شمشیر خود هرطور باشد گلیم 
تجود زا از ات کد ۲ 5 

بعد از اینکه هانری سوم به‌اتفاق دو نفر از (مین‌یون)ها به کاخ (لوور) 
مراجعت کرد وارد اطاق اسلحه حود شد و روی صندلی راحتی نشست و چون از 
مشاهدات و مسموعات آنشب» کج خلق شده بود در پی بهانه‌ای می گشت که 
بتواند حشم حود را بر سر یک نفر فرود بپاورد . 

(موژیرون) با تازی محبوب هانری سوم به‌بازی مشغول شد و ( کلوس) روی 
یک تابوره جلوس کرد و چون کاری نداشت گاه گونه‌های خود را متورم می‌نمود 
و بعد با دو مشت روی گونه‌ها فشار می آورد تا اینکه باد درون دهان‌را خالی 
نماید . 


6۰ / قبل از طوفان 


چند دقیقه اطاق اسلحه سا کت بود و کسی حرف نمی‌زد و (مین‌یون )ها 
منتظر بودند که هانری سوم صحبتی را شرو ع نماید تا اینکه آنها دنبالش را بگیرند 
و چون درمی‌یافتند که اوقات او تلخ است جرئت نمی کردند حرفی بزنند. 

تا اینکه هانری سوم سکوت را شکست و گفت آیا مناظر امشب را دیدید؟ و 
مشاهده کرد ید که جگونه همه مشغول توطئه هستند و گاهی حامه ببر را می پوشند 
و حیز برمی‌دارند و زمانی پوست مار را دربر می کنند و روی زمین می عزند ولی 
در همه حال به توطئه ادامه می دهند . 

( کلوس) بعد از اینکه دریافت که صحبت او ممکن أست مقبول واقع شود در 
جواب هانری سوم گفت از روزی که من خود را شناخته‌ام در اینجا غير از توطثه 
چیزی ندیدم و نشنیدم و علتش هم این است که یک عده از پسرعموها و پرادران و 
سای واو دات شمسا او اون فا اخر مال کار هد وھ گام ایها وه را 
به تو طثه مشغول نکنند و بدین وسیله اوقات حویش را نگذرانند چگونه می‌توانند 
حویش را سر گرم نمایند ؟ 

هانری سوم گفت ( کلوس) اینقدر گونه‌های خود را متورم نکن زیرا تو 
هرقدر جدیت نمائی نمی توانی شبیه به مسخره‌های سیر ک بشوی و اطلاعات سیاسی 
تو هم به‌اندازه مهارت تو در مسخره‌بازی است زیرا تو تصور می کنی که اینان 
چون بیکار هستند توطئه می کنند در صورتیکه چنین نیست به‌دلیل اینکه در قرون و 
عهود گذشته هم این اشخاص بودند ولی توطثه نمی کردند (موژیرون) عقیدۀ تو در 
اینخصوص چیست؟ 

(موژیرون) که در تمام مسائل تابع نظریه ( کلوس) بود گفت من با نظریه 
شما موافقم و تصدیق می‌نمایم که در گذشته این اشخاص توطثه نمی کردند اما باید 
درنظر گرفت که در آنموقع شخصی غیر از هانری سوم بر فرانسه سلطنت می کرد 
و می‌توانست جلوی توطله‌ها را بگیرد . ۱ 

هانری سوم گفت در صورتی که من امروز قادر به‌جل وگیری از توطثه نیستم 
آبا ین تییبت؟ 

(موژیرون) که همچنان با سگ تازی محبوب هانری مشغول بازی بود گفت: 


لباس اپرنون / ۱۷۱۱ 


این سگ را که ملاحظه می‌فرمائید با اینکه حیوانی بی آزار و نحیب است اگر مورد 
حمله قرار بگیرد از خود دفاع می کند و هرگاه کسی پای خود راروی دم او 
بگذارد به طور حتم پایش از دندان‌های تیز این سگ مجرو ح خواهد شد . 

هانری سوم گفت آه... (موژیرون) حالا تو مرا شبیه به‌تازی من می کنی؟ 
ی ی اپ ور یز 
نود که ::۰ ۰ من شما را شبیه به تازی نمی کنم برای اینکه تازی شما وقتی 
CS e‏ 

در ظاهر » این حمله» توهین بود ولی جون در معنی» حنبۀ دلسوزی را داشت 
سبب نحشم هانری نگردید و او گفت حالا بهترین دوستان من هم نسبت به من بدبین 
شده اند و می گویند برای چه من مانند تازی حود به‌دیگران حمله‌ور نمی شوم ولی 
فکر نمی کنند که اگر این تازی نا گهان خود را مواجه با یکصد مرد مسلح که همه 
خفتان دربر کرده» ساق‌بند برپا دارند ببیند نمی‌تواند آنها را گاز بگیرد.. 

۹ 8 2 ۹ 1 3 

سپس هانری سوم آهی کشید و گفت (شیکو) کجا هستی... (شیکو ) چرا 
ناپدید شده‌ای چون فقط تو می‌توانی بفهمی من جه می گویم و برای چه از خود 
دفا ع نمی کنم. 

( کلوس) زیر لب گفت:همین زا کم‌داشتيم که (شیکو) هم‌باند (موژیرون) 
با« E‏ ین است (به‌من بگو که 

| My 
. هم مانند دلقک مزبور می‌باشد‎ 

با اینکه ضرب المثل (موژیرون) آهسته ادا شد هانری سوم شنید و این مرتبه 
نظری سریع و تند به(مین‌پون) اندانعت به‌ طوریکه وی فهمید حرف او ناپسند 
افتاده و حود را - جمم آوری کرد. 

ولی چون (مین یون) ها در محضر هانری سوم آزادی و به‌اصطلاح مصونیت 
داشتند هانری نمی‌توانست خحشم خود را به‌سر آن‌ها فرود بپاورد و با 
سگ‌توله‌هائی که در سبدی دیده می شدند شرو ع به‌بازی کرد . 


۷۲ قبل از طوفان 


نا گهان صدای پائی سریم شنیده شد که به‌اطاق اسلحه نزدیک می گردید و 
(مین یون) ها که از شنیدن صدای قدم‌های مزبور ظنین شدند حود را برای دفا ع 
آماده کردند ولی بی جهت مضطرب گردیدند زیرا لحظه‌ای بعد (اپرنون) با لباس 
پاره» عرق ریزان» وارد اطاق گردید . تازی محبوب هانری سوم خیزی به طرف او 
برداشت که (اپرنون) را به‌دندان بگیرد جون سگ مزبور هر گز ندیده پود مردی 
آن طور ژنده پوش وارد اطاق هانری سوم شود و دو نفر از (مین‌پون)ها که در 
اطاق بودند سگ را آرام کردند و فقط وقتی صدای (اپرنون) به گوش رسید سگ 
او کت وان مات اف نیز 

هانری سوم گفت پناه بر حدا... (اپرنون) چه واقعه‌ای برای تو اتفاق افتاده و 
چرا رنگ از صورت تو پریده و چه کسی لباس تو را پاره کرده است؟ 

(اپرنون) گفت یگانه گناه من این است که از دوستان شما هستم و ملاحظه 
می‌فرمائید که مرا به چه صورت در آورده اند ؟ 

(اپرنون) به‌طوریکه می‌دانیم درو غ می گفت و هر گاه او مردم را اذیت 
ثمی کرد کسی با وی کاری نداشت ولی چون‌حاضر ننود به گناه تحود اعتراف 
کند خویش را در پناه:سنگر دوستی هانری سوم قرار داد . 

هانری گفت بالاره چه کسی تو را اینطور ژنده پوش کرد ؟ (اپرنون) گفت 
یک نفر و دو نفر و ده نفر و صد نفر مرا اینطور نکردند بلکه نا گهان هزارها نفر از 
افراد رعیت شما یا بهتر این است بگویم رعایای دوک‌دو ( گیز ) بر سرم ریختند 
زیرا اگر آنها رعیت شما بودتد با کسی که دوست یادشاه فرانسه می‌باشد اینطور 
رفتار نمی نمودند. 

فریادهای آنها هم گواهی می‌دهد که آنان خود را رعیت شما نمی دانند زیرا 
۱ مرتب فریاد می‌زنند زنده باد دوک‌دو گیز» و زنده‌باد دوک‌دو (ماین) و زنده‌باد 
مراسم عشاء ربانی» ولی یک نفر نیست که فریاد بزند زنده‌باد هانری سوم. 

هانری سوم که خود آن شب در خیابان‌های پاریس گردش کرد و هیچکس 
هم متعرض او نشد می‌فهمید که حمله مردم به (اپرنون) نباید بدون علت باشد و 
پرسید مگر تو چه کردی که مردم به تو حمله‌ور شدند ؟ 


لباس اپرنون ۱۷۱۳ 


(اپرنون) گفت من کاری نکردم و نمی‌توانستم هم کاری بکنم زیرا محال 
است که یک نفر بتواند با هزارها نفر بجنگد ولی همینکه رعایای دو ک‌دو (گیز) 
دانستند که من دوست شما هستم به‌من حمله‌ور گردیدند. 

هانری سوم سئوال کرد (شون‌برک) مگر با تو نبود من تصور می کردم شما 
دو نفر با هم هستید ؟ (اپرنون) گفت (شون‌بر ک) را می‌فرمائید ؟ هانری سوم 
گفت بلی مگر (شون‌بر ک) ندید که مردم به‌طرف تو حمله‌ور شدند و آیا به کمک 
تو نیامد ؟ 

(اپرنون) گفت (شون‌بر ک) هم به‌نوبه حود, گرفتاری داشت زیرا گروهی بر 
سر او ريخته بودند و وی می‌بایست از خود دفا ع کند. 

هانری سوم گفت برای چه بر سر او ريخته بودند ؟ اپرنون گفت (شوند‌برک) 
در خیابان برای شوخی و به‌تصور اینکه زنی پیر را می‌بیند کلاه از سر زنی 
برداشت و بعد معلوم شد که آن زن جوان است و بدبختانه زن مزبور ساکن همان 
خیابان که این واقعه در آن اتفاق افتاد می‌باشد و پس از اینکه فریاد زد و کمک 
طلبید شوهرش که رنگرز به‌شمار می آمد با شا گردهای او دویدند و بر سر 
(شون‌بر ک) ریختند و من دیگر نفهمیدم چطور شد. 

هانری سوم هریک از مین بون‌های خود را می‌شناعت و می‌دانست (ایرنون) 
فرار کرده و (شوذبرک) را در دست مهاحمین نهاده که خود حان به‌در برد و با 
تأثر حاطر برحاست و گفت (اپرنون) جرا این (شوذبرک) بیجاره را تنها 
گذاشتی و از او دفاع نکردی و حال که کسی به کمک (شون‌برک) نرفته خود من 
می روم که از او دفاع کنم زیرا اگرچه دوستان من در روزهای سختی مرا تنها 
می گذارند و از دور من متفرق می‌شوند ولی من دوستان خود را در روز سختی 
رها نمی کنم تا اینکه در داستانها بگویند که هانری سوم هر گز دوستان خود را 
تبها نمی گذاشت. . 

پادشاه فرانسه عازم بود که از اطاق حارج شود و به‌راه بیفتد ولی همین وقت 
صدای (شونذ‌بر ک) از اطاق انتظار شنیده شد و جون اظهارات شاه را شنیده پود 
گفت اعلیحضرتا از مراحم شما سپاسگزارم و خدا را شکر که نجات یافتم. 


۴ قبل از طوفان 


مین‌یون‌هائی که در اطاق-حضور داشتند با شادی بانگ بر آوردند 
(شون‌برک) آمد... اما جند لحظه گذشت و (شون‌بر ک) وارد اطاق نگردید. 
هانری سوم بانگ زد (شون‌برک) کجا هستی و برای چه داحل نمی‌شوی؟ 
شون‌بر ک از اطاق دیگر گفت اجازه بفرمائید که قدری اينها را زائل کنم شاه 
پرسید کدام‌ها را می‌خواهی زائل کنی؟ اگر لباس تو گل آلود است می‌توانی 
داحل شوی و من همواره دوست دارم که اطرافیان حود را در حال باز گشت از 
کارزار با لباس گل آلود ببینم 

(شون‌برک) وارد اطاق شد و شاه و دیگران از فرط حیرت» دوجار بهت 
شدند زیرا (شون‌برک) به‌انسان سفیدیوست شباهت نداشت و EE‏ 
مستقیم از جنگل‌های افریقا آمده باشد . 

با وحود اینکه رنگ نیلی هنگام شب سیاه جلوه می کند بعد از چند لحظه شاه 
و اطرافیان دریافتند که رنگ پوست او سیاه کامل نیست بلکه نیلی پررنگ است که 
به‌مناسبت سیاهی شب» مانند رنگ آبنوس و ذغال به‌نظر می رسید . از نوک کفش تا 
فرق سر (شون‌بر ک) یکدست نیلی‌رنگ شده بود و حتی زوایای لباس او نیز این 
رنگ را داشت. هانری سوم گفت.من شنیده بودم که اشخاص وقتی دوجار وحشت 
شدید می شوند به رنگ سفید درمی آیند و بعضی هم ممکن است زردرنگ شوند ولی 
تا کنون ندیده بودم کسی بر اثر وحشت فوق‌العاده نیلی شود آنهم به‌طوری که حتی 
لباس و کفش و پیراهن‌او نیلی گردد . (شون‌بر ک) گفت: آه ای پست‌فطرت‌ها... 
و اینک می‌فهمم که جرا مردم این طور عقب من می‌دویدند زیرا از مشاهدهٌ هیکل 
من حیرت می کردند . 

هانری سوم گفت آخر بگو بفهم برای تو چه اتفاقی افتاده که به‌اين شکل 
در آمده‌ای؟ (شونبر ک) گفت من نمی‌دانستم زن سالخورده‌ای که من با او 
صحبت می کردم» و بعد معلوم شد زنی جوان است یک شوهر رنگرز دارد و بعد از 
اینکه زن مزبور فریاد زد و استمداد نمود رنگرز» و شاگردان او با کمک مردم 
مرا از حیابان به‌درون د کان رنگرزی بردند و در عم رنگرزی انداعتند و به‌اين 
شکل که مشاهده می‌فرمائید در آوردند . 


لباس اپرنون / ۱۷۱۵ 


( کلوس) خندید و گفت (شون‌برک) خیلی غصه نخور؛ زیرا اگر آنها تو را 
درون حم رنگرزی فرو کردند تو هم از آنها حوب انتقام گرفتی و در حدود بيست 
لبره رنگ نیلی آن‌ها را به‌مصرف لباس و بدن حود رسانیدی. 

(شون‌برک) گفت کلوس چون تو اینجا و در کاخ (لوور ) هستی می‌توانی 
بخندی اما اگر آنجا بودی اطمینان می‌دهم که حال شوخی کردن نداشتی 
(موژیرون) گفت آیا کسی را هم مقتول و مجروح کردی یا نه؟ (شون‌برک) 
گفت تو می دانی من کسی نیستم که وقتی مورد حمله قرار گرفتم دست روی دست 
بگذارم و حنجر خود را از غلاف بیرون کشیدم و حمله کردم و احساس نمودم که 
حنجرم در چیزی که به احتمال قوی بدن یکی از مهاحمین بود فرورفت. 

اما دیگر به‌من مهلت ندادند و دست و پایم را گرفتند و به‌داعل د کان 
رنگرزی بردند . 

. هانری سوم گفت امشب کسی که مورد حمله مردم قرار بگیرد مشکل است 
که بتواند جان به‌در ببرد بهحصوص اگر کسی را مقتول یا مجروح کرده باشد و 
تو جگونه توانستی حود را نحات بدهی. 

(شون‌برک) گفت ناجارم اعتراف کنم که من امشب برای نجات خود 
مرتکب یک عمل پست شدم و آن اینکه فریاد زدم پاینده باد اتحاد مقدس ! 
(اپرنون) گفت من نیز مرتکب این پستی‌شدم با این تفاوت که به‌میل نحود فریاد 
نزدم بلکه مردم مرا وادار نمودند که فریاد بزنم زنده‌باد.دوک (دانژو ). 

(شون‌برک) گفت افسوس بعد از اينکه من فریاد زدم (پاینده باد اتحاد 
مقدس) مردم مرا نیز وادار کردند که فریاد بزنم زنده‌باد دوک (دانژو ) و من 
چاره ای جز اطاعت نداشتم زیر ا مرا از حم رنگرزی بیرون آورده و حنجری روی 
جلقوم من نهاده بودند ولی تأسف من فقط از این فریاد نیست چون واقعه‌ای بدتر 
به‌وقو ع پیوست. _ 

هانری سوم گفت آن واقعه چه بود ؟ (شون‌ب رک) گفت وقتی من فریاد زدم 
زنده باد (دوک دانژو ) شخصی از آنجا عبور می کرد و آیا می‌توانستید حدس 
بز نید که این شخص که بود ؟ 


۶ قبل از طوفان 


هانری سوم گفت من چگونه می توانم حدس بزنم که در آنموقم چه شخصی از 
آنجا عبور کرد ؟ (شوذب رک) گفت به‌محض اينکه من این فریاد را زدم 
(دوبوسی) رفیق و همکار ملعون دوک (دانژو ) پدیدار شد و صدای مرا شنید و 
بدتر آنکه حود مرا هم دید و فهمید که من... یعنی شون‌ب رک» فریاد زده‌ام که 
ارباب او زنده بماند. 

( کلوس) گفت ولی من فکر می کنم که (دوبوسی) نتوانست بفهمد شخصی 
که این فریاد را زده تو بوده‌ای؟ و شاید اصلا تو را ندیده است؟ 

(شون‌بر ک) گفت محال بود که او مرا نبیند زیرا طوری مردم مرا محاصره 
کرده» کارد روی حلقومم گذاشته بودند که آن منظره» توحه هر کس را که از آنجا 
عبور می کرد جلب می‌نمود. 

(موژیرون) گفت آیا وقتی (دوبوسی) از آنجا گذشت و تو را به آن حال 
دید به‌تو کمک ننمود ؟ شون‌برک گفت نه» و او طوری عجله داشت که بیش از 
لحظه‌ای توقف نکرد و مانند کسی که بال در آورده باشد ناپدید شد . 

(کلوس) گفت وای بر این شخص» زیرا گرچه (دوبوسی) نسبت به‌ما نظری 
حوب ندارد ولی در اینگونه مواقع که مشتی از عوام‌الناس به‌یک اصیلزاده حمله‌ور 
می‌شوند وظیفه هر اصیلزاده این است که به‌اصیلزاده مظلوم کمک نماید . 

هانری سوم گفت شاید (دوبوسی) او را نشناخته و نتوانسته است بفهمد که 
وی (شون‌برک) است و حطاب به‌اصیلزاده نیلی رنگ گفت آیا وقتیکه (دوبوسی) 
از آنجا می گذشت تو را از حم رنگرزی بیرون آورده بودند یا اینکه قصد داشتند 
وارد حم کنند. 

(شون‌برک) گفت در آن موقم مرا از حمره بیرون آورده بودند و سراپایم 
نیلی بود . هانری سوم گفت در این صورت (دوبوسی) معذور است چون او 
نمی توانست تو را بشناسد و ما هم وقتی تو وارد این اطاق شدی نتوانستیم تو را 
بشناسیم و فقط از روی صدا فهمیدیم که مراجعت کرده‌ای. 

(شون‌برک) گفت من شاید تصدیق کنم که او مرا نشناحت و ندانست که از 
ملازمین شما هستم ولی به‌طور حتم فهمید که من اصیلزاده به شمار می آیم معهذا 


لباس اپرنون / ۱۷۱۷ 


حاضر نشد به‌من کمک نماید و من امیدوارم روزی در جای دیگر این حساب را با 
این مرد تصفیه نمایم و در آن روز » مانند امشب» در خم رنگرزی فرونرفته باشم. 

(اپرنون) گفت من با خود (دوبوسی) کاری ندارم و او را کوچکتر از این 
می دانم که با وی دست‌و پنجه نرم کنم و هرگاه روزی دربیفتم با ارباب او درخواهم 
افتاد . 

(شون‌برک) گفت راست می گوئی و ما باید با دوک (دانژو) ارباب 
(دوبوسی) دربيفتيم و من مسئول پیش آمد امشب را (دانژو ) می‌دانم زیرا هر گاه 
این مرد در توطثه‌ها شر کت نکند مردم اینطور حسور نمی‌شوند که ما را وارد نحم 
رنگرزی نمایند. 

( کلوس ) و (موژیرون) خطاب به‌هانری سوم گفتند آیا امشب شنیدید که 
مردم چگونه برای دو ک دانژو هلهله می کردند و با اينکه ویرا نمی‌دیدند پیوسته 
فریاد زنده‌باد می کشیدند: 

(اپرنون) گفت امشب به‌جای هانری سوم» پادشاه فرانسه (د وک دانژو ) 
است و شما دوستان (خطاب به کلوس و موژیرون) اگر در این ساعت بیرون بروید 
و مردم بفهمند که هستید و هویت شما آشکار گردد شاید گرفتار بلیه‌ای بز رگ 
خحواهید شد. 

هانری سوم که این گفت و شنود را استماع می کرد طوری غضبناک شد که 
نتوانست توقف کند و در اطاق شرو ع به‌قدم زدن نمود و زیر لب می گفت دوک 
دانژو... برحذر باش... دو ک دانژو ... بترس از اینکه نوبت کیفر تو برسد. 

(شون‌برک) گفت شما همواره می‌فرمائید که دو ک دانژو را کیفر خحواهید 
داد و طرفداران او را مجازات خواهید کرد ولی هر گز برای اجرای این تصمیم 
یک قدم برنمی‌دارید در صورتیکه مانند آفتاب روشن است که د وک دانژو اینک 
مشغول وط می باشد . 

( کلوس) گفت (شوذبرک) درست می گوید و امروز کسی در این شهر 
نیست که نداند دوک (دانژو ) مبادرت به‌یک توطثه بز رگ کرده است و هر گاه 
شما امروز نتوانید جلوی این توطثه را بگیرید فردا دیگر از عهده جلوگیری 


۸ قبل از طوفان 


بر نخواهید آمد . 

(موژیرون) گفت امروز دوک (دانژو ) به‌دست طرفداران خود ملازمین شما 
را در خم رنگرزی می‌اندازد و تهدید به‌قتل می کند و فردا این مرد به‌سرا غ خود 
شما خواهد امد. 

زیرا وقتیکه این مرد رئیس اتحادیه مقدس شد و در رأس یکصد هزار پاریسی 
که همه را طرفدار خود کرده قرار گرفت هرچه بخواهد انجام حواهد داد و در 
کشور قوه‌ای که بتواند چلوی او را بگیرد وحود ندارد. 

هانری سوم گفت بسیار حوب؛ ولی می‌خواهم بدانم که هر گاه من شروع 
به‌اقدام کنم شما پشت مرا حواهید گرفت و در وسط راه مرا تنها نخواهید گذاشت. 

جوانان به یک صدا گفتند نه. ما تا جان در بدن داریم پشت شما ایستاده ایم و 
با تمام قوه جهت انجام اوامر شما سعی خواهیم کرد . (اپرنون) گفت ولی من 
استدعا می کنم که مهلتی به‌من بدهید ؟ هانری سوم گفت مهلت را برای چه 
می‌خواهی؟ (اپرنون) گفت برای اینکه بروم و یکدست. لباس دیگر تهیه کنم زرا با 
ااا سی نوی تراق هر اه رای وهای با اما کرد 

هانری سوم گفت چون تو از حیث اندام شبیه به‌من هستی می‌توانی لباس‌های 
مرا بپوشی... برو به‌صندوقخانه و هر نوع لباسی را که می‌خواهی انتخاب کن و 
بپوش مشروط بر اینکه همۀ لباسهای مرا برنداری زیرا من نیز به‌لباسهای خود 
احتیاج دارم. 

(شون‌برک) گفت به‌من هم باید مهلتی اعطاء فرمائید ؟ هانری سوم گفت تو 
مهلت را برای چه می خواهی؟ شون‌بر ک گفت من | کنون مبدل به‌مردی سیاهپوست 
یا نیلی رنگ شده‌ام و باید بروم و خود را بشویم تا اینکه به‌رنگ اصلی بر گردم. 

هانری سوم گفت تو هم برو به‌حمام مخصوص من» و به‌دلاکم بگو که آنقدر 
تو را صابون بزند تا سفید شوی (شون‌برک) گفت اطاعت می کنم ولی آیا تصمیم 
نبا دایز بر کرادت ویو دازون ها تواهات او فی ات و نف راه 
0 


هانری سوم به‌فکر فرورفت و بعد از نیم دقیقه سر برداشت و گفت کلوس؛ 


لباس اپرنون / ۱۷۱۹ 


برو و بین که آيا دوک دانژو مراحعت کرده است یا نه؟ 

( کلوس) رفت و سایرین که پیش بینی می کردند به زودی تصمیماتی مهم از 
طرف هانری سوم گرفته حواهد شد حوشحال و قرین هیجان بودند و همه خود را 
آماده می کردند که از جان و دل مطیع پادشاه فرانسه باشند . 

چه» مین یون های هانری سوم اگر در مواقم عادی به‌وسیله شیطنتهای کو چک 
نافرمانی می کردند در مواقم فوق‌العاده سربازانی باانضباط محسوب می‌شدند . 

و دریانوردان می‌دانند که در سفاین بازرگانی و جنگی تا وقتی هوا مساعد و 
دریا آرام است ملاحان» شاید درست رعایت انضباط را نمی کنند ولی به‌محض اینکه 
طوفان شرو ع شد هر ملوان بر حود واجب می‌داند که مطیع محض ناخدا باشد و 
به یک اشاره وی» جان حود را فدا کند. 

(موژیرون) گفت: از این قرار تصمیم شما برای جلو گیری از دوک (دانژو ) 
قطعی است؟ هانری سوم گفت بلی و هما کنون خواهی دید که تصمیم ما تغیبر 
نخواهد کرد . ۱ 

( کلوس) مراجعت کرد و گفت هنوز دوک (دانژو ) برنگشته است. هانری 
سوم گفت امشب ما منتظر می‌مانیم تا وقتیکه وی مراحعت کند و تا زمان بر گشت 
او» تو» اپرنون» برو و لباس خود را عوض کن و تو هم (شون‌ب ر ک)» برو و رنگ 
صورت و بدن را تعویض نماء و شما ( کلوس) و (موژیرون) پائین بروید و 
مواظب باشید که کسی مزاحم من نشود و همینکه دو کدانژو آمد مرا مطلم کنید . 

آن دو پرسیدند بعد از اینکه دوک (دانژو ) آمد چه کنیم؟ هانری سوم گفت 
تمام درهای کاخ را ببندید که کسی نتواند حارج شود یا از بیرون داعل کاخ 
گردد. 

( کلوس) گفت اینک من احساس می کنم که از طرف شما تصمیمات قاطع 
گرفته می شود و امیدوارم که این تصمیمات طوری مژثر و سریع باشد که ریشه 
توطئه را بسوزاند. 

(اپرنون) گفت اگر اجازه می‌فرمائید من مرحص می‌شوم که لباس خود را 
عوض کنم و ده دقیقه دیگر مراحعت خواهم کرد (شوذبر ک) گفت با کسب 


۰ / قبل از طوفان 


اجازه» من نیز مرحص می‌شوم ولی نمی دانم چه موقع مراجعت خواهم نمود و این 
بسته به نوع رنگی است که مرا در آن فرو کرده اند وهمچنین بسته به حنس صابونی 
می‌باشد که من با آن باید خود را بشویم. ۱ 

هانری سوم گفت در هر صورت بکوشید که زودتر مراجعت نمائید. 

(موژیرون) گفت از این قرار شما میل دارید که تا موقع باز گشت دو 
(دانژو ) تنها باشید هانری سوم گفت نه... من تنها نخواهم بود چون با نعدای 
خویش راز و نیاز خواهم کرد و کسی که با خدا گفتگو می کند تنها نیست. 

( کلوس) گفت اینک که با عداوند راز و نیاز می‌نمائید از او بخواهید که 
هرچه زودتر ما را از شر این شیاطین که اینهمه اسباب زحمت گردیده اند آسوده 
نماید (موژیرون) اظهار کرد من هم آمین خواهم گفت که عداوند دعای شما را 
زودتر مستجاب نماید . 

آنگاه تمام آنهائی که در اطاق بودند حارج شدند و هانری سوم وقتی خود را 
تنها دید به‌نقطه‌ای از اطاق که صلیبی به‌دیوار نصب ک ده بودند نزدیک شد و یک 
دوشکچه زیر دو زانوی خود نهاد و شرو ع به حواندن دعا کرد . 


۱ 


خوب است اینک قدری به‌سراغ (شیکو ) برو يم 


در کاخ (لوور ) رسم بود که در ساعت دوازده نیمه‌شب درها را می‌بستند و 
از آن ساعث کسی نمی‌توانست داخل و خارح شود مگر با اجازۀ مخصوص 
هانری سوم. ۱ 

در آن شب هانری سوم گفت که یکساعت بعد از نصف‌شب درهای کاخ 
(لوور) باز باشد تا اینکه دوک دانژو هر گاه تا نیمه شب در حارج معطل گردید 
بتواند به کاخ مراجعت نماید . 

زیرا هانری می‌دانست در آن شب هرطور شده د وک دانژو از حارج خواهد 
آمد و در کاخ (لوور) خواهد خوایید تا اینکه نگویند که در آن شب تاریخی» وی 
در خارح از کاخ به‌سر می‌برده و در مجمعی» پا توطله‌ای» شر کت کرده است. 

حدس هانری سوم صائب بود زیرا یک ربع ساعت بعد از نیمه‌شب ( کلوس) 


۲ تقبل از طوفان 


او کت وک اوق اجو کزده است: 

هانری پرسید (موژیرون) کجاست و چه می کند ؟ ( کلوس) گفت او خود 
را مأمور نگهبانی دوک (دانژو ) کرده که مبادا د وک» بعد از اینکه وارد کاخ 
گردید از اینجا حارج شود و شب را در حارج از کاخ بخوابد. 

هانری گفت گرچه من تصور نمی کنم که دوک (دانژو ) از کاخ حارج شود 
و در بیرون بیتوته نماید ولی اقدام (موژیرون) عاقلانه است. 

( کلوس) که برای شروع به کار بی‌تاب بود گفت اینک می‌فرمائید چه 
بکنیم؟ هانری سوم گفت بگذارید که دوک (دانژو ) بخوابد آیا می‌دانید اینک چه 
کسانی نزد دو ک هستند ؟ کلوش گفت اصیلزاد گانی که به‌طور معمول با او 
می‌باشند امشب نیز حضور دارند. ۱ 

هانری سوم پرسید آیا (دوبوسی) هم در کاخ هست و بین اصیلزاد گان 
مزبور دیده می‌شود ؟ کلوس گفت نه من مخصوصاً دقت کردم که بینم (دوبوسی) 
اینجا هست يا نه» ولی او را ندیدم. 

هانری سوم از اینکه (دوبوسی) در آن شب با دوک (دانژو) نیست 
نحوشوقت شد زیرا می‌دانست (دوبوسی) بهترین شمشیرزن دو ک دانژو می‌باشد 
وبه قدری شجا ع و بااستقامت است که به تنهائی می تواند با ده نفر مبارزه کند و آنها 
را سر گرم نماید. ۱ 

بعد پرسید که (مون‌سورو) کجاست؟ کلوس گفت او در کاخ می‌باشد 
هانری گفت به (اپرنون) و (شون‌برک) بگوئید که عجله کنند و زودتر بیایند و 
به ( مون‌سورو ) هم اطلاع بدهید که من میل دارم با او صحبت کنم. 

( کلوس) باسرعت و دقت زیاد اوامر هانری سوم را اجرا کرد برای اینکه 
می دانست احرای آن اوامر مقدمةٌ اقداماتی می‌باشد که سبب تسکین احساسات 
کینه و خشم او خواهد گردید. 

و طبق قاعده کلی انسان در دو موقع» یک کار را حوب و با سرعت انجام 
می دهد یکی هنگامیکه عشق محر ک او شود ؛ و دیگر» موقعی که کینه یا حسد او 
را اغوا نماید و حوشا به حال آنهائیکه در اقدامات و اعمال حویش از منبع عشق و 
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عطفه قرت و هم می گیرند د از سرچشمه رشک و کی توزی. 

پیج دقیقه بعد (اپرنون) و (شونب ر ک) وارد اطاق شاه شدند و (اپرنون) 
لباس حدیدی دربر داشت و (شونذب رک) تا آنجا که امکان داشت به‌وسیله صابون 
و آب گرم رنگ بدن را زدود . 

ولی درون لاله‌های گوش؛ و در بعضی از گودالهای صورت او هنوز اثر 
رنگ نیلی» دیده می‌شد و دلاک به (شون‌برک) گفته بود آن رنگ‌ها پاک نخواهد 
شد مگر بر اثر مرور چند روز و شست و شوی مکرر با صابون و آب گرم. 

بعډ از آن دو نفر (مون‌سورو) وارد اطاق شاه گردید و سر فرود آورد و 
گفت آقای ( کلوس) به‌من گفتند که اعلیحضرت مرا برای کاری مخصوص احضار 
فر موده اند . 

هانری سوم گفت آقای (مون‌سورو ) من امشب قدری گردش کردم ودیدم که 
آسمان صاف و ستار گان درخشان است و وضع هوا نوید می‌دهد که فردا آفتابی 
حوب خواهیم داشت و حیفم آمد که هوای فردا را بدون استفاده از دست بدهم. 

و چون شما در اینجا بودید احضارتان کردم تا بگویم هم | کنون سوار شوید و 
به جنگل (ونسن) بروید و جر گه‌چی‌ها را جمع کنید و بگوئید که یک یا دو 
گوزن را رم بدهند. که فردا شکار کنیم. 

(مون‌سورو) سر فرود آورد ولی از اطاق حارج نشد و گفت آیا احازه 
می فرمائید که نکته‌ای را به‌عرض ملو کانه برسانم شاه گفت بگوئید (مون‌سورو) 
گفت اگر حمل بر اسائه ادب نشود می‌خواهم عرض کنم که شما» امر فرموده اید 
که فردا آقایان دوک (دانژو) و دوک‌دو ( گیز ) شرفیاب شوند تا اينکه در 
حصوص انتخاب رئیس جهت (اتحادیه مقدس) تصمیم گرفته شود . 

هانری سوم با لحنی آمرانه گفت آقا» مذا کر؛ من با این دو نفر زیاد طول 
نخواهد کشید و بعد از اینکه آنها را مرحص کردم برای شکار به‌راه حواهم افتاد . 

(مون‌سورو ) گفت امیدوارم که این یاد آوری را حمل بر جسارت نفرمائید 
ولی اگر در آن موقع برای شکار به‌راه بیفتید دير خواهد شد . 

پادشاه فرانسه گفت آقا» استفاده از اوقات همواره تابع طرز کار و سلیقه " 


۴ قبل از طوفان 


کسی است که باید از وقت استفاده نماید و لذا کسانی می توانند در یک مدت کم 
کارهای زیاد را به‌انجام برسانند و برعکس کسانی دیگر در بیست و چهار ساعت 
شبانه‌روز » قادر به‌انجام یک کار کوچک هم نیستند و شما اگر از اوقات حود 
حوب استفاده کنید یعنی اگر هما کنون به‌راه بیفتید و به‌محض ورود به‌جنگل 
(ونسن) ج رگه‌چی‌ها را بیدار کنید و بگوئید یک یا دو گوزن را رم بدهند ما 
فردا حتی اگر در ساعت ده صبح از اینجا به‌راه بیفتیم فرصت برای شکار خواهیم 
داشت. 
و برای اينکه (مون‌سورو ) بفهمد که تصمیم پادشاه فرانسه قطعی است هانری 
سوم حطاب به( کلوس) و (شون‌برک) گفت چون آقای (مون‌سورو ) هما کنون 
باید به‌راه بیفتد بروید و درب کاخ را به‌روی او بگشائید و وقتی که رفت درب 
کاخ را تا فا : 

(مون‌سورو ) از این امر حیرت کرد و هنگامی که برای حروج از آپارتمان 
هانری سوم با آن دو جوان می رفت به آنها گفت گمان می کنم که میل به‌شکار 
گوزن» یک مرتبه در ذهن شاه پیدا شده است. 

آن دو نفر جواب دادند بله و سکوت کردند و سکوت آن دو به (مون‌سورو) 
فهمانید که نمی تواند از آنها توضیحی در این حصوص دریافت نماید اما موقعی که 
از کاخ (لوور ) حارج می‌شد در دل حطاب به‌دو ک (دانژو ) گفت: «اگر خطا 
نکنم تصمیم نا گهانی هانری سوم برای رفتن به‌اين کار و اعزام من به (ونسن ) حیلی 
با تو ارتباط دارد لیکن افسوس که من نمی توانم تو را از این واقعه مطلع نمایم. » 

چون ( کلوس) طرف راست و (شون‌برک) طرف چپ (مود‌سورو) 
حر کت می کردند و طوری او را دربر گرفته بودند که (مون‌سورو) ترسید و فکر 
نمود مبادا آن دو نفر مأمور باشند او را توقیف کنند. 

و فقط وقتی از کاخ (لوور) بیرون رفت و شنید که درب کاخ در عقب او 
بسته شد دریافت که سوء ظن او نسبت به آن دو حوان بدون اساس بوده و آنها قصد 
قفش ووا تسه اند 


دو جوان مزبور بعد از انجام مأموریت مراجعت کردند و به‌هانری سوم 
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گزارش دادند که (مون‌سورو ) از کاخ حارج شده است. 

هانری سوم حطاب به آن دو نفر و دو (مین‌یون) دیگر گفت اینک شما چهار 
نفر در تعقیب من بیائید (اپرنون) گفت به کجا باید برویم؟ 

هانری سوم گفت وقتی آمدید خواهید دانست شما را به کجا می‌برم. 

حوانان جهار گانه شمشیرها را جند مرتبه در غلاف تکان دادند تا مطمئن 
شوند هنگام ضرورت به‌سرعت از غلاف خارج می‌شوند و کمربندها را تنگ 
کردند و د گمه بالاپوش‌ها را انداختند و در عقب شاه به‌راه افتادند . 

هانری سوم فانوسی به‌دست گرفته» جلو می‌رفت و وارد راهروی پنهانی کاخ 
لوور شد . این راهروئی بوذ که ما در ضمن فصول این کتاب به‌عوانند گان معرفی 
کرده ایم و همان معبر است که شارل نهم پادشاه سابق فرانسه» و مادر او » از آنجا 
عبور می کردند که خود را به آپارتمان ملکه (مار گو ) برسانند. 

در آن موقع راهروی مزبور کمافی‌السابق به‌همان آپارتمان منتهی می‌شد ولی 
به جای ملکه (مار گو ) دوک دانژو در آپارتمان مزبور سکونت داشت. 

وقتی به آپارتمان دوک دانژو رسیدند یک خادم که در سرسرا می‌خوابید و 
تازه وارد بستر گردیده بود بیدار شد اما قبل از اينکه صدائی بر آورد و بتواند 
چیزی بگوید خود هانری سوم دست را روی دهانش نهاد و گفت سا کت باش. 

حادم همینکه هانری سوم را دید فهمید صلاح او در سکوت است معهذا پادشاه 
فرانسه برای مزید اطمینان او را به‌همراهان خود سپرد که در اطاقی حا بدهند . در 
را به‌رویش ببندند تا اینکه آن‌ها مراحعت کنند . 

بعد پادشاه فرانسه راه اطاق خواب د وک (دانژو ) را پیش گرفت. 

دوک (دانژو ) تازه وارد بستر گردیده» قصد داشت استراحت کند. 

وی با حاطری مسرور حویش را برای یک حواب آسوده آماده می‌نمود و ۰ 
یقین داشت که رویاهائی دلپذیر خواهد دید. 

زیرا جریان آن شب به‌وی ثابت می‌نمود که نفوذ و قدرت او روزافزون 
می‌باشد و برعکس نیرو و نفوذ هانری سوم در حال انحطاط است. 

دوک دانژو دز آن شب‌هنگامی که ادر کیو ( گیر) در عیابان‌های 
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پایتخت حر کت می کرد می دید که سکنه پاریس مقابل او و اصیلزاد گان وی کو جه 
می‌دهند و لحظه به‌لحظه فریاد زنده‌باد می کشند ولی در هر نقطه که اصیلزاد گان 
هانری سوم را می‌بینند آنها را تحقیر می‌نمایند و ناسزا می گویند به طوریکه 
اصیلزاد گان هانری سوم جرئت نمی کردند که از خیابانها عبور نمایند. 

دوک (دانژو ) در دورۀ عمر جند مرتبه اتفاق افتاده بود که حود را نزدیک 
موفقیت بسن ولی در هیچ وقت روی نداد که آن اندازه حویش را نزد حلق 
محبوب‌القلوب مشاهده کند . 

قبل از اینکه دوک (دانژو ) وارد بستر شود کاغذی را مطالعه می کرد که از 
طرف دوک‌دو ( گیز ) برای او ارسال گردید و در آن کاغذ دوک به‌او می گفت 
که فردا صبح» هنگام بیدار شدن هانری سوم به‌طور حتم در اطاق او حضور 
بهمرساند و این موضو ع را فراموش نکند و دوک دانژو فکر می کرد که 
پسرعموی او چقدر ساده است و تصور می‌نماید وی این موضو ع را فراموش 
خواهد کرد در صورتیکه محال است او از حضور در خوابگاه هانری سوم غفلت 
, کنذ » زیرا باید مخصوصاً حاضر شود تا اینکه موفقیت خویش را به چشم ببیند . 

یک مرتبه د وک دانژو که در بستر بود تکان حورد چون احساس کرد که 
صدای درب راهروی خفیه بلند شد و باشگفت فکر کرد این کیست که این موقع 
شب از آن راه قصد دارد وارد اطاق او گردد اما وقتی در باز شد و چشم د وک 
دانژو به‌پادشاه فرانسه افتاد » حیرتش مبدل به‌وحشت گردید . 

دوک جوان تکانی عورد که از خوابگاه برعیزد و احترام هانری سوم را 
به حا آورد و گفت زهی مباهات و سعادت من که در این ساعت شما مرا سرافراز 
فرمودید . ۱ 
هانری سوم بهد وک گفت از جای خود تکان نخور و دوک حوان اظهار کرد 
تشریف فرمائی شما به قدری غیرمترقبه بود که... 

هانری حرف او را قطم کرد و گفت آمدن من به قدری غیرمترقبه بود که سیب 
وحشت شما گردید . آیا اینطور نیست؟ برای دومین بار دوک دانژو حواست از 
بستر فرود بیاید و مجدداً هانری سوم به‌او گفت برادر» حود را ناراحت نکنید و 
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همانجا که هستید باشید. 

دوک دانژو دست را دراز کرد و کاغذ دوک‌دو (گیز) را که روی میز 
دستی کنار تختخواب بود برداشت و هانری سوم گفت برادر» گویا قبل از اينکه 
من وارد این اطاق شوم شما مشغول خواندن کاغذ بودید و من مطالعه شما را قطم 
کردم. ۱ 
دوک دانژو گفت بلی. هانری گفت از این قرار نامه‌ای که به‌شما رسیده یک 
نامه حالب تو جه می باشد که شما در این وقت آنرا مطالعه می کنید . 

دوک دانژو باتبسم گفت این نامه چیزی درخور اهمیت نیست و فقط یک نامه 
عادی و دوستانه می‌باشد . هانری سوم گفت معهذا نامه‌ای درحور ملاحظه است 
به‌دلیل اینکه تا اینموقع شب شما را بیدار نگاه می‌دارد و در بستر هم شما آثرا 
می حوانید . دوک دانژو باز تبسم کرد و گفت به‌طوری که عرض کردم نامه‌ای مهم 
نیست بلکه یادداشتی حصوصی می‌باشد . 

جمله احير را دوک دانژو طوری بر زبان آورد که به‌هانری سوم بفهماند که 
تامهم دنو از ظط کدی ون رای او ارسالک داه استا: 

هانری سوم به تمسخر گفت آری» این نامه از طرف زهره» رب النو ع زیبائی 
برای شما فرستاده شده ولی من تعجب می کنم که زهره چرا برای ارسال یک نامه 
عاشقانه اینقدر دقت به‌حر ح داده و نامه را در این پا کت ضخیم و بز رگ نهاده و 
روی آن به‌وسیله موم» مهر کرده است. ۱ 

دوک دانژو این بار ترسید و نامه را پنهان کرد که مبادا برحسب اتفاق به‌نظر 
هانری سوم برسد و برای اینکه هرچه زودتر او را از اطاق حارج نماید گفت آیا با 
من فرمایشی داشتید ؟ 

هانری سوم اینطور نشان داد که این سئوال را نشنیده و با یک زهرخند» 
اشاره به‌موضو ع کاغذ » گفت معلوم می‌شود که شما خیلی رازنگاهدار هستید که 
نامه زنها را پنهان می‌نمائید . 

دوک دانژو گفت آیا با من فرمایش مخصوصی داشتید که این موقع شب مرا 
سرافراز نمودید . و موقعی که دوک این حرف را زد صدای اصیل‌زاد گان خویش 
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را در اطاق دیگر شنید و از شنیدن صدای آنها قوی‌دل شد . 

هانری سوم گفت آقا (و روی کلمه آقا که در کشور فرانسه عنوان رسمی 
برادران پادشاه بود تکیه کرد ) من برای این اینجا آمده‌ام که یک مطلب بااهمیت را 
به‌شما بگویم و به واسطه اهمیتی که این موضو ع دارد بی‌میل نیستم که اصیلزاد گان 
شما هم آنرا بشنوند بعد روی خود را به‌طرف در نمود و حطاب به‌اصیلزاد گان 
دوک دانژو گفت آقایان من به‌شما اجازه می‌دهم که درست گوش بدهید و بشنوید 
که من چه می گویم. 

دوک سر را بلند کرد و با نگاهی خشمگین که بعضی از افراد بشر گوئی 
آنرا از افعی به‌عاریت گرفته‌اند گفت: قبل از اینکه به‌من اهانت کنید و ناسزا 
بگوئید بهتر این بود که امر می کردید که من از کاخ (لوور ) حارج شوم و به نحانه 
خود بروم چون در خانه حود صاحب‌احتیار بودم و می‌توانستم به‌شما جواب بدهم 
در صورتی که در اینجا احتیاری ندارم. 

هانری سوم گفت آقا (و باز روی این کلمه تکیه کرد ) شما فراموش 
کرده‌اید که رعیت من هستید و در هر نقطه از این کشور که باشید به‌منزله آن 
است که در خان من زند گی می کنید برای اینکه همه حای این کشور خانة من است 
چون خدا را شکر که من پادشاه و صاحب‌اختیار مملکت فرانسه می‌باشم. 

دوک دانژو صدا را قدری بلند کرد و گفت من اینک در کاخ (لوور ) و در 
نحانه مادرم زند گی می کنم. هانری سوم گفت آقا» مادر شما هم در خانة من زند گی 
می نماید و چون مذا کره در اینخصوص کافی است بیش از این دراین‌باره صحبت 
نخواهیم کرد ... کاغذ را به‌من بدهید . 

دوک جوان گفت: کدام کاغذ را می‌فرمائید که به‌شما بدهم؟ هانری گفت 
همان کاغذ را می گویم که روی میز بود و شما قبلا آنرا خوانده بودید و وقتی من 
وارد شدم برداشتید و پنهان نمودید . 

دوک دانژو گفت خواهش می کنم که در اینتخصوص قدری فکر کنید . هانری 
سوم گفت برای چه فکر کنم؟ دوک گفت شما پادشاه فرانسه هستید و این اقدام 
که به‌عمل می آورید موافق با شئون و حیثیات پادشاه فرانسه نیست و این کار را 


شیکو ۱۷۲۹/۲ 


باید یکی از عمال پلیس شما انجام بدهد. 

هانری سوم از اینحرف که برای او چون اهانت بود خشمگین شد و با صدای 
بلند گفت آقا» به‌شما می گویم که این کاغذ را به‌من تسلیم کنید . 

دوک دانژو گفت: این نامه که شما قصد دارید از من بگیرید نامه یک زن است 
و پسندیده نیست شما مرا وادارید که نامه یک زن را به‌شما تسلیم کنم. هانری سوم 
گفت به عقیدۀ من خحواندن نامه بعضی از زنها عیب ندارد بلکه لازم می‌باشد زیرا از 
زیر دست بعضی از زنها نامه‌هائی بیرون می آید که حیلی حطرنا کتر از نامه‌هائی 
است که مردان می‌نویسند و دلیل آنهم نامه‌هائی است که مادر ما به‌رشته تحریر 
درمی آورد . 

دوک دانژو از تختخواب فرود آمد و قصدش این بود که خود را به‌بخاری 
برساند و نامه دوک‌دو (گیز ) را در آتش بیندازد و بسوزاند ولی هانری سوم که 
از قصد او مستحضر گردید طوری ایستاد که وی نتواند خود را به آتش برساند و 
نامه را از بین ببرد . 

دو ک جوان وقتی دید که هانری سوم واقعاً مصمم است که نامه مزبور را از او 
بگیرد از راهی دیگر داعل شد و گفت آیا شما سزاوار می‌دانید که نسبت به‌برادر 
ود این اقدام را بنمائید؟ 

هانری سوم گفت نسبت به‌بر ادرم من این اقدام را سزاوار نمی‌دانم ولی شما 
برادر من نیستید بلکه دشمن حونخوار من می‌باشید » بلی آقای دوک دانژو شما 
بزر گترین دشمن من هستید و همین امشب در قفای دوک دو (گیز ) در خیابانهای 
پاریس می‌دویدید تا ببینید که در حصومت چه اندازه موفقیت حاصل کرده‌اید 
ولابد این نامه هم از دوک‌دو ( گیز ) یا یکی از برادران او می‌باشد که از من پنهان 
می کنید ؟ 

دوک دانژو گفت اگر به‌شما گزارش داده‌اند که این نامه از طرف آنها به‌من 
رسیده گزارش مزبور برخلاف واقع بوده است هانری سوم گفت خود من وقتی 
وارد کاخ شدم مهر خانواده ( گیز ) را که همان مهر خانواده (لورن) است شناحتم 
و آن عبارت از سه مر غ از نوع يلوه می‌باشد که مشغول نوک زدن و خوردن گل 


۰ قبل از طوفان 


زنبق هستند و این حانواده با این علامت می‌خواهد نشان بدهد که قصد دارد مرا 
از بین ایرد زیرا گل زنی علامت رشمی من امهو ایتک بیش از این اماف 
نکنید و نامه را تسلیم نمائید. 

هانری سوم دست را روی شانه د وک دانژو نهاد و فشار آورد. دوک دانژو 
که فشار دست هانری را احساس کرد و نیز دید که چهار نفر از (مین‌یون)های 
او کنار او ایستاده و دست را روی قبضه‌های شمشیر نهاده‌اند و آماده کشیدن 
شمشیرها از غلاف هستند یک‌مرتبه به‌زانو در آمد و فریاد زد کمک کنید... 
به‌فریاد برسید ... برادرم قصد دارد مرا به‌قتل برساند. 

از این فریاد که ناشی از یک وحشت واقعی بود حشم هانری سوم فرونشست 
چون متوحه شد که دوک (دانژو ) بیش از آنچه وی تصور می کرد ترسیده و فکر 
می کند که آمده اند او را به‌قتل برسانند در صورتی که هانزی سوم قصد قتل او را 
اسر 

علاوه بر وحشت شدید دوک (دانژو ) یک موضو ع دیگر هم در فرود آوردن 
آتش خشم هانری سوم مثر واقع گردید و آن اینکه دید هر گاه درصدد بر آید که 
بهد وک دانژو صدمه بزند به‌منزله آن می‌باشد که از سرنوشت شوم حانواده نحود 
پیروی کرده است. 

شون در تراهم وای اش کارا او ا تمام حانواده‌هائی که 
محکوم هستند از بین بروند برادران» احوان خود را به‌قتل می‌رسانیدند و او 
هر گاه درصدد قتل دوک دانژو بر آید» مرتکب گناهی بز رگ» که همانا قتل 
برادر می‌باشد گردیده است. 

این بود که با لحنی آرام گفت شما اشتباه می کنید و من نسبت به‌شما قصدی 
سوء ندارم ولی فراموش ننمائید که من صاحب احتیار هستم و تصمیمی که باید 
دربارۀ شما گرفته شود مربوط به‌ارادۀ من است و شما که مبارزه کردید و توطثه 
نمودید و شکست خوردید اینک خواه نانعواه مجبورید اعتراف نمائید که من 
پادشاه واقعی و بلامانع این کشور می‌باشم. 

دوک دانژو گفت من همه وقت این نکته را اعتراف می کردم و امروز هم 


شیکو ۱۷۳۱ 


اعتراف می‌نمایم که شما پادشاه فرانسه هستید . 

هانری سوم گفت حال که مرا پادشاه فرانسه می دانید و حود را رعیت به‌شمار 
می آورید مانند هر رعیت باید فرمان بردار باشید و کاغذ را بدهید. 

دوک دانژو کاغذ را به‌زمین اندااعت و هانری سوم آنرا برداشت و بدون 
اينکه بخواند در جیب نهاد و دوک حوان گفت آیا فرمایش شما همین بود ؟ 

شاه گفت نه» و من حرفی دیگر هم دارم و چون شما امشب نافرمانی کردید و 
خحوشبختانه نافرمانی شما نتایجی حطرنا ک نداشت باید تا دستور ثانوی من در این 
منزل که آپارتمان شما می‌باشد بمانید و امشب چهار نفر از همراهان من عهده دار 
نگهبانی شما حواهند بود و وقتی صبح شد اینها می‌روند و یکدسته از سربازان 
سویسی خواهند آمد و از اینجا نگهبانی خواهند کرد و چون اینجا خانهٌ شماست از 
همه حیث در آن راحت هستید و نمی‌توانید بگوئید که شما را در زندان جا 
داده اند . 

دوک دانژو گفت آیا من نمی توانم دوستان حود را در اینجا ملاقات کنم 
هانری گفت منظور شما از دوستان چه کسانی هستند ؟ دوک گفت منظورم کسانی 
مثل آقای (مون‌سورو ) و (بوسی) و غیره می‌باشند . 

هانری با لحنی نفرت آمیز گنت آه... آه... مخصوصا این یکی که بعد از 
(مون‌سورو ) اسم پردید واقعا دیدنی است؟ 

دوک گفت مگر این شخص مورد بی‌لطفی شما قرار گرفته است؟ مگر از او 
نسبت به‌ساحت محترم سلطنت اسائه ادبی شده که (دویوسی) را مغضوب کرده‌اید . 

هانری سوم گفت آری من از این مرد نفرت دارم. د وک گفت شما از جه 
موقع نسبت به (دوبوسی) متتفر شده‌اید ؟ شاه گفت از همین امشب. 

دوک گفت مگر او امشب چه کرده که مورد بی‌مهری شما واقع گردیده 
است هانری گفت او نسبت به‌من عملی نکرده ولی چون نسبت به‌وفاداران من 
مرتکب عملی زشت شده است من از او نفرت دارم. 

دوک گفت آیا فرمودید که او همین امشب مرتکب عمل زشت شده است. 
هانری سوم گفت بلی. دوک گفت من می توانم با اطمینان عرض کنم کسانی که این 


۲ قبل از طوفان 


گزارش را به‌شما تقدیم کرده‌اند اشتباه نمودند یا اینکه از روی غرض» گزارشی 
برحلاف واقع به‌شما تقدیم کرده اند . 

هانری سوم گفت آقا من می دانم چه می گویم و تا وقتیکه برای من یقن حاصل 
نگردد جیزی را بر زبان نمی آورم. 

دوک گفت من از این جهت عرض می کنم که گزارش تقدیم شده برعلاف 
واقع بوده که (دوبوسی) امشب از منزل خود حارج نشده زیرا دو روز است که 
وی بیمار و بستری می‌باشد و قدرت حر کت از بستر و خروج از خانه را ندارد. 

هانری سوم روی حود را به‌طرف (شون‌بر ک) کرد که او را وارد صحبت 
کند و از وی دعوت نماید که شهادت بدهد و او گفت (دوبوسی) شاید همانطور 
که عالیجناب (اشاره به‌دو ک دانژو ) می‌فرمایند بیمار است ولی به‌جای اینکه در 
بستر استراحت کند در خیابانها گردش می‌نماید . 

دوک گنت آقای (شون‌برک) من می‌توانم باز بگوبم که اگر شخصی این 
مطلب را به‌شما گفته پا اشتباه کرده یا اينکه مفرضانه برحلاف حقیقت» مطلبی را 
به‌شما اظهار نموده است. 

(شون‌بر ک) گفت عالیجناب» هیچکس این مطلب را به‌من نگفته بلکه خود من 
او را دیدم. دوک با حیرتی واقعی گفت آه... آیا حود شما او را دیدید ؟ 

(شون‌برک) گفت بلی عالیجناب و همانطور که من | کنون شما را می‌بینم او 
را در حیابان دیدم. 

دوک (دانژو ) گنت حال او چطور بود ؟ شون‌برک گفت او حیلی بشاش و 
بانشاط به نظر می‌رسید و کوچکترین اثری از بیماری در او دیده نمی‌شد و رفیق 
لاینفک وی که معلوم نیست ندیم یا جلودار یا طبیب او می‌باشد نیز با وی بود. 

دوک گفت خیلی عجیب است... واقعا که حیلی عجیب است زیرا من همین 
امروز نزدیک غروب آفتاب او را در خانه‌اش دیدم و وی در بستر می‌لرزید و 
پزشک معالح می گفت وی نباید از منزل حارج شود و از این قرار او به‌من درو غ 
گفته و تمارض کرده است. 

هانری سوم گفت در هر حال» وقتی موضو ع روشن شد او هم مانند دیگران 


شیکو ۱۷۳۳۲ 


تبیه خواهد گردید و به‌مجازات خواهد رسید . 

دوک دانژو همینکه هانری سوم را نسبت به (دوبوسی ) عشگین دید متوحه 
شد وسیله‌ای حوب پیدا کرده که خشم هانری را از خود بر گرداند و متوجه 
(دوبوسی) کند و به‌حای اينکه از او دفا ع نماید بیشتر او را مقصر حلوه داد و 

ا کر ( د ویز سی )عر کت این عمل شده‌باشد دلیل بر این ات کهرق دا 
خود را به‌ناحوشی زد» که مرا دوچار اشتباه کند تا اینکه بتواند به‌تنهائی از منزل 
حارج گردد و چون خحروح خود را از منزل» از من پنهان نمود باز دلیلی بر این 
است که او » قصدی داشته که نمی توانست با حضور من به‌انجام برساند برای اینکه 
می داند دزد نا وفادار و فدا کار هستم و مطلع است که محال 
بود من بگذارم او مرتکب عملی ناپسند نسبت به‌ندماء و ملازمین شما بشود . 

هانری سوم حطاب به‌مین‌یون‌های خود گفت آقایان آیا می‌شنوید که دوک 
چه می گوید ؟ او اظهار می کند که به(دوبوسی) اجازه نداده است از منزل خارج 
شود ؟ (شون‌برک) گفت خیلی حوب شد. 

هانری گفت برای جه حوب شد ؟ شون‌بر ک گفت حال که محقق شده که 
عالیجناب از قصد (دوبوسی) اطلاع نداشته‌اند و پای او در بین نیست ما می‌توانیم 
حق (دوبوسی) را در کف دست او بگذاریم. 

هانری سوم که نمی حواست دستوری برای ایذاء و هروش ای زد 
نماید گفت صحبت در اینخصوص کافی است و به‌طوری که گفتم وقتی موضو ع 
روشن شد او هم کیفر حواهد دید و اینک آقایان» امشب من شما را عهده‌دار 
نگهبانی و محافظت دوک دانژو می کنم و بدانید که باید با احتراماتی که درخور 
یک شاهزاده بلافصل است از او محافظت نمائید . 

( کلوس) با لحنی که دوک دانژو را به‌لرزه د رآورد گفت بدیهی است که ما 
هر گز از انجام وظائفی که نسبت به‌عالیجناب (اشاره به‌دو ک دانژو ) داریم قصور 
نخواهیم کرد . ۰ 

هانری سوم گفت بسیار خوب... آقایان؛ شب به یر » و بعد هانری حر کتی 


۴ / قبل از طوفان 


کرد که از اطاق حارج شود . 

دوک که از غیاب هانری بیش از حضور او می ترسید چون می‌دانست چهار 
نفر از (مین‌یون)های هانری سوم عهده دار زندانبانی او هستند گفت: آه... آیا من 
به راستی محبوس می‌باشم؟ و نمی توانم دوستان خود را بپذیرم و حق ندارم که از 
اینجا حارج شوم. 

هنگامیکه دو ک دانژو اینحرف را می‌زد بیشتر در فکر صبح فردا بود زیرا 
دوک‌دو (گیز ) در کاغذ موصوف به‌او توصیه کرد رت و 
هنگام بیدا شدن پاد شاه e‏ خوابگاه 3 باشد . 
Cl‏ 
حال که ارادۀ شما بر توقیف من تعلق گرفته لااقل اجازه بدهید در کنار شما باشم 
زیرا در آنجا بهتر تحت نظر قرار حواهم گرفت ومنظور من هم از لحاظ نزدیک 
بودن به‌شما حاصل خواهد گردید زیرا من به‌قدری نسبت به‌شما علاقه دارم که 
نمی‌توانم دور از ث شما زندگی کنم. 

هانری سوم مئ حواست جوابی مطابق درخحواست دوک دانژو بدهد ولی 
اینوقت مردی بلندقامت و خیلی چالاک از راه رسید و با دست و سر و گردن و 
سینه و شکم و چشمها و ابروها» و حلاصه با هر چیز» که آنمرد می‌توانست تکان 
بدهد اشاره منفی کرد و به‌هانری سوم فهمانید که نباید درحواست دوک را پپذیرد. 

هانری که به محض دیدن آنمرد (شیکو ) را شناخت و فهمید که او هر گز 
بدون علت» تذ کری به‌او نمی‌دهد گفت نه آقا» حای شما در اینجا حوب است و من 
تصمیم دارم که شما در اینجا باشید . 

دوک دانژو حواست باز درحواست و اصرار کند ولی هانری سوم با لحنی 
آمرانه و حشن اظهار کرد: آقا اگر شما به‌من علاقه دارید باید امر مرا بدون 
چون‌و چرا انجام بدهید و چون عزم من این است که شما در منزل حویش تحت نظر 
باشید شما هم باید این را بپذیرید . 

و بدون اينکه دوک دانژو بتواند چیزی بگوید هانری سوم از اطاق حارج 


E 


۲ 


ملاقات (شیکو ) با (دوبوسی) 


روز دیگر مقارن ساعت ٩‏ صبح (دوبوسی) به‌اتفاق (هودوئن) جراح خود 
مشغول صرف غذائی بود که در آن دوره چاشت هم ناهار محسوب می گردید و 
آن دو» راجم به حوادث شب گذشته به حصوص واقعه کلیسای سن‌ماری مصری 
صحبت می کردند و یکمرتبه دوبوسی موضوعی را به‌خاطر آورد و گفت 
(هودوئن) آیا به حاطر داری که دیشب وقتی ما از خیابانها عبور می کردیم عده ای 
مشغول بودند که مردی را در یک خم رنگرزی فرو کنند. 

(هودوئن) گفت بلی عالیجناب من این موضو ع را به‌مناسبت غرابتی که داشت 
به‌نعاطر دارم (دوبوسی) گفت آیا شناختی که آنمرد که بود ؟ 

جراح گفت عالیجناب قیافه او به‌نظرم آشنا. آمد و از آنموقم تا کنون سعی 
می کنم که اسم او را به‌یاد بیاورم (دوبوسی) گفت آیا نتوانستی اسم او را به حاطر 
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بیاوری؟ جراح گفت نه. دوبوسی گفت منهم نتوانستم او را بشناسم ولی احساس 
کردم که اصیل زاده به‌شمار می آید و در اینگونه مواقع وظیفه یک اصیل زاده این 
است که به کمک دیگری بشتابد ولی من طوری در فکر کارهای حود بودم که 
فراموش کردم به کمک او بروم و او را نجات بدهم. 

جراح گفت عالیجناب گرچه ما او را نشناختیم ولی او ماء» یعنی شما را 
شناحت جون می‌دیدم که جشمهای خود را با وضعی خحشمگین به‌ما دوخته و با 
مشت اشاره‌های تهدید آمیز می‌نماید. 

(دوبوسی) گفت آیا یقین داری که او با مشت ما را تهدید می کرد ؟ جراح 
که می دانست ارباب او به کوحکترین بهانه مبادرت به‌دوئل می کند و ممکن است 
که آنمرد را به قتل برساند گفت عالیجناب من از یک چیز اطمینان دارم و از چبز 
دیگر مردد هستم. 

(دوبوسی) گفت از جه تردید داری؟ حراح جواب داد عالیجناب من بقین 
دارم چشمهای او وقتی ما را می‌نگریست خشمگین بود ولی نمی‌توانم تأیید کنم که 
او با مشت ما را تهدید می کرد و شاید مرد بدبخت در خم رنگرزی دست و پا 
می‌زد زیرا هر کس دیگر به‌جای او می‌بود برای نجات خویش تلاش می کرد . 

(دوبوسی) گفت من باید این اصیل زاده را بشناسم و بفهمم اینمرد که ما را 
تهدید می کرد کیست زیرا من کسی نیستم که بگذارم این توهین بدون جواب بماند. 

جراح گفت عالیجناب به‌طوریکه گفتم من یقین ندارم که اینمرد با مشت ما را 
نهد بد می کرد ولی قرینه‌ای به‌دست آورده‌ام که ممکن است راهنمای شناسائی او 
باشد. ۰ 

(دوبوسی) گفت‌این قرینه جیست؟ جراح گفت عالیجناب وقتی او در خم 
رنگرزی بود ناسزا می گفت و البته این ناسزا را حطاب به حود و به‌زبان آلمانی ادا 
ا 

(دوبوسی) گفت آه... حالا فهمیدم که این اصبلزاده که بود و او 
(شون‌بر ک) می‌باشد زیرا او اصلا آلمانی‌زبان است. 

جراح گفت عالیجناب آفرین بر هوش شما زیرا اینمرد همانطوری که گفتید 
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(شون‌برک) بوده اسنت. دوبوسی گفت (هودوئن) عزیز حال که او را شناحتی 
پس مرهم‌ها و نوارهای زخم‌بندی خود را فراهم کن. 

جراح گفت برای چه؟ (دوبوسی) گفت برای اینکه در آتیه‌ای نزدیک زبان 
او را سوراخ‌سوراخ خواهم کرد يا اینکه وی مرا مجروح خواهد نمود و تو باید 
من یا او یا هر دو را معالجه نمائی (هودوئن) گفت عالیجناب این دیوانگی است. 

(دوبوسی) گفت برای چه؟ جراح گفت من این عمل را از این جهت دیوانگی 
می دانم که وقتی انسان سالم است» نمی رود که به‌دست خحود به‌وسیله دوئل با عمل 
دیگر » صحت مزاح خود را مختل کند» در ضمن بدانید که اگر اینمرتبه سن‌ماری 
مصری کرامات به خر ج داد و شما را که بیمار بودید عافیت بخشید ممکن است که 
هردفعه این کار را نکند و از کرامات حسته گردد زیرا حتی حضرت مسیح بیش 
از دو مرتبه مرده را زنده نکرد و به‌طریق اولی اولیاء دیانت مسیح وقت و حوصله 
ندارند که هر روز مرده‌ها را زنده کنند. 

(دوبوسی) گفت جراح عزیز» نظریه من در این حصوص کاملا با عقیدۀ تو 
مخالف است زیرا من وقتی میل دارم در دوئل شر کت نمایم که از صحت مزاج و 
سعادت‌های دیگر بر حوردار باشم مثلا هنگامیکه بیمار هستم یا زمانی که پول ندارم 
یا معشوقه‌ام از من قهر و کناره گیری کرده نه میل به‌دوئل می کنم» و نه‌اگر 
مبادرت به‌دوئل نمایم موفقیت حاصل خواهم کرد . 

ولی وقتی مزاحم سالم است و پول فراوان دارم و-معشوقه‌ام با من بر سر لطف 
می باشد آنوقت حوشحال و شتابان به‌محل دوئل می‌روم زیرا یقین دارم که پیروزی 
از آن من خواهد بود و به‌طرزی مخصوص در چشم‌های حریف» غلبه خود را 
می‌خوانم و نمی‌دانی که در این روزها با چه مهارت بازی می کنم و پیاپی حمله 
می نمایم و بدون بیم از حمله حصم» عرصه را بر او تنگ می گیرم تا وقتی که شمشیر 
از دست او بر زمین می‌افتد . 

و امروز یکی از روزهای سعادت بخش عمر من است و من این سعادت را 
مرهون تو می‌باشم زیرا هرگاه تو دیروز وسائل آن ملاقات را فراهم نمی کردی 
این سعادت نصیب می نمی گردید . 
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جراح گفت عالی جناب ولی باید به‌شما بگویم که شما نباید به‌دست خویش 
این سعادت را از بین ببرید و خود را مجروح و بیمار کنید چون هر گاه مرتکب 
ای نو ان وید فقط برای حویش اسباب زحمت نشده بلکه برای من ایحاد 
دردسر کرده‌اید . 

(دوبوسی) گفت چطور برای تو تولید دردسر می کنم؟ جراح گفت برای 
اینکه یکی از خانم‌های زیبا که از دوستان من است شما را به‌من سپرده و گفته است 
که من باید دقت و مواظبت کنم که برای شما واقعه‌ای نا گوار روی ندهد و اگر شما 
بخواهید جود را مجروح و مریض کنید من نزد این خانم مسئول خواهم گردید. 

(دوبوسی) چشم‌های صاف و درخحشان خود را به‌ چشم جراح دوخت و 
گفت: 

- (هودوئن) تو جوانی حوب هستی و من هرچه بیشتر تو را می‌شناسم 
زیادتر به‌قدر تو پی می‌برم و می‌فهمم که هر گاه تو را پیدا نمی کردم غمی داشتم. 

(هودوئن) آهی کشید و گفت عالی‌جناب من می‌ترسم که نظریۂ شما درباره 
من تغییر کند ؟ (دوبوسی) گفت براي چه؟ جراح گفت برای اینکه شما از این 
جهت می گوئید که من آدمی حوب هستم که وسیله ملاقات شما را با خانم 
(مون‌سورو) فراهم کردم و او هم سفارش بلیغ در مورد شما کرد و گنت من 
نگذارم که هیچگونه آسیب به‌شما پرسد . 

ولی آیا روزی که شما از حانم (مون‌سورو ) جدا می‌شوید و متأسفانه آنروز 
نزدیک است باز مرا آدمی حوب خواهید خواند ؟ از شنیدن این حرف غبار ملالت 
بر ناصیه (دوبوسی) نشست و گفت استاد (هودوئن) در این بازه شوحی نکن زیرا 
این موضو ع یکی از مسائل بسیار جدی می‌باشد و شوخی برنمی‌دارد . 

جراح گفت عالی‌جناب من شوخی نمی کنم زیرا تردیدی نیست که خانم 
(مون‌سورو ) قصد دارد از پاریس برود و وقتی او رفت شما غمگین خواهید شد و 
هنگامی که افسرده شدید ممکن است که نظریه شما درباره من تغییر نماید . 

(دوبوسی) گفت از این قرار تو هم میل داری که خانم دو(مون‌سورو ) در 
پاریس بماند ؟ جراح گفت عالی‌جناب من به‌دو جهت مایلم که او از اینجا نرود 
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( که متأسفانه می رود ) اول اینکه نمی خواهم شما را غمگین ببینم و دوم اینکه اگر 
این حانم برود ( گرترود ) را هم با حویش خواهد برد . 

(دوبوسی) حندید و گفت استاد عزیز از این قرار تو این ( گرترود ) را 
حیلی دوست می‌داری؟ جراح گفت بلی عالی جناب گو اینکه گاهی از اوقات او 
مرا کتک می زند. 

این مرتبه (دوبوسی) قاه‌قاه حندید و گفت استاد آیا تو هم موافقت می کنی 
که از دست او کتک بخوری؟ جراح گفت چون می‌بینم وقتی او مرا کتک می‌زند 
رضایت حاطر حاصل می نماید اعتراض نمی کنم و این کتک‌ها یک فایدہ علمی هم 
دارد. 

(دوبوسی) گفت فایده علمی کتک چیست؟ جراح گفت چون بر اثر 
کتک‌های او بدن من کبود می‌شد ( گرترود ) مرا وادار کرد که مرهم و روغن 
جدیدی برای معالجه کبودیها احترا ع بنمایم. 

(دوبوسی) گفت حوب است که قدری از این روغن و مرهم برای 
(شون‌برک) هم بفرستی زیرا تصور می کنم که او از سر تا پا کبود شده است. 

جراح گفت عالی‌جناب کبودی او که ناشی از فرورفتن در حم رنگرزی است 
از آن نوع کبودیهاست که علم طب نمی‌تواند آنرا درمان کند و بايد صابون و 
دلاک حمام آنرا مداوا نماید ولی صحبت ما مربوط به‌حانم (مون‌سورو ) بود نه 
( تیر کت). ۲ 

(دوبوسی) گفت بلی مربوط به‌او بود و حالا بگو که ما چه موقع از اینجا 
خواهیم رفت جراح گفت عالیجناب کجا می خحواهید تشریف ببرید؟ 

(دوبوسی) گفت وقتی (دیان) از اینجا برود من هم باید در تعقیب او بروم و 
از تو می‌پرسم چه موقع باید از اینجا برویم؟ 

جراح گفت عالیجناب هرچه دیرتر از اینجا بروید بهتر است (دوبوسی) 
پرسید برای چه؟ جراح گفت برای اینکه اولا در پاریس آقای (دانژو ) احتیاج 
مبرمی به‌شما دارد و من که دیشب از خحیابانهای پاریس عبور می کردم می‌فهمیدم 
اینمقدمات که دوک (دانژو ) تهیه کرده بدون شک مستلزم این است که از شما 
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انا (مون‌سوزی 6 که این رور ها قوی‌آلفادهشکا ک ده هر کاه هید که 
بعد از عزیمت (دیان) شما هم از پاریس حارج شده اید حدس می‌زند که بین رفتن 
تحانم (دومون‌سورو) و عزیمت شما از اینجا رابطه‌ای وحود دارد. 

(دوبوسی) گفت به‌فرض اینکه او بفهمد که من برای (دیان) از اینجا رفته‌ام 
برای من چه اهمیتی خواهد داشت. جراح گفت عالی جناب اگر برای شما اهمیت 
ندارد برای من حیلی مهم است زیرا تا امروز من زخمهای شمشیر را که بر بدن شما 
وارد می آمد معالجه می کردم و شما هم که یک سلحشور زبردست هستید هیچ 
وقت طوری مجروح نمی‌شدید که حطرنا ک باشد . 

ولی از این به بعد » وقتی (مون‌سورو ) بفهمد که شما در تعقیب (دیان) از 
اینجا رفته‌اید ممکن است تصمیم بگیرد به‌حای شمشیر » با کارد به‌شما حمله‌ور 
شود چون مردانی از نوع (مون‌سورو ) وقتی گرفتار حسادت شدند مبدل 
به‌درنده ای می شوند که برای قتل حریف معتقد به‌هیچ اصل مردانگی و شرافت 
نیستند و منهم که از معالجهٌ حراحات کارد سررشته ندارم نمی‌توانم ضربات کارد 
را مداوا نمایم. 

(دوبوسی) گفت (هودوئن) عزیز» هر گاه سرنوشت من اقتضا کند که من 
به‌دست (مون‌سورو ) کشته شوم به‌طور حتم کشته حواهم شد . 

حراح گفت آیا می دانید نتیجه قطعی اینواقعه چیست؟ (دوبوسی) گفت نتیجه 
قطعی این واقعه این است که مرا در قبر جا خواهند داد . 

حراح گفت نه» و نتیجۀ قطعی اینواقعه این است که بعد از یکماه - دو ماه سه 
ماه ششماه - حدا کثر یکسال (دیان) که تا امروز زوجه واقعی (مود‌سورو) 
نیست زن حقیقی او می‌شود و شما در دنیای دیگر از شنیدن این حبر خیلی رنج 
خواهید کشید. 

(دوبوسی) گفت (هودوئن) عزیز حق با تو است و فکر می کنم بهتر این 
است که من زنده بمانم. 

حراح گفت تنها زنده بودن کافی نیست و شما باید از اندرز منهم پیروی 


ملاقات شیکو با دوبوسی / ۱۷۴۱ 


ات 

(دوبوسی) گفت اندرز تو کدام است؟ استاد جراح گفت اندرز من این 
می‌باشد که بايد شما نسبت به (مون‌سورو ) روی خوش نشان بدهید که او تصور 
کند که شما از دوستان او هستید و این عمل هیچ فایده نداشته باشد لااقل اینقدر 
سود دارد که شما را از شر د وک دانژو ایمن می کند و (مون‌سورو ) که از طرف 
شما حاطرجمع حواهد شد تمام قوا و حواس خود را صرف مبارزه با دوک 
(دانژو) خواهد نمود و بالطبع می‌دانید که وقتی شما بیمار و در بستر بودید 
دوک (دانژو ) بی‌انقطا ع کشیک خانه حانم دو (مون‌سورو ) را می کشید و زیر 
پنجره اطاق او می‌ایستاد . 

این است که شما بايد دوستی (مون‌سورو ) را برای دفع شر دوک (دانژو ) 
جلب کنید و هیچ از او نپرسید که خانم او چه شد و کجا رفت تا اینکه وی همه جا 
شهرت بدهد که شما در پرهی ز کاری بدیل ندارید . 

(دوبوسی) گفت استاد عزیز من اندرز تو را می‌پذیرم گو اینکه با حرس در 
جوال رفتن و آدمی چون (مون‌سورو ) را رام کردم برای من دشوار است... 

صحبت آندو که به‌اینجا رسید درب اطاق را کوبیدند و دوبوسی اجازۀ ورود 
داد و خادمی وارد شد و گفت عالیجناب یک آقای اصیل‌زاده آمده و می گوید که 
قصد دارد شما را ملاقات کند. 

(دوبوسی) با تعجب گفت این کیست که در اینموقع صبح به‌ملاقات من آمده 
است و آیا فهمیدی چه‌حور آدمی می‌باشد ؟ 
سرخ برپا کرده ولی به‌نظر می آید که مردی درست و شریف باشد . 

دوبوسی گفث بلندقد است یا کوتاه قد ؟ حادم جواب داد که قامتی بلند دارد . 

دوبوسی به‌جراح گفت نکند که اینمرد (شون‌برک) باشد ؟ جراح گفت 
عالیجناب (شون‌بر ک) بلندقد نیست (دوبوسی) گفت در اینصورت فکر می کنم 
(مود‌سورو) به‌ملاقات من آمده است. 

جراح گفت عالی‌جناب» (مون‌سورو ) مردی درست و شریف نیست و 
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قیافه‌اش گواهی می‌دهد که یک آدم نادرست به‌شمار می آید . 

(دوبوسی) گفت راست می گوئی و حطاب به‌حادم گفت او را داحل کنید . 

وقتی که در باز شد و مرد بلندقامت وارد اطاق گردید (دوبوسی) از فرط 
حیرت بی‌اختیار برحاست زیرا چشم او به (شیکو ) دلقک درباری افتاد و گفت 
آه... آقای شیکو » این شما هستید ؟ 

دلقک دربار فرانسه گفت بلی آقای (دوبوسی) خود من هستم. از بس ورود 
(شیکو ) به آن حانه غیرمنتظره بود که (دوبوسی) رسوم نزا کت را فراموش کرد و 
پوت مقدمه گفت: 

- آقای شیکو برای جه اینجا آمدید و با من جه کار داشتید ؟ 

. (شیکو) که مردی نبود که از عدم رسوم نزاکت از طرف دیگران افسرده 

گردد گفت: 

- آقا من آمده‌ام که حدمتی برای شما انجام بدهم و با یکدیگر معامله‌ای بکنیم؟ 

(دوبوسی) مانند هر مرد شجاع و راستگو» صراحت لهجه داشت و از 
زد و بند و کلاهبرداری و احاذی متنفر بود و همینکه (شیکو) گفت که آمده‌ام با 
یکدیگر معامله‌ای بکنیم (دوبوسی) که نمی‌توانست احساسات خود را پنهان نماید 
انحمها را درهم کرد . 

او اینطور فکر نمود که (شیکو ) چون بین کسانیکه اهل زه و بغد هستند 
زند گی می کند تصور کرده که او هم از قماش دیگران است و آمده که او را وارد 
دسیسه یا معامله‌ای بنماید تا اينکه بتواند خحود استفاده کند . 

ولی چون مجبور بود که جوابی به‌شیکو بدهد گفت آقا من نمی دانم که منظور 
شما از معامله چیست؟ واضح‌تر صحبت کنید ؟ 

(شیکو) گفت آقا من آمده‌ام به‌شما بگویم که هر گاه حدمتی بز رگ برای 
۱ شما انجام بدهم به‌من چه خواهید داد ؟ 

(دوبوسی ) دریافت که ظن او حطا نکرده و شیکو برای زد و بند و استفاده 
نامشرو ع به‌ملاقات او آمده و با لحنی تقریباً حشن جواب داد اول بگوئید حدمت 
شما چیست تا بعد من بگویم آیا می‌توانم چیزی به‌شما بدهم یانه؟ 


ملاقات شیکو با دوبوسی / ۱۷۴۳ 


جراح که می‌دانست (شیکو ) برای امری مهم به‌ملاقات ارباب او آمده 
توف در اطان وا دفر از امب دانسته او را ها گذاشت و شیک که ود 
ایستاده بود گفت: 

- آقای دوبوسی شما فراموش کردید که به‌من اجازه نشستن بدهید و لذا من 
بدون اجازه می‌نشینم. 

(شیکو ) این را گفت و نشست و پاها را روی هم انداحت و این گستاحی نیز 
بر (دوبوسی) گران آمد و قدری رنگش تغییر کرد و شیکو گفت آقا وقتی من 
حدمت خود را برای شما انجام دادم» عوض این را هم که مدتی مرا سرپا 
نگاهداشتید از شما حواهم گرفت. 

(دوبوسی) برای اينکه به (شیکو ) بفهماند که نسبت به‌وی نفرت پیدا کرده 
جواب نداد و دلقک دربار فرانسه گفت آقای (دوبوسی) آیا شما اسم (اتحادیه 
مقدس ) را شنیده اید . 

(دوبوسی) گفت بلی آقا من اسم این اتحادیه را شنیده‌ام. (شیکو ) گفت آیا 
می‌دانید که این اتحادیه دارای چه مرامی می‌باشد ؟ (دوبوسی) حر کتی کرد که 
جنین معنی می داد + ی وا مر بر کو از | ین است که به‌اینگونه دسته‌بندیها 
توحه نماید . 

(شیکو ) از بدو ورود به‌اطاق متوحه تمام اب هس ری 
بی آنکه به روی خود بیاورد مفهوم آن ژست را دریافته گفت آقا؛ اتحادیه مقدس 
عبارت از سازمان و مجمعی است که اعضای آن جمع شده‌اند تا دیگران یعنی 
همسایگان و اهل محل خود را به‌قتل برسانند و سعی خواهند کرد تا آنجا که 
ممکن است پروتستانی‌ها مقتول شونه و منهم یکی از اعضای این مجمع هستم آیا 
شما عضویت این مجمع را دارا می‌باشید یا خر ؟ 

(دوبوسی) گفت آقا حواهش می کنم که متوجه باشید ... 

(شیکو ) گفت آقا من از شما یک جواب (بلی) یا (نه) می‌خواهم و بگوئید 
که آیا عضو این مجمع هستید پا نیستید ؟ 

(دونوسی) گفت اقا شغوال ما رای سن ولد خیرت م کد ! (شیکو) 


۴ قبل از طوفان 


گفت: کجای این سئوال حیرت آور است؟ (دوبوسی) گفت آقای شیکو من 
نمی توانم به سئوالی جواب بدهم که معنای آنرا نمی فهمم برای اینکه علاقه دارم 
حواب من اساسی باشد و دیگر اینکه امروز بیش از چند دقیقه برای شنیدن 
اظهارات شما وقت ندارم و اگر با من کاری دارید ؛ اظهارات خود را مختصر کنید 
و بدانید که وقتی من صحبتی را دوست نداشته باشم صحبت کننده را هم دوست 
نخواهم داشت. ۱ ۱ 

(شیکو) گفت آقای (دوبوسی) به‌قول یکی از دوستان‌ما» آقای 
(مون‌سورو ) در جند دقیقه حیلی از حرفها را می‌توان زد . 

وقتی شیکو نام (مون‌سورو) را برد حس کنجکاوی (دوبوسی) تحریک شد 
و به‌نعود گفت این دلقک به‌احتمال قوی از طرفت (مون‌سورو ) آمده تا اینکه از 
من حرف دربیاورد و شاید مصمم است که برای من پاپوش بدوزد و اسباب زحمت 
شود و حیلی حوب شد که من به‌او حواب مثبت و منفی ندادم. 

بعد با صدای بلند گفت آقاء لازم است به‌شما احطار کنم که دقایق وقت من 
منقضی می‌شود . (شیکو ) گفت آقای (دوبوسی) با اینکه عجله حوب نیست و 
پدران ما گفته‌اند عجله هر کاری را ممکن است خحراب کند من با تعحیل صحبت 
می کنم و می گویم آقای (دوبوسی) اگر امروز شما عضو (اتحادیه مقدس) نیستید 
فردا عضو این اتحادیه حواهید شد برای اينکه آقای دو ک دانژو عضو این اتحادیه 


ست 
(دوبوسی) گفت آقا شما از کجا می‌دانید که دوک (دانژو) عضو این 
اتحادیه می‌باشد ؟ 


(شیکو ) گفت آقا» خود دوک دانژو این نکته را به‌من گفت و من این حقیقت 
را از زبان وی شنیدم و اگر اصرار می کردم بعید نبود که برای تأیید گفته خود 
نوشته‌ای هم به‌من بدهد که به‌منزله مدرک باشد و من بتوانم اترا به‌همه کس ارائه 
بدهم و چون در این مسئله تردیدی نیست که دو ک (دانژو ) عضو اتحادیهٌ مقدس 
است شما هم دیر یا زود عضو این اتحادیه نحواهید شد زیرا شما مانند دست راست 
دوک (دانژو ) هستید و دو ک» بدون شما مردی واحدالید می‌باشد . ۱ 


(دوبوسی) با لحنی ملایم‌تر و مقرون به‌نزا کت گفت آقا بقیةٌ مطلب خود را 
بگوئید (شیکو ) گفت آقا بقیۀ مطلب من این است که جون دوک (دانژو ) عضو 
اتحادیهُ مقدس است و نظر به‌اینکه شما هم اگر عضو این اتحادیه نباشید به‌زودی 
عضو آن خواهید شد بر شما آن خواهد رسید که بر عالیحناب دوک دانژو رسیده 
است. 

(دوبوسی) گفت مگر بر عالیجناب دوک دانژو چه رسیده است؟ (شیکو ) 
از جا برحاست و ژست چند لحظه قبل دوبوسی را تقلید کرد و گفت آقا بدانید 
وقتی من صحبتی را دوست نداشته باشم صحبت کننده را هم دوست نخواهم داشت. 

(دوبوسی) عندید و گفت آقای (شیکو) از گفتة من متغیر نشوید و بگوئید 
جه واقعه‌ای برای دو ک دانژو اتفاق افتاده است؟ 

(شیکو) گفت دوک دانژو را توقیف کردند و او اینک در زندان به‌سر 
می برد . با اینکه (دوبوسی) از خیانت دو ک دانژو نسبت به‌حود بسیار رنجیده بود 
از این حرف متأثر شد و گفت در کدام زندان او را محبوس کرده‌اند. 

(شیکو ) گفت او اکنون در آپارتمان خود واقع در کاخ (لوور) محبوس 
شده و چهار نفر از دوستان من مأمور حفظ او هستند و این چهار نفر عبارتند از 
آقای (شون‌بر ک) که دیروز در حم رنگرزی نیلی شد و شما از اینموضو ع بهتر از 
من آگاه هستید زیرا وقتی او را رنگ می کردند از مقابل د کان رنگرزی 

دیگری عبارت است از (اپرنون) که هنوز از وت شب گذشته زردرتگ 
می‌باشد و سومی عبارت است از ( کلوس) که از فرط حشم ارغوانی است و 
مستحفظ چهارم را آقای (موژبرون) تشکیل می‌دهد که از فرط بیکاری و کسالت 
مانند کتان سفید شده و هر گاه در نظر بگیرید که عود دوک (دانژو ) از ترس 
آپی‌رنگ شده ما که در کاخ لوور زند گی می کنیم اینک یک قوس و قزح کامل را 
تماشا می‌نمائيم. 

(دوبوسی) گفت آیا منظور شما این است که جون دوک (دانژو ) را توقیف 
کرده‌اند ممکن می‌باشد که مرا نیز توقیف نمایند ؟ 


۶ قبل از طوفان 


(شیکو ) گفت توقیف شما ممکن نمی‌باشد بلکه حتمی است و اینک که من با 
شما صحبت می کنم حکم توقیف شما امضاء و صادر گردیده و به‌دست یک مأمور 
داده‌اند که به‌موقع اجرا بگذارد . 

(دوبوسی) گفت وقتی مرا توقیف کردند به کدام زندان حواهند فرستاد 
(شیکو) گفت شما در قلعه باستیل جا خواهید گرفت و فرصت کافی برای تفکر و 
مطالعه خواهید داشت زیرا بهترین نقطه برای تفکر و مطالعه باستیل است و هفته‌ای 
یکمرتبه یا پانزده روز یکمرتبه حکمران باستیل از آشپزخانه مخصوص خود برای 
شما غذا حواهد فرستاد. 

رنگ از روی دوبوسی پرید و چون هنوز تردید داشت که شاید (شیکو ) او 
را می‌ترساند گفت آیا آنچه گفتید حقیقت دارد و حکم توقیف مرا صادر 
کرده‌اند. 

(شیکو ) از جیب بغل خود یک کاغذ بیرون آورد و به‌دوبوسی ارائه داد و 
گفت آیا امضای پادشاه فرانسه را می‌شناسید ؟ (دوبوسی) گفت بلی (شیکو ) 
گفت آیا می توانید اسم خودتان را بخوانید (دوبوسی) گفت بلی (شیکو ) گفت 
نظری به‌این حکم بیندازید تا بدانید که حکم توقیف و اعزام شما به‌قلعه باستبل است؟ 

(دوبوسی) حکم مزبور را خواند و دید شیکو درست می گوید و دلقک گنت: 

- بی فایده نیست بدانید که انشای حکم هم اثر ذوق نویسند گی آقای 
( کلوس) است. 

(دوبوسی) گفت آقای شبکو از خدمتی که شما امروز برای من انجام داده‌اید ` 
بسیار متشکرم ولی هنوز یک تردید در من باقی مانده و آن اینکه شما که از 
طرفداران جدی پادشاه فرانسه هستید چگونه راضی شدید که این موضو ع را 
به‌اطلاع من برسانید ؟ و آیا در آینده نسبت به‌من قصدی حاص ندارید و 
نمی‌خواهید که مرا از جاله بیرون بیاورید ولی بعد در چاه بیندازید. 

(شیکو) گفت آقای (دوبوسی) من از اینجهت آمدم و به‌شما اطلاع دادم که 

(دوبوسی) گفت من اینهمه محبت و مساعدت را به‌چه بايد حمل کنم و چگونه 


می توانم از عهده جبران این حدمت بز رگ بر آیم. 

(شیکو) گفت مگر فراموش کردید که به‌شما گفتم بیائید با هم معامله کنیم و 
شما نپذیرفتید یا چنین نشان دادید که نمی خواهید بپذیرید ؟ 

(دوبوسی) گفت اینک بگوئید که در ازای این محبت و مساعدت چه باید 
بکنم؟ 

شیکو گفت معامله من با شما این است که در قبال خحدمتی که من امروز به‌شما 
می کنم شما هم روزی خدمتی را برای من به‌انحام برسانید . 

(دوبوسی) گفت حاضرم و هرنو ع درحواست که از من داشته باشید مشروط 
بر اینکه قابل اجرا باشد انجام خواهم داد (شیکو ) حود را مهیای رفتن کرد و 
گفت بدون یک لحظه تأخیر سوار اسب شوید و از این شهر بروید زیرا من اکنون 
می روم تا حکم توقیف را به‌شخصی که باید شما را دستگیر نماید تسلیم کنم 
(دوبوسی) گنت آیا خود شما مأمور توقیف من نمی باشید ؟ 

(شیکو ) گفت نه آقای دوبوسی و منکه یک اصیلزاده هستم هر گز اجرای 
اینگونه احکام را برعهده نمی گیرم. (دوبوسی) گفت من اگر از اینجا فرار کنم 
لازمه اش این است که از ارباب خود دست بکشم. 

شیکو گفت غصه جدائی از او را نخورید زیرا دوک دانژو ارباب شما قبلا از 
شما دست کشیده و می‌توانم بگویم که حود او از عوامل موثر صدور حکم توقیف 
شما بوده است. ۲ 

(دوبوسی) که یکمرتبه از (دانژو ) حیانت دیده بود بدون چون و جرا این 
گفته را پذیرفت و گفت آقای شیکو به‌راستی که شما یک اصیلزاده شریف و نجیب 
هستید ؟ 

(شیکو) گفت بلی آقا و خود من از اینموضوع اطلاع داشتم (دوبوسی) 
جراح خود را صدا زد که بگوید فورا اسب حاضر کنند ولی حراح که از پشت 
درب به‌صحبت‌های آندو نفر گوش می‌داد دو اسب برای (دوبوسی) و حویش 
آماده کرده بود و تا (دوبوسی) او را صدا زد گفت عالیجناب اسبها حاضر است. 

(شیکو ) به‌دوبوسی گفت آقا این جوان (اشاره به‌حراح) مردی قابل ترقی 


۸ قبل از طوفان 


به نظر می رسد قدر او را بدانید. جراح گفت بلی آقا» خود منهم می‌دانستم که 
درخور ترقی هستم ! (دوبوسی) مقداری مسکو ک طلا برداشت و قسمتی را در 
نود مادک رات رم تاه گر کاساود. 

و آنگاه سه نفری یعنی (شیکو ) و دوبوسی و جراح با هم وارد حباط شدند و 
یک خادم دهانه اسبها را اذست گر فته بو دا 

جراح گفت عالیجناب اینک حط سیر ما را تعیین فرمائید که بدانیم از کدام 
راه بايد برویم. شیکو گفت من معتقدم که اگر به‌ایالت (نورماندی) بروید از 
پاریس دور خواهید بود . 

(دوبوسی) گفت (نورماندی) ایالتی بز رگ و حوب است اما حیلی نزد یک 
پایتخت می باشد . 

(شیکو ) گفت پس به‌ایالت (فلاندر ) بروید . دوبوسی گفت آنجا هم حیلی 
دور از پایتخت است. 

(هودوئن) گفت عالی جناب من فکر می کنم که بهتر از همه‌جا ولایت 
( آنژو ) است که نه حیلی دور است و نه حیلی نزدیک پاریس. 

(دوبوسی) که می‌دانست کاخ (مریدور) یعنی کاخ (دیان) معشوقه او در 
ایالت ( آنژو) واقع شده سرخ گردید و بامسرت گفت آری» بهترین نقطه برای 

(شیکو ) وقتی دید (دوبوسی) و جراح سوار اسب شدند بانگ زد معطل 
نشوید و بروید و هروقت به‌نماز قیام کردید مرا از دعای حبر فراموش ننمائید . 

دلقک درباری باوقار روی بر گردانیده مراحعت کرد و سواران هم به‌تانعت 
درآمدند و در راه جوان جراح گفت آقای دوبوسی دیدید که بالاخره سرنوشت جه 
کرد ؟ و چگونه ما را ب‌طرف کاخ (مریدور) کشانید ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی» و اگر قدری سریع تر برویم ممکن است در راه به‌دیان 
و گرترود برسیم زیرا آنها قرار بود امروز ح رکت کنند و (دوبوسی) و 
(هودوئن) به‌اسب‌ها ر کاب کشیدند و چهار نعل به‌حر کت در آمدند. 


۱۳ 
شطر نج بازی شیکو 


(شیکو ) با اینکه هنگام حداحافظی با (دوبوسی) قیافه‌ای گرفته و موقر 
داشت ولی با خاطری خرم از او جدا گردید برای اینکه می‌دانست که در آن روز 
یک نحدمت بز رگ به یک مرد نیک فطرت کرده است. 

با اينکه (دوبوسی) از او بهعوبی پذیرائی نکرد و بی‌اعتنائی نمود معهذا 
شیکو از این واقعه رنحش حاصل نکرد و حوشحال بود از اینکه توانسته است مردی 
اویش وا نحات بدهد . 

بعد از اينکه شیکو از (دوبوسی) حداحافظی کرد حواست که به کاخ 
(لوور ) بر گردد ولی یادش آمد که ممکن است دوک‌دو گیز برای ملاقات با 
دوک (دانژو ) به‌منزل حصوصی او برود. 

دوک (د و گیز ) در آن روز بعد از اینکه از حواب بیدار شد اول هیکتی از 


۰ / قبل از طوفان 


اتحادیه مقدس را به حضور پذیرفت و آنگاه کسانی را که روز و شب قبل امضاء 
گر ف بو دنه د رد نار دادو اھا را کی کروو کت رات ما دی زاو 
دیانت حقه مورد کمال قدردانی من است. 

و پس از اینکه دو برادر خود کاردینال و (ماین) را هم دید به‌طرف منزل 
دو ک (دانژو ) به‌راه افتاد تا اینکه قبل از اینکه هانری سوم از خواب بیدار شود او 
را به‌طور حصوصی در منزلش ملاقات نماید . 

در همان وقت که دوک‌دو گیز خود را به‌نزدیکی منزل دوک دانژو رسانید 
(شیکو) هم در آن حدود پدیدار شد با این تفاوت که وی دوک‌دو گیز را دید 
ولی دو ک نتوانست وی را ببیند چون (شیکو ) پیاده راه می‌پیمود و کسی با وک 
نبود در صورتبکه دوک دو گیز با یک هیئت از اطرافیان حر کت می‌نمود . 

دوک (د و گیز ) بعد از ورود به‌منزل حصوصی دوک دانژو گفت به‌عالیجناب 
اطلاع بدهید که من آمده‌ام و قصد دارم که ایشان را ملاقات نمایم خدمه در جواب 
گفتند که عالیجناب در منزل نیست و در کاخ (لورر) می‌باشد و شب گذشته در 
(لرور ) خواییده است. 

دوک‌دو (گیز) گفت آیا (اوری) هست یا نه؟ زیرا وی می‌دانست که 
(اوری) حادم مقرب دو ک (دانژو ) می‌باشد و هرجا که اربابش یافت شود او 
اطلاع حاصل می کند . 

(اوری) وقتی شنید که دوک‌دو گیز قصد دارد که‌او را ملاقات نماید 
باعجله حود را به‌سرسرا رسانید و از دوک مزبور استقبال کرد و (گیز ) گنت 
آقای (اوری) من آمده‌ام که عالیجناب دو ک (دانژو ) را ملاقات نمایم ولی می‌بینم 
که ایشان اینحا ننستند. 

(اوری) گفت عالیجناب من شب گذشته در خیابان از آقای دوک دانژو جدا 
شدم و هنگامیکه ایشان مرا مرحص کردند تقریبا ساعت ده بعد از ظهر بود و 
امروز صبح که از حواب بر حاستم معلوم شد شب گذشته ایشان اینجا نیامده اند. 

دوک‌دو گیز پرسید آیا نپرسیدید که آقای دوک دانژو در کجاست؟ 


(اوری) گفت عالیجناب از امروز صبح تا به حال من سه مرتبه آدم‌هائی را به کاخ 
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(لوور ) فرستادم که بدانم آیا آقای من در آنجا هست یا نه و هر سه مرتبه به آنها 
جواب دادند که آقای دوک دانژو شب گذشته حیلی دیر» و بعد از نصف‌ شب 
به (لوور ) مراحعت کرده و هنوز از حواب بیدار نشده است. 

د وک دو ( گیز ) گفت خحیلی عجیب است که دوک دانژو تا این ساعت از 
حواب بیدار نشده باشد برای اینکه در این ساعت حتی شاه هم بیدار شده و دیگران 
را در اطاق حود می‌پذیرد. ۱ 

(اوری) نظری به چپ و راست انداعت که بداند آیا حدمه به‌صحبت او گوش 
می‌دهند یا نه؟ و چون دید که گوشی متوجه صحبت او نیست گفت عالیجناب من 
تصور می کنم که موضو ع خواب آقای دوک (دانژو ) واقعیت ندارد . 

دوک گفت آیا می‌عواهید بگوئید که او بیدار است و در این صورت برای 
جه خود را نشان نمی دهد ؟ 

(اوری) گفت عالیجناب من تصور می کنم که آقای من اصلا در کاخ (لوور ) 
نیست و حود او به‌دربان و حدمه و غیره سپرده که هر گاه کسی او را بخواهد 
بگویند که وی خواییده است دوک‌دو (گیز ) گفت اگر او در کاخ (لوور ) نیست 
پس در کحاست؟ 

(اوری) یکمرتبه دیگر نظری به چپ و راست انداحت و گفت عالی‌جناب من 
تصور می کنم که آقای من شب گذشته از (لوور ) حارج شده که در یک میعاد 
عاشقانه حضور به‌هم رساند و شب را هم در حارح از .کاخ (لوور ) به‌سر برده و 
هنوز به آنجا مراجعت نکرده است؟ 

(گیز ) گفت هرطور هست او را پیدا کنید زیرا من یک کار لازم با او دارم 
و این کار» آن اندازه که مربوط به نحود او می‌باشد مربوط به‌من نیست. 

(اوری) گفت عالی جناب وقتی که آقای دوک (دانژو ) در محفل عیش 
وعشرت هستند ما احازه نداریم که مزاحم ایشان شویم و باید آنقدر صبر کنیم تا 
ای ی نا وت تیار 

( گیز ) گفت من حبال نمی کنم که ارباب شما اینقدر لابالی باشد که در شبی 
مانند دیشب در یک محفل عیش و عشرت به‌سر برده باشد و به‌فرض قبول این 


۲ قبل از طوفان 


موضوع امروز باید از آنجا حارج شود زیرا می‌داند که امروز از نظر ماو 
به حصوص از نظر خود او» روزی بسیار بااهمیت می باشد . 

(اوری) تصدیق کرد که دوک دو (گیز ) درست می گوید و پرسید آقا 
اینک می‌فرمائید چه بکنم؟ دوک گفت من فکر می کنم که شما خودتاث باید 
به (لوور ) بروید و تحقیق کنید که ارباب شما کجاست و چه می کند . 

زیرا آنطور که شما می‌توانید تحقیق نمائید و کسب اطلاع کنید دیگران از 
عهده برنمی آیند » چون همه شما را می‌شناسند و به‌شما جیزهائی می گویند که 
به‌دیگران ابراز نمی کنند . 

(اوری) گفت اگر آقای دوک (دانژو ) را ديدم بهاو چه بگویم؟ دوک گنت 
مد تفا ا کل از هگا یت رقف اودر ک زا بی واوا ور انیا 
ملاقات کنم ولی حال که او را ندیدم و می گوئید که در کاخ (لوور ) هم نیست؛ 
قبل از ساعت دو بعد از ظهر من باید او را ملاقات نمایم. 

(اوری) گفت بسیار حوب عالی‌جناب. دوک‌دو ( گیز ) برای تأ کید افزود : 

به‌او بگوئید به‌طوری که قبلا وقت تعیین شده امروز دو ساعت بعد از ظهر 
می‌بایست ما در کاخ (لوور ) برای انجام تشریفات مربوط به‌انتخاب رئیس اتحادیه 
مقدس حضور به‌هم برسانیم و من قبل از این ساعت هرطور شده بايد دو ک (دانژو) 
را ببینم و بعضی از مطالب ضروری را بهاو بگویم. 

بعد دوک‌دو (گیز) ابروها را گره کرد و گفت وقتی ارباب خود را دیدید 
از قول من به‌او بگوئید آقا» امروز» روز خوابیدن تا ظهر نیست و هکذا روز عبش 
و عشرت نمی‌باشد و شما وقتی که رئیس اتحادیه مقدس شدید آنقدر روزها و 
شب‌ها » وقت کافی برای عیش و عشرت يا حواب خواهید داشت که حود حسته 
خواهید شد. 

(اوری) گفت عالی جناب اطاعت می کنم ولی وقتی که آقای دوک دانژو را 
دیدم و پیغام شما را به‌او رسانیدم شما را در کجا بايد ببینم که جواب او را به‌عرضص 
پرسانم. ۱ 
دوک دو ( گیز) گفت من همینجا منتظر می‌مانم تا اینکه آقای شما بیاید و 
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هر گاه نتوانستید او را پیدا کنید به‌من اطلاع بدهید که در اینجا منتظر نباشم. 

(اوری) گفت اگر او را پیدا نکردم مراحعت خواهم کرد و عالی جناب را از 
انتظار بیرون خواهم آورد ولی فرمایش دیگر با من ندارید ؟ 

(گیز ) گفت اگر او را در (لوور ) پیدا نکردید چون بالاحره امروز او را 
پیدا حواهید کرد بگوئید که وقت انجام تشریقات انتخاب رئیس اتحادیه مقدس 
برای دو ساعت بعد از ظهر تعیین شده و من در آن ساعت در (لوور ) خحواهم بود و 
اگر او بتواند به‌هر ترتیب شده وسیله‌ای برای ملاقات ما فراهم کند که قبل از دو 
ساعت بعد از ظهر ما بتوانیم چند دقیقه با هم صحبت کنیم. 

وقتی که (اوری) از در بیرون رفت دوک‌دو گیز با حود گفت واقعاً که 
دوک دانژو مردی لابالی و بی‌فکر است و من شب گذشته به‌او اطلاع دادم که 
هنگام بیدار شدن شاه در (لوور ) باشد و او هنوز از خواب بیدار نشده و حتی 
به‌منزل خحود اطلا ع نداده در کحاست؟ 

اما (اوری) پس از اینکه از منزل دو ک (دانژو) ارباب حود حارج شد 
په‌طرف کاخ‌سلطنتی (لوور ) روانه گردید. 

(شیکو ) وقتی او را دید دریافت که هر گاه (اوری) در کاخ (لوور ) بفهمد 
که دوک دانژو را توقیف کرده‌اند و بر گردد و این حبر را به‌اطلاع دوک‌دو 
( گت ) برساند ممکن است که فتنه‌ای بز رگ به‌نفع دو ک‌دو ( گیز ) و به‌ضرر 
هانری سوم به‌وجود بیاید و لذا او (یعنی شیکو ) باید کاری بکند که (اوری) 
نتواند از حبر توقیف دوک دانژو مستحضر شود و در صورت اطلاع نتواند آن 
حبر را به‌اطلاع دو کدو ( گیز ) برساند. 

این بود که (شیکو ) به‌وسیله زورق از راه رودخانه سن باسرعت خود را 
به کاخ (لوور) رسانید و قبل از (اوری) وارد (لوور) شد. 

ولی ما به نحط سیر (شیکو ) تا کاخ (لوور) توجه نخواهیم کرد بلکه (اوری) 
را تعقیب می کنیم چون با تعقیب (اوری) بهتر حواهیم توانست جریان حوادث را 
از نظر بگذرانیم. 

(اوری) بعد از اينکه به کاخ (لوور) رسید نظر به‌اینکه همه رامی‌شناخت با 


۴ قبل از طوفان 


صاحب منصب کشیک شرو ع به‌احوالپرسی کرد . 

این صاحب منصب کشیک را با صاحب‌منصب کشیک داخل کاخ (لوور) 
نباید اشتباه کرد و این شخص کسی بود که پیوسته کنار در می‌ایستاد و واردین و 
آنهائی را که حارح می‌شدند از نظر می گذرانید . 

از حوابهای صاحب‌منصب کشیک دریافت که اوضا ع کاخ (لوور ) آرام 
ات زیر ها نی شوم اد شاه ف اه شاط از و ات جر اوو بان ای 
می کنند که روزی حوب را در پیش خواهند داشت. 

بعد از عبور از مدخحل لوور» (اوری) به‌محلی رسید که دربان و بهتر اینست 
که بگوئیم دربان‌باشی در آنجا قرار می گرفت و (اوری) دید که دربان‌باشی 
مشغول توزیع یک نوع نیزه جدید به‌عده‌ای از دربانان می‌باشد و دربانها هم در 
آنروز لباس نوی خود را دربر کرده اند. 

(اوری) قدری راجم به‌سردی و گرمی هوا با دربان‌باشی صحبت کرد و از 
پاسخهای او نیز چنین استنباط نمود که از نظر سیاسی حادثه‌ای جدید در لوور 
اتفاق نیافتاده زیرا اگر واقعه‌ای تازه اتفاق می‌افتاد دربان‌باشی ضمن صحبت؛ 
به کنایه» از روی راز پرده برمی‌داشت. 

(اوری) بعد از عبور از این دو منطقه یا از این دو (دربند ) وارد لور گردید 
و راه آپارتمان دوک دانژو را پیش گرفت در آنجا دید که (شیکو) روی یک 
صندلی از نو ع صندلیهای پارچه‌ای» که می‌توان آنرا تا کرد و زیر بغل نهاد» 
نشسته و بهتتهائی مشغول بازی شطرنج است. . 

اگر کسی دیگر غیر از دلقک درباری به تنهائی مشغول بازی شطرنج می شد 
(اوری) حيرت می‌نمود اما از مشاهده (شیکو ) که به‌دیوانگی معروف بود تعجب 
نکرد . 

ولی دلفک طوری قرار گرفته بود که (اوری) نمی‌توانست عبور نماید و 
ا کرو دست را روی شانه‌اش گذاشت که وی راه بد هد . 

(شیکو ) سر را بلند کرد و گفت آه... آقای (اوری) این شما هستید ؟ نو کر 
محرم دو ک دانژو گفت بلی آقای شیکو » حال شریف جطور است؟ 
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(شیکو ) گفت از لطف شما حوب هستم و طبعاً حوانند گان متوجه می‌باشند 
که (اوری) نزد دو ک دانژو به‌قدری بایه و مايه داشت که می توانست مانند یکی از 
درباریها با رجال درباری گفت و شود E‏ غیر اپصورت او نمی توایشت از 
شیکو احوالپرسی نماید . 

(اوری) گفت آقای (شیکو ) می‌بینم که مشغول بازی شطرنج هستید و آیا 
به تنهائی بازی می کنید ؟ (شبکو ) گفت بلی آقای (اوری) و من در یک مسئله 
بغرنج شطرنح فرورفته‌ام و آیا شما از این بازی سررشنه دارید که بتوانید به‌من 
کیک کی 

(اوری) گفت متأسفانه وقوف من بر این بازی زیاد نیست ولی می‌دانم در این 
بازی مهره‌هائی وحود دارد که هریک دارای حر کتی مخصوص هستند . 

(شیکو ) گفت آقای (اوری) شما حق دارید که زیاد بر این بازی وقوف 
نداشته باشید جون شما مردی هستید موسیقیدان و هنرمند و هنرمندان موسیقی» 
طوری اوقات گرانبهایشان صرف نوازند گی می‌شود که فرصت ندارند به چیزهای 
دیگر توجه کنند. 

(اوری) نه از لحاظ علاقه به‌بازی شطرنج بلکه برای اینکه چیزی گفته باشد 
پرسید آقای (شیکو) گویا شما مشغول حل یک بازی مشکل می باشید ؟ 

دلقک درباری فرانسه گفت بلی آقای (اوری) و این مسئله که من مشغول حل 
آن می باشم حیلی دشوار است چون شاه من در ان e‏ ۱ 
و اینک از هرطرف دشمنان او را احاطه کرده اند . 

(اوری) که طبق اعتراف خود او» از بازي شطرنح درست سر درنمی آورد 
گفت: جگونه دشمنان او را احاطه کرده‌اند؟ (شیکو ) گفت آقای (اوری) هر گاه 
شما از بازی شطرنج سررشته می داشتید می‌دانستید که در این بازی شاه یک مقام 
مقدس و بز رگ می‌باشد که زياد درحور احترام است ولی نمی تواند هرجا که ميل 
دارد برود و فقط می‌تواند یک قدم به‌طرف راست و یک قدم به‌طرف چپ و یک 
قدم به جلو و یک قدم به‌عقب بردارد . 

در عوض به‌طوری که هما کنون روی این صفحه شطرنج ملاحظه می کنید » 


۶ قبل از طوفان 


یک عده دشمنان اطراف او را گرفته‌اند که سواران شطرنج می‌باشند و آنها 
هرجا که بخو اهند می‌روند و هر کار که بخواهند می کنند و یادشاه بايد حود را در 
فشظ او و اران خط بای 

هر میسن سس وا E ER‏ 
کنارش قرار گرفته (خوانند گان محترم بايد توحه فرمایند که در زبان فرانسوی 
مهرهُ وزير را روی صفحۀ شطرنج به‌نام مهرهٌ دیوانه يا دلقک می خوانند و لذا وقتی 
شیکو صحبت از مهرهٌ دلقک می کند منظورش وزیر است- مترجم) و این دلقک در 
عین حال که احازه دارد کنار بادشاه خود باشد می‌تواند از او حدا شود و به‌این 
طرف و آن طرف» به‌جلو و عقب» و راست و چپ» برود . 

و به‌مناسبت اینکه دلقک» بسیار به‌پادشاه حود علاقه دارد زياد اتفاق می‌افتد 
که خویش را گرفتار مهلکه‌های بز رگ می‌نماید و من اینک به‌شما آقای (اوری) 
اعتراف می کنم که در صحنه شطرنج من» پادشاه و دلقک او هر دو» گرفتار 
خعطری بزر گ گردیده اند . 

(اوری) که از این توضیحات کسل شده بود زیرا انسان از هر توضیحی که 
نمی تواند بفهمد کسل می‌شود پرسید آقای شیکو چطور شد که شما همه جا را 
گذاشتید و آمدید و اینجا نشسته‌اید تا مسئلۀ شطرنج خود را در اینجا حل نمائید . 

شیکو گفت برای اینکه من منتظر آقا کلوس هستم. 

(اوری) با شگفت پرسید آیا شما منتظر آقای ( کلوس ) هستید ؟ شیکو گفت 
بلی آقای (اوری) زیرا آقای کلوس به حضور عالیجناب دوک دانژو شرفیاب 
شده اند و من منتظر هستم تا اینکه از آنجا بر گردند. 

(اوری) با شگفتی بیشتر پرسید آیا آقای کلوس به‌حضور عالیجناب شرفیاب 
شده است؟ 

شیکو گفت بلی آقای (اوری). و بعد از این حرف به‌عنوان اینکه قصد دارد 
به (اوری) راه بدهد از جا برخحاست و صندلی پارچه‌ای و میز شطرنج حود را 
برداشت و رفت و در دهلیزی که منتهی به‌درب آپارتمان د وک دانژو می‌شد 
نشست و (اوری) بین شیکو و درب آپارتمان قرار گرفت. 


شطرنج بازی شیکو / ۱۷۵۷ 


اگر چند دقیقه قبل (اوری) حود را مقابل آن در می‌دید فووا ری 
می گشود و وارد می‌شد ولی در آنموقع که شنید ( کلوس) نزد دوک دانژو 
می‌باشد تردید داشت که آیا در را باز کند با نه؟ 

پس از قدری تردید گفت من حیرت می کنم که من آقای دوک 

(دانژو ) چه می کند؟ 

(شیکو ) گفت برای چه حیرت می کنید ؟ (اوری) گفت برای اینکه می دانم 
این دو نفر با یکدیگر حیلی دوست نیستند. (شیکو ) گفت راست می گوئید ولی 
اینک برخحلاف گذشته با هم دوست شده اند . 

(شیکو ) بعد از این حرف تکانی به‌حود داد و بدون اینکه پاهای بلتد او از 
زمین جدا شود سر را نزدیک گوش (اوری) آورد و مثل اينکه یک حرف خیلی 
محرمانه را به‌اطلاع او می‌رساند گفت که دیروز ( کلوس) و عالیجناب با یکدیگر 
نزاعی کوجک کردند و اینک ( کلوس) آمده است که از عالیجناب معذرت 
بخواهد . . 
(اوری) از روی حيرت خحطوط قیافه را درهم کشید و گفت آقای (شیکو ) 
آیا راست می گوثید ؟ 

(شیکو ) گفت بلی و ا کش و کات رمع 
اعلیحضرت به( کلوس ) دستور داده است که اینحا بیاید و از دوک دانژو معذرت 
بخواهد زیرا می‌دانید اینروزها روابط بین ایشان و دوک دانژو عیلی حوب 
می‌باشد و پادشاه فرانسه راضی نشد که کلوس به‌دو ک دانژو اهانت نماید. 

(اوری) گفت آقای شیکو آیا آنچه می گوئید واقعیت دارد ؟ (شیکو ) گنت 
آقای (اوری) حدا را شکر که دارای واقعیت است و بعد از این جون مناسبات بین 
هانری سوم و دوک دانژو حسنه گردیده کاخ (لوور ) مبدل به بهشت خواهد شد و 
فقط حای یک نوازنده مانند شما در اینجا حالی است که نغمات بهشتی بنوازد. 

(اوری) در قبال این تملق سر فرود آورد و چون بیش از آن تأخیر را جائز 
ندید به‌راه افتاد و در را گشود و وارد اطاق انتظار شد . 

در اطاق انتظار ( کلوس) که قبلا به‌وسیله شیکو مطلم شده بود که چه باید 


۷۸ قبل از طوفان 


بکند نشسته با یک (بیل‌بو که" بازی می کرد (بیل‌بو که) مزبور را با عاج ساخته 
بودند و کلوس مرتب گلوله عاج را رها می کرد و آن گلوله روی دسته (بیل‌بو که) 
می‌افتاد . 

(اوری) که دید کلوس با مهارت بازی می کند گفت آقای کلوس آفرین بر 
شما من کمتر دیده‌ام کسانی بتوانند اینطور بازی کنند . 

( کلوس) گفت آقای (اوری) هرقدر که من در این بازی مهارت داشته باشم 
به‌پای مهارت شما در نوازند گی نمی رسم چون‌شما در فن موسیقی استاد مسلم 

(اوری) که عود را نوازنده‌ای بز رگ می‌دانست گفت آقای ( کلوس) هر 
وقت شما به‌اندازه من که با ادوات موسیقی مشغول شده‌ام با (بیل‌ب و که) نحود 
مشغول شدید و تمرین کردید به‌مقام اول خواهید رسید ولی عالیجناب کجا 
هستند ؟ و مگر بنا نبود که شما به حضور ایشان شرفیاب شوید. 

( کلوس) گفت چرا و قرار است که من امروز شرفیاب شوم ولی وقتی 
به‌اینجا رسیدم معلوم شد که (شون‌برک) قبل از من درخواست شرفیابی کرده و 
زو دتر بهحدمت ایشان رسیده است. 

(اوری) گفت آه... آیا آقای (شون‌برک) هم امروز حضور دوک دانژو 
رسیده است؟ 

( کلوس) گفت بلی» ولی مثل این است که شما از اینموضو ع حیرت کردید ؟ 
(اوری) گفت تصدیق می کتم که من انتظار نداشتم که آقای (شون‌بر ک) به حضور 
دوک دانژو برسد. 

( کلوس) گفت اراده شاه اینطور تعلق گرفته است که ما به‌حضور دوک 
دانژو شرفیاب شویم و در درجه اول از ایشان درخواست عفو کنیم و در درجه دوم 
نعدمات و فدا کاری خود را عرضه بداريم» ولی آقای (اوری) برای چه معطل 


۱ - (بیل‌ب وکه) یک نوع بازی است که اسم فارسی ندارد یا دارد و من از آن آگاه 
نیستم این بازی به‌وسیله بازیچه‌ای صورت می گیرد که دارای یکدسته و یک ( گو ) می‌باشد و 
گو را که وصل به‌دسته است باید طوری رها کنند که روی آن قرار بگیرد. (مترحم) 


شطرنج بازی شیکو ۱۳۵5۵۹ 


هستید و چرا داحل نمی‌شوید شما که مثل ما احتیاح به‌دریافت اجازه ندارید و در 
هر ساعت از ساعات روز و شب می توانید وارد اطاق عالیجناب شوید. 

(اوری) گفت راست است و در را بان کرد و از اطاق انتظار وارد اطاق 
نگ لاو دید در اا ھر وک موی کوک( دای ت 

EES EE EEE ER 

کسب کرد برای او تولید حیرت نکرد ولی موضوعی دیگر سبب تعجب او شد 
چون دید که (شون‌برک) در یک طرف اطاق روی یک تابوره نشسته و یک 
فوتک به‌دست گرفته و به‌وسیله آن گلوله‌های کوچک را به‌سوی یک هدف که 
به دیوار مقابل نصب گردیده پرتاب می‌نماید و خلاصه با فوتک نشانه‌زنی می کند . 

سگی هم در اطاق هست و هربار که یکی از گلوله‌های کوچک به‌دیوار 
اصابت می کند و به‌زمین می‌افتد آنرا به‌دندان می گیرد و برای تیرانداز که سلاح 
او فوتک است پس می آورد . 

(اوری) نتوانست از ابراز حیرت و سرزنش خودداری کند و گنت آقای 
شون‌برک آیا می‌دانید اینجا کجاست؟ جگونه به حود احازه می‌دهید که در اینجا 
به وسیله فوتک تیراندازی نمائید ؟ 

(شون‌برک) گفت آقای (اوری) وقتی انسان بیکار شد و در حال انتظار 
ماند ناجار است که به‌طریقی خود را مشغول نماید و منهم بدیتوسیله خود را مشغول 
می کنم تا اینکه نوبت شرفیابی من برسد . 

(اوری) گفت آیا می توانید به‌من بگوئید a E‏ 
هستند ؟ (شون‌بر ک) گفت عالی جناب در اینموقع در اطاق نقاشی با (اپرنون) و 
(موزیرون) صحبت می‌نمایند بقرمائید بروید و ب‌حضور والاحضرت برسید. 

(اوری) گفت می‌ترسم که مصد ع بشوم. شون‌برک گفت اگر دیگری می‌بود 
این فرض درباره او شاید مصداق پیدا می کرد ولی شما به‌قدری محرم هستید که 
در هیچ موقع عالیجناب از ورود شما به‌اطاق خود ناراحت نخواهند گردید .. 

(اوری) از آن اطاق حارج گردید و قدم به‌اطاق دیگر گذاشت و دید که 
(اپرنون) و (موژیرون) همانطوریکه شون‌برک گفت در آنجا هستند. اما به‌محضص 


۰ قبل از طوفان 


ابسکه (اوری) وارد آن اطاق شد خحود را سخت ناراست دید. ناراحت شدن 
(اوری) نه از آن حهت بود که دوک (دانژو ) از ورود غیرمنتظره اش ناراضی شده 
باشد بلکه از این حیث ناراحت گردید که دریافت بهتر آن بود که او دوک 
(دانژو) را در آنحال نمی‌دید. 

همانگونه که انسان وقتی یک دوست یا یک همکار محترم را نمی حواهد 
نا گهان عریات ببیند و هر گاه» برحسب تصادف» در مکانی او را عریان ملاحظه 
کند » بسیار ناراحت می‌شود (اوری) هم بعد از ورود به‌اطاق مجاور دوک 
(دانژو) را در چنین وضعی دید که دریافت ایکاش وارد اطاق نمی‌شد و او و دو 
نفر دیگر را که آنجا بودند نمی‌دید. 

دوک دانژو بدون شمشیر روی یک صندلی راحتی نشسته» سکوت کرده بود 
و (اپرنون) بدون اعتناء به‌دوک دانژو و بی‌رعایت احترامات وی مقابل پنجره 
سبیل خود را می‌تابید. 

و اما (موژیرون) یک قیچی به‌دست آورده؛ از یک کتاب که صور فبیح و 
مستهجن داشت؛ تصاویری را می‌برید و معلوم بود که قصد دارد تصاویر مزبور را 
مانند تابلوی نقاشی به‌دیوار اطاق حود نصب نماید . 

(اوری) آن سه نفر را نگریست که بداند آیا اشتباه نمی کند و آیا از روی 
سهو وارد مکانی دیگر نشده اما علائم و آثار اطاق و مخصوصاً حضور دوک 
(دانژو ) بهاو ثابت می‌نمود که اشتباه نمی‌نماید . دو ک (دانژو ) وقتی نو کر محرم 
خود را یت ظوری نةه هان و زام که هر گاه اندوتفر ون اطان نی دة 
برمی حاست و به‌طرف نو کر خود می‌دوید اما حضور (اپرنون) و (موژیرون) 
مانع از آن گردید که دوک (دانژو ) احساسات خود را بروز بدهد. 

در عوض (اوری)؛ بعد از لحظه‌ای تردید به‌طرف ارباب عویش روانه 
گردید و (موژیرون) گفت (اوری) عزیز زیر پای خود را نگاه کن و مواظب 
باش که تصاویر را لگد ننمائی. 

(اپرنون) گفت موسیقی‌دان عزیز من و بهتر این است که شما حنجر خود را 
بگشائید و به‌ما تحویل بدهید چون به‌طوری که می‌بینید ارباب شما هم شمشیر 
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حویش را تحویل داده» بدون شمشیر است. 

(اوری) گفت عجب... عجب... حالا کار به‌حائی کشیده که دیگران علنی 
آقای مرا مورد توهین قرار می‌دهند و در منزل او طوری رفتار می‌نمایند که گوئی 
در میخانه حضور دارند. 

دوک با صدائی حزین گفت اوری عزیز مگر متوجه نمی‌باشی که من محبوس 
هستم (اوری) گفت محبوس که هستید ؟ دوک دانژو گفت من محبوس هانری 
سوم می‌باشم (اوری) گفت آیا برادرتان عالیجناب را محبوس کرده است. 

دوک دانژو گفت بلی (اوری) ناله‌ای کرد و زیر لب گفت افسوس افسوس 
که من از اینموضو ع اطلاع نداشتم و هر گاه مطلم بودم که شما محبوس هستید ... 

صدائی توأم با تمسخر از عقب سر بلند شد و گفت اگر شما می‌دانستید که 
عالیجناب دوک دانژو در اینجا محبوس است هنگامی که می آمدید آلت موسیقی 
خود را با حویش می آوردید تا اينکه به‌وسیله نواحتن نغمات موسیقی وسیله 
سر گرمی عالیجناب را فراهم نمائید ولی من به‌جای شما این فکر را کردم و اینک 
آلت موسیقی شما را تقدیم می کنم. 

صاحب این صدا که (شیکو ) بود بعد از این حرف آنچه را که در دست 
داشت و یک آلت موسیقی بود به(اوری) تقدیم کرد و (اوری) از لای در نظری 
به‌بیرون انداحت و دید که ( کلوس) و (شون‌برک) آنجا ایستاده» طوری 
دهان‌دره می کشند که پنداری جندین شبانه روز است نخواییده اند . 

(اوری) حطاب به(شیکو ) گفت آقا شما که مشغول بازی شطرنج بودید ... و 
آیا توانستید که مسئله شطرنج را که می گفتید خیلی غامض می‌باشد حل نمائید ؟ 

(شیکو ) گفت مسئلهٌ شطرنج من هنوز به‌طور کامل حل نشده اما احساس 
می کنم که دیوانۀ من خواهد توانست که شاهرا نجات بدهد و شما هم آقای 
(اوری) در ازای این آلت موسیقی که من برای شما آوردم حنجر خود را تحویل 
بد هید . 

(اوری) نا گزیر شد که این پيشنهاد را بپذیرد چون می‌دانست که هر گاه 
مقاومت کند دیگران به‌زور حنجر را از وی حواهند گرفت و با آلت موسیقی رفت 
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و حلوی پای ارباب نشست. ‏ 

( کلوس) با صدای بلند گفت خوب... این یکی به‌دام افتاد و حالا نوبت 
فیگرآن اشت ارفا( اوری) زا ار وات ملک دار نموه ودای کهبازی 
شطرنح (شیکو ) و بازی (بیل‌بو که) کلوس و همچنین بازی فوتک (شون‌برک) 
غیر از صحنه‌سازی جیزی نبوده و همه می خحواستند که او را به‌دام پیاورند . 

( کلوس) وقتیکه به‌اطاق انتظار بر گشت و در اگ حود نشست 
به (شون‌بر کب) گفت من تا به حال با (بیل‌بو که) بازی می کردم و شما با فوتک 
مشغول بازی بودید و حال موقعی است که شما فوتک خود را با بیل بو که من عوض 
نمائید. 

(شیکو ) گفت کلوس درست می گوید و باید وسائل تفریح تعویض شود تا 
اینکه آقایان را حسته ننماید و خود من نیز وسیلۀ تفریح حویش را که تا این لحظه 
شطرنج بود عوض می کنم و اینک می‌روم که در کتابهای (اتحادیۀ مقدس) که 
امضای مردم را در آنها جمع آوری می‌نمایند اسم بنویسم. 

آنگاه (شیکو ) از آپارتمان دوک دانژو حارج شد و با قدمهای بلند به‌راه 
افتاد. 


هانری سوم شخصی دیگر غیر از (گیز ) و (دانژو ) را برای 
ریاست | تحاديةً مقدس انتخاب کرد 


آن روز در کاخ (لوور ) نمایند گان طبقات مختلف مردم از طرف هانری 
سوم پذیرفته می‌شدند . ۱ 

شهر پاریس در آنروز تقریباً به‌اندازه شب گذشته هیجان داشت و فقط مر کز 
هیجان تغیبر کرده بود شب قبل مردم در خیابانها گردش و همهمه می کردند ولی 
آن روز سکنه پاریس اطراف کاخ (لوور) موج می‌زد و تمام صداها از اطراف 
لوور برمی حاست. 

بین منظره آنروز با شب قبل یک تفاوت بزرگی دیده می‌شد و آل اینکه در 
شب قبل بین مردم سربازان سویسی نبودند ولی در آنروز گروهی از سربازان 
سویسی» مسلح بین مردم و اطراف عمارت (لوور ) دیده می‌شدند. 

از ظهر به آنطرف به‌تدریج نمایند گان اصناف و طبقات مختلف شهر پاریس 


۴ قبل از طوفان 


وارد کاخ لوور گردیدند. آنها عبارت بودند از نمایند گان شهرداری و نمایند گان 
بازر گانان و همچنین نمایند گان طبقات کار گر و یک هیئت نمایند گی از طرف 
اتحادیه مقدس و غیره. 

هانری سوم در طالار بز رگ موسوم به‌طالار تخت حضور يافته بود و هر دسته 
از نمایندگان بعد از ورود به‌طالار از مقابل هانری سوم عبور می کردند و از درب 
دیگر حارج می شدند و به‌طرف حياط (لوور ) می‌رفتند و در آنجا» در مکانی که 
رای ها نهد ده وه من اد 

اما رئیس هر دسته از نمایند گان مزبور بعد از ورود به‌طالار تخت آنجا 
می‌ماندند و در صفی که از رسای هیئت‌های نمایند گان تشکیل شده بود کنار 
دیگران می‌ایستاد ند . 

در خارج از کاخ (لوور ) دو طبقه بز رگ دیده می شد اول طبقه ملت و دوم 
طبقه تماشاجیان ملت. 

جون در پاریس که دنیائی کوجک به‌شمار می آمد و نمونه‌ای از دنیای بزرگ 7 
است هروقت که حشنی برپا می‌شود یا واقعه‌ای به‌وحود می آید که حنبة بلوا و 
شورش دارد مردم به‌دو طبقه تقسیم می‌شوند . 

یکعده نقش بازیگران صحنه را به‌عهده می گیرند و در خیابانها و کوچه‌ها و 
میدانها یا در داخل عماراتی مخصوص جمع می‌شوند و هیاهو می کنند و جمعی 
دیگر به‌تماشای آنهامشغول می گردند. 

نکتۀ درحور ذ کر اینست که این دو طبقه» هر دو ملت و باز هر دو جزو 
طبقات متوسط و عوام هستند . معهذا دسته‌ای از آنها از دسته دیگر کناره گیری 
می کنند و یکی بازیگر صحنه حوادث می‌شود و دیگری تماشاچی همان صحنه. 

گاه این دو دسته جای خود را با هم عوض می‌نمایند و آنکه نقش بازیگر را 
ایفاء می کند تماشاجی می‌شود و آنکه تماشاجی است مبدل به‌بازیگر می گردد . 

تا بوده اینطور بوده و به‌احتمال قوی این طور خواهد بود و این دو طبقه در 
پاریس» این دو نقش را ایفاء حواهند کرد . 

هر دو طبقه اطراف کاخ لوور را احاطه کرده بودند و سربازان سویسی 


هانری سوم شخصی دیگر ... / ۱۷۶۵ 


نمی گذاشتند که آنها به‌لوور نزدیک شوند . 

اگر از شنیدن اینواقعه تاریخی نگران شده‌اید و تصور می‌نمائید که اضطراب 
و هیجان مردم ممکن است برای کاخ (لوور ) تولید حطر نماید مشوش نباشید زیرا 
با اینکه گروهی انبوه» اطراف کاخ (لوور) گرد آمده بودند و از دریای جمعیت 
زمزمه‌ای چون امواح برمی‌حاست حطری کاخ لوور را تهدید نمی کرد . 

مردم به‌سربازان سویسی» و سربازان سویسی به‌مردم» لبخند می‌زدند و گوئی 
بهزبان حال» هر دو دسته به‌هم می گفتند که این منظره جز یک شوخی چیز دیگر 

هنوز قبود و حدودی که ملت فرانسه و بالاخعص سکنه پاریس را در دایره‌ای 
محدود نگاه داشته بود مرتفع نگردیده؛ و هنوز بعضی از عناصر شریر و فاسد 
به و حود نیامده بودند که مردم را تهییح به‌فتل عام مانند وقایع دهم اوت و دوم 
سپتامبر " نمایند. 

می‌بایست دو قرن دیگر بگذرد تا اينکه روحیه سکنه پاریس طوری تغییر 
نماید که بتوانند از حدودی معین تجاوز کنند و قتل‌عام را حزو افتخارات خود 
بەشمار آورند و اسم ون‌ریزی را وطن پرستی و آزادیخواهی بگذارند. 

در آن روز حوشبختانه» هنوز مردم به‌شعائر و اصول و مقررات احلاق پابند 
بودند ولی نباید فکر کرد که چون اجتماع مردم اطراف کاخ لوور» در آنروز 
واقعه‌ای خونین به‌وجود نیاورد لذا واقعه‌ای قابل ملاحظه اتفاق نیفتاد . 

بلکه آنروز از لحاظ تاریخی یکی از روزهای بز رگ فرانسه بلکه اروپا به‌شمار 
می آید و حوادث روز مزبور در سیر تاریخ اثری زیاد داشت. 

هنگامیکه هیئت‌های نمایند گی وارد طالار می‌شدند و از مقابل هانری سوم 
عبور می کردند و رسای آنها در طالار می‌ماندند و بقیه به‌طرف حياط می رفتند 


۱ -آين دو روز ایام تاریخی دوره انقلاب کبیر فرانسه است که الکساندر دوما در کتاب 
(غرش طوفان) توضیح داده و کسانیکه آن کتاب را که به‌زبان فارسی توسط مترحم همین 
کتاب ترحمه شده خوانده اند می‌دانند در آن روزها جه حوادث بز رگ در فرانسه رو داد . 


مترحجم 


۶ / قبل از طوفان 


(شیکو ) که پشت تخت سلطنتی ایستاده بود و کسی او را نمی‌دید راجع 
به‌هیثتهای مزبور و رسای آنها اطلاعاتی مفید به‌هانری سوم می داد . 

و اگر (شیکو ) به‌مناسبت جوانی نمی‌توانست بعضی از آنها را بشناسد ملکه 
مادر هانری سوم» که وی نیز حضور داشت فرزند خود را از سوابق آنها و اینکه 
نسبت به‌او چه نظری دارند مطلع می کرد . 

یکمرتبه (مون‌سورو ) وارد طالار شد و (شیکو) که عقب تخت سلطنت بود 
آهسته به‌هانری سوم گفت فرزند آیا می‌بینی که میرشکار تو وارد شد؟ 

هانری گفت بلی ویکی از خدام را فرستاد تا اينکه برود و به (مون‌سورو) 
بگوید که هانری سوم او را احضار کرده است. وقتی (مون‌سورو ) به‌نزدیکی شاه 
رسید هانری گفت آقا جطور شد که شما امروز اینجا آمدید زیرا شب گذشته من 
به شما گفتم که از پاریس بروید و برای ما ترتیب یک شکار گوزن را بدهید. 
میرشکار گفت برحسب امری که من شب گذشته دریافت کرده بودم به‌طرف 
جنگل (ونسن) رفتم و در آنجا جر گه‌چی‌ها را از حواب بیدار نمودم و وادارشان 
کردم که بروند و گوزن‌ها را رم بدهند و آنها هم رفتند و وظیفه عویش را به‌انجام 
رسانیدند . 

سپس از امروز صبح زود من منتظر تشریف‌فرمائی شما به‌جنگل (ونسن) 
بودم ولی ساعات قبل از ظهر گذشت و تشریف نیاوردید و من به تصور اینکه شاید 
یک حادثه غیر منتظره اتفاق افتاده و سیب تأخیر شده به‌شهر مراجعت کردم و اینک 
اگر امر می‌فرمائید برحواهم گشت و مجدد» به‌جنگل (ونسن) خواهم رفت و در 
هر حال علت آمدن من به‌شهر فقط کمال علاقه و وفاداری نسبت به‌شما بود . 

هانری سوم گفت نه آقا؛ لزومی ندارد که بروید زیرا ما امروز دیگر به‌شکار 
نخواهیم رفت و اصلا از شکار منصرف شده‌ایم و فکر شکار که دیشب برای ما 
پیش آمد یک فکر موقتی بود که با همان سرعت زائل گردید و ما مخصوصا از 
آمدن شما حوشوقت هستیم زیرا ميل داریم که وفاداران خود را بیشتر اطراف 

(مون‌سورو) سر فرود آورد و گفت اینک که امر می‌فرمائید بمانم» تعیین 


هانری سوم شخصی دیگر ... / ۱۷۶۷ 


کنید که در کجا باید قرار بگیرم؟ 

(شیکو) آهسته به‌هانری سوم گفت فرزند اگر تو با (مون‌سورو) کاری 
نداری به‌قدر نیم‌ساعت او را به‌من واگذار کن که من با وی صحبت کنم. 

هانری پرسید با او چه کار داری؟ (شیکو ) گفت می خحواهم قدری سر به‌سر 
او بگذارم و او را اذیت کنم زیرا این نمایش حسته کننده که تو امروز ترتیب 
داده ای طوری مرا کسل کرده که برای تفریح» باید قدری سربه‌سر کسی بگذارم 
و نقدتر از (مون‌سورو ) هم کسی در دسترس نیست. 

هانری گفت بسیار حوب من هم او را به‌تو وا گذار می کنم (مون‌سورو ) که 
بلاتکلیف مقابل تخت ابستاده بود گفت عرض کردم که مکان جان‌نثار کجاست و 
در کدام نقطه باید بایستم. 

هانزی که میڈ انت ( که در عق چت اسک کف پر وید وت تفت 
بایستید زیرا آنحا مکان ملازمین وفادار و مطمئن ماست. 

به محض اينکه (مون سورو ) عقب تخت هانری سوم جا گرفت (شیکو ) که تا 
آنموقم خود را در پناه تخت پنهان کرده بود آشکار شد و گفت آقای 
(مون‌سورو ) روز شما به‌عیر و چون می‌دانم مثل هميشه یا از شکار گاه می آئید یا 
قصد دارید به‌شکار گاه بروید امیدوارم که امروز خسته نباشید . 

در اینوقت هیئتی از نمایند گان صنف کفاشانی که با میشن و تیماج کفش تهبه 
می کردند از مقابل تخت هانری سوم عبور کرد و بعد از آنها هیثتی دیگر از 
نمایند گان صنف دباغی گذشت و شیکو گفت آقای (مون‌سورو ) آیارایحه‌ای که بر 
اثر عبور این تیماج گران و دباغان به‌وجود آمده است استشمام می‌نمائید و آیا 
بوی اینها شدیدتر است یا بوی گوزن‌ها و گرازها در شکارگاه و هر گاه شما 
نتوانید از روی بوی این دبا غ‌ها و تیماح گران» رد آنها را تا ده فرسخ پیدا کنید 
من شما را از منصب میرشکاری معزول می کنم زیرا اولین شرط میرشکار بودن این 
است که دارنده این مقام بتواند رد شکار را از روی رایحه او پیدا نماید. 

(مون‌سورو) حرف‌های شیکو را می‌شنید ولی نمی‌فهمید او چه می گوید 
زیرا حواسش جای دیگر بود و اطراف طالار را از نظر می گذرانید . 


۸ قبل از طوفان 


مکان واقع در پشت تخت سلطنتی به‌قدری وسعت داشت که (شیکو ) ا گر 
قدری از (مون‌سورو ) دور می‌شد و به‌شاه نزدیک می گردید و با او صحبت 
می کرد (مون‌سورو) نمی توانست بشنود و (شیکو ) که می دید (مون‌سورو ) با 
دقت اطراف را می‌نگرد آهسته به‌شاه گفت فرزند آیا می‌دانی که | کنون میرشکار 
تو مشغول چه شکاری می‌باشد . 

هاتری گت ب( یکی کت مر شکاز که ای دردد امیت رارت 
دوک دانژو را شکار نماید. 

هانری تبسمی کرد و گفت هر گاه او بخواهد دوک دانژو را شکار کند باید 
بدون ریت شکار نماید . شیکو گفت بلی فرزند و گویا شکارچی‌ها این نوع شکار 
را به‌نام شکار فرضی پا شکار شانسی می خوانند . 

هانری گفت آیا یقین داری که (مون‌سورو ) نمی داند شکار در کجاست؟ ! 
(شیکو ) گفت تا این لحظه که او کنار من قرار گرفته از وضع و نگاه‌های او 
می فهمم که نمی داند دوک دانژو تحت توقیف است و آیا تو ميل داری که او در" 
روزهای آینده هم از این موضو ع بی‌اطلاع بماند. 

هانری سوم گفتاگر بشود او را بی‌اطلاع گذاشت خیلی بهتر از این است که 
مطلع شود . 

(شیکو) گفت من برای اینکه او را بی‌اطلاع بگذارم وادارش می‌نمایم که یک 
رد سهوی را تعقیب کند ولی فرزند تو هم حوب است که قدری راجم به‌عانمش از 
او سئوال کنی؟ 

هانری سوم تعجب کنان پرسید برای چه راحم به‌حانمش از او سوّال کنم و 
(شیکو ) گفت منظور من این است که بعد از این سوال چیزی دستگیر تو بشود و 
بینی که وی چگونه مضطرب می گردد . 

هانری سوم روی خود را بر گردانید و گفت آقای (مون‌سورو ) من خانم شما 
را بین خانمهائیکه در اینجا حضور دارند نمی‌بینم آیا او امروز اینجا نیامده است؟ 

از این سژال (مون‌سورو ) طوری لرزید که انگار یک افعی او را گزید و 
(شیکو ) با چشم اشاره‌ای معنی‌دار به‌هانری سوم کرد و (مون‌سورو) چنین 
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حواب داد : 

اعلیحضرتا زن من بیمار بود و اطباء گفتند که آب و هوای‌پاریس برای او 
حطرنا ک است و او بعد از کسب اجازۀ مرحصی برای تغییر آب و هوا به‌اتفاق 
پدرش بارود‌دو (مریدور ) از پاریس عزیمت نمود . 

هانری سوم پرسید به‌طرف کدام‌یک از مناطق فرانسه رفت (مون‌سورو ) 
گفت او به‌طرف منطقۀ (مریدور ) رفت و (مریدور ) نقطه‌ایست که مسقط ال رأس | 
بوده و در آنحا متولد و بز رگ شده است. 

شیکو بعد از اینکه یک جملۀ لاتینی خواند مشعر بر اینکه هوای بد برای مزاج 
زن آبستن زان دارد» گفت آقای (مون‌سورو ) کاری خوب کرد که خانم خود را 
از پاریس خارح نمود زیرا خانم او آبستن است و تو هم فرزند هر وقت دارای 
فرزند شدی و حانمت مادر شد باید او را از پاریس به‌نقطه‌ای حوش اب و هوا 
بفرستی. 

جمل؛ آخر را (شیکو) حطاب به‌هانری سوم ادا کرد و (مون‌سورو) با 
چشم‌های حشمگین گفت: آقای زبان‌دراز شما از کجا دانستید که خانم من باردار 
می‌باشد و چه کسی این موضو ع را به‌شما گفت؟ 

(شیکو ) گفت آقای میرشکار این واقعه یک امر طبیعی است و هر کس که 
دارای زن می‌باشد » زن او باردار می‌شود و هر گاه خانم شما باردار نمی‌بود در 
اینصورت یک واقعهٌ غیرعادی به‌شمار می آمد . 

۳ هر افش به‌شما زده درو غ گنته و 
حانم من باردار نیست 

(شیکو ) حطاب به‌هانری سوم گفت فرزند آیا می‌شنوی که میرشکار تو چه 
می گوید او می گوید که خانم وی باردار نیست و به‌احتمال قوی او هم مرتکب 
اشتباه تو گردیده و حاضر نشده است که دو پیراهن حضرت مریم را روی هم 
یوند 

(مون‌سورو ) اگر آزاد بود و می توانست شمشیر از نیام بکشد در همان‌جا 
به (شیکو ) حمله‌ور می شد ولی چون قدرت نداشت که در طالار بز رگ کاخ 


۰ / قبل از طوفان 


سلطنتی (لوور ) چیزی بگوید یا اقدامی بنماید سکوت کرد و مشتهای خود را 
می فشرد و (شیکو) که با زحم‌زبان (مون‌سورو) را آزرده بود به‌طور موقت حملۀ 
شفاهی را تر ک کرد و با پر کلاه حود به‌بازی مشغول شد . 

بعد از چند لحظه سکوت (شیکو) گفت ولی من دلم برای خانم 
دو (مون‌سورو ) حیلی می‌سوزد برای اینکه باید به‌تنهائی راههای دور و دراز را 
طی نماید . ۱ 

(مون‌سورو) که جدس می‌زد دلقک درباری باز شرو ع به لغزخوانی کرده 
گفت آقا به طوریکه حضور اعلیحضرت عرض کردم زن من تنها نیست و به‌اتفاق 
پدر حود مسافرت می‌نماید : 

(شیکو) گفت من هم این موضو ع را که شما به حضور ملو کانه عرض کردید 
شنیدم ولی آقای (مون‌سورو ) قبول کنید که برای یک زن» پدر چیزی دیگر است 
و شوهر چیزی دیگر ولی حوشبختانه... 

به محض اینکه کلمه اخحیر از دهان (شیکو ) بیرون آمد طوری (مون‌سورو) 
روی خود را به‌طرف (شیکو) بر گردانید که حتی هانری سوم نیز متوجه این 
حرکت شد و (مون‌سورو) گفت چه گفتید ؟ 

(شیکو ) گفت آقای کنت شما را چه می‌شود ؟ (مون‌سورو ) گفت مرا چیزی 
نمی‌شود و فقط از شما پرسیدم چه گفتید ؟ 

(شیکو ) گفت آقا به کار بردن یک جمله استفهامیه که این تغیر و خشم را لازم 
ندارد ؟ زیرا جمله استفهامیه یکی از قواعد زبان فرانسوی است و اگر بنا باشد 
هر کس که یک قاعده از زبان فرانسه را به کار می‌برد اینطور حشمگین شود دیگر 
در این کشور هیچ کس دستور زبان فرانسه نخواهد خواند. 

کنت که از فرط خشم برحود می‌پیچید گفت آقا جملۀ استفهامیه یعنی چه؟ و 
دستور زبان فرانسه چه ربطی به‌ما دارد ؟ 

(شیکو ) گفت آقای (مون‌سورو ) خیلی معذرت می‌خواهم» ارتباط دستور 
زبان فرانسوی با ما این است که حمله‌ای که شما با آن تغیر به کار بردید طبق این 
دستور یک حملهٌ استفهامیه است. 


هانری سوم شخصی دیگر ... / VV4‏ 


هانری سوم که به گفت و شنود (شیکو) و (مون‌سورو) گوش فراداده بود 
گفت: (شیکو ) تو وقتی درباره ا معانی کلمات 
وه راق موش تفا 

(شیکو) گفت مگر من چه گفتم؟ هانری سوم گفت مگر فراموش کردی که 
تو هما کنون یک اسم وصفی به کار بردی؟ 

(شیکو ) گفت فرزند اسم وصفی چیست؟ هانری گفت مگر تو دستور زبان 
فرانسه را نمی‌دانی؟ (شیکو ) گفت چرا؟ هانری سوم گفت اگر می‌دانی باید 
مطلع باشی که طبق دستور زبان فرانسه کلمه ( حوشبختانه) یک اسم وصفی است. 

(شیکو ) گفت فرزند تبریک عرض می کنم من نمی‌دانستم که شما در دستور 
زبان فرانسوی این اندازه تسلط دارید ؟ ۱ 

با کت اگگر ای ار یه تاو سور E‏ 

۳ 
(شیکو ) گفت منظور من از خوشبختانه این بود که حوشبختانه و به توجهات 
آسمان در اینموقم که خانم دو (مون‌سورو) به‌طرف ولایت ( آنژو ) مسافرت 
می‌نماید تا اینکه به کاخ (مریدور) که مسقط ال رأس او می‌باشد برسد چند نفر از 
دوستان و آشنایان من در راه هستند و آنها نیز از همان طرف می‌روند و اینها 
می توانند در راه به‌وسیله صحبت‌ها و داستانها» حانم دو (مون‌سورو) را مشغول 

کنند و نگذارند که اندوه فراوان از جسم و جان خحانم محترم مشارالیها بکاهد . 

این جملات هم مانند نیشتری بود که در قلب (مون‌سورو ) فرومی‌رفت ولی 
نمی توانست چیزی بگوید چون هانری سوم حضور داشت و از آن گذشته در 
حملات آخحر چیزی به گوش نرسید که به‌ظاهر » توهین آمیز حلوه کند 

(مون‌سورو ) حیلی کوشید تا حشم خود را بکاهد و با قیافه‌ای متبسم گفت 
مگر آقای شیکو دوستان شما در اینموقم به‌طرف ولایت ( آنژو ) مسافرت 
می‌نمایند ؟ (شیکو) گفت بلی آقای (مون‌سورو ) در همین موقع که من با شما 
مشغول صحبت هستم عده‌ای از دوستان من و هم چنین دوستان‌شما» به‌طرف آنژو 
مسافرت می‌نمایند ولی شما تجاهل می‌نمائید و اینطرر جلوه می‌دهید که اینها جزو 


۲ / قبل از طوفان 


دوستان شما نمی باشند . 

(مون‌سورو) گفت آقای (شیکو) من از حرف شما حیرت می کنم زیرا من 
دوستانی ندارم که درست در این موقع به حصوص به‌طرف ( آنژو ) مسافرت نمایند . 

(شیکو) گفت آقای (مون‌سورو ) باز تجاهل می‌فرمائید برای اینکه شما 
طوری معتاد به‌دیدار این دوستان هستید که با اینکه می‌دانید آنها اینجا نیستند و 
در این مجلس حضور ندارند باز با دید گان خود بین مردم آنها را حستجو 
می کردید و شاید هنوز در حستجوی آنها باشید . 

(مون‌سورو) گفت آقای شیکو » آیا مرا می گوئید و آیا من در حستجوی این 
دوستان بودم ؟ 

(شیکو) گفت بلی میرشکار عزیز ... بلی میرشکار محترم ما که از تمام 
میرشکاران سلف کم رنگتر هستید ( کم‌رنگ در زبان فرانسه دو معنی می‌دهد یکی 
معنای عادی آن که همان کمی رنگ است و دیگری معنای مجازی یعنی نالایق بودن 
نسبت به‌دیگران یا کم‌نحاصیت بودن مت ر جم) 

باز آتش غضب در نهاد میرشکار شعله‌ور شد و گفت آقای (شیکو ) آیا 

می دانید چه می گوئید ؟ شیکو گفت بلی من گفتم که شما از تمام میزشکاران سلف 
کم رنگتر هستید و آنچه گفتم حقیقت است و به‌قول لاتینی‌زبان‌ها حقیقتی مضاعف 
می‌باشد » گو اینکه حقیقت مضاعف یعنی حقیقت دوبرابر یک تعبیر صحیح نیست 
برای اینکه حقیقت پیوسته یکی می‌شود نه دو تا و هر گاه حقیقتی دوتا شد » دلیل بر 
این است که یکی از آندو حقیقت نمی‌باشد آیا شما در منطق کار کرده‌اید با 
حير ؟ 

(مون‌سورو ) گفت نه آقای شیکو. من نه در منطق کار کرده‌ام و نه در دستور 
زبان فرانسه و میل هم ندارم کار بکنم برای اینکه اینجور مسائل جز اینکه عمر 
انسان را صرف یک مشت ترهات کند فایده‌ای دیگر برای انسان ندارد ولی شما 
که هم از منطق سررشته دارید و هم دستور زبان فرانسه را به‌اضافه چیزهای دیگر 
می دانید بگوئید که این دوستان من که هستند و نام آنها چیست زیرا بی‌شک آنها 
دارای اسم می‌باشند چون انسان بدون اسم یافت نمی‌شود . 


هانری سوم شخصی دیگر ... / ۱/۹۷۳ 


(شیکو ) گفت آقای میرشکار عزیز» اگر شما به جای اینکه اسم دوستان حود 
را از من بپرسید مثل چند دقیقه قبل حستجو کنید و اینطرف و آنطرف را از نظر 
بگذرانید خواهید دید که آنها که هستند . 

و من از این حهت به‌شما پيشنهاد می کنم که حستجو کنید که می دانم حرفه 
یک میرشکار حستجو کردن شکار است تا اینکه بتواند آنرا پیدا کند و به‌وسیله 
ج ر گه جی‌ها رم بدهد و جای مسرت است که شما حوب از عهده این کار 
برمی آئید و همین دیشب بود که شکارها را برای هانری سوم رم دادید و نگذاشتید 
آن حانوران شب در حنگل بخوابند و هر گاه کسی هنگام شب که شما خوابیده اید 
یکمرتبه شما را از خواب بیدار کند آیا حوشوقت و راضی می‌شوید یا نه؟ 

(مون‌سورو ) به‌اظهارات (شیکو ) اعتنا نمی کرد و با دقت اطراف را از نظر 
می گذرانید تا اینکه در مجاورت هانری سوم یک جای خالی دید و گفت آه.. 

(شیکو) گفت آیا دوست خود را که اینک در مسافرت است و سوی ولایت 
( آنژو ) می‌رود پیدا کردید يا نه؟ 

میرشکار گفت دو ک (دانژو ) کجاست و برای چه دوک (دانژو ) امروز در 
اینجا دیده نمی‌شود ؟ 

(شیکو ) گفت برای اینکه دوک دانژو امروز از پاریس عزیمت کرد و بعضی 
می گویند که محکن است وی شب گذشته از اینجا حر کت کرده باشد و اگر باور 
نمی کنید از اعلیحضرت سئوال نمائید. 

و بی آنکه منتظر شود که (مون‌سورو) بپرسد گفت فرزنه دوک (دانژو) 
برادر تو چه موقع از اینجا حر کت کرد ؟ 

هانری سوم گفت شب گذشته دو ک دانژو نایدید شد . میرشکار با وحشت و 
حیرت گفت آیا شب گذشته عالی جناب دو ک (دانژو ) عزیمت کرد ؟ 

شاه گفت من نگفتم که او عزیمت کرد بلکه گفتم شب گذشته او ناپدید شد و 
صمیمی ترین دوستان او اینک نمی‌دانند که وی در کجاست؟ 

(مون‌سورو ) گفت آه»اگر من می‌دانستم که این واقعه پیش می آید فکری 
می کردم (شیکو ) گفت جه فکر می کردید ؟ و آیا از ناپدید شدن عالیجناب دوک 


۴ قبل از طوفان 


دانژو ممانعت می‌نمودید که در این صورت مرتکب عملی ظالمانه نسبت به‌خانم 
دو مون‌سورو می‌شدید زیرا دوک دانژو که ناپدید شده لاقل می‌تواند قدری از 
اندوه حانم دو مون‌سورو بکاهد . 

نیش های (شیکو ) طوری جسم و روح (مون‌سورو ) را از فرط درد » دوچار 
تخدیر کرده بود که دیگر یک نیش جدید به‌او اثر نمی کرد و (شیکو ) گفت: 

- در بین تمام اعضای خانواده (والوا ) تنها کسی که دارای نشاط و 
بذله‌سرائی است د و ک دانژو می‌باشد و در زمان حیات شارل نهم او عضو لغزخوان 
و ظریف این خانواده محسوب می گردید و اینک هم که هانری سوم سلطنت 
می کند او همچنان مقام خود را در بذله‌سرائی و شوخحی ضبط کرده و برادر او . 
هانری سوم آنقدر کار دارد که نه فرصت شوخی دارد و نه می‌تواند با حکایت‌های 
دلپذیر خانم‌ها را بخنداند و فقط دوک دانژو است که در دربار فرانسه مظهر روح 
لطیفه گوئی و مطایبه‌سرائی فرانسویان می‌باشد . 

(مون‌سورو) گفت شما را بهحدا آبا د وک دانژو رفته است و آیا شما عقیده 
دار اودر ا مور ا 

شیکو گفت مگر شما در این قسمت تردیدی دارید و آیا مشاهده نمی کنید 
که صندلی مخصوص دوک (دانژو ) حالی می‌باشد و کسی روی آن جلوس نکرده 
است. 

(مون‌سورو ) گفت پناه بر حدا... پناه بر خدا... من احساس می کنم که محو 
شده ام يا به‌زودی محو خواهم شد . 

(شیکو) گفت آقای (مون‌سورو ) جرا اینقدر بیتابی می کنبد و برای چه 
ایبهمه تکان می‌خورید این تکان‌های دائمی شما برای بادشاه فرانسه تولید دوازسر 
می کند و من متحیرم که شما چرا این اندازه متأثر به‌نظر می‌رسید در صورتبکه من 
اينک آرزو دارم که به‌جای خانم دومون‌سورو باشم تا اينکه بتوانم هر روز این 
جوان را که دارای دو بینی می‌باشد ببینم و نیز هر روز آهنگ‌های موسیقی نو کر 
او (اوری) را که مانند (اورفه) نوازند گی می کند بشنوم؛ واقعاً که حانم شما حیلی 
نیکبخت است... به‌راستی که خحانم (مون‌سورو ) بسیار شانس دارد . 


هانری سوم شخصی دیگر ... / ۱۷۷۵ 


(مون‌سورو) از اندوه و خشم می‌لرزید و شیکو گفت آقای (مون‌سورو) 
اینقدر مرتعش نشوید و آرام بگیرید زیرا جلسه» رسماً مفتوح شده و هم | کنون شاه 
صحبت خواهد کرد . 

(مون‌سورو ) مجبور گردید خود را آرام کند زیرا به‌طوری که (شیکو ) 
می گفت جلسه» رسمیت پیدا می کرد و حضار در مکان خود ایستاده» انتظار انجام 
تشریفات را می کشیدند. دوک‌دو ( گیز ) هم وارد شد و بعد از اينکه مقابل شاه 
یک زانو را بر زمین زد و احترامات را به‌جا آورد رفت و در مکان خود قرار 
گرفت. 

آن وقت مأمورین انتظامات فریاد زدند ساکت باشید و به‌نطق شاه گوش 


پدهید . 


۵ 


انتخاب رئيس (اتحادیه مقدس) 


هانری سوم بعد از اینکه مطمئن گردید که چهار نفر از مین‌یون‌های او عبارت 
از (اپرنون) و (شون‌برک) و ( کلوس) و (موژیرون) آمدند و پشت سر او قرار 
گرفتند و نیز پس از اینکه دریافت که نگهبانان سویسی همه در جای خویش 
ایستاده اند نطق حود را بدین مضمون آغاز کرد: 

« آقایان» به‌طوری که می‌دانید » منظور از این اجتما ع آن است که برای یک 
امر مهم که مربوط به‌ملت و دیانت حضرت مسیح می‌باشد تصمیمی بااهمیت بگيریم. 

ما که پادشاه فرانسه می‌باشیم نظر به‌اینکه به‌مناسبت وظیفۀ بااهمیت خود در 
مکانی قرار گرفته‌ايم که بین ملت و خداوند تبارک و تعالی واقع شده لذا پیوسته 
دو صدا را استماع می‌نمائیم. 

صدای اول» ندای ذات پا ک خداوند باعظمت است که وظیفهٌ ما را به‌ما الهام 


انتخاب رئیس اتحادیه مقدس / ۱۷۷۷ 


می‌فرماید و صدای دوم صدای ملت عزیز ما می‌باشد که درحواستها و آرزوهای 
عویش را به گوش ما می رساند . 

بنابراین هر وقت که ما در یک امر مهم می‌خواهیم تصمیم بگیریم بايد از دو 
صدا پیروی نمائیم اول دستور آسمانی و ندای ملکوتی و دوم درخحواست‌های ملت 
عزیزمال. ۱ 

در عین حال که ما به‌اين دو صدا گوش فرامی‌دادیم پسرعموی ما دو ک‌دو 
( گیز ) که احساس می‌نماید می‌تواند منویات ملت را به‌اطلاع ما برساند پیشنهادی 
به‌ما کرد که بسیار مورد توحه ما قرار گرفت و آن پيشنهاد این بود که ما اتحادیه 
مقدس را که برای اعتلای مذهب مسیح مبارزه و فدا کاری می کند به‌رسمیت 
بشناهیم و برای این اتحادیه یک رئیس انتخاب نمائیم. 

این است که ما در اینجا با پیروی از الهامات آسمانی و برای ایجاب 
درحواست مات عزیزمان می گوئیم که این اتحادیه مقدس را به رسمیت می شناسیم و 
فعالیت و مبارزه آنرا در راه توسعه و تقویت دیانت حقه کاملا تصویب می‌نمائیم. 

و اما در حصوص انتخاب یک رئیس برای این اتحادیه» نظریه ما جنین است 
که چون رئیس این اتحادیه باید کسی باشد که همه وفاداری او را به‌دیانت مسیح 
بشناسند و بدانند که او از هیچ نو ع ابراز مساعی در راه انجام وظائف مقدس خود 
فر وگزاری نخواهد کرد لذا ارجح اینکه برای این اتحادیه فرمانده و رئیسی 
انتخاب شود که از روی فطرت و ماهیت و به‌حکم مرتبه و مقامی که دارد برای 
تقویت این شجرة مقدس» یعنی دیانت بکوشد و با توجه به‌اين شرائط رئیس این 
اتحادیه نا گزیر باید یک شاهزاده عالی‌مقام مسیحی باشد . 

در این موقع پادشاه فرانسه قدری مکث کرد و چون نطق او به‌نقطه‌ای حساس 
رسیده بود حضار طوری سکوت نمودند که‌اگر مگسی در آن طالار به‌پرواز 
درمی آمد همه صدای آترا می‌شنیدند . 

وقتی هانری دریافت که حواس همه کاملا برای شنیدن دنباله نطق و وقوف بر 
نام رئیس اتحادیه جمع شده چنین گفت: 

بنا علیهذا ما اعلام می‌داریم و به‌اطلاع عموم افراد ملت عزیزمان می رسانیم 


۸ قبل از طوفان 


که از این ساعت رئيس اتحادیه مقدس» موسوم به‌هانری دو والوا معروف به‌هانری 
سوم» پادشاه کنونی فرانسه و لهستان خواهد بود و به‌عقیدۀ ما یگانه کسی که 
می تواند آنطور که باید و شاید این اتحادیه مقدس را توسعه بدهد و تقویت کند و 
"آرزوی یکایک اعضای آنرا بر آورد همانا پادشاه فرانسه و لهستان می‌باشد زیرا 
فقط پادشاه فرانسه و لهستان آنقدر نفوذ و صلاحیت دارد که موانم را از پیش با 
بردارد و بر مشکلات غلبه کند. . 

هانری سوم هنگامیکه حواست خود را به‌سمت رئیس اتحادیه معرفی نماید 
مخفو ضا صندآ زا ید کرد هھ هرن گام وی ارا تنل ا اک ده 
تقاشی انهاد ودی کتاتی کرک د ری د اد کواب ری ااي 
مقدس کیست؟ 

طرفداران پادشاه فرانسه از اینکه حود هانری سوم رئیس اتحادیه مقدس 
می شود بسیار حرسند گردیدند ولی دسته دوک‌دو ( گیز ) و برادران او طوری از 
این انتصاب تکان حوردند که تو گوئی دنیا را به‌سرشان حراب کردند و برخحی از 
آنها از فرط بهت قدرت تکان حوردن نداشتند زیرا آنهائیکه بی‌اطلاع بودند قطع 
داشتند که دو ک (دو گیز ) رئیس اتحادیه خواهد شد و آنهائیکه تصور می کردند 
ذی‌اطلاع می‌باشند یقین داشتند که دوک (دانژو ) متحد صمیمی دوک‌دو (گیز ) 
رئیس اتحادیه حواهد گردید. 

(مون سورو ) وقتی دانست خود یادشاه رئيس اتحادیه مقدس شده فکر کرد 
حال می تواند بفهمد چرا دوک (دانژو ) در آن مجلس حضور ندارد پعنی به‌زعم 
(مون‌سورو ) جون دوک (دانژو ) می‌دانسته که به‌سمث ریاست اتحادیه مقدس 
انتخاب نخواهد گردید لذا از حضور در آن مجلس خودداری کرده است. 

کاردینال‌دو لورن یکی از دو برادر دوک‌دو (گیز ) از جر گه‌ای که درون 
آن بود حارج شد و خود را به‌برادرش ( گیز ) رسانید و گفت برادر من هوا را 
حراب می بینم و احساس می کنم که ما دیگر در اینجا در امنیت نیستیم برای اینکه 
عکس العمل ملت فرانسه قابل پیش بینی نیست و حال که آنها دریافته‌اند که هانری 
سوم پادشاه آنها» رئيس اتحادیه شده شاید یکمرتبه عليه ما قیام کنند و هرچه زودتر 


از اینجا برویم بهتر است. 
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( گیز ) گفت راست می گوئی و به‌دوک‌دو (ماین) برادر ما هم اطلاع بده که 
حود را برای حروج آماده نماید و من می روم که راه عقب‌نشینی خحودمان را باز 
۱ فرمان انتصاب هانری سوم پادشاه فرانسه به‌سمت ریاست اتحادیه مقدس قبلا 
آماده شده روی میزی نزدیک شاه به‌نظر می‌رسید ولی چون روی آنرا پوشانده 
بودند تا آن لحظه کسی نمی دانست نام چه شخصی در آن برای ریاست اتحادیه 
مقدس نوشته‌اند . 

بعد از اينکه شاه خود را برای ریاست اتحادیه انتخاب کرد اول» یعنی قبل از 
دیگران قلم به دست گرفت و فرمان را امضاء کرد و بعد نوبت سایرین شد که بيایند 
راھ بر رخا کته وتات رکس انحاده دی زا سس ساسا 

دو کدو (گیز ) مجبور گردید که به‌میز مزبور نزدیک شود و فرمانرا امضاء 
کند و بعد از امضای او شاه گفت اینک نوبت کاردینال‌دولورن و دوک‌دوماین 
است که فرمانرا امضاء نمایند ولی هیچ‌یک از آن دو حضور نداشتند و از بیم بروز 
یک حادثه نا گوار به‌سرعت از طالار حارج شدند. 

شاه متوحه حروج آنها نشد ولی وقتیکه دید آنها حضور ندارند که فرمانرا 
امضاء کنند گفت آقای میرشکار» پس شما بیائید و امضاء کنید و میرشکار قلم را 
از دست دوک دو (گیز ) گرفت و امضاء کرد و پس از او ( کلوس) و سایر 
مین‌یونها امضاء کردند و آنگاه نوبت حضار رسید زیرا رسم چنین بود که همۀ 
حاضرین و به‌عصوص زعمای اتحادیه مقدس می‌بایست آن فرمانرا تصویب و 
امضاء نمایند. ۱ 

در حالیکه سایرین مشغول امضاء کردن بودند شاه دوک‌دو (گیز ) را 
کناری کشید و گفت پسرعمو من از اندرزی که شما به‌من داده بودید متشکرم و 
لو ریگ ماد بی تفافید ی درز یا رار کر و ایتک مر انیت خلاوه در 
شوت رضم همان کته کرد کار بت دی ما 
چون من فرمانده عالیه قشون رسمی و قشون چریک هستم» مجمو ع قوا به‌نفع 
فرانسه و سلطنت آن» در دست یکنفر متمر کز گردیده است. 


۰ قبل از طوفان 


دوک‌دو ( گیز ) بدون اینکه بداند چه می گوید گفت بلی همینطور است. 

شاه گفت ولی منکه فرمانده عالیه هم قوای مملکتی هستم فراموش نمی کنم که 
برای فرماندهی قشون یک رئیس لازم است که مستقیم آنرا اداره کند و این 
فرمانده باید شجا ع ترین سردار ما باشد و به‌همین جهت به‌شما می گویم که بروید و 
بر قشون ما فرماندهی کنید. 

دوک‌دو گیز گفت چه موقم باید بروم؟ هانری سوم گفت هرچه زودتر بهتر 
و به‌عقیده من هم| کنون به‌راه پیفتید و فرماندهی قشون را به‌عهده بگیرید . 

(شیکو ) از دور دید که شاه قدری با دوک‌دو گیز صحبت کرد و بعد دست 
را به‌طرف قلم برد و شرو ع به‌نوشتن کرد . ۱ 

با اینکه (شیکو ) نزدیک نبود که ببیند هانری سوم چه می‌نویسد دریافت آنچه 
نوشته می‌شود حکم فرماندهی دوک‌دو ( گیز ) برای ادارۀ قشون می‌باشد . 

لذا تا می توانست مردم را پس و پیش کرد و خود را به‌هانری سوم رسانید تا 
مانع نوشتن فرمان مزبور شود و گفت فرزند... فرزند من با تو یک کاری فوری 
دارم. ۱ 

ولی هانری سوم حرف او را نشنید یا شنید و اعتناء نکرد و فرمان فرماندهی 
دوک دو گیز را به‌قشون نوشت و به‌او داد. 

دوک دو ( گیز ) فرمان را دریافت کرد و از طالار حارج شد و در حارج 
به‌دو برادر خود ملحق گردید و آنها به‌عجله سوار بر اسب‌های خود شدند و هنوز 
یک‌ربم ساعت نگذشته بود که از پاریس خارج گردیدند . 

(شیکو ) بالاحره خود را به‌هانری سوم رسانید و شاه به‌او گفت شیکو» آیا 
تصدیق می کنی که من امروز یک مسئله بز رگ و بغرنج را حل کردم؟ 

(شیکو ) گفت بلی فرزند و تو یک ریاضی‌دان نیرومند می‌باشی که توانستی 
این مسئله را حل کنی گو اينکه من حل قسمت آخر مسئله را تصویب نکردم و با 
فرماندهی دوک‌دو ( گیز ) بر قشون موافق نبودم. (شیکو ) فرصت نکرد بیش از 
این با هانری سوم صحبت کند زیرا هواداران و مین‌یونها و درباریان اطراف هانری 
سوم را گرفتند و او را تهنیت گفتند و هوش سیاسی او را ستودند و او را به‌طرف 
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آیارتمان مخصوص وی بردند . 

اما قبل از اینکه به‌راه پیفتند (شیکو ) فرصت پیدا کرد و چند کلمه دیگر در 
گوش پادشاه فرانسه گفت و اظهار داشت آیا می‌دانی که برای جه اینها ایتقدر 
حوشحالی می کنند هانری سوم گفت این‌ها برای موفقیت من ابراز مسرت 
می‌نمایند (شیکو ) گفت نه آنها برای این ابراز حوشوقتی می‌نمایند که حیال 
می کنند از همین لحظه باران طلا بر سرشان خحواهد بارید . 

در حالیکه هواخحواهان هانری سوم را دربر گرفته و به‌طرف آپارتمان او 
می‌بردند (شیکو ) در عقب آنها می‌رفت و بی‌انقطا ع قرقر می کرد و می گفت 
هانری سوم مرتکب خبطی بزر گ شد که تمام موفقیت‌های امروز را خنثی کرد . 

و آنقدر شیکو نالید و قرقر نمود تا اينکه در آپارتمان مخصوص. بعد از اینکه 
هانری سوم همه را مرحص کرد (شیکو ) را صدا زد و گفت (شیکو ) من هر گز 
ندیدم که تو راضی باشی و همه وقت چهرة تو دارای علائم عدم رضایت است و در 
این روز که همه از پیروزی و موفقیت من حوشوقت هستند تو نوحه‌سرائی می کنی . 
آحر قدری هم عقل و حسن تفاهم داشته باش. 

(شیکو ) گفت فرزند» منهم می‌خواهم به‌تو همین را بگویم که قدری عقل و 

هانری گفت مگر تو تصدیق نمی کنی که نقشه امروز که اینطور با موفقیت 
انجام گرفت ضربه‌ای مهلک بر ای مخالفین ما بود . ۱ 

(شیکو ) گفت نه» و این ضربه را چندان برای مخالفین مهلک نمی‌بینم. 

چون (شیکو ) خود را پادشاه فرانسه می‌نامید هانری سوم گفت آقای شیکو 
نکند که تو امروز نسبت به‌من رشک می‌بری؟ و از روی حسادت نمی‌توانی 
موفقیت رقیب خود را یینی ؟ 

(شیکو ) گفت من حسود نیستم ولی اگرحسود بودم غبطه و رشک خود را 
برای جیزهائی بهتر ذخیره می کردم زیرا این موفقیت که امروز نصیب تو شده 
درحور رشک بردن نیست. 

هانری سوم گفت شیکو» من | کنون از تو یک جواب صریح می‌خواهم و آن 
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این است که آیا من امروز فرمانده اتحادیه مقدس هستم یا نه؟ و آیا توانسته‌ام که 
اختیارات این اتحادیه را به‌دست بیاورم يا خیر ؟ (شیکو ) گفت البته تو امروز 
توانستی که زمام امور اتحادیۀ مقدس را به‌دست بگیری اما ... 

هانری گفت منظورت از اما جیست؟ شیکو گفت اما بعد از این که رئیس 
اتحادیه مقدس شدی و مجمو ع احتیارات آنرا به‌دست آوردی از سلطنت کناره 
نمودی. 

هانری سوم گفت چطور از سلطنت کناره گیری کردم (شیکو ) گفت تو 
ازسلطنت طوری کناره گیری کردی که امروز در فرانسه همه پادشاه هستند غیر از 
تو. 

هانری سوم گفت این (همه) که پادشاه هستند چه کسانی می‌باشند زیرا من 
حیلی میل دارم آنها را بشناسم. (شیکو ) گفت یکی از این (همه) دوک دانژو 
می‌باشد و او یکی از پادشاهان امروز فرانسه است. هانری گفت مگر تو نمی‌دانی 
که من دوک (دانژو ) را محبوس کرده‌ام. 

(شیکو ) گفت او با اینکه محبوس می‌باشد پادشاه است و تو پادشاه نیستی 
زیرا او در کلیسا به‌وسیله روغن مقدس تقدیس گردید و تو تقدیس نشده‌ای؟ 

هانری سوم باتعجب گفت او در کدام کلیسا تقدیس شد و چه کسی او را 
تقدیس کرد (شیکو ) گفت او در صومعه (سنت ژنویو ) تقدیس شد و شخصی که 
او را تقدیس کرد کاردینال دو (لورن) برادر د وک دو گیز است و آیا باز ادعا 
می کنی که (مورویلیه) پلیس تو را حوب اداره می کند و تو را از جریان حوادث 
مطلم می‌نماید زیرا در چند قدمی تو برادرت در صومعه با روغن مقدس تقدیس 
می‌شود و تو از این واقعة بز رگ اطلاع نداری؟ 

هانری سوم گفت تو از کجا از این موضو ع اطلاع داری؟ و چطور شد که 
پلیس من از این واقعه مطلم نشد و تو مستحضر شدی؟ (شیکو) گفت: پلیس تو 
بدین سبب از این واقعه مطلع نشد که رئیسی چون (مورویلیه) دارد ولی پلیس من 
که یکنفر است رئیسی حز من ندارد و حوب اداره می‌شود . 

هانری سوم ابروها را در هم کشید و به‌فکر فرورفت و شیکو گفت به‌طوری 


انتخاب رئیس اتحادیه مقدس / ۱۷۸۳ 


که گفتم یکی از پادشاهان کنونی فرانسه دوک دانژو است و سپس مانند کسی که 
درخ ما حود خی می بای قاری هک یوو و امرود : پادشاه دیگر دوک‌دو 
( گیز ) می‌باشد . 

هانری سوم گفت واقعاً که پادشاهی نیرومند است و مگر تو امروز ندیدی که 
او چگونه شکست خورد و من به‌چه ترتیب فوراً او را از پاریس تبعید کردم و او را 
نزد قشون فرستادم. 

(شیکو ) گفت تبعید او از پاریس دلیل این نمی‌شود که او پادشاه نباشد ...و 
آیا در گذشته تو را هم از پاریس تبعید نکردند و به‌لهستان نفرستادند» ولی تو از 
آنجا مراجعت کردی و به‌قدری زود مراجعت نمودی که آنهائی که در ده فرسخی 
پاریس بودند نتوانستند به آن زودی مراحعت کنند. 

اما بدتر از تبعید این است که تو او را نزد قشون تبعید کرده‌ای و یک فرمان 
رسمی به حط خود نوشتی و به‌او دادی و او را فرمانده قشون نمودی و آنهم فرمانده 
یک قشون سی‌هزار نفری که با قشون پانصد هزار نفری تو به‌نام اتحادیه مقدس 
بان قر ن وارد 

زیرا قشون پانصد هزار نفری تو درحور مین‌یون‌های تو می‌باشد و به آنها 
خوب می آید و این من‌یون‌ها باید چنین قشونی هم داشته باشند اما قشون سی‌هزار 
نفری د وک (دوگیز ) درخور او یعنی یک سردار جنگی است زیرا سربازان آن 
قشون مردان سلحشور و جنگ دیده و مصاف آزموده هستند و نه از صدای توپ 
می ترسند و نه از برق آتش شمخال؟ 

این قشون پانصد هزار نفری تو در روز کارزار دوشاهی ارزش ندارد زیر | 
به محض اینکه صدای شمخال بلند شد و برق شمشیر و نیزه درخحشید نود درصد و 
شاید نود و نه درصد این قشون پانصد هزار نفری تو که عضو اتحادیه مقدس هستند 
فرار می کنند و تو را در هر حال و هرجا که باشی رها می‌نمایند و می گریزند تا 
حان خود را نحات بدهند. . 

اما آن قشون سی هزار نفری سربازان پیکار آزموده هستند که از فدا کردن 
جان بیم و دریغ ندارند و کافی است که دو کد وگیز روزی هوس کند و به آنها 
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بگوید بچه‌ها بروید و این قشون پانصد هزار نفری اتحادیه مقدس را از بین ببرید و 
حواهی دید که در آن روز سربازان مزبور آنقدر به‌عود زحمت نمی‌دهند که 
شمشیر از غلاف بیرون بکشند بلکه سربازان قشون پانصد هز ار نفری تو را 
می‌بلعند چون به‌طوری که گفتم آنها جنگ‌دیده و ورزیده بەشمار می آیند. 

هانری سوم گفت آقای (شیکو ) شما با وجود اطلاعات مبسوط سیاسی که 
دارید یک اشتباه بز رگ می کنید ؟ 

(شیکو) گفت آن.اشتباه چیست؟ هانری سوم گفت آن اشتباه این است که در 
کشور فرانسه» برای پادشاه شدن فقط یک قشون سی هزار نفری کفایت نمی کند 
و کسی که می خواهد پادشاه شود باید قدری به‌عقب بر گردد و اجداد خود را از 
نظر بگذراند و بیند که احداد او تا چند نسل اصیلزاده و شاهزاده می‌باشد و آیا 
می‌تواند از حیث قدمت شاهزاد گی با من برابری نماید یا نه؟ 

باز اگر دوک (دانژو ) ادعای سلطنت بکند می‌توان گفت که ادعای او» 
اساسی دارد زیرا او هم مثل من عضو خانواده (والوا) است و احداد او به‌اندازه 
اجداد من قدمت دارند ولی دوک‌دو ( گیز ) نمی‌تواند دعوت برتری یا برابری با 
من را بنماید و هر کس که اند کی اطلاع از شجره‌شناسی داشته باشد درمی‌ابد که 
پرند گانی که نقش آنها روی علامت خانواده دو کدو ( گیز ) ترسیم شده» از حیث 
اصالت محال است که به‌پای گل‌های زنبق علامت خانواد گی من برسند . 

(شیکو) گفت فرزند بز ر گترین اشتباه تو همین است که تصور می‌نمائی که 
پرند گان کو جک علامت خانواد گی دوک (دو گیز ) هرقدر پرواز نمایند و بالا 
بروند نمی‌توانند خود را به‌ساقۀ گلهای زنبق تو برسانند. 

هانری سوم گفت چگونه من اشتباه می کنم؟ (شیکو ) گفت تو از این جهت 
اشتباه می کنی که متوحه نیستی که سوابق خانواد گی د وک دو ( گیز ) از تو 
قدیمی تر است و لذا وی از تو اصیل تر می‌باشد و حانواده اش بر خانواده تو 
رححان دارد . ۱ 

ار ی ا یی ی ور کف ام اا اواو کو کی ان اه 
من اصیل تر است و قدیمی‌تر از فامیل می می‌باشد ؟ (شیکو ) گفت بلی فرزند. 
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هانری سوم گفت آقای شیکو من مجبورم به‌شما بگویم که دیوانه هستید ؟ 
(شیکو ) گفت چون عنوان رسمی من دیوانگی است من از این اسناد » بدم نمی آید . 

هانری سوم گفت منظورم این است که شما به‌راستی دیوانه هستید و کسانیکه 
تصور می‌نمایند شما به‌ظاهر دیوانه می‌باشید اشتباه می کنند چون هنوز این حرف 
را از دهان شما استما ع نکرده‌اند و نمی‌دانند چقدر بی ربط صحبت می کنید مگر 
شما سواد ندارید و نمی‌توانید یک شجره‌نامه را بخوانید و اگر تا کنون شجره‌نامه 
مرا نخوانده اید بیائید تا آنرا به‌شما نشان بدهم. 

(شیکو ) دست به جیب بغل کرد و یک بسته کاغذ از آنجا بیرون آورد و یکی 
از آنها را انتخاب نمود و به‌دست هانری داد و گفت فرزند تو که ادهای سواد 
می کنی این را بخوان تا بعد راجع به آن صحبت کنیم. 

کاغذی که شیکو به‌دست هانری داد شجره‌نامه‌ای بود که استاد (ئیکولا) تهیه 
کرده» بعد به‌امضای نماینده پاپ رسانیده» آنرا مسجل نموده و طبق آن شجره نامه 
ثابت می شد که دوک‌دو ( گیز ) از سلاله شارلمانی امپراطور معروف اروپا» و در 
نتیجه حانواده اش قدیمی تر از خانواده هانری سوم می‌باشد ‏ 

هانری سوم کاغذ را دریافت کرد و خواند و وقتی امضای نماینده پاپ و مهر 
حود پاپ را دید رنگ از رعسارش پرید و (شیکو) گفت فرزند حال چه 
می گوئی؟ و آیا تصدیق می کنی این پرند گان کوجک که روی علامت خانواد گی . 
دوک‌دو گیز دیده می‌شود با وجود کوچکی آنقدر بلندپرواز هستند که می‌توانند 
از حدود ساقه و حتی بر گهای زنبق تو بگذرند و مانند یک عقاب در طبقات عالیه 
جو اوج بگیرند و مثل عقاب قیصر روم خود را به آسمان برسانند. 

هانری سوم گفت (شیکو ) این شجره‌نامه از کجا به‌دست تو افتاد ؟ (شیکو) 
گی و مدای گنای ر ا موسعا ر رها مه دای 
امور کار ندارم و شحره‌نامه بهحودی خود نزد من آمد. 

هانری سوم گفت این شجره‌نامه نه بال دارد که پرواز ګند و نه پا دارد که 
دوند گی نماید و نزد تو بیاید و لابد قبلا در محلی بوده که از آنجا به تو منتقل شده 
است و بگو بدانم این محل در کجاست؟ 


۶ قبل از طوفان 


(شیکو) گفت این شجره نامه بدواً زیر رختخواب یک و کیل مدافع عدلیه بود . 
هانری پرسید اسم این وکیل مدافع چیست؟ شیکو گفت اسم این وکیل مدافع استاد 
نیکولا می باشد . 

هانری پرسید استاد نیکولا در کجا زندگی می کند ؟ شیکو گفت او در 
گذشته مقیم شهر لیون بود ولی حالا در آن شهر نیست. 

هانری گفت آیا حود او این شجره‌نامه را به‌تو داد ؟ (شیکو ) گفت او حاضر 
بود که حان بدهد ولی میل نداشت که این شجره نامه را به‌من تسلیم نماید اما یکی از 
دوستان من این مدرک را از زیر بستر او برداشت. 

هانری پرسید این دوست تو چکاره است؟ (شیکو ) گفت مردی است وارسته 
و اهل دا که اینک برای دیانت تبلیغ و مردم را به‌راه راست هدایت می کند . 

پادشاه فرانسه گفت اسم او چیست؟ شیکو گفت اسم او ( گورن‌فلو) 
می‌باشد . هانری از این جواب یکه حورد و گنت آیا این شخص همان ( گورن‌فلو ) 
نیست که در صومعه (سنت ژنویو ) آن نطق آتشین را علیه من ايراد کرد و همین 
دپروز در این شهر به‌من ناسزا می گفت؟ ۱ 

(شیکو) گفت فرزند آیا قصۀ آن فیلسوف بزرگ را شنیده‌ای که خود را 
به‌دیوانگی می‌زد که بتواند مقاصد خویش را از پیش ببرد ؟ 

هانری گفت آه... آه... پس تمام مخالفت‌ها و ناسزاهای این مرد ظاهری و 
برای فریب دادن مردم است؟ شیکو گفت بلی و او می‌اندیشد که از این تظاهرات 
بهتر به‌مقصود می رسد آپا تو از نظریه سیاسی و فلسفی معروف (ما کیاولی) که 
یکی از وزرای حمهوری (ونیز ) بود اطلاع داری؟ 

هانری گفت (ما کیاولی) معلم مادر بز رگ مادری من بود ولی نمی دانم نظریه 
او چه ربطی به( گورن‌فلو ) دارد ؟ (شیکو ) گفت (ما کیاولی) در کتابی که از 
حود باقی نهاده می گوید برای وصول به‌مقصود » از هر وسیله مفید باید استفاده 
کرد و کسی که می حواهد نقشه‌ای را به‌موقم اجرا بگذارد نباید از وسائل بهراسد 
و فقط باید هدف و نتیجه را در نظر بگیرد . 

لذا اگر من بخواهم با تو دوستی بکنم و به‌نفع تو قدمی بردارم و ینم که در 
لباس دشمنی بهتر می‌توانم این حدمت را انجام دهم باید خود را وارد جر گه 


انتخاب رئیس اتحادیه مقدس / ۱۷۸۷ 


دشمنان تو نمایم و طوری در حصومت با این 
را با من در میان بگذارند. 

هانری گفت آفرین بر ( گورن‌فلو )... آفرین بر کا 
: نمی‌دانستم که (ما کیاولی) در فرانسه جنین مریدی زبردست دارد ... حوب... آیا 
( گورن‌فلو ) این شجره‌نامه را به‌زور از استاد (نیکولا) گرفت؟ 

شیکو گفت فرزند کسی که این شجره‌نامه را از وکیل مدافع گرفت مجبور 
شد که شمشیر از غلاف بکشد و استاد 7 
به‌شمار نمی آمد . 

هانری گفت از اینقرار این راهب فربه که من او را سوار بر درا ز گوش دیدم 

شیکو جواب داد بلی فرزند در شجاعت کم نظیر می‌باشد . هانری گفت عجب 
اینکه ( گورن‌فلو ) حاضر شد این حدمت بز رگ را برای ما انجام بدهد ولی نیامد 
که پاداش خحود را بگیرد . ۱ 

(شیکو ) گفت فرزند خحدمتگزاران واقعی اهل تظاهر و ریا نیستند و برای 
پاداش مادی خدمت نمی کنند. هانری پرسید حالا او در کجاست؟ (شیکو ) گفت 
او اینک به‌صومعه حویش رفته و تنها آرزویش این است که او را از آن صومعه 

هانری گفت عجب مرد قانع و بدون ادعائی است و در دوره ما از اینگونه 
افراد خیلی کم پیدا می‌شود » شیکو گفت فرزند او از این حیث نظیر ندارد . 

شاه گفت (شیکو ) مطمئن باش که به‌محض اینکه اولین محل پیدا شد من یک 
صومعه را تیول این شخص می کنم که بعد از این از حیث معاش نگرانی نداشته باشد 
(شیکو ) گفت فرزند منهم از طرف او تشکر می‌نمایم. 

بعد (شیکو ) در دل گفت عقلاء راست گفته‌اند که وقتی اقبال به‌انسان 
رومی آورد حتی هنگامیکه شخص خوابیده است همای سعادت بال و پر حود را 
بالای سراو می گشاید ولی وای بر روزی که اقبال از ( گورن‌فلو ) بر گردد 
وبرادران ( گیز ) روی کار بیایند که در آن صورت ( گورن‌فلو ) را از یک درخحت 
حلق آویز خواهند کرد. 


هانری سوم در اطاق (دو ک دانژو ) 

آنروز پاریس» یکمرتبه دیگر » قیافه یکی از روزهای تاربخی را پیدا کرد و 
همانگونه که باهیجان شرو ع شده بود باهیجان هم خاتمه یافت دوستان هانری سوم 
به‌محض اینکه تشریفات تمام شد در شهر متفرق شدند و در هر نقطه که هواخواهان 
پاد شاه فرانسه را می‌یافتند ابراز احساسات می کردند . 

بعضی از آنها می گفتند که هانری سوم باید در شمار اولیاء دیانت مسیح 
در آید و کلیسا او را به‌عنوان یک ولی تقدیس کند و بعضی دیگر خاطره حنگهای 
هانری سوم را تمجید می کردند و سر گذشتهای مربوط به‌شجاعت او را حکایت 
می‌نمودند زیرا هانری سوم در زمان حوانی در بعضی از حنگها شر کت کرده بود 
و دوستانش از عملیات جنگی او اطلاع داشتند . 

دوستان هانری سوم همه جا می گفتند شیر بعد از مدتی که حواییده است بیدار 
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گردید و دشمنان می گفتند روباه» توانست که حود را از افتادن در تله حفظ نماید. 

و چون یکی از مختصات روحی فرانسویها این است که پیوسته برای هوش و 
ذ کاوت قائل به‌ارزش هستند و رئیس و زمامداری را می‌پسندند که باهوش باشد 
حتی پاریسیهائی که دشمن هانری سوم بودند تدبیر و نقشه سیاسی او را تحسین 
می نمو دند . 

در ضمن سرأد مخالفین وقتی فهمیدند که جریان آنروز منتهی به شکست آنها 
گردیده برای احتباط خود را پنهان کردند. 

برادران ( گیز ) هم به‌طوری که گفتیم از پاریس خارج شدند و چون 
(مون‌سورو ) از طرفداران (گیز ) بود به‌نوبه عویش دست و پای خود را جمع 
کرد که از پاریس خحارح شود و دوک (دانژو ) را پیدا نماید یا اینکه از کاخ 
(لوور ) بیرون برود و دوک مزبور را در پاریس به‌دست پیاورد. 

ولی در لحظه ایکه (مون‌سورو ) باعجله از پله کان کاخ (لوور ) پائین می رفت 
که از آنجا حارج شود (شیکو) به‌او برحورد و گفت آقای (مون‌سورو) با این . 
شتاب کجا می روید ؟ 

(مون‌سورو) گفت نظر به‌اینکه من از دوستان عالیجناب دوک (دانژو ) هستم 
قصد دارم دنبال او بروم و به‌وی برسم. (شیکو) گفت چرا اینقدر عجله می کنید ؟ 

(مون‌سورو ) جواب داد برای اينکه احساس می‌نمایم که عالیجناب تنها 
به‌مسافرت رفته و کسی را با خود نبرده در صورتی که این دوره» زمانی نیست که 
یک شاهزاده بلافصل مانند دو ک (دانژو ) بدون محافظ» مسافرت نماید. 

شیکو گفت اگر دوک دانژو مردی ترسو بود شما حق داشتید برای او نگران 
باشید ولی همه می گویند که دوک مردی دلیر است و می‌تواند از حود دفاع کند. 

(مون‌سورو ) حواب نداد و اما شیکو را می‌نگریست چون می‌دانست که 
دلقک درباری نسبت بهد وک دانژو نظریه‌ای غیر از این دارد و او را شجاع 
نمی داند» گو اینکه هیچیک از درباریان دو ک دانژو را دلیر نمی‌دانستند . 

(شیکو) که سکوت (مود‌سورو) را دید گفت آقای (مون‌سورو ) هیچ 
می‌دانید که اینک من بیش از شما نگرانی دارم (مون‌سورو ) جواب داد مگر همین 
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حالا نگفتید که او دلیر است و می‌تواند از حود دفاع کند ؟... پس نگرانی شما 
برای چیست؟ 

دلقک دربار فرانسه گفت مگر شما نشنیده ابد که مردم چه می گویند ؟ 
(مون‌سورو ) گفت نه» آیا واقعه حدیدی اتفاق افتاده است. 

(شیکو )سر را نزدیک گوش (مون‌سورو) آورد و آهسته گفت مردم 
می گویند که دو ک (دانژو ) زند گی را بدرود گفته است. 

(مون‌سورو ) از این گفته اظهار تعجب و تأثر زیاد کرد و حال آنکه در باطن 
از شنیدن خبر م رگ دوک دانژو حوشوقت گردید و بعد گفت مگر شما اظهار 
نمی کردید که او به‌سفر رفته است؟ 

(شیکو ) گفت من هم مثل شما به چشم خود ندیدم که او آهنگ سفر کند. بلکه 
از این‌و آن‌شنیدم که وی به‌راه افتاد ولی حالا می‌شنوم که مسافرت دوک 
(دانژو)» مسافرت به‌دنیای دیگر بوده است. 

(مون‌سورو) گفت این گفته را بدون دلیل نمی‌توان پذیرفت و کسانی که 
می گویند دوک فوت کرده از کجا می‌دانند که او بدرود حیات گفته است. 

(شیکو) گفت مردم می گویند که دوک (دانژو ) در نیمه‌شب یا بعد از 
نیمه‌شب وارد کاخ (لوور) شد ... 

(مون‌سورو ) گفت صحیح است و هنگامی که او وارد کاخ شد خود من با او 
بودم (شیکو ) گفت ولی همین مردم که می گویند او وارد کاخ (لوور) گردید 
اظهار می‌دارند که هیجکس ندید که وی از لور حارج شده باشد . 

(مون‌سورو) گفت من فکر نمی کنم که‌اگر هیچ کس از مکان دوک 
(دانژو ) اطلاع نداشته باشد (آوری) از محل او آگاه است (شیکو ) گفت (اوری) 
هم ناپدید گردیده و کسی او را ندیده است. 

(مون‌سورو ) گفت به‌فرض اینکه (اوری) ناپدید شده باشد و آدمهای دوک 
هستند و آنها ممکن است بدانند که وی در کجاست و چه می کند؟ 

شیکو خواست بگوید اگر عقل شما می‌رسید که می‌توانید از آدم‌های دوک 
سراغ او را بگیرید چرا قصد داشتید برای یافتن وی از (لوور ) حارج شوید اما 
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اینموضو ع را به‌روی (مون‌سورو ) نیاورد و گفت آدمهای دوک هم ناپدید شده‌اند 
و کسی آنها را ندیده است. 

(مون‌سورو ) گفت من نمی توانم این موضو ع را باور کنم و فکر می‌نمایم که 
شما قصد دارید مرا دست بیندازید (شیکو ) گفت اگر این موضو ع را از من باور 
نمی‌نمائید از خود شاه بپرسید . 

(مون‌سورو ) گفت من نمی توانم نزد شاه بروم و در اینخصوص از او توضیح 
بخواهم زیرا شما می‌دانید که کسب توضیح از پادشاه فرانسه دور از ادب می‌باشد . 

(شیکو) گفت اگر شما بخواهید سرزده وارد اطاق شاه شوید و از او 
توضیحی بخواهید البته بر حلاف ادب رفتار کرده‌اید اما اگر از راهش وارد شوید 
و بدانید که چگونه باید از شاه کسب اطلاع کرد به‌عقيدهُ من خواهید توانست 
راحم به دو ک (دانژو ) اطلاعاتی به‌دست بیاورید . 

(مون‌سورو ) گفت حق با شماست و من به قدری‌نگران‌هستم که چاره ندارمو بايد 
هرطور شده این موضو ع را روشن کنم. (مون‌سورو ) بعد از این گفته از (شیکو) 
جدا شد ولی (شیکو ) در جند قدمی او می آمد بدون اینکه نشان بدهد که قصد 
باو را 

( مون‌سورو ) به‌طرف اطاق تحریر هانری سوم راه افتاد و حواست به‌یک بهانه 
به حضور شاه برسد ولی به‌او گفتند که او از اطاق خود حارج شده است. 

(مون‌سورو) گفت آیا نمی‌دانید به کجا تشریف برده‌اند ؟ شخصی که 
مخاطب (مون‌سورو ) قرار گرفته بود گفت جرا ایشات به‌طرف آپارتمان دو ک 
(دانژو) به‌راه افتادنذ . 

(مون‌سورو) که دریافته بود شیکو عقب او می آید روی بر گردانید و گفت 
آیا شنیدید این آقا جه گفت؟ او گفت که اعلیحضرت به‌طرف آپارتمان د وک 
دانژو رفتند و این نشان می دهد که دوک در حال حیات می‌باشد . 

(شیکو ) گفت با اینکه دوک در حال حیات می‌باشد تصور نمی کنم که بتوان 
بین او و یک متوفی فرق گذاشت. 

از این حرف» (مون‌سورو ) مضطرب گردید ویژه آنکه افواهی شنیده بود که 


۲ قبل از طوفان 


دوک دانژو وارد کاخ (لوور) شده اما از آنجا حارج نگردیده است. 

اگر (مون‌سورو) درمی‌یافت که چرا دوک دانژو از (لوور) حارج نشده 
مضطرب نمی گردید ولی چون از علت واقعی این موضو ع اطلاع نداشت ده نوع 
فکر می کرد و با هر فکر اضطرابی تازه برای وی پیدا می‌شد . 

او نمی اندیشید بر سر دوک (دانژو ) جه آمده جون به‌علتی که خوانند گان ` 
می دانند وی را به‌چشم یک خحصم می‌نگریست ولی می‌ترسید از اینکه عدم حروج 
دوک از کاخ (لوور) با توطثه‌ای که وی در آن شر کت کرد ارتباط داشته باشد 
که در این صورت برای او عواقبی وخیم به‌وحود خواهد آمد. 

و چون (مون‌سورو) نمی‌توانست وارد اطاق د وک (دانژو ) شود زیرا 
۰ پادشاه فرانسه وارد آپارتمان دوک گردیده بود ناجار در بیرون انتظار می کشید 
تا فرصتی به‌دست بیاورد و وارد آپارتمان مزبور شود . 

جهار نفر (مین‌یون) که عهده دار محافظت دوک بودند برای اينکه بتوانند در 
مراسم انتخاب رئیس اتحادیه مقدس حضور به‌هم برسانند به‌طور موقت پاسبانی را 
به سر بازان سویسی وا گذاشتند ولی همینکه مراسم مزبور تمام شد به آپارتمان دوک 
بر گشتند که خود نگهبانی را برعهده بگیرند و با اینکه می‌دانستند که نمی توانند از 
آن آپارتمان حارج شوند » و خود آنها» نیز تقریباً محبوس به‌شمار می آیند» 
به‌مناسبت اینکه می‌دیدند که می‌توانند دو ک را بیازارند از این کار لذت می‌بردند. 

(شون‌برک) و (اپرنون) در اطاق پذیرائی قرار گرفتند اما (موژیرون) و 
( کلوس ) در خود اطاق د و ک شروع به‌نگهبانی کردند بدون اینکه ملاحظه دو ک 
دانژو را بنمایند. 

دوک (دانژو ) از آن توقیف شدن بسیار رنج می‌برد ویژه آنکه صحبت‌های 
آن دو نفر که نگهبان وی بودند بر جراحات دوک نمک می‌پاشید . 

( کلوس) مانند اینکه دوک دانژو حضور ندارد به(موژیرون) که آن‌طرف 
اطاق بود گفت (موژیرون) امروز بالاحره من فهمیدم که هانری سوم یک مرد 
سیاسی بز رگ به‌شمار می آید . 

(موژیرون) که روی صندلی راحتی نشسته بود گفت چطور شد که تو امروز 
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به‌ این موضو ع پی بردی؟ کلوس گفت امروز هانری سوم با صدای بلند و بی‌پرده 
راجم به‌وجود بک توطئه صحبت می کرد در صورتی که تا امروز» حتی به‌اشاره و 
کنایه چیزی در این حصوص نمی گفت و من از این صراحت» دریافتم که دیگر 
هانری سوم از توطئه بیم ندارد . ۱ 

(موژیرون) گفت حرف تو منطقی است. کلوس گفت و چون هانری سوم 
دیگر از توطئه بیم ندارد من یقین دارم که شر کای توطئه را به‌شدت تنبیه خواهد 
کرد زیرا در بین صفات عدیده وی» برحسته‌تر از همه این است که هر گز یک 
گتاهکار را نمی بخشد . 

(موژیرون) گفت از اینقرار ما در روزهای آینده تماشائی حوب خواهیم ‏ 
کرد زیرا کسانی که در این توطثه شر کت کرده اند در داد گاه محا کمه خواهند 
شد و بهتر این است که ما زودتر جا بگیریم. 

( کلوس) گفت آری... باید زودتر جا گرفت اماء(موژیرون) گفت 
مقصودت از اما چه می‌باشد؟ ( کلوس) گفت من فکر می کنم در این توطثه 
کسانی شریک هستند که شاید هانری سوم نخواهد که آنها در یک داد گاه محا کمه 
شوند و بحتمل تصمیم بگیرد که این اشخاص بدون حضور در داد گاه به کیفر اعمال 
خود برسند. ۱ 

(موژیرون) گفت حدس تو ممکن است درست باشد زیرا توطثه مزبور» 
می‌توان گفت یک توطنه فامیلی است و تبهکاران باید جداً کیفر بپینند. 

وقتی آندونفر صحبت می کردند (اوری) نو کر دوک دانژو گاهی ارباب 
حود را می‌نگریست که بیند آن اظهارات در وی چه اثری می کند و هربار» لرزه 
بر اندام دوک می‌افتاد و یا تغییر رنگ می‌داد . 

(موژیرون) گفت اگر میل داری که از نظریه من در این توطثه مستحضر شوی 
می گویم که هر گاه من به‌جای هانری سوم بودم از محازات هیجیک از سرحنبانهائی 
که در این توطثه شر کت کردند صرف‌نظر نمی‌نمودم زیرا این اشخاص جون از 
فامیل هانری سوم هستند خیلی ب بیش از بیگانگان گناهکار می‌باشند و حکم 
می کردم که همه را ای کین ود آنها را به‌رودخانه سن بیندازند . 


۴ / قبل از طوفان 


( کلوس ) گفت نظریه تو » به‌حاطرم آورد که بدین مناسبت می توان از احتراع 
موسوم به حوال خیلی استفاده کرد . 

(موژیرون) گفت اختراع جوال چیست؟ ( کلوس) جواب داد که در سال 
۰ مبلادی با در همان حدود تبهکاری را که مستوجب اعدام بود در یک حوال 
جا می‌دادند و هفت هشت گربه را هم با او در جوال می کردند و آنگاه درب 
جوال را محکم می‌بستند و آنرا در رودخانه سن می‌انداختند و نظر به‌اینکه گربه‌ها 
نمی‌توانند آب را تحمل نمایند و بسیار از آن می‌ترسند و از طرفی راه فرار 
نداشتند » مرد تبه کار را که در حوال بود مسئول غرق خحویش می‌بنداشتند و آنگاه 
در آن حوال» منظره‌ای به‌وحود می آمد که متأسفانه جون زیر آب ایجاد می‌شد 
تماشاچیان نمی توانستند ببینند ولی به‌تو اطمینان می‌دهم که منظره ای تماشائی بود . 

(موژیرون) گفت ( کلوس) تو به‌راستی عیک علم هستی و انسان از صحبت 
با تو سیر نمی‌شود زیرا اطلاعات تاریخی بسیار داری ! 

( کلوس) گفت ولی سران این توطئه چون خود را اصیل زاده می‌دانند 
می توانند د رنجواست نمایند که در سیاستگاه» سرشان به‌ضرب تبر از بدن جدا شود 
و فقط دیگران هستند که می‌توان در مورد آنها احتراع موسوم به‌جوال را به کار 
برد از قبیل جلوداران و نوازند گان موسیقی که درعدمت این اصیل زاد گان به‌سر 
می‌بردند و غیره. 

جمله احیر چون (اوری) را مورد تهدید قرار می‌داد آنمرد را مرتعش کرد 
و دوک دانژو گفت (اوری) حواب نده زیرا صحبت دو نفر مربوط به‌من و 
آدم‌های من نیست زیرا من یک شاهزاده بلافصل هستم و در فرانسه کسی 
به شاهزاد گان بلافصل اسائه ادب نمی کند . 

( کلوس) گفت راست است و در فرانسه اینگونه اشخاص را وقتی مرتکب 
تبهکاری و خیانت می‌شوند سر از پیکر جدا می‌نمایند. 

صحبت کلوس و همکار او وقتی به‌اینجا رسید صدای پائی از اطاق پذیرائی 
مسموع گردید و درب اطاق باز شد و هانری سوم قدم به‌اطاق نهاد و به محض اینکه 
دوک (دانرژو ) او را دید مانند اینکه خان گرفته باشد برعاست و گفت اعلیحضرتا 
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من در قبال رفتار ناپسند آدمهای شما نسبت به خود » استدعای عدالت می کنم. 

هانری سوم چنین نشان داد که این جمله را نشنیده و حطاب به( کلوس) گفت 
فرزند روز شما به حير » من از دیدار تو حیلی خرسند هستم و تو (موژیرون)» بگو 
بدانم که آیا حالت حوب هست يا نه؟ 

(موژیرون) گفت از مراحم ملو کانه فوق‌العاده سرافراز و سپاسگزارم ولی 
خیلی کسل می باشم زیرا مرا مأمور نگهبانی محبوسی فرموده‌اید که وجود او» و 
معاشرت با وی بسیار کسالت آور است به‌طوری که من نمی‌توانم قبول کنم که این 
مرد با شما از یک پدر و مادر باشد . 

دوک دانژو گفت آیا می‌شنوید که این شخص به‌من چه می گوید و آیا شما 
امر فرموده‌اید که او مرا اینطور مورد اهانت قرار بدهد ؟ 

هانری سوم بدون اینکه روی خود را متوجه برادرش کند گفت آقا ساکت 
باشید و من میل ندارم که محبوسین از نگهبانان شکایت نمایند . د وک دانژو گفت 
آحر این محبوس با شما... 

فار ی داشت که وق خر ی قوف را تمام کند و گفت شما می حواهید 
بگوئید که برادر من هستید و غافل از این می‌باشید که این عنوان گناه شما را 
بز ر گتر می کند زیرا برادری که علیه برادر حود مبادرت به‌توطثه و سوء قصد 
نماید دوبرابر یک فرد بیگانه» که درصدد ارتکاب آن گناه برمی آید» مجرم 
می‌باشد . 

دوک دانژو گفت اگر او مرتکب گناه نشده باشد چطور؟ هانری سوم گفت 
تردیدی ندارد که او مرتکب تبهکاری شده است. ۱ 

دوک گفت این تبهکاری چیست؟ هانری سوم گفت آقا» آیا میل دارید که 
در حضور همه بگویم که شما مرتکب چه اعمالی شده‌اید ؟ 

و برای اینکه مجبور نشود که در حضور مین‌یون‌ها با د و ک» بی‌پرده صحبت 
کند روی خود را به‌طرف آنها کرد و گفت دوستان» چند دقیقه ما را تنها بگذارید 

( کلوس) آهسته گفت وقتیکه ما از این اطاق بیرون رفتیم شما در اینجا با 
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دونفر باقی می مانید و این به‌صلاح نیست آیا امر می‌فرمائید که (اوری) را هم از 
اطاق بیرون ببریم؟ 

هانری سوم گفت بلی آقایان و آن دو نفر (اوری) نو کر دوک دانژو را با 
حود از اطاق خارح کردند و دو برادر تنها ماندند و هانری سوم گفت اینک ما 

دوک (دانژو) گفت از ساعتی که من محبوس شده‌ام انتظار می کشیدم که 

هانری سوم گفت آقا من نیز منتظر این ملاقات بودم تا به‌شما بگویم که 
مرتکب تبه کاری و حیانت شدید » دوک گفت آیا من مرتکب تبه کاری شده ام. 

هانری سوم گفت بلی شما قصد داشتید که پادشاه فرانسه شوید و برای این 
منظور اتحادیه مقدس را وسیله قرار داده بودید و اگر انکار کنید به‌شما می گویم 
که حتی شما دیگران را واداشتید که در صومعه‌ای واقم در همین شهر با روغن 
مقدس به‌عنوان اینکه پادشاه فرانسه هستید شما را تقدیس نمایند و آنگاه با 
سروروئی درعشان از این روغن» اما سياه از خبانت و حدعه و توطثه» خود را 
به‌پاریسیها نشان بدهید . 

نعشم هانری سوم رفته رفته افزايش می‌یافت و دوک دانژو گفت افسوس که 
احازه نمی دهید که من صحبت کنم. 

هانری سوم گفت چه صحبتی می‌خواهید بکنید و آیا قصد دارید که باز درو غ 
بگوئید ؟ زیرا اگر راست بگوئید اعترافات شما به‌منزله صدور فتوای اعدام شما 
خواهد بود و لذا مجبور هستید که متوسل به‌درو غ شوید و من به‌شما اجازه صحبت 
نمی دهم تا اینکه از دروغگوئی شرمنده نگردید . 

دوک دانژو با لحنی حزین گفت‌برادر... برادر... آیا شما برای این 
آمده‌اید که مرا اینطور مورد اتهام و توییخ ناروا قرار بدهید ؟ 

هانری سوم گفت اگر گفته‌های من اتهام بی‌اساس و توبیخ ناروا باشد در آن 
صورت لازمه‌اش این است که من دروغگو باشم و من از صمیم قلب ميل دارم که 
اشتباه کرده باشم» اما چنین نیست و من می دانم که راست می گویم اینک گر 
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حرفی دارید و می‌توانید به‌من ثابت کنید که من درو غ می گویم» بگوئید . 

دوک که نمی توانست منکر اعمالی که کرده بود بشود توسل به گریز شد و 
گفت من نمی دانم چه می‌فرمائید زیرا اظهارات شما شبیه به‌معما است. 

هانری سوم گفت حال که حاضر نیستید اظهارات مرا بفهمید و تجاهل 
می کنید من صریح تر صحبت می‌نمایم و می گویم شما همانطور که در گذشته علیه 
برادر من شارل نهم سوء قصد و توطثه کردید » تصمیم گرفته بودید عليه من توطثه و 
سوء قصد کنید با این تفاوت که در گذشته شما با کمک پادشاه ناوار سوء قصد 
کردید و اینک می‌خواستید با کمک دوک‌دو (گیز ) نقشه تبه کاری خود را 
به‌موقع احرا بگذارید و باز با این تفاوت که در گذشته مانند یک مار روی زمین 
می‌حزیدید و حرئت سربلند کردن نداشتید و حالا با کمک اتحادیه مقدس و 
دوک دو گیز سربلند کرده؛ می‌خواستید با قامت افراخته مرا معدوم نمائید و نیز با 
این تفاوت که سلاح تبه کاری شما در گذشته زهر بود و امروز شمشیر را مورد 
استفاده قرار می‌دهید . 

دو ک (دانژو ) با قیافه‌ای حق‌به‌جانب گفت برادر چه می گوئید و مقصود 
شما از زهر چیست؟ 

هانری سوم گفت تجاهل نکنید زیرا تجاهل شما اثری در واقعیت نخواهد 
کرد و مقصود من از زهر عبارت از همان زهر می‌باشد که شما نظیرش را در 
گذشته به کار بردید و می‌خواستید که هانری دوناوار شریک و همکار خود را 
به‌قتل برسانید . 

زیرا شما آنقدر بدون ملاحظه هستید که حتی از قتل همکار و شریک خود 
امتنا ع نمی نمائید . 

مقصود من از زهر همان زهر است که مادر ما مکرر به کار برد و ممکن است 
باز هم به کار برد و شما با استفاده از اطلاعات و سوابق در این کار خواستید که 
هانری دوناوار را مقتول نمائید ولی سرنوشت طوری دیگر اقتضا کرده بود و 
به حای پادشاه ناوار برادر من شارل نهم از آن زهر به‌قتل رسید . 

و به احتمال قوی به‌همین مناسبت است که شما دیگر زهر به کار نمی‌برید و 
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این مرتبه تصمیم گرفتید که عليه من شمشیر به کار اندازید زیرا ترسیدید که هر گاه 
زهر به کار برید یک مرتبه دیگر سرنوشت طوری دیگر اقتضا کند و به‌حای من؛ 
دیگری به‌قتل برسد . 

بعد از این سخنان هانری سوم با تهدید قدمی به‌طرف دو ک (دانژو ) برداشت 
و گفت ولی بدانید مردی که روحیه‌ای چون شما دارد نخواهد توانست مردی چون 
مرا از بین ببرد . 

از این گفته دوک (دانژو ) طوری حود را باحت که به‌دیوار تکیه داد و 
هانری سوم گفت آقا شما به‌طوریکه تذ کر دادم اين بار درصدد بر آمدید که 
شمشیر به کار ببرید و به‌وسیله تیغ تیز مرا به قتل برسانید و من بسیار حوشوقت 
می‌شوم که در این اطاق دو شمشیر در دست من و شما باشد و به‌هم حمله نمائیم تا 
اینکه ببینیم قضا و قدر بین ما چگونه قضاوت خواهد نمود. 

آقا من نمی گویم که یک مرد پا ک‌سرشت هستم و من نیز برای وصول 
به آرزوی حود از راههای پر از پیچ‌و حم گذشتم ولی فرق بین من و شما این است 
که من برای جلوس بر تخت سلطنت فرانسه؛ از روی جنازه یک میلیون نفر لهستانی 
عبور کردم ولی شما مانند دزدان و راهزنان به‌وسیله حنجر زدن از قفا می‌خواهید 
به آرزوی خود برسید . 

یک مرتبه هانری سوم صدا را بلند کرد و گفت دو نوع حیله گری داریم یکی 
حیله گری مردانه که در آن» یکنفر حان خود را بهعطر می‌اندازد و به‌مقصود . 
می رسد یااینکه به‌قتل می رسد و دیگری حیله ناجوانمردانه که یکنفر می کوشد 
همواره حطر را از خود دور کند و در عوض دیگران را دوچار مرگ نماید و 
شما از کسانی هستید که همواره از این راه می‌خواستید به‌مقصود برسید و من 
حیله و توطئه شما را کشف کردم و از نظر سیاسی شما را به‌زانو در آوردم و از این 
پس از حد اعلای قدرت برای اینکه از نظر عادی هم شما را از پا در آورم استفاده 
خواهم کرد . 

من از این به بعد » همواره مواظب اعمال و گفتار شما خواهم بود و هر گاه ینم 
که یک مرتبه دیگر شما مبادرت به‌توطثه می کنید و باز می‌خواهید با خحدعه و 
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ناجوانمردی از قفا بر من حنجر بزنید با یک ضربت شما را از پا درخواهم آورد و 
همانطور که یک جانور موذی را زیر لگد له می کنند و معدوم می‌نمایند شما را 
به حلاد خواهم سپرد که سرتان را از پیکر جدا نماید و هر گاه علاقمند به حفظ جان 
حود هستید مواظب باشید عملی از شما سر نزند که برای من تولید سوء ظن بنماید 
و حشم مرا برانگیزد . 

اینک من شما را تنها می گذارم و می‌روم تا اینکه در تنهائی بتوانید درباره 
آنچه من گفتم فکر کنید . گو اینکه من می دانم مردی چون شما بر اثر تفکر عبرت 
نخواهد گرفت و کسی که تا مغز استخوان او فاسد شده است تغییر روحیه نخواهد 
داد ولی جون بالاعره شما با من قرابت دارید من این شانس را در دسترس شما 
می گذارم که شاید بتوانید از آن استفاده کنید» یعنی برای اصلاح خود از آن 
استفاده نمائید . 

دوک (دانژو ) گفت آیا فرمایش‌های شما همین بود و آیا رضایت می‌دهید 
که بر اثر یک گزارش غیرواقم که به‌شما داده اند من مخضوب شوم و آیا فکر 
نکردید که ممکن است این گزارش واقعیت نداشته باشد . 

و هر گاه این حصومت ناشی از تفکر و استنباط نحود شماست آیا نیندیشیدید 
که شاید استنباط شما دوجار اشتباه گردیده که یک بیگناه را مغضوب می‌فرمائید ؟ 

هانری سوم گفت زبان‌بازی را کنار بگذارید و بدانید که شما با یک کود ک 
حرف نمی زنید تا اينکه بتوانید او را فریب بدهید و دلایلی که من به‌دست آورده‌ام 
و مجرمیت شما را ثابت می کند ادله‌ایست که حود تحصیل کردم و کسی گزارش 
راجع به‌شما به‌من نداد . 

دوک (دانژو ) گفت اینک که من مفضوب و محبوس هستم آیا میل ندارید که 
برای حبس من دوره‌ای محدود را تعیین نمائید که من بدانم چه موقم از اینجا حارج 

هانری سوم گفت این دوره را بعد قضات من به‌شما ابلاغ خواهند کرد و 
دوک داو گنت آنا ممکن است که من مادرم را ببینم زیرا خیلی میل دارم او را 


ملاقات کنم. 
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هانری سوم زهرخندی کرد و گفت برای چه میل دارید که او را ملاقات 
کنید؟ اگر امیدوار هستید که باز یک جلد کتاب درخحصوص جانورانی که 
به‌وسیله آنها می‌توان شکار کرد به‌دست بیاورید و آنرا به‌زهر بیالائید » بدانید که 
این کتاب یافت نمی‌شود. 

زیرا از آن کتاب که شما صفحات آنرا به‌زهر آلودید فقط سه نسخه وحود 
دارد که یکی در دسترس شما بود و دو نسخه دیگر » ا کنون در کتابخانه‌های لندن 
و فلورانس می باشد و لذا مادر شما نمی‌تواند هیچیک از آن دو نسخه را به‌شما 
بدهد . 

آنگاه هانری سوم درب اطاق را باز کرد و (مین‌یون) ها را صدا زد و گفت 
آقایان» به‌مناسبت صحبتی که من | کنون با دوک دانژو کردم بهاو اجازه دادم که 
امشب تنها باشد که بتواند درباره موضوعی فکر کند و جواب آنرا فردا به‌من 
بگوید و شما باید او را امشب تنها بگذارید ولی از تحت‌نظر گرفتن او غفلت 
ننمائید و گاهی به‌اطاق او سر بزنید که ببینید در اطاق خود هست پا نه؟ 

او بر اثر صحبتی که امروز با من کرده ممکن است امشب قدری به‌هیجان 
بیاید و بر شماست که آگاه باشید این مرد یک محبوس عادی است و هیچ فرق با 
محبوسین دیگر ندارد و درخور احترامات خاصه نمی باشد . 

زیرا از آن ساعت که این مرد عليه من مبادرت به‌توطثه کرد به‌دست خحویش 
خود را از نسبت خویشاوندی و برادری من بر کنار نمود . 

شما را آگاه می کنم که‌اين مرد هنوز فکر می کند که شاید تبرهائی دیگر در 
تر کش دارد که به‌ط رف من رها نماید و یحتمل دستیاران و شر کای جرم او 
بخواهند به‌او کمک نمایند و در همه حال شما همانطور که با یک محبوس عادی 
رفتار می کنید ؛ با وی عمل نمائید . 

و هر گاه درصدد بر آمد که به‌شما توهین کند یا اسباب زحمت شما شود به‌من 
بگوئید تا اینکه او را در قلعه باستیل جا بدهم و قلعه باستیل برای رام کردن 
محبوسینی که حسور هستند بهترین نقاط است و حکمران این قلعه در شغل خود 
طوری ورزید گی دارد که می‌تواند درند گان حنگل را هم رام کند. 
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دوک دانژو با التماس گفت اعلیحضرتا... آیا به‌حاطر نمی آورید که من 
پرادر شما هستم؟ 

هانری سوم به‌مسخره و با تقلید از لحن دوک گفت: دوک دانژو... آب 
حار نمی آوزید که من برادر ما شارل نهم می‌باشم و چگونهقلب شما راضی 
می‌شود که مرا مسموم نمائید . 

دو ک دانژو که دید به‌وسیله ظاهرسازی نمی‌تواند هانری سوم زا نرم نماید 
گفت اقلا خدمه مرا به‌می بدهید ... من که بدون جدمه‌ام نمی توانم زند گی نمایم. 

هانری سوم گفت مگر اينهمه مردم که در این کشور بدون خادم زند گی 
می کنند انسان نیستند ؟ و برای جه شما نمی‌توانید بدون حدمه زند گی کنید ولی من 
از این-حیت با شما مارا کردم عجوتاجه‌طوری که می بشید خعذمه ود را راشا 
به‌مین یون‌ها ) از حویش حدا نمودم که در حوار شما باشند . 

پس از اینحرف هانری سوم بدون اينکه اعتنائی بهد زک دانژو بکند از اطاق 
حارج گردید. 


۷ 


جستجو در اشکافهای خالی! 


مذا کره دوک (دانژو ) با هانری سوم به‌او ثابت کرد که دیگر نباید امیدوار 
باشد که وضع او به‌شکل اول بر گردد . 

دوک (دانژو) از صحبت مین‌یون‌ها در اطاق خود دریافت که اوضا ع در 
کاخ (لوور) و پاریس به کلی تغییر کرده و ( گیز ) و طرفداران او شکست 
حوردند و هانری سوم فاتح گردید . 

اکر در حصوص صحت اظهارات مین‌یون‌ها تردیدی داشت بعد از شنیدن 
صدای مردم در خیابانها تردید او رفع شد زیرا مردم فریاد می‌زدند زنده‌باد 
هانری سوم... زنده‌باد اتحادیه مقدس... و بر اثر همین فریادها بود که هانری 
سوم به یکی از حواص گفت ببینید که من جگونه جمع بین اضداد کرده‌ام و دو چیز 
را که کاملا با هم مخالف بودند یعنی (هانری‌سوم) و اتحادیه مقدس راء در یکحا 
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جمع نمودم. 

دوک (دانژو ) می‌فهمید که نباید از طرفداران سابق خود اميد کمک داش 
باشد چون آنها در حال حاضر هریک در فکر خویش هستند و چنان به تهیه وسائل 
نحات خود مشغول می‌باشند که نمی‌توانند فکری برای رستگاری او بکنند . 

از حانوادۀ عویش هم انتظار کمک نداشت زیرا خانواده (والوا) بر 
EEE‏ آن در آغاز این کتاب به‌اطلاع خوانند گان رسید و 
به کار بردن زهرها طوری متفرق و متشتت شده بود که دیگر یک خانواده به‌شمار 
نمی آمد و اعضای آن‌فامیل نسبت به‌هم بدبین بودند و هریک دیگری را به چشم 
خصومت می‌نگریست. 

دوک دانژو بر اثر صحبتهای هانری سوم به‌فکر گذشته و مبارزه‌های خود با 
شارل نهم افتاد و به‌یاد آورد که در آن موقم اقلا دوستان و فدا کارانی چون 
(لامول) و ( کو کوناس) داشت که از روی ساد گی در راهش جان فدا کردند. 
۱ و برای اولین بار متأسف شد که جرا آندو حوان ساده و فدا کار را 

به سیاستگاه فر ستاد . 

و نیز به‌یاد آورد که در آندوره حواهرش ما ر گریت مقلب به (مار گو ) او را 
دوست می داشت ولی او در ازای محبت آن خواهر برای او چه کرد ؟... البته هیچ ! 

بعد قیافۀ مادرش کاترین در نظرش مجسم گردید ولی زود دریافت که 
کاترین هر گز او را دوست نمی‌داشت و فقط برای مصلحت روز گار و اینکه بتواند 
او را آلت دست کند نسبت به‌او» محبتی ظاهری می‌نمود و اینک هم نباید از او 
اد ماد 3 انوا فد 

یک مرتبه مانند سوداگر ورشکسته‌ای که آحرین سکه‌های زر جود را از 
دست می دهد و از دست دادن آنها بیش از محو تمام ثروتش در او اثر می کند؛ 
زیرا به‌عاطر می آورد که آن سکه‌ها آخرین سرمایه او را تشکیل می‌داد؛ دوک 
(دانژو ) دوجار اندوهی بز رگ شد. 

چون (دوبوسی) را به‌یاد آورد و متوحه گردید که (دوبوسی) آنعرین 
دوست وفادار صمیمی او بود ولی وی» حتی این یک نفر را هم برای خود نگاه 
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نداشت و به آن جوان دلیر و ساده و بی‌غل و غش خیانت کرد . 

دوک (دانژو ) دید که‌اگر (دوبوسی) با او دوست بود می‌توانست او را 
نجات بدهد چون به‌قدری دلیر می‌باشد که از یک گردان سرباز نمی‌هراسد . 

ولی افسوس که او؛ به‌حاطر (مون‌سورو) که از رازش آگاه بود 
به (دوبوسی) هم پیوفائی کرد و او را سخت از خود مأیوس نمود . 

روزی که دوک (دانژو ) دوست شجاع و وفادار حود را به (مود‌سورو) 
فروخت از این ترسید که مبادا (مون‌سورو) اسرار جلسه تاربخی صومعه 
(سنت ژنویو ) را به‌اطلاع شاه برساند ولی در آن روز» دانست که دیگر 
(مون‌سورو ) برای او حطرناک نیست چون آنچه نباید بشود شده و خود شاه از 
اسرار مزبور مستحضر گردیده است. 

دوک (دانژو) وقتی به‌حاطر آورد که دوبوسی را از دست داده از این 
موضوع بیشتر متأثر گردید که یک دوست صمیمی و مطمئن را مفت و مسلم از 
دست داد و در ازای این عمل سودی نبرد. 

یعنی ضرری بز رگ را بر حود هموار نمود بدون اینکه در قبال آن مزیتی 
کسب کند در صورتی که طبق قاعده کلی بازر گانی و فرمول عمومی سیاست» هر 
سودا گر و مرد سیاسی که پولی پا مزیتی را از دست می‌دهد باید در ازای آن 
چیزی تحصیل کند که اگر بالاتر و بهتر نیست لاقل هموزن آن باشد . 

و دوک (دانژو) هم می‌بایست با از دست دادن دوستی چون (دوبوسی) 
دوستی به دست بیاورد که به‌اندازه او بیارزد و برایش مفید واقع شود ولی سودی 
که بر اثر این معامله عاید دوک شد یک رقم صفر به‌شمار می آمد . 

اگر (دوبوسی) با او دوست می‌بود یا او را از کاخ (لوور) نجات می‌داد یا 
اگر نمی توانست نجاتش بدهد به طور حتم از دشمنان او انتقام می کشید . 

ولی (دوبوسی) که دید دوک دانژو به‌وی درو غ گنت و حیانت کرد با قلبی 
مجروح از وی جدا گردید و رفت و برنخواهد گشت چه اگر می حواست مراجعت 
کند آنشب که دوک (دانژو ) به‌منزل وی رفت و درخواست کرد با هم به گردش 
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دوبوسی رفت و او را با حصارهای بلند کاخ (لوور ) و چهار مین‌یون که روز 
و شب مواظب او هستند ها گذاشت. 

هردفعه که دوک دانژو به‌فکر فرار می‌افتاد به حود می گفت به فرض اینکه من 
بتوانم از دست این چهار (مین‌یون) فرار کنم چگونه از حياط (لوور ) که پر از 
سرباز و نگهبان است بگذرم. 

و هرگاه بخواهم از دیوار کاخ (لوور ) عبور نمایم چگونه قادر خواهم بود از 
دیواری که پنجاه قدم ارتفا ع دارد حود را به آن طرف خندق برسانم. ۱ 

چه در آنوقت که تمام قلاع فرانسه دارای خندق ,ود کاخ (لوور ) هم مانند 
قلاع نظامی حندق داشت و دیگر اینکه در آن دوره که هنوز» آثار قرون وسطی در 
عمارات و ساختمان قلاع دیده می‌شد » هر کاخ قدیمی بز ر گ» یک قلعه نظامی هم 
به شمار می آمد تا اگر مورد حمله قرار گرفت بتوانند از آن دفاع کنند و کاخ 
لوور هم به مناسبت دیوارهای بلند و حندق عمیق و عریضش» به‌یک دژ نظامی شبیه 
می‌نمود . 

هربار که دوک (دانژو ) به‌پنجره نزدیک می گردید و گودی عندق را زیر 
پای حود می‌نگریست دوچار دوار می‌شد و این را هم بگوئیم که ارتفا ع دیوار 
کاخ (لوور ) به‌قدری بود که یکمرد شجاع را نیز یحتمل دوچار دوار سر می‌نمود. 

هر یکساعت یکمرتبه یکی از مین‌پونها وارد اطاق دو ک می‌شدند و بدون 
اينکه به‌وی اعتنا کنند اطاق را وارسی می کردند بدین ترتیب که اشکاف‌ها را 
می‌نگریستند که کسی درون آنها پنهان نشده باشد و زیر تختخواب را تفتیش 
می کردند که در آنجا هم کسی نباشد بعد به‌طرف پنجره می رفتند که ببینند آیا از 
راه پنجره وسائل فرار فراهم شده یا نه؟ و پرده‌ها را از نظر می گذرانیدند که مبادا 
به شکل طناب از قطعات آنها استفاده نمایند . 

بنابراین اگر دوک (دانژو ) نقشه‌ای هم برای فرار طرح می کرد به‌مناسبت 
تفتیش مرتب (مین‌یون) ها فرصتی به‌دست نمی آورد که نقشه را به‌موقع اجرا 
بگذارد. 

احتمال فرار دوک (دانژو )از آنجا طوری غیرممکن به‌نظر می‌رسید که 
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محافظین او را از نگهبانی حسته کرد و (موژیرون) بعد از اینکه یکمرتبه» از تفتیش 
اطاق دو ک مراجعت کرد به‌رفقای خود گفت من دیگر حسته شده ام زرا نه روز 
وقت استراحت دارم نه شب چون روزها دوستان در اینجا به‌دیدار ما می آیند و 
شبها بايد بیدار شوم و به‌سرا غ دوک دانژو بروم. (اپرنون) هم که مانند رفیق خود 
از نگهبانی خسته شده بود گفت علت اینکه ما از نگاهداری محبوس کسل می شویم 
این است که همواره افسر بوده‌ایم نه سرباز و چون سرباز نبودیم نمی توانیم 
دستوری را که به‌ما داده شده است معنی کنیم. 

( کلوس ) گفت چطور نمی‌توانیم دستور صادر شده را معنی کنیم (اپرنون) 
گفت اعلیحضرت به‌ما دستور داده که د وک دانژو را نگاه بداریم نه اینکه او را نگاه 
بکنیم و نگاه داشتن غیر از نگاه کردن می‌باشد . 

(موژیرون) گفت منهم نگاه داشتن او را به‌نگاه کردن به‌وی» ترجیح می دهم 
برای اینکه (دانژو ) قیافه‌ای زیبا ندارد و انسان از نگاه کردن به‌او مشمئز می‌شود . 

(شون‌برک) گفت با این وصف» ما نباید از محافظت دوک (دانژو ) غفلت 
نمائیم زیرا فراموش نکنید که شیطان حیلی باهوش است و وقتی قصد کند که انسان 
را فریب بدهد به‌راه‌های مختلف متوسل می‌شود . 

(اپرنون) گفت شیطان یا دوک دانژو هرقدر زیر ک باشند نمی توانند از روی 
کالبد ما چهار نفر غول بیابانی که اینجا نگهبانی می کنیم عبور و فرار نمایند. 

پس از این حرف (اپرنون) مقابل آئینه سبیل‌های خود را تابید ! ( کلوس) 
گفت راست می گوید کسی که دارای این سبیل است فریب دو ک دانژو و شیطان 
را نمی حورد. 

(شون‌بر ک) گفت شما یال کرده‌اید که هر گاه دوک (دانژو) بخواهد 
فرار نماید وارد این اطاق می‌شود و از روی کالبد ما غول‌های بیابانی (به‌قول 
اروف اش کرد و کا توت ۱ 

(اپرنون) گفت پس جه می‌تواند بکند؟ (شون‌برک) گفت او دیوار را 
سوراخ می کند و از آن راه می گریزد. 

(اپرنون) گفت برای سوراخ کردن دیوار باید کلنگ و دیلم یا اقلا یک کارد 
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داشته باشد ولی او نه وسایل و ابزار حفاری دارد و نه اسلحه. 

(شون‌برک) گفت اگر نتواند دیوار را سوراخ کند راه پنجره را که به‌روی 
او نبسته‌اند و از آن راه می گریزد (اپرنون) گفت گویا تو هنگام بازدید اطاق 
دوک دانژو به‌پنجره‌ها نزدیک نشده و ارتفا ع پنجره را تا زمین ندیده‌ای» چون 
اگر دیده بودی که پنجره‌های اطاق او تا زمین پنجاه قدم و حداقل چهل و پنج قدم 
ارتفاع دارد و آیا تو می‌توانی که از این ارتفاع به‌پائین جستن کنی؟ 
شون رک کف 

(اپرنون) گفت وقتی تو نتوانی از این ارتفا ع جستن نمائی دوک (دانژو ) با 
پای معیوب و جثه سنگین خود نخواهد توانست از آنجا فرار نماید خاصه آنکه 
ترسو هم می‌باشد و مانند... 

(شون‌برک) حرف او را قطم کرد و گفت و مانند تو می‌ترسد. (اپرنون) 
گفت دوست عزیز تو می‌دانی که من ترسو نیستم و فقط از ارواح و اشباح یم دارم 
و وحشت از ارواح هم به‌طوری که همه اطلاع دارند ترس نیست بلکه ناشی از 
حاصیت اعصاب است. 

( کلوس) به‌تمسخر گفت آیا می‌دانید که اپرنون از جه موقع از ارواح و 
اشباح می‌ترسد ؟ 

(شون‌برک) گفت نه» ( کلوس) گفت یکشب تمام کسانیکه به‌دست 
(اپرنون) در دوئل کشته شده بودند به‌هیئت اجتما ع نزد او آمدند و خواستند با 
اشباح خحود دوست عزیز ما را بترسانند و از او که آنها را در دوئل به‌قتل رسانیده 
انتقام بگیرند و از آن موقع تا به‌حال اپرنون از ارواح و اشباح بیم دارد . 

(موژیرون) گفت رفقا سهل‌انگاری نباید کرد زیرا من شنیده‌ام که عده‌ای از 
محبوسین از راه پنجره» به‌وسیله طناب فرار کردند و طنابها را با قطعات پرده و 
ملحفه تختخواب می‌بافتند و بر سر هم گره می‌زدند. 

(اپرنون) گفت (موژیرون) راست می گوید زیرا من حود یکمرتبه در شهر 
(بردو) یک محبوس را دیدم که به‌وسیله ملحفه‌های خود طناب ساخت و از راه 
پنجره فرار کرد . 


۸ قبل از طوفان 


(شون‌برک) گفت دیدی که من حق داشتم و تو خود تصدیق کردی که 
ممکن است محبوس از راه پنجره فرار نماید . 

(اپرنون) گفت ولی آن محبوس وقتی از راه پنجره فرار کرد متوحه شد که ' 
طنابش کوتاه است و در سی قدمی زمین طناب او به‌انتها رسید و ناچار گردید که 
طناب را رها کند و وقتی افتاد استخوانهای هر دو پا و جمجمه او شکست و نه فقط 
جسم او از زندان رهائی یافت بلکه روحش نیز از زندان بدن به‌پرواز د ر آمد و 
نمی دانم به بهشت رفت یا به جهنم. 

( کلوس) گفت حال اگر دوک دانژو به‌این ترتیب فرار نماید و پاهای او 
نشکند و حمجمه‌اش هم حرد نشود ما تفریحی بز رگ خواهیم کرد زیرا خواهیم 
توانست یک دوک با اسم و رسم را تعقیب نمائیم و وقتی عقب شکاری به‌اين فربهی 
افتادیم خواهیم کوشید که یکی از اعضای بدن او را ناقص کنیم و کسی هم بر ما 
ايراد نخواهد گرفت که چرا او را ناقص کرده‌ايم زیرا از پا در آوردن شکاری که 
فرار می کند حائز است. 

(موژیرون) گفت و آنوقت هریک از ما عهده‌دار نقش واقعی خود خواهیم 
شد برای اینکه وظیفه اصلی ما شکار می‌باشد نه زندانبانی (خوانند گان محترم برای 
ادرا ک جمله احير (موژیرون) بايد توحه فرمایند که در زبان فرانسوی یکمرد 
جنگجو را که مأمور پیکار با دیگری پا دیگران باشد به‌نام شکارچی می‌خوانند و 
بر همین سیاق طیارات مخصوص پیکار با هواپیماهای بمباران به‌نام طیارات 
شکاری» در زبان فرانسوی خوانده می‌شود - مترجم ). 

بعد موضو ع صحبت (مین‌یون) ها تغییر کرد و درباره مسائل دیگز بحث 
نمودند اما از بازدید اطاق محبوس غافل نمی شدند و هر ساعتی یکمرتبه» یکنفر از 
آنها به‌اطاق دو ک (دانژو ) می‌رفت و آنجا و محبوس را تحت‌نظر می گرفت گو 
اينکه هر جهار نفر می‌دانستند که دوک (دانژو ) محال است به‌وسیلۀ اعمال قوه 
قهریه فرار کند و مبادرت به‌فرار از راه پنجره هم که حطرنا ک به‌شمار می آید 
نخواهد نمود. 

ولی وقتی یک جانور که در تله‌ای گیر می‌افتد در فکر فرار از آنجا باشد 


جستحو در اشکافهای خالی / ۱۸۰۹ 


به طریق اولی مردی مانند دوک (دانژو ) که بالانعره بیهوش نبود از فکر فرار 
به کلی منصرف نمی گردید . 

او چند مرتبه اطراف اطاق گردش کرد و چند بار به‌اطاق کوچکی که 
(مار گریت) جند روز (لامول) را در آنحا نگاه داشته بود سرزد که پییند برحسب 
تضادف زاهی انی وجرد ذارد که‌بواند از آنجا پیرون برود ولی این راه وجود 
نداشت و خحود او هم می‌دانست که وجود ندارد . 

دو ک شاید بیش از بیست مرتبه سر را به شیشه‌های اطاق چسبانید و مناظر 
حارج را از نظر گذرانید و هر مرتبه نظر را متوجه پائین می کرد و می دید که بین 
پنجره و زمین چقدر ارتفا ع موحود است لرزه بر اندامش مستولی می‌شد . 

وضع زمین در پائین از این قرار بود که پای پنحره حندق وحود داشت و 
هر گاه از حندق می گذشتند به‌یک زمین موات به‌عرض پانزده قدم می رسیدند و 
بعد از عبور از زمین مزبور به‌رودخانه سن واصل می‌شدند و آنطرف رودخانه سن 
برجی موحود بود که در تاریخ فرانسه نامی وحشت آور دارد چون آنرا برج نل 
(به‌قول بعضی از مورحین- نسل- بر وزن شعر - مترجم) می خواندند . 

این همان بر ج مشهور به‌شمار می آمد که در گذشته یکی از ملکه‌های فرانسه 
عشاق خود را از بالای آن بر ج درون رودخانه سن می‌انداعت و آب جنازه عاشق 
را با حود می برد و همان روز یا چند روز دیگر آنرا در قسمت‌های سفلای رود 
پیدا می نمو دند . 

گاهی ملکه مزبور امر می کرد که سنگی بز رگ به‌پای عاشق یک‌شب بیندند و 
او را از بالای بر ج» درون رودخانه پیندازند تا اینکه جنازه اش کشف نشود . 

دوک (دانژو ) هردفعه که نظر به‌حار ج می‌انداخت درمی‌یافت به فرض محال 
ا گر او بتواند از پنجره سالم به‌زمین برسد عبور از رودخانه سن؛ و رسانیدن خویش 
به آنطرف» با موجود نبودن قایق در آنجاء امری غیرممکن است. 

ی ی ی 
رنگ فضاء و پائین رفتن خورشید را با دقت نظاره می‌نمایند و ب بیشتر آنها در این 
ساعت گرفتار اندوه می‌شوند . 
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دوک (دانژو ) با اینکه در کاخ لوور محبوس بود نه در یک زندان» باز مثل 
یک محبوس عادی از رفتن آفتاب و فرود آمدن تاریکی ملول شد. 

اند کی بعد از فرود آمدن تاریکی ابرهای سیاه در آسمان به‌راه اقتاد و هر جه 
فضا مظلم تر می گردید دوک بیشتر می ترسید » چه» پیش‌بینی می کرد که آن ابرها 
مقدمه ر گبار است و دوک دانژو از رعد و برق خیلی بیمنا ک بود . 

ماه که قبل از فرارسیدن ابرها » پاریس را روشن می‌نمود پنهان شد و دوک از 
نزدیکی ر گبار طوری ترسید که با خود گفت کاش زندانبان‌های من مثل سابق در 
این اطاق حضور به‌هم می‌رسانیدند و مرا تنها نمی گذاشتند ولو به‌من ناسزا 
می گفتند . 

یکی دو مرتبه دو ک» حر کتی کرد که زندان‌بان‌های خود را دعوت به‌دحول 
و اطاق تسایند ادا درنافت آنها فو را عواهید قهمیه کدوک از مرق‌ورعه 
می ترسد و این مسئله» بهترین موضع را برای لغزخوانی و تحقیر وی به‌دست آنها 
خواهد داد . 

دوک (دانژو ) پس از اينکه فهمید نمی تواند از مین‌بون‌ها درخحواست کند که 
او را تنها نگذارند وارد بستر گردید که شاید به‌حواب برود ولی حواب به‌چشم او 
نمی امد . 

سپس کتابی را برداشت که بخواند اما حروف کتاب مقابل دید گان دوک 
می لرزید بعد حواست شاید به‌وسیله نوشیدن شراب و مستی» وحشت از برقو رعد 
را ( که هنوز شرو ع نشده بود ) زائل کند ولی شراب مذاق او را تلخ می کرد . 

لحظه‌ای آلت موسیقی (اوری) توهش را جلب نمود و انگشت راروی یکی 
از تارهای آلت مزبزر گذاشت و صدائی برخاست و آن صدا طوری در سامعه 
دوک شوم و حزن‌انگیز آمد که دانست نمی تواند به‌وسیله موسیقی خود را مشغول 
نماید . 

این بود که حشمی شدید بر وی چیره شد و هرجه را که می‌توانست در اطاق 
تکان بدهد و قابل شکستن بود شکست 


در افراد خانواده (والوا ) این عمل یک عادت موروئی به‌شمار می آمد و تمام 


جستجو در اشکافهای خالی ۱۸۱۱ 


افراد آن خانواده» از طبقه ذ کور» وقتی حشمگین می‌شدند و نمی‌توانستند غضب 
حود زا روی سر دیگران فروبریزند از اشیاء بیروح انتقام می کشیدند و ظرف‌ها 
و چلچرا غ‌ها و گلدان‌ها و صندلی‌ها و میزها را می‌شکستند . 

صدای شکستن اشیاء اطاق وقتی به گوش مین‌پون‌ها رسید در را گشودند که 
ببینند جه اتفاقی افتاده و وقتی دیدند که دوک دانژو مشغول شکستن اثاثیه اطاق 
حود می‌باشد و ضرری به آنها نمی حورد او را به‌حال خویش گذاشتند که هرچه 
می‌خحواهد بکند . 

دوک دانژو تازه یکی از صندلیهای گرانبها را درهم شکسته بود که صدائی 
مانند فروریختن شیشه حورده به گوشش رسید و در همان لحظه دردی شدید » در 
یای حود احساس کرد . 

صدای خرده شیشه از پنجره می آمد و دوک روی را به‌طرف پنجره کرد و 
دید سوراحی بز رگ در آنجا به‌وجود آمده و از روی درد پا» چنین قضاوت نمود 
که به‌وسیله شمخال او را هدف قرار داده‌اند که به‌قتل برسانند . 

دوک هانری سوم را مخاطب ساعت و گفت ای خائن» ای ناجوانمرد » دیدی 
که با همه رحزخوانی و حماسه‌سرائی نتوانستی علنی با من پنجه در پنجه بیندازی و 
حال یکی از آدمکش‌های خود را مأمور کرده‌ای که به‌وسیله گلوله شمخال مرا 
به‌قتل برساند . ۱ 

(دانژو ) به‌تصور اینکه گلولۀ مزبور در پای او فرورفته و به‌زودی فوت 
خواهد کرد روی فرش اطاق افتاد و در حین افتادن"حسمی را زیر پا احساس 
نمود که از گلوله بزرگتر بود . 

دوک (دانژو ) آن را برداشت و دریافت که سنگین است و مثل اینکه سنگ 
می باشد . 

به‌حود گفت این خائن می‌داند که صدای شلیک شمخال در کاخ (لوور) 
پیچد و همه می‌فهمند که او مرا به‌قتل رسانیده و لذا امر کرده است که به وسیله 


موه 


منحنیق » مرا مقتول کنند و این سنگ را با منجنیق» برای قتل من» پرتاب نمودند و 
مشک یه بسخره زا شکسته وارد: اطاق وم ت 


۲ قبل از طوفان 


اما در آن موقع که دوک یقین حاصل کرد که هانری سوم امر کرده با 
منجنیق او را هلاک کنند احساس نمود که اطراف سنگ چیزی پیجیده شده و 
لحظه‌ای دیگر دانست آنچه اطراف سنگ احساس می‌شود یک قطعه کاغذ است. 

آنوقت به اشتباه حود پی برد و متوجه گردید که سنگ با هر وسیله پرتاب 
شده باشد به‌قصد قتل و اضرار نبوده بلکه یکی از دوستان آن سنگ را برای او 
پرتاب کرده است. 

قلب محبوس ناامید از این فکر که دوستان در فکر او هستند به‌طیش در آمد و 
عرق بر ناصیه‌اش نشست چون امیدواری نا گهانی و زباد هم مانند یأس مطلق 
افطز اب اور است؛ 

دوک (دانژو) آنقدر صبر کرد تا طپش قلبش آرام گرفت و بعد کاغذ را از 
اطراف سنگ گشود. 

برای مزید. احتياط و اینکه کاغذ از سنگ حدا نشود بعد از اینکه کاغذ را 
اطراف سنگ پیچیدند روی آن نخ ابریشم بسته بودند. ۱ 

دوک پس از اینکه نخ را پاره کرد و کاغذ را لمس نمود به‌روشنائی چراغ 
نزدیک گردید و دید که کاغذ دارای این مضمون است: 

(ه رگاه از سکونت در اطاق خحسته شده‌اید و میل دارید هوای آزاد را 
استنشاق نمائید و حود را نیز آزاد ببینید به‌اطاقی که ملکه ناوار مدت جند روز 
یکی از دوستان حود موسوم به (لامول) را که از دوستان شما هم بود » جا داد 
بروید و اشکاف آن اطاق را بگشائید و جورابهائی را که درون اشکاف است عقب 
بزنید تا اینکه کف آن نمابان شود آنوقت خواهید دید که کف اشکاف به‌یک 
کشوی پنهانی که زیر آن قرار گرفته راه دارد و در آن کشو » یک نردبان 
ابرپشمین به‌نظر می رسد و آن نردبان را بردارید و کنار پنجره ببندید و دنباله آنرا 
رها کنید و در پائین اطاق شما کسانی هستند که انتهای نردبان را حواهند گرفت 
که شما بتوانید به آسانی فرود بیائید » و همینکه فرود آمدید مر کبی راهوار» که 
مانند فکر سریمالسپر است شما را از این حدود دور خواهد کرد و به‌نقطه‌ای امن 
حواهد رسانید ) (امضاء) - یک دوست 
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دوک با شعف بسیار گفت وه... وه... من دارای این دوست وفادار بودم و از 
آن اطلاع نداشتم... ۱ 

اما هرجه فکر را به حولان در آورد که بداند این دوست کیست نتیجه‌ای 
به‌دست نیاورد .. 

به‌طر ف پنجره رفت که شاید دوست خود را در پائین ببیند ولی تاریکی 
تیم گذاشت که‌وی‌جیزی را مشاهده کد 

و چون کسانیکه ترسو هستند در هر کار بالاخحص کارهای غیر منتظره؛ قبل 
از هر چیز» گرفتار ترس می‌شوند دوک ترسید که مبادا دامی برای او گسترانیده 
باشند و بخواهند وی را وادار به گریز نمایند و هنگام فرار به‌وسیله شمخال یا 

آنگاه فکر کرد بهتر اینکه به آن اطاق برود و اشکاف را ببیند و دریابد که آیا 
زیر کف اشکاف» همانطوریکه در نامه نوشته شده یک کشوی پنهانی هست یا نه؟ 

کسانیکه از آغاز این کتاب دوک دانژو را که دیدیم بدواً موسوم بهد وک 
دالانسون بود تعقیب کرده‌اند می‌دانند که وی مردی ابله نبود . 

و می‌دانست که هر گاه برای ورود به‌اطاق مذ کور در نامه چراغ را ح ر کت 
بدهد توحه زندانبانها را جلب خواهد کرد . 

فکر کرد بهتر این است که فقط متکی به‌حس لامسه باشد حاصه آنکه دوک 
دانژو اطاق موصوف را حوب می‌شناخت و در قدیم مکرر به‌امید دیدار مار گریت 
ملقب به (مار گو ) وارد آن اطاق گردیده» هنگام ورود دل در قفس سینه‌اش طییده 
بو د . ۱ 
زیرا دوک دانژو با محبتی غیر از محبت برادری‌و خواهری» (مار گریت) را 
که حواهرش بود دوست می‌داشت. 

در آنشب هم دوک دانژو هنگام ورود به‌اطاق دست را روی سینه‌اش گذاشت 
و ت 

(دانژو ) می دانست اشکاف در کجا واقع گردیده و به‌طرف آن رفت و درب 
اشکاف را گشود و جوراب‌هائی را که کف آن ریخته بودند دور کرد و روی 


۴ قبل از طوفان 


کف دست آن مالید. 

یدوا چیزی که حاکی از وجود یک مکان دیگر باشد در اشکاف احساس 
ننمود . 

اما بعد از این که دست را در چهار جهت به‌حر کت در آورد و در هر طرف 
فشار داد یکمرتبه کف اشکاف تکان حورد و تمام کف آن» که یک قطعه تخته 
ضخیم بود جدا شد و پائین رفت دوک دست را وارد حفره‌ای که بدین ترتیب 
به‌وجود آمد نمود و انگشتان او با نردبان طنانی تماس حاصل کرد . 

مانند دزدی که بعد از سرقت با اشیاء مسروق» فرار کند» دوک با نردبان 
طنابی خود را به‌اطاق دیگر رسانید . 

نردبان مزبور را طوری ظریف و در عين حال محکم بافته بودند که دوک 
توانست بدون اشکال آنرا زیر دوشکچۀ صندلی راحتی حود پنهان کند و دوشکچه 
را روی آن بگذارد و خود روی آن بنشیند. 

چند دقیقه دیگر زنگهای ساعت ده بعد از ظهر به‌صدا در آمد و دوک دانژو 
پیش بینی کرد که هما کنون یکی از (مین‌یون)‌ها که ساعتی یکبار برای تفتیش 
وارد اطاق می‌شوند » نمایان حواهند گردید. 

هنوز دو ک از این فکر فار غ نشده بود که صدای پای (موژیرون) شنیده شد 
و با روب دوشامبر قدم به‌اطاق دو ک نهاد . 

(موژیرون) با یکدست چراغ و با دست دیگر شمشیری برهنه را گرفته بود 
اما در را در عقب خود نبست و در حالیکه اطاق را وارسی می‌نمود با همکاران 
در اطاق دیگر» صحبت می کرد و می گفت رفقا» خرس» همه جیز را در این اطاق 
شکسته و معلوم می‌شود خیلی غضبنا ک گردیده است. 

دوک گفت آقا چرا به‌من بیاحترامی می کنید ؟ (موژیرون) گفت آه... 
آه... ما نشنیده بودیم که حرس برای خود قائل به‌احترام باشد . 

دوک (دانژو ) دید هر گاه با (موژبرون) حروبحث نماید اوقات گرانبهای او 
تلف می‌شود و بهتر این است سکوت کند تا اينکه ( -وژیرون) از اطاق حارج 


۳ 
گردد. 


جستجو در اشکافهای خالی / ۱۸۱۵ 


لذا دیگر چیزی نگفت و فقط به(موژیرون) پشت کرد (موژیرون) طبق 
معمول به تختخواب نزدیک شد و زیر آنرا نگریستو نظری به‌درون اشکافی که در 
آن اطاق بود انداحت و پرده‌ها را از نظر گذرانید و دید هیچکدام عیب نکرده 
است. 

شکسته شدن شیشه پنجره به‌نظر موژیرون فاقد اهمیت جلوه نمود و اینطور 
استنباط کرد که دو ک در حالیکه اثائیه اطاق حود را می‌شکسته» و هرجه را 
به‌دست می آورده؛ پرتاب می کرده» یکی از اشیاء به ینحره اصابت نموده» آنرا 

(شون‌برک) از اطاق دیگر بانگ زد (موژیرون) چرا صدایت درنمی آید ؟ 
نکند که حرس تو را خورده باشد و اگر حورده شده‌ای بگو تا انتقام تو را از 
حرس بگیریم. 

(موژیرون) گفت آقایان حرس امشب آرام شده و معلوم می‌شود که بالاخره 
و کت تیه سر کرو رام کر ایس ۱ 

در اینوقت چون تفتیش (موزیرون) تمام شده بود بدون اینکه از دوک 
خحداحافظی کند از اطاق او حارج گردید و در را بست و دو مرتبه کلید را در 
سوراخ قفل به گردش در آورد . 

همینکه کلید از سوراخ قفل حارح شد دوک آهسته» حطاب به‌مین یون‌ها 
گفت ای نابکاران» به‌شمائابت خواهم کرد که حرس خیلی از شما باهوش تر 
اشد 


- پایان جلد چهارم 


